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 فھرست مندرجات
  بسم الله الرحمان ارحیم

 مقدمھ  بقلم  نذیر احمد ظفرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 تقریظ بقلم داکتر فرید یونس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تقریظ بقلم  داکتر عنایت الله شھرانی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تقریظ بقلم  استاد برھان الدین نامق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصل اول:
 تقاریظ دانشمندان درباره کتب  مطبوع خانم دارو ـــــــــــــــــــــــ

  فصل  دوم :
 دیدگاھی دانشمندان درمورد شخصیت داروـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    فصل  سوم :
 خاطرات  دانشمندان و فرھنگیان در  مورد  داروــــــــــــــــــــــ 

 فصل  چھارم:
 اشعار شعرا  در باره خانم داروـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصل  پنجم :
 مصاحبھ  ھا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصل  ششم :
  نظریات  دانشمندان و فرھنگیان  در فضای  مجازی

 فصل ھفتم :
 نمونھ  آثار بانو  داروـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصل  ھشتم :
  تصاویر  سخن  میگویدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اھدا  
اھدا بھ دوشیزه گان مستضعف وطنم کھ در اسارت  

 زن  ستیزان  جاھل  قرار دارند  

نذیر احمد ظفر 

ســـــــپـاس 

 ازتمام اساتید وفرھنگیان فرھیختھ کھ با ارسال  تقاریظ وابراز   
نظریات شان ؛ بنده را مدد رسانیده  اند؛ اظھار سپاس  مینمایم. 

 باحرمت   
نذیر احمد  ظفر  
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 خانم ماریا  دارو و محترم مرحوم  محمد یوسف دارو
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بنام خداوند جان و خرد  
کزین برتراندیشھ برنگذرد 

مقدمھ ! 
با درود بیکران بھ عزیزان خواننده کھ این کتاب را بمطالعھ گرفتھ اند وتوفیق خوانش تانرا 

تمنا میکنم . 
چرا خواستم این کتاب را تالیف کنم ؟  

تا لیف کتب با انکھ غنای معنوی بھ مولفان است خدمتی فرھنگی بھ جامعھ وھمھ اھل بینش 
بشمار میرود. 

در شرایط کنونی کھ خفاشان زن ستیز وبینش گریزدروطن مستضعف وغمدیده ما استقرار 
دارند ومکاتب درسراسرکشور بروی با نوان دانشجو وعاشقان آموزش مسدود ساختھ وقفل 
ھای تعصب سنتی بھ در و دروازه ھای دانشگاه ودانشکده ھا آویختھ شده است، بانوی کھ 

ازتظلم روزگار وحاکمان غداربا فرزندان صغیرش مجبوربھ ترک زادگاھش میشود وبا 
شرایط دشوارمھاجرت، ازیکسو پدرگونھ برای معشیت زنده گی وتحصیل فرزندان بھ شاقھ 

ترین کار اقدام میکند وازسوی دیگربا قلب خونین واحساس اتشین دراحیای فرھنگ و 
معرفی فرھنگیان وھنرمندان قلم بدست میگیرد وشب و روزبا پژوھش وتلاش ھفت کتب 

مجلد را بھ رشتھ تحریر درمی اورد. 
این با نوی قلم فرسا محترمھ ماریا جان دارونویسنده چیره دست بانوان کشور ماست کھ آوان 

جوانی زمانیکھ تحصیلات عالی را دراتحاد شوروی سابق موفقانھ انجام دادم وغرض 
کاربکشوربرگشتم دراولین تقررم با این با نوی مدبر درمدیریت عمومی مامورین در رادیو 
تلویزیون ملی با وی معرفت حاصل نمودم کھ درآن وقت سمت مدیرعمومی رادیوتلویزیون 

وافغانفلم را بدوش داشت. طی مراحل تقررم وآغازکار درتلویزیون باھمکاران تخنیکی 
نیزمعرفت حاصل نمودم کھ ازجملھ محترم مرحوم محمد یوسف دارو بود کھ سمت ریاست 

عمومی تخنیک رادیوتلویزیون را بدوش داشت وپیوستھ با خدمات شایان وخستھ گی نا 
پذیردوشا ودوش ھمکاران نشراتی ایفای وظیفھ میکردند کھ ازایشان خاطرات خوشی بھ ماند 

گارمانده است. بعد ازمدت دوسال کاردرتلویزیون بنا بھ امر وزیراطلاعات کلتورآنوقت 
محترم جناب بشیررویگر ضمن دایرکت برنامھ ھای تلویزیون بھ صفت کارشناس رادیوو 

تلویزیون دردفترمطبوعاتی صدارت اعظمی ایفای وظیفھ میکردم کھ آنزمان خانم ماریا دارو 
درریاست جمھوری وقت توظیف گردیده بودند وبعد ازفروپاشی دولت توسط نیروھای 

ارتجاعی و ورود مجاھدین بکشوروآغازجنگھای تنظیمی کھ ھمھ روشنفکران وفرھنگیان را 
یکی پشت دیگری مھاجرساخت من ھم مانند دیگران رخت سفربستم. 

درسال 2004 بھ ایالت متحده امریکا مھاجرشدم و درپھلوی کاربرای معشیت زنده گی ، 
دروب سایت ھای افغانی نیزمطالب واشعارم را میفرستادم کھ ازین طریق خوشبختانھ با 
قاطبھ ازنویسنده گان وشعرا وھنرمندان معرفت بیشترپیدا کردم و یکی ازین خوشبختیھا 
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خوانش مقالات ونبشتھ ھای خانم داروبود کھ ھم ھمکارسابق من وھم نویسنده برازنده و 
خوش نویس بود کھ ایشانرا ازھمین دنیای مجازی دوباره دریافتم.  

چرابرای خانم ماریا جان دارو این کتاب را تالیف نمودم؟   
درین مقطع زمان مکاتب ودانشگاه بروی بانوان ما با ورود متعصب ترین وجاھل ترین 

افراد( طالبان) خصمانھ مسدود گردیده است وھزاران بانوی وطن ازمذایای تحصیل محروم 
مانده اند؛ برای ارج گذاری مقام نسوان وتثبیت قلم فرسای بانوی افغان ازعلما ونویسنده گان 

وھنرمندان متبحروشناختھ شده کشوربا ارسال پیامھا تقاضا نمودم تا در مورد کارکردھای 
فرھنگی خانم دارو نظریات شانرا ابراز بدارند کھ خوشبختانھ بھ ندایم با مسرت وموافقت 

لبیک گفتند کھ ازفرد فرد این قلم سالاران اظھارامتنان دارم. 
قابل یاد آوری میدانم کھ خانم دارو درضمن اینکھ ھفت جلد کتب را تالیف نموده اند 

ایشان دارای وب سایت( ماریا دارو داد کام ) میباشند کھ پیوستھ مطالب ومضا مین نویسنده 
گان و شاعران وھنرمندان را بدون ھیچ نوع تبعیض بھ نشرمیرساند ودراحیای زبان 

وفرھنگ دین میھنی خود را صا دقانھ انجام میدھد وغرض مطا لعھ ھموطنان ما کتب 
خویش را نیز بطورمجانی در سایت( ماریا دارو) گذاشتھ است درحالیکھ اکثرنویسنده گان و 
شعرا کتب شان را بھ قیمت مختلف بفروش میرسانند کھ مجانی بودند کتب خانم دارو دروب 

سایت شان مبین احیا ودوستی فرھنگ است. 
در فرجام برای با نوی قلم فرسا خانم ماریا جان دارو طول عمروسعادت دارین را با 

توفیقات بیکران ازبارگاه رب العزت خواھانم وازنویسنده گان واساتید کھ درین کتاب مرا 
یاری رسانده اند؛ اظھارشکران میکنم . 

با مذید حرمت 
نذیراحمد ظفر  

  جنوری 2024 
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  تقریظ  بقلم  داکتر  فرید یونس  
 

 قبل ازاینکھ چند کلمھ درمورد بانو ماریا      
 دارو بنویسم؛ جا دارد تا از برادرگرانقدر دانشمند
 جناب نذیر احمد ظفر؛ خبرنگار شھره و ادیب
 دانشور کشور ابرازسپاس کنم کھ گردآوری

 وتالیف این اثرھمت  گذاشتھ  است؛ تا یادگاری
   .باشد در راستای ادیب و سخن کشورمان

 بنده با سبک نوشتن بانو داروی آشنایی دارم و
  افتخار ازمن است کھ چند سطری درباره  این

  .بانوی سخنور و ادیب  کشور می نویسم
 در این عصر کھ زنان جھان قدم بھ قدم با مردان
 درعرصھ ھای گوناگون شانھ بھ شانھ گام بر

 میدارند وجھان؛ جھان حقوق مساوی افراد جامعھ
 است.

 زنان کشورما  درداخل بھ نام دین وسنت خود ساختھ ای استثمارشده اند وبانوان وطن ما در 
 بیرون؛ از مزایای آزادی وکرامت انسانی برخورداراند ودرھمھ علوم با برادران شان نھ
  تنھا ھمکاری میکنند بلکھ خود شان مانند بانو ماریا دارو مصدرخدمات شایان فرھنگی

  میشوند.
 جالب وقابل یاد آوری این است کھ اسلام نھ تنھا ازنگاه مدنی زن و مرد را مساوی دانستھ؛
  زنان مسلمان درطول تاریخ درکنارمردان مسلمان دربنیانگذاری تمدن اسلامی نقش بارزی

  بازی کردند.
 حضرت بی بی خدیجھ کبرا (رض) ھمسرگرامی پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) یک
 بانوی تجارت پیشھ بود و یا حضرت بی بی عایشھ صدیقھ (رض) ھمسرجوان وگرامی
 حضرت پیامبریک بانوی اھل فقھ بود.  وقتی کھ مردم سوال میداشتند بھ او رجوع می

 کردند.
 امروز دختر و زن مسلمان درکشورما ازنعمت کار وتحصیل محروم است درحالی کھ فاطمھ

 الفھری اولین شخصیت بود کھ اولین دانشگاه را درجھان بشریت درشھرفارس؛ المغرب
  افتتاح کرد. قبل از او درجھان کسی یک سازمان را بھ نام دانشگاه نمی شناخت.

  دراین حالت کھ کشورما درحالت  نزع بھ سرمیبرد وبانوان مبارزکشورازھمھ حقوق
 اسلامی محروم ھستند؛ چکیده ھای قلمی  با احساس بانو ماریا دارو امیدی است برای نسل

 امروزو آینده کشور.
  بانو ماریا دارو توانست تا رسالت انسانی ومعنوی خودش را برای بیداری وتوانمندی

 بانوان کشورمنحیث یک شخصیت ادبی وفرھنگی بھ انجام برساند وھنوزھم دوام دارد کھ
  باعث افتخار جامعھ ادبی وفرھنگی کشور است.
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 موفقیت ھای مزید این بانوی بزرگوارکھ بصورت خستگی ناپذیر وبا اندیشھ عدالت و
  کرامت انسانی کھ قرآن مجید بھ ما گفت« لقد کرمنا بنی آدم» بھ پیش میرود؛  قابل تحسین

   و تمجید است.
 برایش موفقیت ھای بیشتر ازخداوند «ج » میخواھم .

 داکتر فرید  یونس
   

 استاد بازنشستھ ای  بشر شناسی فرھنگی خاورمیانھ و
 فلسفھ  اسلامی ؛ دانشگاه ایالتی  کالیفرنیا - آمریکا 

December 2023 

 
 تقریظ بقلم پروفسورعنایت الله شھرانی

 کتاب ھذاء خبرنگار دانشمند؛ شاعرتوانا ونویسنده
 محترم وارث الشعراء نذیر ظفربدون تردید یک کار

  فوق العاده و قابل تحسین می باشد.
  دوستان فرھنگی وشخص جناب محترم ظفر برایم
 وظیفھ دادند کھ نظری در مورد کتاب مذكور ارائھ

  بدارم؛ نمی دانم و دربین پیرانھ سرچھ بنویسم.
 ازسالھا بدین طرف با دخترنازنین وبادانش وطن عزیز
 ماریا بیگم بھ جھت کارھای ادبي؛ ھنري وبالاخره

 فرھنگی ارتباطات کتبی ومجازی داشتم.
 ازاتفاقات نیک با وجود خواندن و مطالعھ دوکتاب
 ماندگارو بسیار مھم محترمھ ماریا جان دارو زیر
 عناوین« ھنرمندان تاریخ سازتیاتر وچھره ھای

 جاودان» تقریظ ھا نوشتھ و تبصره ھا کرده ام وحتی
 درمصاحبھ ھای خودم بامطبوعات در تلویزیون ھا از

 نوشتھ ھای کتب شان تقدیر نموده ام. بھ تعقیب آن دو کتاب دیگرشان بنام ھای ( خورشید
 شرق « سید جمال الدین افغان» ونگاھی بھ نخستین کتاب درباره جنبش مشروطھ خواھی
 درافغانستان ) قبل ازطبع برایم رسید و تقریظ ھای بقلم این  راقم تحریر گردید. کتاب
 خورشید شرق بھ تایید واستقبال کتاب« بیدارگرعصر؛ سید جمال الدین افغان» تالیفی
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 جلالتماب استاد فضل الرحمن فاضل وکتاب  دوم یعنی جنبش مشروطھ خواھمی تالیف
 محترم پوھاند سید سعدالدین ھاشمی؛ کھ جناب محترم پوھاند ھاشمی ازشخصیت ھای

 برازنده و استاد پوھنتون کابل بودند کھ عالیجناب برای راقم این سطورازصنف دھم لیسھ تا
 صنف چھارم فاکولتھ استادم بودند وفرزند معنوی شان بشمارمی آیم.

 در باره مولف بیدادگرعصرباید گفتھ شود کھ آن دانشمند ازجملھ نویسندگان اول بلند مقام
 افغانستان؛ با آنکھ شخصی سیاسی وسالھای زیاد منحیث دیپلمات کارکرده ولی علمیت و

   دانش اوازفرش تاعرش رسیده است.
 وخوش بحال ماریا جان داروکھ کتابھای این دوشخصیت بزرگواررا تقدیر وبررسی و

  انكشاف داده است.
 دردو کتاب اخیرالذکرنگارنده این سطورکلمات چندی را درمقام آنھا نوشتھ وتبصره انجام

 داده ام و منظورمن فقط بدرجھ اول تقدیر ازکارھای نویسنده دانشمند گرامی ماریا بیگم بوده
 است. واینک شاعرشیرین سخن شخصیت دانا؛ متواضع ومردم دارکشورعزیزما جناب

 محترم وارث الشعراء نذیرظفرکھ پیش ازاین کتاب؛ تالیفات واشعاررا تحریر وسروره اند؛
 متوجھ بھ شخصیت علمی وخدمات فرھنگی ماریا جان داروشده اند وکتابی را درباره زندگی
 وکارھای تاریخی ویادگارھای زرین شان نوشتند. وخوبتراینکھ درمتن کتاب نظرات وتقریر
 شخصیت ھای با صلاحات وشناختھ شده کشورعزیز ما را درباره شخصیت ماریا بیگم جمع

  آوری نموده ودرج کتاب ساختھ است. کھ واقعاٌ بھ شایستگی وزیبایی کتاب افزوده است.
 نگارنده این سطور روزی را بیاد دارم کھ اتحادیھ سراسری ھنرمندان افغانستان در بیرون
 ازکشور؛ درزمان ریاست شخص من از طریق کمیتھء ادبي؛ نظربھ فعالیت ھای ادبی جناب

  نذیرظفر وسروده ھای نایاب او؛ خواستند برایش لقب را درشان اوصدق وتفویض نمایند.
  بناٌ فیصلھ برآن شد کھ لقب اعلى « وارث الشعراء » بھترین خواھد بود. زیرا القابی را کھ
 اتحادیھ سراسری ھنرمندان وشعرا ونویسندگان درخارج کشور برای اشخاص بھ قدردانی از

  خدمات فرھنگی شان تفویض می گردد ؛ اتحادیھ از طرف دولت افغانستان بھ رسمیت
 شناختھ شده میباشد. بنابراین القابی راکھ اتحادیھ صادر مینمود؛ مورد تصدیق وزارت

 اطلاعات قرارمیگرفت. چنانچھ مکتوب تفویض لقب استادی ھنرمند محلی« میرمفتون» طی
 مجلس اتحادیھ؛ اعضای وزارت مذکور وتوسط شخص وزیراطلاعات وکلتوربرایش تقدیم
 گردیده است. طوریکھ درسطور بالا گفتھ آمد کھ آقای نذیرظفرازشخصیت ھای فعال ونام

 نیک وطن؛ ژورنالست توانا؛ شاعرزیبا کلام ونازک خیال وازنویسنده گان مقتدرمی باشد. او
 شخص متواضع وچون درخت پرُمیوه و پرُ ثمردرجامعھ افغان دربیرون ازکشوروھمیشھ

                                                                            مشغول خدمت است وشایستھ لقب وارث الشعرا میباشد.
 ولی جناب ظفربا ھمھ صفات والا؛ درنوشتن زندگینامھ بانوماریا جان دارو تھوربخرچ داده
  و یک سنت شکنی بی مانند را انجام داده است. چون کھ درتاریخ وطن عزیزما این نوع

 نوشتارھمیشھ درمورد دانشمندان ذكورصورت میگرفت. برخلاف اناث را ضعیفھ وسیاه سر
 خطاب می نمودند؛ دریغا کھ بھ صدھا شاعر ناموروشخصیت ھای با شھامت دربین اناث؛
 درتاریخ کشورما بی نام وبی نشان رفتند. مانند رابعھ بلخی شاعرقرن چھارم ھجری بعد از

                                   مرگ بھ شھرت رسید واشعاروی زبانزد عام وخاص شد.
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 گلبدن بیگم بنت بابرشاه اولین تاریخ نویس مقتدربود کھ ھمایون نامھ را نوشت؛ گوھرشاد
 بیگم ھمسرسلطان شاھرخ میرزا تیموری؛ بزرگترین شخصیت فرھنگی وسیاسی درعھد
  تیموریان ھرات بود؛ بدون گوھرشاد بیگم تاریخ فرھنگ ھرات نیمھ تمام میماند اما این

  خانم دانشمند تاریخ سیاسی وفرھنگی ھرات را بھ شکوفایی رسانید.
شاه بیگم مخفی بدخشی؛ مانند نامش مخفی ماند وسھ کتاب بعد ازمرگش اول توسط غلام 

حبیب نوابی؛ وبعد بنده راقم این متن آن را انکشاف داده؛ چاپ کردم و بارسوم نیزبنده شاه 
بیگم مخفی بدخشی را بنام لعل سخنگوی نوشتھ کردم.  

محجوبھ ھروی بعد ازمرگش جناب محمد علم غواص زندگینامھ ودیوانش را معرفی کرد. 
عایشھ درانی شاعر داغ دیده وطن ما کھ فرزند جوانش را ازدست داد واشعاروی از قلب  
یک مادر داغ دیده سخن میگفت صد سال بعد مرگش توسط یک دانشمند گرامی کھ اسمش 
را فراموش کرده ام؛ زندگی نامھ و دیوان او را معرفی کرد و باردوم توسط  بنده حقیر« 

شھرانی» نوشتھ شد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
تا جای کھ آثار خانم ماریا دارو را مطالعھ کرده ام؛ ازشھامت ودلیری وھمت والاء او 
انگشت گزیدم زیرا درطی چند دھھ درکشورعزیزما حوادث زیادی سیاسی واجتماعی؛ 

اقتصادی؛ خانھ بدوش و بالاخره مھاجرتھا رخ داد. واین بانوارجمند درجوانی شوھرش را 
ازدست داد وکمرھمت بست چھارکودک معصوم را کھ ازنعمت پدری محروم شده بودند؛ بھ 

سروثمررسانید. بخصوص درکشور بیگانھ غربی با کارشاقھ توانست کھ ھم وظیفھ مادری 
وھم پدری راانجام دھد وھم چنان فرھنگ وطن را با قلم زیبایش زنده نگھ دارد.  

 تا زمانی کھ ھنوزکتابھایش را نخوانده بودم. نوشتھ ھای بانو ماریا دارو را دریک مجلھ زن
 کھ در ونکوور کانادا چاپ میشد و اوازجملھ نویسندگان آن مجلھ بود؛ خوانده بودم وچندی

  بعد تصادفاٌ یکی ازدوستان یک کتابش را بنام « آوان ماندگار زنان » برایم ھدیھ نمود.
 دانستم کھ این خانم ازجملھ کسانیست کھ بھ فرھنگ ومردم وطن عزیزما؛ بھ تمام عقاید شان
 احترام خاص دارد. زیرا درکتاب آواي ماندگارزنان ازھرنژاد وزبان خانم ھایی کھ در رادیو

                                                                        تلویزیون ملی کارمی کردند؛ بدون سمتگیرسیاسی؛ عقیده وی؛ و نژادی حضوردارند.
  چھ زیباست کھ این بانوی دانشمند کھ ھنوزدرقید حیات اند؛ وی گرامی داشت وازکارھای
 فرھنگی وی تقدیرصورت گیرد بناٌ اولین قدم نیک را جناب محترم وعالیقدر وارث الشعرا

   نذیراحمد ظفربرداشت.
 بعد ازمطالعھ آوای ماندگار زنان جھت تبریکی برای خانم ماریا بیگم دارو تیلفون کردم واز
  وی خواھش کردم؛ شما تمام کارمندان فرھنگی را می شناسید؛ خوب میشود کتاب درباره

 تیاترچی ھا نیزبنویسید. ازھمین جا با ماریا بیگم آشنا وارتباط مجازی برقرارشد. درھرحال
  نوشتن مشکلات خود را دارد وبھ خصوص نوشتن درباره اشخاص خیلی سخت بوده ؛

                                                                             مھارات خاص میخواھد.
                        زیرا بعضی افراد نمی خواھد کسی درمورد شان بنویسد. ازاین روی

 برای خانم دارو کھ با حوصلھ مندی درکنار وظایف مادری وکارشاقھء زندگی؛ تربیھ و
 فراھم نمودن زمینھ تحصیل برای فرزندانش برای فرھنگ پرُبار کشورعزیزما بھ صدھا
 مقالھ وھفت جلد کتاب نوشتھ اند وشاید کتاب ھای زیاد دیگرنیزبنویسند؛ تبریک گفتھ و
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 تقدیرمینمایم وآفرین بھ شما آقای ظفرکھ سنت ناپسند را شکستی وشخصیت عالی یک خانم
 افغان« ماریا دارو» طی این کتاب عالی و پرکیف نوشتی وشھامت خودت را با دخترکابل
 زمین ماریا دارو بھ یادگارگذاشتی اگرچھ تقریظ ویا مقدمھ آئینھء دورنمای متن کتاب می
 باشد ولی عمداٌ دراین نوشتھ مختصرآورده نشد؛ تا خواننده گرامی مزایای گھراین کتاب را
 بجویند وبخوانند درباره شخصت دانشمند محترم نذیراحمد ظفرباید علاوه کنم کھ این شاعر
 توانا درولایت پکتیا درشھرگردیزدریک خانواده روشنفکرمتمدن تولد گردید ودردامان پرُ

 مھروالدین دانشمند؛ پرورش یافتھ است. چنانچھ خود میگوید:
 زاده ای گردیزم و پرورده کابل زمین -- تاجک دری زبانم؛ فخرمیباشد ھمین.

 محترم نذیرظفر یک ژورنالست با استعداد وشاعرمشھور وطن ازآوان کودکی با شعرو
 نویسندگی سرو کارداشتھ است.

 وی نوشتن را ازکمکیانو انیس آغاز کرد وبعد بھ بسیارجراید ومجلات و روزنامھ ھامانند
 مجلھ پشتون ژغ؛ اخبارانیس؛ اصلاح؛ جریده نگاه ؛ مجلھ شوخک قلم زده است وازقلمش درُ

    و گوھرزینت بخش جراید فوق الذکر گردیده وخوانندگان زیادی را جلب کرد.
 این نویسنده توانا استعداد ژورنالیزم راازھمان کودکی درذھنش پرورش داد وبھ عشق کھ بھ
 ھنروزبان وادبیات داشت باتلاش فراوان بھ درجات بلند تحصیلی خودرابھ این مسلک شریف

 رسانید.
 جناب ظفردانشمند؛ برعلاوه شعرونثراستعداد فوق العاده درآموختن زبانھای مختلف نیزدارد
 وبھ لسانھای دری؛ پشتو؛ روسی؛ فرانسوی وانگلیسی بامھارت زیاد خوانده ونوشتھ وتکلم

  کرده میتواند ودرزبانھای فوق الذکرتحصل خود را نیزانجام داده است.
 جناب ظفرعالیقیدرجھت آموزش بشتربھ دانشگاه کابل درفاکولتھ ادبیات رشتھ روانشناسی
  شامل گردید وبعدازآن بمنظورتحصیلات عالی بھ اتحاد شوروی وقت اعزام شد. ازآنجایکھ
 جناب شان بھ ادبیات علاقھ خاص داشتند درآنجا رشتھ روان شناسی را بھ رشتھ ادبیات و
 ژورنالیزم تغییرداد وباکسب دانش عالی وحصول گوایینامھ ژورنالیزم بدرجھ ماستری دو

   باره بوطن بازگشت.
    وی دررادیو تلویزیون ملی منحیث خبرنگار دربخش تلویزیون تقررحاصل نمود.

  بنابر بھ لیاقت وکارندانی واستعداد فوق العاده کھ در ژورنالیزم داشت بحیث دایرکتر 
 نشرات مستقیم تلویزیون ودرعین زمان ؛ کارشناس دفترمطبوعاتی صدارت عظمیَ؛

 جمھوری افغانستان ایفای وظیفھ  مینمود.
 محترم وارث الشعراء ظفرگرانقدربا وجود مصروفیت ھای وظیفوی درروزنامھ ھا وجراید
 وطن ھمکاری قلمی خود را نیز ادامھ داد واشعاررا کھ درد مردم؛ حقوق وازادي بشرو
 بخصوص زنان کھ خود یکی ازحامیان قاطع حقوق آنھا میباشد با وحب وطن دوستی

 انعکاس داده است. اشعارمحترم ظفرمانند تیغ بران برگلوی ستمگران معاصرکھ از رونشی
  میترسند ودروازه ھای مکاتب را بروی نیم پیکرجامعھ ما بستھ کرده اند؛ میباشد. مانند این

 شعر وی  :
 شمع زن است روشنی بخش جھان ما
  از زن رسیده  سوی تمدن زمان ما
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  گر فیلسوف؛ مخترع  ومكتشف شدی
 بی زن نبود این ھمھ نام و نشان ما

  
 اشعارمیھنی وارث الشعرا ظفرگرامی کھ ازچشمھء صداقت وطن دوستی واحساس پاک وی 

     سرچشمھ میگیرد؛ برروح و راون ھروطن دوست تاثرگذارمیباشد. چنانچھ سروده است.
  وطن خاکت شوم جان تو زخمیست
 سراسر کوه ودامان تو زخمیست
                                                                    نگھ كردم بھ بگرام و شمالي

 زكابل تا بھ پروان تو زخمیست
*******  

   و  یا 
 سوخت میھن کس نگفت کار منست
 کس نگفت این جرم کردار منست

                                                                   قتلھا شد کس نگفت من قاتلم
                                                               کس نگفت این ظلم رفتارمنست  
                                                                  مکتب ودفتر بھ آتش درگرفت

  کس نگفت ازملت خوارمنست 
 وارث الشعراء ظفر دانشمند ؛ نویسنده موفق روز گارما می باشد کھ از اشعار وی
  بسیارھنرمندان جوان وطن فیض  برده اند واشعارش درقالب موسیقی سروده اند.

 در پایان از خداوند «ج» برای این دوشخصیت دانشمند« ماریا بیگم وجناب نذیراحمد 
 ظفر» توفیقات بیشترمیخواھم.

    
   با عرض حرمت 

  
 عنایت الله شھرانی

   ھشتم نوامبر 2023 میلادی
  بلومینگتن اندیانا - امریکا
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  نگھی بر فعالیتھا و خدمات فرھنگی خانم ماریا دارو

 

   نوشتھ: برھان الدین نامق   

 بھ نور آفتاب از ســـــایھ نتوان یافت آثاری
 ھوس مفروش بیدل محو دیدار اینچنین باید

 کمینۀ کمترین از سال (1359 تا سال 1369 )خورشیدی کارمند رادیو تلویزیون ملی
 افغانستان بودم و در این سالھا برای مدت دراز در برنامھ ھای تورکی اوزبیکی، برنامھھای
 سیاسی و اجتماعی نشرات رادیو افغانستان و رادیو کابل با زنده  یاد عبدالمحمد غیاثی و
 ھمایون راوی ھمکار بودم؛ در این وقت بانوی گرامی ماریا دارو در اول مدیر استخدام و
 پستانھا  مدیر عمومی مأمورین رادیو تلویزیون ملی بودند، چون این بانوی ارجمند انسان
 دانشمند، رسالت مند و مبارز و متعھد بھ مردم و وطن و جامعھ خود بودند و از جامعھ و
 مردم خویش از نزدیک آگاھی  صحیح و درست داشتند با ھمھ کارمندان رادیو تلویزیون
 ملی افغانستان با کشاد رویی و حوصلھ و سعۀ صدر فراوان برخورد می کردند، بھر حال

  :بقول شاعر
 زندگانی بھ مراد ھمـــــھ کس نتوان کرد
 این قدرکز تودلی چند شود شاد بس است

 تا جایی کھ من با آثارایشان آشنایی دارم درنوشتھھای این بانوی بلند اندیش و والافکرشور
 میھن دوستی وعشق رسیدنی بھ افقھای پھناور، نوجویی وگرایش بھ آزادی بھ شدت خود
 نمایی میکند و اوبا دید انتقادی واجتماعی ریالیستیک بھ محیط خویش وچیستی وچونی
 شرایط زندگی ھموطنانش مینگرد وعمده ترین واساسی ترین ھدف وی را ھم در نوشتھ
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 ھایش پیرایش جامعھ ازشرارت وفساد وپلشتی و پتیارگی تشکیل میدھد ودراین زمینھ بھ
 خصوص دربرانگیزاندن زنان و بیدارکردن آنان ازخواب گران قرون واعصارو ادا کردن
 ایشان بھ گرفتن حقوق اساسی انسانی و اسلامی شان می کوشند سھم نیکو وشایستھ داشتھ 

  باشند.
 بدین ترتیب باید یادآورشد کھ بانوی گرامی ماریا دارو برای برآورده ساختن این اھداف والا
 و بالا وبرین خویش دست بھ متون تاریخ مییازند و ازآنھا یاری وکمک می طلبد کھ این

 بذات خود انتخابیست سخت بجا.
  :بھر تقدیر 

 خوشترآن باشد کھ سر دلبران
 گفتـــھ آید در حدیث دیگران
 مولوی                      

 یکی ازسخنوران بلندآوازه زبان فارسی مینویسد:
 مردم ما بامتون زندگی میکند وازآن تغذیھ می نماید ومدام نیازھای شان را بھ آنھا ارائھ

 نموده وپاسخ میطلبد ومتون ھم نیز بیتفاوت وساکت ننشستھ؛ بلکھ بھ مخاطب وبھ نیازھایش
 پاسخ میدھد، متون چند لایھ وچند معنی وپویا نھ تنھا با گذشتھ بلکھ با آینده نیزدرگفتگو

  ھست. ھمینگونھ یکی ازدانشمندان مغرب زمین در این باره می نویسد:
 ھیچ اثری نمی تواند درسده ھای آتی زندگی کند مگراینکھ ازسدھھای گذشتھ تغذیھ کرده

  باشد، تعامل متون با گذشتھ وحال بدین شکل خواھد بود.
 گذشتھ- متون- آینده، باید گفت ھمین نسبت وارتباط را متون با تاریخ نیزدارد وھم ازتاریخ
 تاثیرمی پذیرد وھم برتاریخ تاثیرمینھد ازاین جھت رابطھ ونسبت آنھا با تاریخ دوطرفھ و
 دیالکتیکی است، متون و تاریخ و تاریخ ومتون، بدینگونھ متون پویا وچند معنی است و
 گنگ وصامت نیست، بلکھ گویا وناطق است، ھمینگونھ شی نیست بلکھ شخص است.

 برای گفتگوومکالمھ بامتون از دو شیوه میتوان سود جست یکی شیوۀ نگاه درونی وناظر 
 است ودیگری شیوۀ نگاه بیرونی وحاضر؛ زمانی کھ ما متکلمانھ بھ اثرمینگریم نگاۀ ما

 درونی است، دراین نگاه نخست بھ چیزی باورمند میشویم، سپس برای توجیھ وتفسیرآن از
 متن شواھدی بدرمیکشیم؛ درنگاه بیرونی فیلسوفانھ بھ متن نگاه میکنم، ازنگاه یک آموزنده و

   شاگرد وباورمند بھ متن نمینگریم بلکھ ازچشم یک محقق بھ متن نگاه میکنیم.
 خانم گرامی ماریا جان دارو در آثارمثل «نگاھی برنخستین کتاب دربارۀ جنبش مشروطھ

 خواھی درافغانستان اثرپوھاند ھاشمی»، «ھنرمندان تاریخ سازتیاتر»،«چھره ھای
 جاودان»، «آوای ماندگار زنان»،«خورشید شرق (علامھ سید جمال الدین افغان)» ودیگر
 آثارشان ازچشم یک محقق بھ متون مینگرد، متکلمانھ بھ اثرمی بیند وبھ آنچھ کھ بھ آن در

 زمینھ باورمند است برای توجیھ وتفسیرآن ازمتون شواھد بدست میدھد.
 باید گفت دراین ارتباط برای نویسنده زبان سھ نقش مھم را ھمواره برعھده میگیرد؛ یکی

 ارتباط، دیگرحمل وانتقال اندیشھ وباوروسوم ھم خلق آفرینش زیبایی ھای زبان است، قرار
 معلوم زبان ھرچھ ازنقش اولیھ خود کھ ارتباط انسانھا باھم است دورمیشود شفافیت خود را
 ازدست میدھد، نویسندگانی کھ این نقش اولین وآغازین زبان را ازیاد میبرند سرانجام ازمتن
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 جامعھ رانده میشوند، برای اینکھ آدمی موجودی است اجتماعی وزبان نیز پدیده ایست
  .اجتماعی وکاملاً با رخدادھای اجتماعی وحوادث تاریخی وبحرانھا پیوندگسست ناپذیردارد
 بانوی گرامی ماریا دارو رخدادھای اجتماعی وحوادث تاریخی را بگونھ بسیارزیبا ودلنشین
 آموزنده وجذاب باھمدیگر پیوند داده است وبرای مخاطبان آثارش فھم و درک آفریده ھایش

 را پیش ازپیش سھل وآسان نموده است واین کاری را کھ وی متقبل شده است ازعھدۀ
  بسیاری ازنویسندگان کنونی ساختھ وپرداختھ نیست.

 بوی گلیم و نالۀ بلبل بھـــار ماست
 زین رنگ دست ھایم سوی ھوا طلسم

   بھرحال بھ گفتھ شاعر
  آیندگان بدانید

  !اینجا
  تدبیرعمل مشعلھ ای بود؛

  در ظلام؛
  و من الله التوفیق

  برھان الدین نامق

 کابل - افغانستان

 2023 سپتمبر
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  فصل اول :
  

  تقاریظ  ازقلم دانشمندان درباره کتب مطبوع
 خانم  ماریا دارو
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 ھنرمندان تاریخ ساز تیاتر و خصوصیات این  کتاب 
   

  دکتور عنایت الله شھرانی            
 

 کتاب  ھنرمندان  تاریخ ساز کھ اینک تحت  مطالعھ  شما
  خوانندگان محترم  قرار میگیرد ُ کتابیست ارزنده  ُ مھم

  کھ جایش در میان  کتابھای  ھنری در افغانستان  خالی بودُ
 مولف  دانشمند بانو  ماریا دارو  در این  مجموعھ بسی
 معلومات تازه را داخل  و بررسی ھا و رسیدگی ھای را
 در باره ھنر بازیگری وبازیگران ھنرتیاتر در افغانستان

 انجام داده است
 دراین اوراق نظریھ ُ کلماتی چند بھ تائید  نویسنده عالیقدرو

 ارجمند مــاریـــا جان  تحریر مییابد امید است  درمتن
 کتاب  بشکل ممد واقع گردد. مروری برگذشتھ  ھای ھنر
 در سر زمین زیبای کشــــور افغانستان ومردم آن دارای
 فرھنگ غنی و قدیم بوده ُ ودرھر رشتھ ھنر؛ تاریخ

 طولانی دارد. درباره ھنرھای نقاشی ُھیکل تراشی ُ صنایع
 دستی ومستظرفھ ُ معماری ومھندسی ُ خطاطی ُ موسیقی
 وتمثیل میتوانیم بھ اثر مطالعات تاریخی وازروی کاوشھا
 .وکشفــیات بشرشناسان تا حدی معلومات حاصل نمایم

 کشـــفـیــات دراستوپھ بودای تپھء سردار - طلا تپھُ 
 جوزجان ُ لشـــکرگاه  ُ ھده ُ آی خانم  وغیره  نمایانگرسابقھ وقدامت ھنر درافغانستان

 میباشـــد. ھمچنان دوشاھد خاموش سـلـسال و شاه  مامـــــــــھ عـــظـــیم  ُ قدرت و مھارت
 ھنرمندان وطنمان را شھادت میدھند کھ در طی دو نیم صد سال کاروزحمت آنھا را

   دربامیان کھن ونامی تراشـــیــدند.
  درمغاره ھای بدخشان بنام کرھا وبعضی حصص دیگر وطنمان مدنیت ھای بیش از

 پنجھزارسال کشــــف گردیده است. داکترلوئی دوپری بشرشناس امریکایی درافغانستان ُ
 سـالــھای پــیــش براین نگارنده آلات و ابزارجنگی ُ شـــکار را کھ ازدوره سنگ نمایندگی
 میکرد ُ نـــشان داد کھ درباره ھریک از آن آلات شرح وبسط ھا داشت ومعلومات  زیاد
 ارائھ مینمود. دردوره ھای کوشانیان ویفتل شاھان با عظمت کارھای ھنری زیاد صورت
 گرفتھ است کھ شمھ ای ازآنھا را بمانند سکھ ھا ُ مجمسھ ھا ُ وغیره بدست داریم  کھ نشان
 دھنده  بافرھنگ  بودن  مردم قدیم ما میباشند. دردوره غزنویان یاعصرشھنشاھی سلطان
 بزرگ شرق محمودغزنوی ُ باغداریُ معماری ُ سنگ تراشی سُاختن جواھرات ازسنگھای
 قیمتی نقره وطلا وجود داشت. تاجھای مرصع شھریاران غزنوی کھ درتاریخ خوانده ایم

19



 محصول دستھا وانگشتان ھنرمندان ما بوده است.  درکتابت قانون مملکتی ُ جھانکشایی ُ
 ادبیات وشعر رسیدگی بھ رعایا درآن دوره نوشتھ ھا زیاد است  ُ ازآن سبب است کھ غزنی

  را درتاریخ  بنام عروس البلاد یاد کرده اند.
  درزمان شھنشاھی محمود کبیر؛ موسیقی ارزش بسزا داشتھ و بدربارشھنشاه موسیقی

   نوازی صورت میگرفت.
 ابوریحان البیرونی منجم و نابغھ زمان ُ وقتیکھ با سلطان محمودغزنوی درسفرھند ھمراه
 بود ُ معلومات زیادی درخصوص موسیقی ھندو ھندوھا با خود بھ ارمغان آورد و در

 کتابھای مال الھندنوشت. ناگفتھ نباید گذشت کھ در دوران حکومتھای غزنویان وپادشاھان
 پیش ازاو موسیقی نوازان چھ درھند وچھ درافغانستان موجود بودند وموسیقی مشترکی

 داشتند کھ مردمان از آن لذت میبردند. موسیقی درسرزمین سحرآمیزھندوستان صبغھ دینی
 داشت و ازآن سبب موسیقی درآن سرزمین سحرآمیز پیشرفت و ترقی زیاد کرده بود کھ تا

 اکنون موسیقی بقایا ویادگارھای قدیمھ آن دیارراازدست و زبان اخلاف شان میشنویم.
  موسیقی نوازان درافغانستان بدریا شاھان ھنرنمایی مینمودند ُ اما درکنارآنھا موسیقدانان ھند
  نیز بدربارھنرنمای مینموده اند ومردم ما تااکنون بھ موسیقی ھندعلاقمند بوده وموسیقی

 شان را بیگانھ نمی پندارند. گرتوجھ گردد تا اکنون ازساحات ھلمند تا دره ھای لغمان کشور
 ما بشمول کابلستان مردم ما بھ موسیقی ھند علاقھ مفرط دارند ُ چونکھ تبادلات درھنرنمایی
 ھا صورت میگرفتھ است. آنچھ را قابل یاد آوری میدانم اینست کھ بعضی اشخاص میگویند

  کھ موسیقی ازملک ما بھ ھند رفتھ است کھ نویسنده این سطورموضع را بروی راست
  گویی وحقیقت پسندی رد مینماید.

 البتھ بعضی نوابغ ما کھ در آن سرزمین چون سلطان الشعراء امیرخسرودھلوی حیات بسر
 بردند واختراعاتی را در زمینھ  موسیقی  بمیان آورده است  ُ فراموش ھیچ کس نمیگردد و
  ما میتوانیم کھ اورا یک فرد افغانستان بدانیم؛  اما فراموش نباید بنمایم کھ اودرھند تولد یافتھ
 و موسیقی را درھمان جای آموختھ استُ درقضاوت آفاقی اینطورباید گفت کھ بعضی مسایل
 موسیقی را ھندی ھا ازما وبعضی را ما ازآنھا آموختھ ایمُ ولی ھرگز نمیتوانیم بگویم کھ

  موسیقی ھندوستان محصول موسیقی دانان افغانستان میباشد.
 درآغازحملات مغلھا چندان  معلوماتی درخصوص موسیقی ودیگرھنرھا  نداریمُ ولی بھ اثر
 گذشت زمان تعداد ازحکام  واھل مغل علاوه  ازاینکھ بھ اسلام گرویدند ُ فرھنگ وعنعنات
 مردم آسیای مرکزی را تا اقضای تورکیھ پذیرفتندُ کھ درآن حال بدبار آنھا موسیقیُ شعرو

   شایدھم تمثیل انجام می یافت.
  درزمان تیموریان ھرات ھنربحدی پیشرفت نموده بود کھ دوره شان را بنام رنسانس شرق
 یادکرده اند.  چنانچھ چند نابغھ زمان آن دوران بنامھای میرزا بایقرا نواسھ امیرتیمور
  صاحب قران ُ امیرعلی شیرنوایی صدراعظم سلطان صاحبدل حسین بایقراء استاد کمال

 الدین بھزاد ُ استاد میرعلی ھروی ُ حضرت خاتم العشراء نورالدین عبدالرحمن جامی ُ سر
 برآوردند.

 کھ تا اکنون کارھا واثارآنھا چون شمع فروزان درمجالس ادبی وھنری روشنی میبخشند و
 آثارماندگار شان زیب بزرگترین وغنی ترین موزیم ھای جھانی میباشد. دردوره بابریھا
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 شعر وادب و نویسندگی با ھنرچھ درافغانستان وچھ درھندوستان ترقی وپیشرفت نموده بود و
 باغھا وعمارات درکابل ساختھ شد وکابل درزمان بابریکی اززیبا ترین شھرھای منطقھ

 بشمار میرفت. بعداز زمامداری نادرافشار تا زمانھای امیرشیرعلی خان فقط درجملھ نقاشان
  استاد ابکم و میرعبدالرحمن  ُ میرزا یعقوب خان کابلی را درجملھ نقاشان وشاید تعداد کمی
 دیگری را میشناسیم ھم چنان درباره ھنرتمثیل دراین دوره افسانھ گویانی نیزداشتیم. در
  زمان حمکومت امیرشیرعلیخان ارتباط موسیقی ھند درکابل با مردم سرزمین ما شکل

  ورنگ بخصوص بخود گرفت کھ درساحھ  خرابات ویا گزر خواجھ خوردکُ درھنرشریفھ
   موسیقی رنگ خاص داده شد و تا اکنون تاثیرات آن زمان درافغانستان بوجھ احسن مشاھده

 میگردد. دروقت وزمان غازی امان الله خان محصول استقلال افغانستان شخصی از
  مربوطین بزرگان میمنھ بنام پروفیسورغلام محمدخان مصورمیمنگی ظھورنمود کھ بیرق
 ھنرنقاشی را درافغانستان بلند کرد وباراول درتاریخ  افغانستان ھنررا صبغھ رسمی داد و
 مکتب صنایع  نفیسھ کابل بھ اساس پیشنھاد پروفیسورغلام محمد میمنگی وھدایت شاه امان
 الله خان بنیاد و پی ریزی گردید کھ بعداز آن درساحات ھنرھا فعالیت ھای زیاد صورت

 گرفت و پیشرفت ھای بدست آمد کھ شرح  آن را دراین مختصرلازم نمیدانمُ دوره درخشان
 امان الله خان ھمانطوریکھ ھنرھیکل تراشی ُ نقاشی بصورت اساسی موقف پیدا کرد ھنر
 موسیقی نیزدرمکاتب عسکری ازجملھ  ضروریات بشمارمیرفت دراین باره یک تعداد از
 شخصیتھای نظامی کشور ترکیھ کمک ھای شایانی نمودند. سرایندگان و خوانندگان چون
 .استاد قاسم « افغان» نھ تنھا در دربارشاه بلکھ تاحدی درمیان مردم کابل ھنرنمای نمودند
 علاوتاٌ درزمان امان الله پادشاه ھنردوست ھنرعکاسی نیزشکل ورنگ بھترگرفت وکم کم 
 مردم ازافکار خرافاتی درخصوص عکاسی ھای زنده جان پائین آمدندُ دردربارعکاسان بنام

                                                          عکاس باشی وسپس درشھربھ تعداد عکاسھا افزوده شد.
 درھمین زمان یک نفر امریکایی  یک فیلم خاموش ازصحفات شمال افغانستان کھ بنام 
  تورکستان یاد میگردید ُ تھیھ داشت ُ این فیلم بیصدا اگرچھ توسط یک شخص غیرمسلکی
 تھیھ شده بود ولی ارزش آن بخاطریکھ شاید اولین فیلم محرک و بیصدا بود وتوسط ھمان
 عکاس بھ امریکا آورده شد ُ او بھ زودی در رشتھ عکاسی کورسھای را تعقیب و سپس بھ
 بخاطرفیلم برداری بھتر افغانستان دوباره برگشت اما متاسفانھ اینباراو را نگذاشتند ُ فیلم

 برداری نماید.
  درسال نزده ھفتاد وھشت 1978 میلادی این فیلم بیصد را نگارنده این سطوردر  

 سیاتل ایالت واشنگتن مشاھده  نموده است. درھمین  دوره  شاه امان الله خان بود کھ ھنر
 تمثیل بشکل بسیارعالی ولی ابتدائی باراول درھرات و دوم درکابل درسینما تیاترپغمان بھ
 نمایش آغازگردید مبتکرو قھرمان این اتبکاراستاد علامھ صلاح الدین سلجوقی بود بعد از
  مروج ساختن ھنر بازیگری درکابل این ھنرشکل ورنگ بھتری بخود گرفت پیش ازاینکھ
 ھنرتمثیل درکابل درمعرض عمل قراربگیرد ُ استاد علامھ سلجوقی ھنرمذکوررا درھرات
 باستان یکسال قبل ایجاد و مروج ساختھ بود کھ ھنرمندان اول آن صحنھ ھا مرحومان استاد
 عبدالواحد خان بھره تیموری وسرخوش ھروی بودند چون کتاب حاضر درباره ھنرمندان
 تاریخ ساز تیاترجلو چشمان تان قراردارد بیجا نخواھد بود تا مرورمختصربھ گذشتھ ھنر
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 تمثیل وبازیگری بنمایمُ ما درگذشتھ  افسانھ گویانی داشتیم کھ درخانھ ھا مھمانخانھ ھا ُگرد
 ھم آیی ھا درحضورمردم بالھجھ ھای بسیارجالب وھیجان انگیزقصھ گویی مینمودند.
 درکابل مداحان وجود داشت  کھ بروزھای معینھ درمیدان ھا درجمعیت مردم قصھ ھا
 وافسانھ ھای ھیجانی وبعضا قصھ ھای فرھنگی واجتماعی را با لھجھ ھای گوناگون و
  صدای مخصوص تقلید مینمودند و مردم ازشیندن آن لذت میبردند. این مداحان وافسانھ

            گویان ماھراز خود شاگردانی نیز داشتند کھ انرا بنام« جمبوری» یاد میکردند.
  مدحان مذکوربا زبان سخن میگفتند وبعضی حرکات نیزاز خود نشان میداند کھ درحقیقت
حرکات شان تمثیلی ودراماتیک بوده است. درکابل قدیم شخصی بنام ملا خضری بود  
 ُمیگفتند کھ ازجملھ افسانھ گویان یکھ تازشھربشمارمیرفت ودرمیان مردم خیلی محبوبیت

  داشت.
 درحدود یک قرن پیش شینده بودیم کھ  مردی بود بنام سائین قناد ُکھ یک دستھ ازممثلین را
  تشکیل داده بود. او در دربارھا و مجالس عمده وخاص با دستھ ممثلین خویش ھنرنمایی
  میکرد و مردم ازسمع و تماشای ھنرشان لذت میردند. آن ھمھ نمایشات وحرکات جسمی
 مردم  را آھستھ اھستھ بھ تماشای  درامھ ھا وصحنھ ھای تمثیلی اماده ساختھ بود اما قرار
  نوشتھء  خانم دارو ارجمند آثارآنھا روی کدام سند درج نگردیده ونام ھنرمندان را کسی

 نمیداندُ خوشبختانھ درعصرامان الله  خان غازی دانشمندان گرانقدربھ ایجاد تیاتررسمی در
  اثرمساعی شخص شاه امان الله پرداختندُ خوشبختانھ کھ دراین کتاب شرح مفصل درباره
  ھنرمندان ُ نویسندگان دایرکتران ُ مترجمین وسایرفعالین ھنرشھکارتمثیلی معلومات مکمل

 تحریر شده  است.
 ذکری  در خصوص طرح این  کتاب:

  نگارنده این سطوربا دانشمند گرانقدرونویسنده توانا وبا شھامت وطن محترمھ مــاریــا جان
  داور کھ درکشورکانادا حیات بسرمیبرندُ آشنایی نداشتم ازاتفاق  نیک دوسال پیش ازسال
  2013 م- جھت  موضوعات ھنری ازکاناد برایم  تیلفون کرد سپس دوجلد کتابھای تالیفی
  خود را طوری ھدیھ  فرستاد کھ واقعاٌ از خواندن آن بھره ھای بدست آمد.بعد ازآن تماسھای

           تیلفونی زیاد صورت گرفت وعموماْ در خصوص ھنر والای کشو صحبت میگردید.
 دریکی ازمکالمات تیلفونی برایش عرض کردم کھ راجع بھ جملھ نقاشانُ ھیکل تراشان ُ
 موسیقی نوازان واندکی درباره خطاطان کتابھا نوشتھ و بھ چاپ رسانیده ام واما در
  خصوص تیاتر ویا ھنربازیگری ھنوز زمینھ  میسرنگردیده است کھ بنویسم وازجانب

 دیگرنھ  تنھا معلومات زیاد ندارم ُ بلکھ حوصلھ ھم کمترگردیده است. تا درباره ھنرمندان  
 گرامی وطن درمسلک بازیگری تیاتر چیزی بنویسم.

 بآنکھ درسال  1979 م-  شعبھ ای را بنام « شعبھ تیاتر» درفاکولتھ ھنرھای زیبا تاسیس 
 کرده بودم کھ درتاریخ تیاتر افغانستان یک موضوع بسیارمھم بودُ  تیاتر برای بار اول بھ
 شکل اکادمیک درچوکات دانشگاه  بسویھ لسانس بنیاد گذاری شده بودُ  تا جائیکھ بحافظھ

  مانده گرامیقدر ماریا جان پلان ھای کتاب نویسی اش را برایم  شرح نمود و ازتیاتر وتمثیل
  یادکرد و دانستھ میشد کھ معلومات فراوانی درزمینھ دارد طوریکھ درسطوربالا ذکرگردید
 این  نگارنده از یکطرف معلوماتی کافی درباره ھنر بازیگری نداشتم و ازجانب دیگر توان
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 کاربرایم کم مانده بود ُ برایش عرض نمودم؛ آیا میشود کھ پلان ھای دیگررا درگوشھ قرار
  داده و درقسمت ھنرمندان تیاتر کار بکنید؟... کھ درتاریخ بنام نامی ات قاطبھ مردم

 افغانستان خُصوصاْ ھنرمندان وزیبایی شناسان افتخار ومباھات نمایند.
  ازروی معلومایکھ درکتاب ھنرمندان تاریخ سازتیاتر برایم بدست آمد شخصاٌ خود ماریا

 جان ھم تصمیم نوشتن کتاب درباره تیاتروھنرمندان تیاتررا داشت ُ چونکھ درکتاب ھذا بار
 ھا نام گرامی اش درجمع ھنرمندان و دانشمندان مطبوعاتی وبخصوص درجمع ھنرمندان
 تمثیل بمشاھده رسید واو خود وارد مسلک ھنرتمثیل  بوده است واینک دیده میشود کھ در

  کتاب ھنرمندان تاریخ سازچھ کارستانی را انجام داده است کھ رقیب نخواھد داشت.
  راقم  این سطورکتاب ھای مرحوم غلام حضرت کوشانُ استاد مھدی دعاگوی رادرقسمت

 تیاتر افغانستان خوانده بودم ُ کتاب آقای خان آقا سرور ومقالات جناب محمد نعیم رفاه را نیز
 مطالعھ کرده بودم کھ ھرکدام درذات  خود درخوراھمیت میباشند.

  
 اھمیت  و مقام  معنوی  این  کتاب:

 کتاب ھذا « ھنرمندان  تاریخ ساز تیاتر» افغانستان کھ بقلم توانای شخصیت با احساس ھُنر
 دوست وطن دانشمند ماریا جان داور کھ اینک درمقابل چشمان خوانندگان گرامی قراردارد ُ

 ازجملھ کتابھای میباشد کھ واقعاٌ درتاریخ  فرھنگ افغانستان جایش خالی بود. یکی از
 خوبیھای این کتاب ھم دقت و شرح وبسط درباره ھریک ازھنرمندانیست کھ از روی اسناد
  وچشم دید ھا تھیھ گردیده است ُمذیت دیگری کتاب اینست کھ ازکتب دیگری کھ دراین

 مسلک نوشتھ شده مکملتر ودقیق ترمیباشد.
 موضوع دلچسپ کھ درمتن این کتاب قابل یاد آوری میباشدُ این است: چونکھ  نویسنده یک
  «زن» و یا بانو است وقتیکھ مسایل تراژیدی ویا مشکلات فامیلھا واطفال وجوانان درمیان
 میآید  ُاحساس پاک زنانھ و قلب نرم و دلسوزشردر رقلمش  انعکاس  نموده و بوضاحت
  محسوس  میگردد. در مرگ ھنرمندان جوان احساس ماریا جان چنان در نوشتھ ھایش

 نمایان میگردد کھ گویی بوقت نوشتن اشکھایش سرازیر میشده است.
  درمتن کتاب ھنرمندان تاریخ ساز تیاتر افغانستان نویسنده خانم ماریا دارو چنان روش

 واسلوب نویسندگی را تعقیب و انتخاب نموده است کھ خواننده نمیتواند نویسنده رابکدام قوم  ُ
 نژادُ زبان  سُمت و یاکدام مذھب متعلق استُ  تشخیص دھد البتھ با چنان سیاست بیطرفی و
  پاکدلی میتواند کتاب دارای کیفیت اعجازی باشد. زیراماریا جان درموقع نوشتن سوانح

 اشخاص سعی بلیغ  نموده کھ ھنرمندان را منحیث یک نویسنده عالی درمیزان وتحلیل قرار
 بدھد ُ از زندگی ھای فامیلی ُتحصیلیُ  روابط اجتماعی دردستگاه  ھنری ھریک از

 ھنرمندان گفتتیھا وارزیابی ھای انجام  داده است کھ ارزش کتاب را خیلی  بلند میبرد.
 نویسنده این کتاب «ماریا دارو » دربسا وقایع کھ برسرھنرمندان وکارمندان دیگرموسسات
 و دفاتر وارد شده است ُ شاھد عینی بوده وزرای و روسائیکھ دررشد و اعتلای ھنر و

 ھنرمند کوشا بودند و برای رشد و ترقی ھنرھای زیبا زمینھ را فراھم ساختھ اندُ میداند ویا
 آنعده کسانیکھ ازقدرت خویش بیرحمانھ  درقسمت عدم رشد ھنرتمثیل ضرر رسانیده اند ُ و
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 ھنرمندان را نکوھش  کرده اند ُ یک بیک حکایات وگفتنی ھا دارد کھ باحوصلھ مندی و
 بیطرفی خاص درتحریرآن کوشیده است کھ متن کتاب را قویترُمھم ودلچسپ ساختھ است.
 با تھیھ ونوشتن این کتاب درحقیقت کمبود تاریخ ھنرعصرحاضرافغانستان را بانو دارو با 

           کمال صداقت پرُ نموده کھ برایش ازخداوند توانا و دادگراجرجمیل تنما میگردد.
  یقین دارم کھ تمام ھنرمندان وھنردوستان ازاین گزینھ با اھمت ھنریّ تاریخی وچگونگی
 احوال ھنرمندان لذت میبرند مگرچیز کھ درکتاب حاضر کمبود بود وماریاجان دارو نمی
 خواست درآن باره دراین کتاب با اھمیت بنویسد درباره کارھای فرھنگی وھنری خودش

 میباشد.
  با تمام معنیٰ میتوان گفت کھ کارماریا جان دارو دراین کتاب بحد اعلی درست وبشکل 

 عالی ترتیب از روی مدارک تھیھ شده ودررشتھ  تحریر درآورده شده است. زیرا نگارنده
 این سطور ازآغاز تا انجام کتاب ھایش درجریان قرارداشتمُ خوب میدانم کھ زحمات و

 تکالیف مولف ارجمند بکدام درجھ بوده  ُ دوری از وطن ُ تربیھ اطفال ُ ضعف اقتصادی ُ
 کارھای داخل وخارج ازمنزل ُ مشکلات دیگر کھ دردنیای غرب موجود است وسایر پرابلم
 ھا ُ ولی خداوند برای این بانوی با شھامت ُ با غیرت وباھمت وطن قدرت وجرئت خاصی
 را عنایت کرده است کھ این کار بسیار بزرگ را بخوبی وشایستگی کامیابانھ بھ انجام

 رسانیده است.
   با عرض  حرمت 

   عنایــــت الله  شــــھـــرانی
  تاریخ  دوازدھم  مارچ  سال  ٢٠١٣

  شھر بلومینگتن  - ایالت اندیانا  - امریکا

   
   زنـــدگــیــنــامــــھ مـــاریــا دارو

  بقلم  عنـــایـــت الله شـــھـــرانـــــــی 
  

 خانم ماریا جان دارو شاید اولین شخصیت زن درافغانستان باشد کھ دارای تالیفات و مقالاتش
 خارج  ازحساب میباشدُ  بناٌ نگارنده این سطور مکرراٌ پیشنھاد نمودم کھ زندگینامھ خودش
 را نیز در قطار فرھنگیان درج  کتاب ھایش نمایدُ دیدم کھ حیا ء و تواضع وی  رامانع این
 کار میسازد و با بسیار فروتنی معذرت خواست بناٌ چون درکتاب ھای « چھره ھای جاودان
 و ھنرمندان تاریخ ساز تیاتر» راقم این سطور بقدر توان ادیت و ویراستاری نموده واز

 ماھیت وکیفیت کتابھا بخوبی آگاه شدم ُ بی تردید خانم دارو در قطار ھنرمندان تاریخ ساز و
 شخصیت ھای چھره ھای جاودان مقام داردُ  لذا لازم دیدم تا این مولف نازنین  وطن را

 وطنداران و فرھنگیان بااحساس ُ بخوبی  بشناسند ُ اینک در ذیل بطور فشرده و با شناخت
  کھ ازوی  دارمُ  بمعرفی ماریا بیگم پرداختھ میشود.

  ماریا جان فرزند الحاج محمدابراھیم بھاء درسال1336 ھش- درشھر پلخمری مربوط
 ولایت بغلان دیده بدنیا گشود. تعلیمات ابتدایی را درمکتب بی بی حوا درشھرپلخمری آغاز
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 و الی ختم صنف سوم  خواندُ زمانیکھ  دوباره بھ کابل نقل مکان کردندُ  الی ششم را در
 لیسھ  آمنھ فدوی واقع  شاه شھید «ع» تعقیب نمود و بکلوریا را درلیسھ عایشھ درانی بھ

  پایان رسانید.
 ماریا جان درصنف دوم یک پارچھ تمثیلی نوشتھ ای محمد ناصرغرغشت را درحضور
 سردار محمد داوود خان صدراعظم وقت افغانستان کھ جھت بررسی مکاتب بھ ولایات

 .کشورآمده بودند ُ اجرا نمود
 موقعیکھ بکابل کوچیدند روابط خودرا ازصنف ششم مکتب با ارسال مقالات کوتاه ادبی با 
 رادیوافغانستان آغاز کرد ودرمکتب نیز درپروگرامھای فرھنگی سھم فعال داشت ُ درختم
 صنف ھشتم بھ کمک شاد روان محمد ھاشم ارشادی بھ اداره ھنروادبیات رادیو افغانستان
 معرفی شد و درمدیریت درام وداستانھای دری بھ ھنرتمثیل پرداخت واین  وظیفھ را تا ختم
 مکتب انجام داد. بعد ازختم صنف دوازدھم دراداره ھنروادبیات بصفت ماموررسمی عز

  تقرریافت.
  خانم دارو مدت طولانی درادارات مختلف رادیو وتلویزیون ملی ُ ریاست ھنروفرھنگ

 وزارت اطلاعات وکلتور وادرات مختلف ریاست اداری  وزارت اطلاعات وکلتور ُمرکز
 ریاست کتابخانھ ھای عامھ ُ کتابخانھ جدیدالتاسیس حصھ اول خیرخانھ مینھ ُمدیریت تبلیغات
 اداره کوپراتیفھای دھقانی وآخرین وظیفھ او در ریاست جھموری دروقت شھید داکترنجیب
 الله  بودُ  وی درادارات مختلف بخشھای مختلف ھنری فرھنگی واداری را پیش برده است.

    گفتھ  اند کھ او درکارھای اداره خیلی پابند وبا مسوولیت وقانونی بود.
 ماریاجان دررادیو  تلویزیون با مرحوم محمد یوسف دارو شناخت پیدا نمود واین شناخت بھ
 ازدواج منجرگردید درزندگی با شوھرش خیلی مسعود بود زیرا شوھرش یکتن ازجوانان

  روشنفکر بود کھ بھ مقام والای بانوان خیلی ارج میگذاشت.
  متاسفانھ شوھررا درجوانی از دست داد و درجریان جنگھای داخلی باچھارفرزندش بھ 

 کشورکانادا مھاجرت کرد.
 سعادتمندانھ خانم دارو درعالم ھجرت چھار فرزند خیلی صالح وبا تحصیلات عالی تربیت

  نمود. وی وظیفھ  پدری ومادری رابا تمام  پرابلمھای ھجرت موفقانھ پیش برد.
 ماریاجان  دخترزحمتکش خانواده  خویش نیز بود زمانیکھ ھنوزدررادیو افغانستان بصفت
 ممثل اجرای وظیفھ  نمیکرد بخاطر تقویت اقتصاد خانواده دریکی ازکمپنی ھای تولید
 پوستین کھ مالک آن ازاقارب شان بود بحیث ماموربعد ازوقت مکتب مقرروتمام امور

  اداری وحسابی کمپنی را پیش میبرد و برای تصفیھ حسابات کمپنی حتا بھ ولایت ننگرھار
 نیز سفرھای وظفیوی داشت ُ ازھمانجاست کھ بھ اموراداری وارد گردید. با آنکھ مسیر

 زندگی اوبا تشویق وشفقت شھید سردار محمد داوود خان از صنف دوم مکتب تغیرخورد و
 گرایش بھ ھنر و فرھنگ پیدا نموده بود اما سیستم کاراداری راازھمان کمپنی  تولیدات

 پوستین آغاز کرد وبعد ازبستھ شدن آن کمپنی بھ رادیو رو آورد اما روی بعضی مشکلات
 وحق تلفیھا نتوانست دربخش تمثیل کارش را ادامھ بدھد بناٌ ازھنر وادبیات قطع رابطھ نمود

 و بااساس موافقھ و کمک مرحوم مھدی ظفرکھ درآنوقت مدیرعمومی ھنروادبیات
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 رادیوافغانستان بود بمدیریت مامورین رادیو طورخدمتی ایفای وظیفھ نمود وبعداٌ درتشکیل
 ریاست اداری  بوظیفھ خود ادامھ داد.

 نخستین وظیفھ اودرمدیریت مامورین مراقبت حاضری واجرای کوپون مواد ارتزاقی
 مامورین وکارمندان رادیوبود وبعد کتابت امور مدیریت مامورین سپس ماموراستخدام وبعد

      معاون استخدام ُ بعد ازآن مسوول استخدام مامورین پروژه انکشافی تلویزیون ملی گردید.
 درمدیریت مامورین چانس برایش رو آورد کھ بودجھ انکشافی دولت جمھوری بمنظورپایھ
  گذاری دستگاه تلویزیون ملی منظورگردید وماریا جان نیزارتقاع بست نمود. بھمین ترتیب
  مدیرحاضری مدیری سوانح ُ مدیرخدمات ُ مدیراستخدام وعمومی مامورین ریاست اداری
 رادیو تلویزیون را برای مدت طولانی پیش برد. درھمین دوره بود کھ خانم داروباھنرمندان

   بیشترآشنا شد وھرکدام را بھ شناسایی گرفت.
 زمانیکھ نورمحمد تره کی بھ قدرت رسید روانھ زندان شدُ بعد ازرھایی زندان درخانھ تحت 

 مراقبت قرارگرفت تا بالاخره مخفی گردید.
ٌ  در زمان خلقیھا چند باربخاطر گرفتاری شوھرش خانھ اومورد حملھ قرارگرفت وتماما

 نوشتھ ھای ادبی مانند داستان کوتاه - پارچھ ھای تمثیلی وغیره را کھ ازدورمتعلمی نوشتھ و
 جمع کرده بود؛ بدست افراد تلاشی دولت وقت افتاد وآنھا بھ گمان اسناد سیاسی آنرا باخود
 بردند. ازھمین جا یک شکست روحی برایش دست داد وقلم را کنارگذاشت صرفاٌ بوظایف

  محولھ خود دوام داد وزمانیکھ شوھرش رااز دست داد دوباره بھ نوشتن آغازنمود.
  خانم  دارو اززمان متعلمی پارچھ ھای خورد وکوتاه ادبی مینوشت وبھ برنامھ ھای رادیو
 جھت نشرارسال مینمود کھ بعضا ازطریق  پروگرام ھا نشرمیشد وبعضاٌ البتھ بنابر تقاضای
 وقت  قابل نشرنمی بود اما زمانیکھ  درادراه ھنروادبیات بصفت ممثل عقد قرار داد کردبھ
  کمک شادروان حسیب الله سراج معاون مجلھ پشتون ژغ  نوشتھ ھایش درمجلھ پشتون  ژغ
 اقبال چاپ پیدا کرد ونخستین نوشتھ اوبنام « میروم »  یک داستان کوتاه ادبی بودُ بھ نشر
 رسید. بھ ھمین ترتیب در جرید دھقان دررابطھ با کارھای دھقان زنان افغان وصنایع دستی

 شان وغیره نوشتھ ھایش بھ طبع رسیده است.
 دربخش مطالعھ ازآوان نوجوانی بھ مطالعھ کتاب ُ اخبار وجرایدعلاقھ فراوان داشت ودر 

 رادیوبھ تشویق مرحوم حسیب الله سراج بھ کتابھا وداستان ھای پولیسی علاقھ مند شد اما بعد
  از آن با مطالعھ کتاب« آدم فروشان قرن بیست» شیوه خوانش کتاب را تغیرداد وبھ مطالعھ
 کتابھای ھنری وادبی وکمیدی و رومان پرداخت ونوع ادبی و رومان را خیلی دوست دارد.
 ماریا جان موقعیکھ غربت سرای کانادا رسید ازعدم دسترسی بھ کتب وآثار فارسی خیلی

   متاثر بود وخود قلم برداشت وبھ تولید آثار نوشتاری خویش اقدام نمود.
 اولین بار برای نوشتن درکمپویتربھ کمک فرزندانش دست یافت وآثارش را بھ سایت ھای
 مختلف مردم افغانستان بدست نشر سپرد. این نوشتھ ھا وبھ صدھا مقالھ دررابطھ بھ وضع
 رقت بار زنان وجوانان درافغانستان ُوقایع مھم و روی داد ھای حیاتی مربوط بھ مردم

 افغانستان را در برمیگرفت وھم چنان در باره وقایع زنان درجھان نیز بی تفاوت نبوده و
 دست بھ قلم برده است.
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 درسال  2008 میلادی کتاب« آوای ماندگار زنان» را نوشت ودرکانادا بھ طبع رسانید.
 درآن کتاب بھ  تعداد نود وچھار تن ازخانمھای کھ دربخش رسانھ ھای جمعی مانند رادیو  ُ
 تلویریون ُ فیلم  وتیاتر گویندگی وھنرنمایی و خدمت نموده بودند تحقیقات زیاد انجام داد و
  سوانح  وچگونگی شرایط کار بانوان را با تصاویر آنھا با شرح تاریخ  پیدایش رادیو و
  تلویزیون وسینما وتیاتر تشریح نمود کھ یک ماخذ خوبی  برای تمام کسانیکھ بھ ھنرمندان

  نطاقان علاقھ دارندُ  میباشد.
 دومین کتاب او رومان بنام « پا برھنھ بازگشت » میباشد کھ ازواقعیت ھای تلخ زمان جنگ
 ھای داخلی افغانستان وسرنوشت دوجوان ھموطن در دوره  نامزد شان بحث میدارد و در

 گیری ھای جنگ داخلی و وقایع غیر باور ُ غرور وناموس داری و وفای یک مرد جوان را
 بخاطر بدست آوردن نامزد مفقوط الاثرش نشان داده است ُ این داستان با درنظرداشت  تمام
 اصول و پرنسیپ ھا وخیالات رومانتیک و ادبی دررشتھ تحریرآمده است کھ خواندن آن

 قلب انسان را تسخیرمینماید.
   ماریا جان دارو تا حال چند کتاب تحقیقاتی و رومان تحریرکرده است واماده چاپ میباشد

 اول ـ  رومان بنام اتاق  شماره بیست دو - اماده  چاپ میباشد
 دوم ـ  عشق  یک  سرباز کانادایی در قندھار آماده چاپ است؛ فشرده ان بھ صدای ماریا 

     .دارو در یوتوپ موجود است.
 سوم - دو خواھرھندو ومسلمان در زیر یک بیرق  واحد آماده چاپ بوده و فشرده آن

 بصدای رجنی  پران کمار در یوتوپ موجود است.
  چھارم-  عشق  شمس وقیسی بحث درباره سنن وعادات سنتی کھ ازدواج  برای ھنرمندان

 آواز خوان درفامیلھای غیرھنری چھ مشکلات را دربرداشت ُ اماده  چاپ است.
 پنجم - نژاد ھا و زبانھای افغانستان و تاریخ  پیدایش اقوام و قبایل ُ آماده چاپ میباشد.

 ششم - روی دادھا و تحولاتی سیاسی از زمان شاه  امان الله  خان تا حامد کرزی -اماده 
   چاپ  است.

    ھفتم - چھره  ھای جاودان  چاپ اول در کانادا
  ھشتم - ھنرمندان تاریخ ساز تیاتر افغانستان چاپ اول  در کانادا  

  نھم  - آغازھنر آواز خوانی طبقھ اناث ومعرفی بانوان آواز خوان افغانستان ناتمام است   
   مقالات

 درمورد کشتھ  شدن بررحمانھ زنان درافغانستان. 
   کشتھ  شدن شکیبا ثانگھ  اماج  
  باره سنگسار آمنھ دربدخشان   

  پیرامون فعالیت ھای بشردوستانھ خانم صفیھ  معروف بھ عمعھ جان وکشتن او ازطرف  
  طالبان درولایت کندھار

  کشتھ شدن خانم  جوان افسرپولیس بنام ملالی در ولایت کندھار  
  درباره  سنگسار بی رحمانھ  دوجوان بنام ھای  صدیقھ و خیام در ولایت کندز    

 عروسی طفل چھارسالھ  بنام گلثومھ و فرار وی ازظلم خانواده  شوھر ُ در ولایت ھلمند   
 در باره تجاوزات جنسی دختر خانمھا درسرتاسر افغانستان 
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   پیرامون حوادث در زندان ھای زنانھ  شھرکابل  
  کشتھ شدن مرموز خانم شیما رضایی گوینده  تلویزیون شخصی طلوع ُ در کابل   
   کشتن  ذکیھ ذکی  پرودیوسروگوینده  برنامھ  خانواده  در رادیو محلی شھر کابل 

 تیزاب پاشی بروی متعلمین  لیسھ زرغونھ انا ولایت کندھار   
   خشونت و رفتار ظالمانھ و تجاوزمسولین وافسران ذکوردرزناندان ھای زنانھ شھرکابل  

  پیرامون بریدن گوش وبینی عایشھ خانم جوان توسط  شوھرش در ولایت ھلمند  
   پیرامون مبارزات پالمانی خانم ملالی جویا-  

 درباره  زنان محتاط بھ مواد مخدره  درافغانستان  
 پیرامون زن فروشی در ولایت  ننگرھا توسط  شوھران شان 

 مصاحبھ با سی  وسھ ھنرمند آواز خوان  شُاعر و موزیک دایرکتر در مورد تجلیل از  
 پنجاه سالگی وحید قاسمی ھنرمند سرشناس کشور.

 مصاحبھ با خانم  قمرگل آواز خوان معروف افغانستان  
     مصاحبھ  با شمس الدین  مسرور آواز خوان مشھور کشور  

  در باره  شرح  حال استاد  اول میر - درباره  فعالیتھای  ھنری  استاد محمد دین زاخیل  
 در باره استاد سید مقدس نگاه  در مجلھ  درد دل افغان  بمدیریت سراج  وھاج  

   درباره  پران ناتھـ غنیمت آواز خوان پر آوازه  کشور  
  یاد و بود استاد فضل محمد فضلی  در پنجمین سال وفاتش  

   درباره  فعالیتھای ھنری استاد رفیق صادق-
 سھ  مقالھ در پنجمین سالگرد وفات ضیا  قاریزاده وسبک اشعارش ُ درمجلھ  زن و   

 سایتھای انترنت وھم یک مقالھ  خیلی عالی برای  دخترش « پروین قاریزاده» کھ درمحفل
  یاد وبود پدرش قرائت  نمود وبعداٌ ھمان مقالھ را در جریده  امید در امریکا بھ نشرسپرد کھ
 نویسنده اصلی معرفی  نشد بلکھ « پروین قاریزاده» آنرا بنام خود سرقت نموده بودُ  این

 .دزدی مطبوعاتی  قابل بخشیدن نیست.
 درباره  مرگ نا بھ ھنگام گل احمد شیفتھ وفعالیتھای مطبوعاتی  شان.  

   پیرامون مرگ نا بھنگام  خانم مستوره  یوسقی سابق  نطاق  رادیو تلویزیون  ملی 
   در باره  وفات  مرحوم ظاھر ھویدا   

   در مورد وفات استاد ھم آھنگ و فعالیت ھنری شان  
  ملاقات و مصاحبھ با شادروان  رحیم مھریار غزل خوان معروف کشوردر واپسین  

 روزھای  حیاتش در آلمان
   مصاحبھ با خانم ناھید اواز خوان معروف  کشور در تورنتو

 درباره  مشکلات حنجره  محترم امان الله  امانی ھنرمند  محلی 
   پیرامون قتل حامد نوری  نطاق  رادیو  تلویزیون  ملی  ُ در کابل  

  مقالھ در باره آیا معنی تجاوز را میدانید؟ ..برداشت از سرگزشت یک  خانم افغان   
 درباره شخصیت وھنر والای استاد امیر جان صبوری ھنرمند و موزیک  دایرکتر  

   سرشناس کشور
    در مورد تیزاب پاشی بروی نویسنده معروف کشور رازق مامون 
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  پیرامون مجموعھ جدید شاعر بلند پایھ کشور محمد یوسف کھزاد 
  ھمکاری قلمی دایمی ازسال  2007 میلادی  تا اکنون با نشریھ  زن کھ  ماھانھ بمدیریت  

 خانم  شفیقھ  نورزی در کانادا منتشرمیگردد.
   مصاحبھ با عبدالروف  پردیس ھنرمند تیاتر  
  مصاحبھ با نعمت الله گردش ھنرمند تیاتر   
    مقالھ  درباره  غزنھ مرکز ادبیات اسلامی   

  مقالھ تحت عنوان « مدیر مامورین » درباره  اجراات  قانونی و خواستھ ھای غیر قانونی  
  مامورین.

  مقالھ تحت نام « شکایت ازدل تنگ زندان » خاطرات زندان یک خانم  زندانی  
 حدود  بیست چھار داستان  کوتاه کھ بصدای رجنی  پران و بھ آواز«ماریا دارو» خوانده 

 شده است ودر یوتوپ موجود است.
 از گدی پران  نفرت دارم  ُ داستان کوتاه  از یک واقعیت تلخ و درد ناک یک مادر   

 بیتفاوت کھ برای گرفتن  آزادی گدی  پران پسرش را تشویق  نموُد پسردربالای پایھ برق
  جان  داد.  کوچھ  باغھای عشق  ُ داستان  کوتاه  « واقعیی»

  گل کوکو چطورعینکی  شد  ُ درسھ قسمت « کمیدی»   
   طنز در باره خانم  بیسواد سناتور انتصابی حامد کرزی  

 ماجرای  زندانی  شدن یک  خانم  مسن افغان ُ انتقال  مواد مخدره درلابلای قالین افغانی  
  داستان  واقعی

  نقد درباره کتاب گوھر اصیل  ادمی  ... تالیف محمد عالم افتخار 
  معرفی ونقد درباره  مجموعھ  اشعارنذیر احمد ظفر بنام شب یلدا 

  نقد و معرفی کتاب  نوای غربت  طبع  نشراتی خانھ فرھنگی مولانا بلخی در ونکوور   
  کانادا

 سھم  گیری درکتاب « یادگاری یکی از اعضای جنبش مشروطھ  خواھان  ُ الحاج  محمد 
 کبیر نورزی » طبع  نشرات خانھ  مولانای  بلخی  در ونکوور کانادا

  دھھا مقالھ  تشویقی ومعرفی ھنرمندان جوانان ذکور واناث  ازآواز خوانان وھنرپیشگان   
 سینما و نقاش  وغیره.

 پیرامون مرگ  مرموز خانم ھنرپیشھ  سینما در فیلم « وزارت » واخطار برای خانم  
   پرنیان  ھنرپیشھ دیگر فیلم وزارت

 ماریا  دارو از سال  دوھزار و پنج  بھ این طرف یک وبلاک  را بنام خودش پیش میبرد  
 کھ  انعکاس  دھنده تمام مسایل  ھنری ُ فرھنگی  و وقایع  داغ  جھان و افغانستان  میباشد.

  دھھا گزارش ومقالات درموارد  مختلف مربوط  بھ افغانستان کھ بیشتر آن درباره  
  فرھنگُ ھنر وادبیات و پرابلم ھای جوانان و زنان  افغانستان میباشد

 ماریا دارو درگروپ  سی و سھ امنستی  انترنیشنل  ُ درشھر کھ زندگی مینماید  عُضویت  
  دارد. این انجمن  درباره  حقوق  بشرفعالیت  میدارد؛ در کانادا  میباشد.

 Saskatoon - SK / CANADA  
.  Amnesty International Canada 

29

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=amnesty%20international&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amnesty.ca%2F&ei=O5BxUc2AMfPCyAHP6YHQAw&usg=AFQjCNG_bYXtapS8iYYoU2qqXn5hUTUY5w&bvm=bv.45373924,d.aWc


 این  انجمن  ھفتھ  وار جلسات  شان در موارد مختلف  بین المللی بخاطر رھایی انسان از 
  قید وبندھای ظالمانھ ممالک مختلف دایر میگردد ُ بخصوص در باره تعدیلات  قوانین

 حقوقی و پناھندگی.
   خانم  دارو عضو انجمن « زنان کانادا برای زنان افغانستان»  نیزمیباشد  

 این انجمن  معاش سالانھ معلمین کھ در مکاتب « دختران» تحت پروگرامھای مالی این 
 انجمن تدریس میدارند ازطریق دایر کردن محافل و کنفرانسھا اعانھ جمع آوری و سایل

  مکتب از قبیل  کمپویتر ومعاش معلمین ارسال میدارند. این انجمن در طی چند سال توانستھ
 است پنج باب مکتب در کابل ویکی درکندھارُ در مزارشریفُ ھرات وھلمند برای دختران
 ایجاد نمایند ومعاش معلمین  ومصارف انترنت و مواد درسی مکاتب مذکور بدوشن ھمین

 انجمن میباشد.
Canadian Women for Women in Afghanistan 

    دھھا مقالھ درباره پرابلم ھای  زنان در روزمحو خشونت علیھ زنان 
  در مورد خانم  ژیلا آواز خوان  معروف  کشور   

 کشتن  شاعر جوان بنام نادیا انجمن بدست شوھرش درولایت ھرات   
 راجع بھ خود سوزی زنان در ولایت ھرات  

  خودکشی ویا فرار زنان ازمنازل   
   ازدواج ھای اجباری  پسران ودختران  درافغانستان- 

 کنفرانسھا: 
  درانجمن زنان کانادا برای زنان افغانستان ھرسال چھار بارکنفرانس عمومی دایر میشود  
 و درھرحادثھ غیرمترقبھ درباره زنان وھرھشت مارچ وضع زنان افغانستان ُ پیش رفتھا و

 وقایع مربوط بھ زنان درکنفرانس اشتراک وبیانیھ داده است.
  تا جائیکھ معلوم میشود خانم ماریا جان دارو نوشتھ ھا ومقالات زیاد دارد کھ دراین 

  مختصرنمی گنجد ُ ازوی تقاضا نمودیم تا تمام خاطرات زندگیش را دریک رسالھ بچاپ
 برساند. خانم  دارو فرمودند:

 اخرین کتابم کھ تحت عنوان خودم نوشتھ خواھد شد ازتمام حوادث و رویدادھای زندگی 
 شخصی ُ اجتماعی وفرھنگی من بحث خواھد کرد تا حدودی تحریرکرده ام وبرای فرزندانم

 ھدایت داده ام کھ بعد ازوفاتم بدست نشربسپارند.
 خانم ماریا جان دارو ایام شباب را درحوادث سیاسی وغیرقابل باورگذرانیده استُ اودوبار
 درجریان وظیفھ ُ زمانیکھ مسوولیت تبلیغ و ترویج کوپراتیفھای دھقانی را داشت ُ درقریھ
  شیوکی و ده سبز کابل درمحاصره مجاھدین قرارگرفت و دوبارھم کھ برای افتتاح مغازه

  کواپراتیفھای دھقانی بھ ولسوالی سرای خواجھ و ولسوالی پغمان میرفت ازبم ھای کنارجاده
 جان بھ سلامت برده است.

  این فرھنگی شایستھ خاطرات بسیارجالب وتراژید اززندگی دارد امید واریم کھ کتاب 
 زندگینامھ شان درزمان حیات شان بدسترس ما قرار گیرید. دراخیر از تمام ھموطنان و
 مخصوصاٌ فرھنگیان ُ ھنرمندان و ھنر دوستان  تقاضا میدارم تابا مطالعھ کتاب « چھره
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 ھای جاویدان وھنرمندان تاریخ سازتیاتر» افغانستان کھ ازچگونگی احوال فرھنگیان
  وھنرمندان ازتمام رازھای ھنر فُرھنگ ُ چگونگی وخاطرات جالب ھنرمندان آگاھی حاصل
 میدارندُ  فراموش نفرمایند وبرای مولف آن موفقیت طبع این دو گنجینھ  پرُ بھا را تبریک

 گفتھ طول عمر صحت وسلامتی برایش آرزو مینمایم ُ ھیمشھ سرفراز و چون بھاران سبز و
 شگوفان باشند.

 عنـــــایــــــــت  الله  شــــھرانـــــــی
 بلومینگتن -اندیانا- ایالات متحده امریکا 

 مارچ  2013 
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سخنی  درباره این  کتاب 

  
  

  دکتور عبدالغفور روان فرھادی
 شمال  کلرفورنیا - امریکا

 این  کتاب  چھره ھای  جاودان فرھنگی  واجتماعی  وھنرمندان  قرن بیست ما را کھ از
 سالیان پیش آثارعمده باقی از ایشان مانده است؛ بھ  ما آشنا می سازد.

  در این زمینھ آنچھ قابل تقدیراست تلاشھای نگارنده ارجمند این کتاب بانو ماریا دارومی
  باشد کھ درپی کتابھای دیگربا عنوان ھای مختلف دراین زمینھ نگاشتھ  شده؛ ارزش این

 کتاب ارزنده را تقدیم میدارد کھ در آن مطالبی ومنابع دیگر وجود ندارد. بنده « فرھادی»
  سالیان مدید زندگی را سپری نموده  ام؛ بعضی کسانی  کھ دراین  کتاب معرفی شده اند؛

 دیده و شناختھ ام کھ حتی ازصحبت  بعضی ایشان نیز برخوردارشدم.
 ھم چنان صحبت شخصیت ھای دیگر کشور نیز نصیب من شده است.

  اکنون می توانم چھره ھای جاودن کشورخود را با ایشان مقایسھ کنم وبگویم کھ شخصیت
 ھای کشورمن درمقابل استادان برجستھ کشورھای دیگرکھ من شناختھ ام کوتاھی نمیکنند و

 برای شان دعای خیرمیکنم.
  نگارنده این کتاب دروطن وبعد دردیارغربت وجدایی ازوطن توانستھ  است منابعی را پیدا
 کند کھ دیگران بدان دسترسی نداشتھ اند وکتابی با این مواد نھ نوشتھ اند . دشواری ھای

  علمی گوناگون درباره چنین تحقیق وپژوھش موجود است کھ باکوشش یک نفر تقدیم ویک
  کتاب درباره شخصیت ھای بارز کار آسان نیست وھم آسان نیست کھ ھمھ محتویات چنین
  کتاب صد درصد بسنده باشد.  یعنی چنین معلومات از توان یک فرد خیلی بالا بوده؛ قابل

 تحسین است.
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  درجوامع پیشرفتھ چنین کتب را انجمن ھای علمی کھ دارای اعضا ووسایل زیادباشند تھیھ
  می کنند. بعضی اشخاص بارزخود نخواستھ اند ؛ شناختھ شوند واکنون چشم ازجھان بستھ

 اند ویا درکنج عزلت نشستھ اند وبھ سالیان خاموشی رسیده اند.
 رویدادھای تاریخی قرن بیست کشورما بطورخاص تسلط خلق وپرچم سبب شد کھ عده زیاد
 از وطن وازجملھ طبقھ روشنفکر رھسپاردیارعدم شوند ویا بھ زندان ھا بیفتند ودیگران

 رھسپار بلاد مختلف گردند؛ چنانچھ درزبان این مھاجرین را بھ دانھ ارزن تشبیھ کرده اند.
 این ھمھ زیان وآسیب زیاد بھ جامعھ افغانستان رسانیدند.

 این ھمھ ضرورت چنین کتاب را کھ برای یک فصل خاص تاریخ معاصر وسیلھ تحقیق 
 میباشد؛ ثابت میکند.

 یقین است کھ نویسنده گرامی خانم« ماریا دارو» بعد ازچاپ این کتاب بازھم تحقیقات علمی
 خود را ادامھ خواھد داد و دردوام این خدمت ارزنده از خداوند برایش توفیق میخواھم.

                              
  دکتورعبدالغفور روان فرھادی  

                              
  شمال  کالیفرنیا - آمریکا

  
 جون  ٢٠١٣                                
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 سر دروازه؛ بقلم داکترصبورالله سیاه سنگ

 نوشتن بھ ھریک از زبانھای مردم افغانستان بخش ازمبارزه
 فرھنگی است. تنھا ازھمین دیدگاه میتوان برگھای میان دو

 پشتی کتاب کنونی را دست آورد ارجناک خواند.
 بانو ماریا دارو در رسانھ ھای  برون مرزی نام نا اشنا
 نیست؛ زیرا سالھاست برای چندین  سایت دربخشھا ھنرو
 فرھنگ مینویسد واز آگاھیھای دست اول را بھ خوانندگان

 پیشکش می کند. شناخت او ازھنرمندان؛ گویندگان؛
 سخنوران و دست اندرکاران دستگاه رادیو؛ تلویزیون؛ تیاتر
  و سینما افغانستان برمیگردد بھ سھ دھھ پیش کھ خود نیز

 ھمکاربسیاری از آنھا بود.
  بھ دنبال آشوب ھا وآشفتگی ھای فزاینده سیاسی؛ بیگناھان

 فراوان داغان شدند؛ رشتھ ھای  زیاد گسستند وگسستھ ھای زیادی بھ ھرسو پراکنده فتادند؛
 چنان کھ گویی مھره ھای گلوبندی بر فراز تپھ بلندی ازھم پاشیده باشند. ھنوزھریکی شتابنده

 ترازدیگرخواستھ وناخواستھ تا دور دستھا میرود؛ بدون آنکھ واپسین ایستگاه ویا حتی
  سوسوی چراغ از آندرچشم انداز کسی پیدا باشد. درچنین روزگار کھ آدم نمی تواند خود را
 درآیینھ بیابد؛ بانو ماریا دارو بھ یاد ھمکاران پیشن می افتد و میخواھد  از آنھا بنویسد؛

 بخواند وافسانھ ھای شان را گرد آورد. چھ گامی با ارزنده  تراز این؟
 آوای ماندگار زنان»  را میتوان کلکسیونی ازخیال وخلوص وخاطره نامید. این ھمھ گفتھ »
  ھا و گفتنی ھا فشردگی نمی پذیزند.  باید آن راخواند تا باردیگر آوای ماندگاربانوان نامدار

 کشوررا شنید و بھ یاد آورد کھ چرا میگفتند:
  مھ قربان سر دروازه  میشم

  صدایت میشنوم ؛ ایستاده میشم
  صدات میشنوم ازدور ونزدیک

 مثال غنچھ گل  تازه میشم
 در پایان باید گفت این کتاب ازچندین نگاه « بھ» است ولی می توانست « بھتر» باشد.

  با بھترین آرزوھاری پرُ بار
  صبورالله سیاه سنگ

     رجینا - کانادا؛ برگریزان - دوھزارھشت. میلادی
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 درباره کتاب پابرھنھ بازگشت: دکتور احسان الدین نصیرزاده 

 نظر بدرخواست دوست عزیزم خانم سرکار مـــاریــا دارو این افتخار نصیبم گردید کھ از
 جملھ اولین خوانندگان این داستان زیبای کتاب «پابرھنھ بازگشت» باشم. این کتاب شرح

 حال زندگی مردان وزنان شریفی است کھ گرفتار جنگ نا شرافتمندانھ ای شده اند.
 جنگ خانمانسوزکھ سالیان متمادی گریبان ملت شریف افغانستان را گرفتھ است. این داستان

 سفریست میان مردم عادی افغانستان ، بھ خوشی ھا، سختیھا ،بھ غمھا، شادیھای شان
 ،سفریست بھ جنگ و بھ یکی خون آلود ترین جنگھای معاصر. در این کتاب راوی داستان

 در یک سوی جبھھ در زندگی قرار نگرفتھ است.
 داستانھای زیادی در باب جنگ خوانده و شینده ام ، اغلبا راوی  در روایت  وقایع ای کھ  
  در طرف خود دیده است ،می پردازد. مردم طرف دیگر جبھھ را یا قسی القلب و یا خون
 آشام و یا بزدل و شکست خورده می پندارد ویاچون اشباحی کھ فقط برای لحظھء ظاھر

 میشوند وسپس ناپدید میگردند.
 تنھا برداشت خواننده این نوع داستانھا احساس ھمدردی با این « طرفھا» واحساس انزجار

 بھ « آن طرفیھا» جبھھ است.
  داستان کتاب حاضرازمعدود داستانھایست کھ درآن خط  مرز برای روای قصھ وجود

 ندارد. این سوی جبھھ و آن سوی جبھھ باد درنظر داشت واقعیتھای تلخ کھ دامن گیرمردم
 ھردو طرف جبھھ شده است ، مساوی است.

 نویسنده داستان شما را بھ ھر دوطرف درگیری ھای جنگ می برد. خواننده با چشم خود
 میبیند کھ دوست و دشمن در کار نیست ، حق و ناحق وجود ندارد، ھردوسوی جبھھ

 انسانھای آلوده بجنگ قرار گرفتھ است.
 شما با مطالعھ صفحات این کتاب بھ سوگ کشتگان ھر دو طرف جبھھ می نشینید، دل بھ

 محبت دل سوختگان ھر دو سوی جبھھ می دھید و سر گریھ بر سر شانھ تمام  غمدیدگان این
 جنگ  ویرانگر می نھید.

 در این سفر در می یابید کھ در جنگ برنده و بازنده ای وجود ندارد ھر دو طرف بازنده
 اند. ھرکس کھ وارد جنگ شود؛ بازنده  فطرت انسانی  خویش است . آنگاه عقل و زبان از
 چاره جویی وامانده میشود ،انسان دست اوایز جنگ شده و برادرکشی را پیشھ میسازد. آن

 زمان  جنگ ھمچو زھریست از فرط تشنگی.
واقعیت تلخ را در ھر صفحھ این کتاب بھ وضوح می تواند دید.  این است کھ جنگ «مقدس 
ونامقدس» بھترین شرایط را برای فرصت طلبان فراھم  میسازد تا بھ چور وچپاول جان و 

مال مردم بپردازند.  در اوراق این کتاب غم زیبای نھفتھ است کھ منزه ازنفرت می باشد، با 
خواندن ھربرگ این کتاب دل تان مالمال غم می شود ، ولی حتی زره ایاز نفرت درقلبتان 
احساس نمیکنید.  برای بی رحم ترین شخصیت ھای داستان، آنھا کھ برای نجات عزیزان 
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خویش دست بھ قتل عزیزان دیگران میزنند. اما زیبا ترین وشگفت انگیز ترین حقیقتی کھ با 
خواندن این کتاب دریافتم؛ این بود کھ «عشق » تنھا چیزی است کھ مصون ازجنگ میماند. 

 جنگ؛ آتش خویش را بھ جان ، مال شرف وناموس ھمگان میزند ولی ھنوزدرگیر ودار
 جنگ چشمانی را می بینید کھ باھم  گیره خورده اند، قلبھای کھ برای یکدیگرمی تپند،
 مادرانی کودک تازه متولد شده خویش را درآغوش می کشد و پدرانی کھ ھمچو یعقوب

 « ع» چشم براه یوسف گمشدهء خود دوختھ اند.
 این مردان و زنان چنان غرق دردنیای عاشقانھ خویش میباشند کھ گویی ھالھ از نورآنھا را
  ازاطراف شان جدا کرده  است. بلی از دنیای آلوده بھ نفرت، خشم، جنگ،  خونریزی،
    ویرانی و برادرکشی . درانتھا درضمن تشکرازخانم سرکار مـــاریـــاجان  دارو برای

 نگارش این کتاب گرانقدر کھ ازواقعیتھا استخوان سوز دوران جنگ منشاء گرفتھ تجربھ تلخ
 ، با نھایت مھارت دررشتھ تحریروقیمتی کھ برحیات مردم افغانستان تمام گردیده است؛

 درآورده است. بنده برای تمام فارسی زبانان گرامی مطالعھ این کتاب را سفارش می نمایم.

 داکتر احـــــان الـــدین نـــصـــیــرزاده
 اپــریــل 2009 تــورنـتـو - کانــادا
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 نویسنده خوش قلم و ھنرشناس خانم ماریا دارو: داکترعبدالواسع لطیفی  

 

  درشماره (٩۶٧) جریده  وزین امید   بتاریخ   (١٩) فبروری سال (٢٠١۴) م - از قلم
 پوھاند عبدالواسع  لطیفی دربخش نشرات تازه کتابی بنام ھنرمندان تاریخ سازتیاتر افغانستان

 ؛ مولف : بانو ماریا دارو چنین میخوانیم.
  

  این ابرھا کھ می نگرم آسمان کیست 
   اندر ورای  ابرنھان اخران کیست؟
 این دود ھای تیره کھ درباغ  شد بلند
 ازشاختارسوختھ وآن آشیان کیست؟

 چون آن کھ ازھلاکو وچنگیزگذشتھ است
 گوید زمانھ باز کھ اکنون زمان کیست؟
  دشمن اگر قویست؛ نگھبان قوی تر است

  میدانم اینقدرکھ خدا پاسبان کیست؟

  شعر از شادروان عبدالرحمن پژواک 

  در سلسلھ گلچین ازذکر زندگی نامھ ھا و دست اورده ھای ھنرمندان ُ نویسندگان و درامھ
 نویسان کھ در واقعیت تمثیل گران وروشنگران نشیب و فرازدردھای کھن وزخمھای نوین
  اجتماع را درھم کوبیدهُ  ولی پر طاقت وسربلند ملت با شھامت افغانستان میباشدُ کتاب
 آن «١٣٧» ارزشمند و پرمحتوای پژوھشگرعزیز بانوماریا جان دارو را درصفحھ ء
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  میکشایُم ُ تصویر و زندگینامھ شخصیت نخبھ وشھیر وطن ُ نویسنده وشاعر درھردو زبان
  فارسی دری وپشتو ُ دیپلمات ورزیده و آزموده ومبارز سخن وقلم مرحوم استاد عبدالرحمن
 پژواک جلب نظرمیکند. من گوشھ وشمھ یی از احساسات وطن خواھی ُ داغ ھجرت و
 دردھای غربت او را درچند مصرع از یک قطعھ شعرش کھ در آغاز این نوشتھ بھ شما

  مطالعین گرامی جریده  وزین امید تذکر دادمُ  منعکس می یابم بھ ھرحال ھنوزمتعلم مکتب
   بودم کھ اولین آشنایی ام با دانشمند وسخنورشجیع  و پرجاذبھ و نامور وطن مرحوم

 عبدالرحمن پژواک ازطریق دوستی و رفاقتش با کاکای مرحومم استاد عبدالرشید لطیفی و
 پدر مرحومم عبدالباقی خان  لطیفیُ کھ بعدھردو در وزارت خارجھ وقت با اوھمکارشدندُ

 حاصل گردید وھم اخرین بارقبل از وفات المناکش ُ او را دریک آپارتمان  دورافتاده یکی از
 جاده ھای واشنگتن دی سیُ درعالم تنھایی وانزوا وعلالت مزاج ُ ولی با ھمان فکروگفتار
 رسایش ُ با معیت پدرمرحومم عبدالباقی لطیفیُ کھ ازکالیفرنیا بھ دیدنش آمده بود ُ ملاقات
 کردم. حال با یادآوری از بازدید حسرتبارھمان روز اوُ ھمین چند مصرع ازقطعھ شھر«

  نای خموش»  تو چنین یادم آمد:
  اندرازل نوشت قضا برجبین من --        کائین من وفا بودعشق دین مـن

  ای رازجوی عشق ووفا درسراغ حق -  ازرخنھ ء کمان منگربر یقین مـن 
  بگذشت آنکھ  نغمھ ازاد میسرود   –      ھرنی کھ داشتی نفس آتشین مـن  

 اکنون نوای نای خوش از ادارت است -   پژواک ھای خامھء شور وآفرین من
 یارب مباد آینھ خاطر کسی گیرد     -   غبار ازنفس واپسین مــن

 مبرھن است کھ در پھلوی نویسندگی وشاعری ونگارش درام ھای رادیویی وتمثیل تیاترُ
 آزمودگی وکاردانی و دست آوردھای ابتکاری مرحوم  پژواک بزرگوار درساحھ سیاسی و
 دیپلماتیک ُ درمدیریت سیاسی وزارت امورخارجھ ُ درماموریت ھای خارج ش درسفارتھا و

 کنفرانسھای بین المللی ونمایندگی دایمی افغانستان درسازمان ملل متحدُ شھرت وطنی و
 جھانی دارد ُ درھمین راستا زمانیکھ من دراواسط دھھ شصت میلادی درانستیتوت صحت

 عامھ یونیورسیتی ھامبورگ آلمان مصروف تحصیل تخصصی طب( رشتھ
  میکروبیولوژی)  بودمُ یکروزعصرازانستیتوت مذکوربھ اتاقم  برمیگشتم ُ عکس جذاب
  استاد بزرگ عبدالرحمن پژواک درروزنامھ مشھور آلمانی ( آبندبلات) درقسمت سرمقالھ

 نظرم را جلب کرد. درپای فوتو استادُ شرح مفصلی راجع  بھ انتخاب او بحیث رئیس بیست
 و یکم اسامبلھ عمومی سازمان ملل متحد تحریر یافتھ بودُ کھ از شعف خواندن آن بھ

 اصطلاح در پیراھن نمی گنجیدم ُ ومضمون را با ترجمھ ازآلمانی بھ  فارسی دری بھ آدرس
  سفارت افغانستان درآلمان ارسال  نمودم…. وحال درکتاب پرمطلب ومحتوا بانوی ارجمند
  نویسنده  وپژوھشگرماریا دارو کھ با استفاده ازرفرنس از نوشتھ  تحقیقی  پروفیسوررسول
 رھین ُ وسایر منابع کتبی بیوگرافی مفصل استاد پژواک  تحریر یافتھ استُ  قسمت ازان را
 تقدیم  میکنم: مرحوم عبدالرحمن  پژواک درھمان سن نوجوانی چون چلچراغ روشن در
 آسمان فرھنگ وادبیات افغانستان میدرخشید.  استادان و ھم صنفان استعداد وذکاوت و

 سجایای اخلاقی اورا می ستودند و آینده درخشان وی را پیش بینی میکردند. دران روزگار
 فاکولتھ طب درشھر کابل تاسَیس گردیده بودُ وی بنابر علاقھ و استعداد شامل دانشکده طب
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  گردید ُ در حالی کھ طبع شعر آفرینش او را بسوی ھنر وفرھنگ میکشاند ُ رویداد ھای
 نھضت امانی وشھادت برادربزرگش و پیروی  ازنھضت مترقی امانی وھمچنان مرگ
 نابھنگام  پدرش حدود سالھای  (١٩٣٨-١٩٣٩) میلادی -مسئولیت خانواده و تھیھ نفقھ
  فامیل  ُ اینھمھ مشکلاتی بود کھ مانع  ادامھ تحصیلش در رشتھ طب گردید. اما بعضی

  دوستان بھ این باوراند کھ علاقمندی  او درساحھ فرھنگی وتشویق  شعراء زمان و دوستان
 ھم قلمش  سبب شد تا تحصیل  طب را ناتمام رھا و بسوی  فرھنگ  بشتابد. روی ھمچو
 دلایل استاد پژواک ماموریتش را در انجمن تاریخ  افغانستان بصف ترجمان زبان انگلیسی
  آغازید ُ ودرضمن بھ نوشتن آثارادبی وھنری نیز پرداخت چندی بعد درشعبات مختلف

 ریاست مستقل مطبوعات تقرر حاصل کرد وسپس مدیرروزنامھ اصلاح وبعد ازآن آژانس
  اطلاعاتی باختر را رھبری نمود وازآن بھ بعد بھ ریاست پشتوتولنھ منصوب گردید. شایان
 یاداوریست کھ مرحوم پژواک در انجام وظایفش در ادارات مختلف مطبوعاتی وفرھنگی بھ

  اصل آزادی  بیان عقیده داشتُ و فرھنگ را  دوست میداشت.
 اما برخلاف  علاقھ اش درسال  (١٩۴۶ ٩ م- پایش درعرصھ سیاست ودیپلماسی کشانده
 شد. استاد درزمان اندک ُ استعداد ُپشتکاروفراگیری علم سیاست خود را متجلی ساخت وبا
 نیروی سرشارنردبان راه دیپلماتیک را سریعتروتندترتازیدُ وی سالیان زیادی بصفت سفیرو
 نماینده دایمی افغانستان درسازمان ملل متحد با مسئولیت وعلاقھ مندی ایفای وظیفھ نمود؛
 عملکرد او درکارزار دیپلماسی ازھرنگاه خیلی چشمگیر است. بنابر ژرف فھم و میزان
 تجارب بھ وظایف  خطیر دیپلماتیک گماشتھ شد کھ ازجملھ ریاست تجدید نظربرمنشور
 سازمان ملل متحدُ ریاست کمیسیون حقوق بشرُ ریاست مجمع عمومی؛ ریاست اسامبلھ

 سازمان ملل متحد برای ( نامیبیا) رامیتوان نام بردُ خلاقیت وتلاشھای جناب استاد پژواک
  بھ عضویت رسانیدن افغانستان درسازمانھای تحت اثرسازمان ملل مثل یونسکو وحقوق

 بشرو یونیسف وھمچنان پیوستن بھ اعلامیھ حقوق بشر وتحرک نقش کشورھای شامل نھاد
 عدم انسلاک درعرصھ بین المللی خیلی برازنده و ستودنی  است.  مسجل بھ اسناد آرشیف
 سازمان ملل ُ پژواک موُلف حق تعیین  سرنوشت ملت ھا کھ بھ آن خودارادیت ھم میگفتندُ
 میباشد. حق  خود ارادیت قبل از تلاشھا وزحمات مرحوم پژواک ُصرفا بھ شکل یک اصل
 سیاسی شناختھ شده بودُ مگردراثر مساعی او منحیث حق  مسلم ملتھا ُ در منشورسازمان

 ملل متحد (قید) گردید...بقیھء فعالیت ھای ادبی؛ سیاسی و اجتماعی شخصیت نخبھ وفرزانھ
 مرحوم عبدالرحمن  پژواک را با لست مکمل  آثار ونمایشنامھ ھای ارزشمند او را

  درلابلاغ  كتاب پرُ محتواي بانوارجمند ماریا جان دارو؛ با بغضی ازفوتوھایش مطالعھ
  خواھید کرد.

 شخصیت دیگرادیب ُ زبان شناس ُ مترجم درامھ ھای پرانتباه ازمطبوعات دراماتیست ھای 
 فرانسھ ُ ودیپلمات ورزیده کھ توانست بحیث سفیر ونماینده دایمی افغانستان درسازمان ملل

 متحد ُ بعد از پژواک فقید بدرخشدو دراین راستا خاصتا درمقاومت برضد تلاش نافر
 جام طالبان جھت احرازکرسی نمایندگی این گروه تاریک اندیش وافراطی وقھقراییُ در

  ملل متحد شھرت ملی وجھانی کسب نمود. ھمانا دوست وھم صنفی عزیزم داکترعبدالغفور
  را درکتاب بانو ماریا دارو مطالعھ (١٧٧)  میباشد کھ بیوگرافی مفصل اودرصفحھ
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 خواھید کرد. بھ ھرحال علاوه بر چندین بیوگرافی مفصل کھ بطورگلچین و نمونھ دردو
 بخش معرفي كتاب بانوارجمند وفرزانھ ماریا دارورابھ شما تذکر دادم؛ حدود بیش ازیکصد
 بیوگرافی و کارنامھ ھای ھنرمندان؛ نویسندگان؛ دراماتیست ھا وممثلین تئاتر؛ فیلمسازان و

 رژیسوران نیز با فوتوھای شان برشتھ تحریرآمده  است.
 اینک با درنظرداشت صفحات ارزشمند ومحدود جریده امید تنھااسمای چند شخصی آنھا را
 کھ خاصتاٌ دررشتھ درام نویسی تیاتردست آورد داشتھ اندو بنده با آنھا شناسایی داشتھ ام؛ بھ

 شما یاد آورمیشوم. استاد عبدالغفوربرشنا؛ استاد؛ عبدالرشید جلیا؛ استاد عبدالواحد خان
 بھره اولین آمرتئاتردرکشورودرولایت ھرات ُ علامھ سلجوقی ُ استاد عبدالرشید لطیفی برنده
 نخستین جایزه درامھ  نویسی« متخصص سالون» وتولید کننده وسناریونویس اولین فیلم

 فارسی درافغانستان بنام « عشق و دوستی» حمید جلیا؛ عبدالتواب لطیفی برنده جایزه تمثیل
  درامھ نویسی ازیونیورسیتی  کالیفرنیا لاس آنجلس سناریو نویس وھیروی فلم( روزھای

 دشوار) استاد عبدالروف بینواُ - فیض محمد خیرزاده؛ استاد داکتر عنایت الله شھرانیُ؛ محمد
 عثمان صدقیُ؛ محمدعلی رونق ؛ احمد شاه علم ؛ ولی لطیفی؛ محمد شفیع رھگذر؛
 اعظم رھنورد زریابُ سایرھراتی ُ محمد محسن صابرھروی؛ ضیا قاریزاده؛ ُ محمد
 ناصرغرغشت؛  داکترمحمد اکرم عثمان؛  داکتر محمد نعیم فرحان؛ داکتر محمد

 رفیق یحیایی؛ پوھندوی زلیخا اکرم نورانی؛ بانو لیزا افضلی؛ عبدالرحمن بینا؛ استاد
 عبدالقیوم بیسد؛ فضل محمد فضلی ؛ استاد  محمد یوسف کھزاد؛ محمد اکبر نادم؛ عبدالمنان
 ملگری ؛  محمد اکرم نقاش؛  محمد ابراھیم نسیم ؛  مھدی ظفر؛ استاد رفیق صادق ؛ سید

 مقدس نگاه؛ اسدالله آرام؛  محمد صدیق برمک؛  عُبید الله بکتاش؛ سوناآرام  تلوار؛
  ستارجفایی؛ خانم رویا سادات؛ عبدالله شادان؛ محمد معروف قیام؛ زبیرپاداش؛ شمس

  عبادی؛ استاد محمد یوسف کھزاد؛ محمد اکبر نادم؛ جلال نورانی؛ استاد عبدالحق والھ؛
 ظاھرھویدا ؛ امین الله ندا؛ عبداللطیف نشاط ملک خیل؛ عزیزالله ھدفُ؛ مشعل ھنریارُ؛ محمد
  اکبرروشن؛ حسین ارمان؛ قدیری؛ عبدالحکیم اطرافی؛ ببرک وسا ؛ مرتضی بایقرا؛ُ حاجی
 محمد کامران؛ و بسی ھنرمندان ُ درامھ نویسان وممثلین ُ فیلم سازان و موسیقی دانان دیگر
 کھ دراین کتاب بی سابقھ وپرمحتوا و پر بھای نویسنده و پژوھشگرموفق بانوماریاجان

              داروبا تفصیل ذکر ودستاوردھای ھنری شانشناسایی شده اند.
  معرفی مختصریک کتاب ارزشمند و پرُمطلب را بھ آرزوصحت وسعادتي خانم ماریا   

 دارو را با چند بیت ازشادروان استاد عبدالرحمن پژواک خاتمھ میدھم.
 از خداوند منان برای خانم ماریا جان دارو صحت سلامتی وسعادت با جملھ فرزندان  

                  ارجمندش خواھانم.
   چند بیت ازشعراستاد پژواک

   یاد ایامی کھ  ما ھم آسمانی  داشتیم   
 مھر وماھي داشتیم  واختراع داشتیم  

  خاطرازاندیشھ آوارگی أزاد بود
  رشک مینا و میھن معنا نشانی داشتیم

  سوی مصرعشق با ھرتحفھ ازكنعان دل
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    جای قاصد یوسفی در کاروانی داشتیم 
 با احترام  عبدالواسع  لطیفی. 

        

 

  فصل  دوم
 دیدگاھی دانشمندان درباره آثار مطبوع  خانم ماریا دارو

   

41



 
 پیرامون کتاب چھره ھای جاودان

 
 تاریخ  افغانستان نشان میدھد کھ ازنظر قدامت فرھنگی یکی ازکھن  

 ترین مناطق  بشمار  میرود. درمنابع  غربی وعربی و برخی
  ازنوشتھ  ھای مستند شرق میخوانیم کھ خاک فعلیھ  ما افغانستان قدیم

 جنگ گشایان؛ امپراتوران؛ حکام  فرھنگ ساز وعلم پرور؛
 دانشمندان بزرگ؛ ادبای نامی؛ ھنرمندان نامدار؛صنعتگران با استعداد

  .بروزکرده اند
 بطورمثال میتوانیم نامھای ذیل را مشت نمونھ  خروارذکر نمایم. 
 عنصری بلخی؛ منھاج سراج؛ فرخی سیستانی ؛ دقیقی بلخی؛ ظھیر

 الدین فاریابی؛«آغازگر شاھنامھ»ابوعبید جوزجانی؛ عبدالحی
 گردیزی مولف  کتاب« حدود العالم ن ابونصر فراھی؛ مولف « کتاب
 سیستان»ابن سینای بلخی مولف« کتاب طبابت» مولانا جلال الدین
 بلخی  رومی؛ امیر خسرو بلخی  دھلوی گ ناصر خسرو قبادیانی؛
 ابراھیم ادھم؛ رابعھ بلخی؛ شاه مشرب ولی؛ امیرعلی شیرنوایی؛
 میرزا ابولغ بیگ؛ نورالدین عبدالرحمن جامی؛  میرعلی ھروی؛
 میرزا یعقوب کابلی؛ میرعباد ؛ سید محمد ایشان الحسینی؛ سید محمد داؤد الحسینی ؛
 سردارعبدالعزیز حیرت؛ عزیزالله قتیل؛ سردارمھردل مشرقی؛ سردارغلام محمد خان
  طرزی؛ عبدالله قاری ملک الشعرا؛ صوفی عبدالحق  بیتاب؛ صوفی عشقری؛  عبدالعلی
 مستغنی؛  حبیب الله محقق قندھاری؛ نجم الفرا حیدری وجودی ؛ ملا حبو الله خوندی؛

 ملاعمر سلجوقی؛ سرور گویا اعتمادی؛ شاه عبدالله بدخشی؛ محمد ابراھیم صفا؛ محمد انور
 بسمل؛ شایق جمال؛ محمد ابراھیم خلیل؛ عبدالله افغانی نویس؛ مولانا خال محمد خستھ؛
 مولانا محمد امین قربت؛ قاری محمد عظیم عظیمی؛ واصل کابلی ؛سالک بالا حصاری؛

 ندیم؛ استاد ھاشم شایق افندی؛ غلام حسین مجددی؛ محمد صدیق روحی؛ غلام محمد غبار؛
 محمد صدیق  فرھنگ؛  استاد محمد آصف آھنگ؛ علامھ عبدالحی حبیبی؛  علامھ صلاح
 الدین سلجوقی؛ استادعبدالشکور رشاد؛  خلیل اللھ خلیلی؛ پوھاندعبدالحمد جاوید؛ استاد

  واصف باختری؛ سیدبھا والدین مجروح؛ استاد میرحسین شاه خان وصدھا تن دیگر.
 بدبختانھ بنا برسنت دیرین حوزه  ممالک شرقی ھمھ نویسندگان ؛ واقعھ نگاران و

 مورخان توجھ خاص خود را بھ حاکم اختصاص میدادند وآن ھم مبالغھ آمیزوغیرحقیقی و
 دراخیرآن نویسندگان وھم طرازان شان بنابرحکام وقت اجازه نداشتند تا نامھای خود را
  بنویسند. یا اینکھ سھواٌ اسمای گرامی شان ازقلم باز مانده است. یکی ازتواریخ بسیارمھم
  را کھ ما درساحھ آسیای مرکزی بدست داریم ؛ تاریخ  پنجصد سال پیش بنام« توزک

  بابری ویابابرنامھ» می باشد. کتاب  مذکور بھ قرارنوشتھ ھای یک عده محقیقن غربی در
 یکی ازکتابھای بسیار موثق میباشد کھ توسط شخص خود شاه بابر تحریر یافتھ است. بابر
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 نخواستھ است کھ کاتبان ازروی مبالغھ وتملق ازکار روایی ھای وی بنویسند. او خود بھ
  بسیارصداقت وقایع زندگی خویش را در تورکستان و چھ درافغانستان بھ رشتھ تحریر

 درآورده  است.
 چندی پیش کتاب « ھنرمندان تاریخ سازتیاتر» نوشتھ نویسنده گرامی محترمھ ماریا جان

 دارو  را این  نگارنده « شھرانی» خواندم ؛ واقعاٌ کتاب مذکور ازکتب کمیاب افغانستان می
 باشد کھ جایش درمطبوعات کشور تا اکنون خالی بود. ودرآینده نیز درباره ھنرھای زیبا کھ
 ازجملھ ھنری ھای زیبا بھ شمارمیرود؛ دروطن نگارش می یافت. چنانچھ اگر بھ گذشتھ ھنر
 بازیگری وصحنوی ویا تمثیلی نظر بیندازیم افسانھ گویان ماھری داشتیم  کھ دردربارھا و

  مجالس درحضورمردم ھنرنمایی میکردند. خوشبختانھ کھ در زمان شاه امان الله خان
 تیاتر رسمی بوجود آمد وھنرمندان آن  بعد ازصد سال توسط  خانم داروی ارجمند معرفی
 شدند. بخصوص ھنرمندان صدیق وھنردوست کھ نقش زنان را درتیاتر بازی میکردند
   اسماء شان تذکرداده شده است. خانم داروگرامی درکتاب تیاتر وچھره ھای جاودان با

 تحقیق وپژوھش خستگی ناپذیر از آغاز پیدایش تیاتر رسمی عھد شاه ھنردوست امان الله
 خان وھمھ شاخصھا و وابستگی ھای ھنری کھ دربرگیرنده  شخصیتھای بزرگ فرھنگی ؛
 ادبی و تاریخی درارتباط ھنر والای کشورخدمات انجام داده بودند با صفحات بسیارزیاد
 بیشترازھزارو چند صد صفحھ را در برداشت؛  تحریرکرده بود. ازآنجایکھ انتقال کتاب با
  آن بزرگی مشکلی را در برداشت بناٌ بھ اساس مشوره  اینجانب ودکتورعبدالغفور روان
 فرھادی منقسم بھ  سھ کتاب شد کھ دو جلد آن بنام ھای « چھره ھای جاودان » ھم اکنون
  پیش چشمتان قراردارد ودیگرآن بنام« ھنرمندان تاریخ ساز تیاتر »می باشد؛ درکشور

 کانادا بھ طبع رسید.
 درکتاب چھره ھای جاودان خانم ماریا دارو؛ شخصیت ھای چون علامھ صلاح الدین
   سلجوقی؛ استاد عبدالغفوربرشنا؛ استاد عبدالرشید لطیفی ؛ استاد عبدالواحد خان بھره؛
  جنرال محمد ھاشم کاظمی ؛ا ستاد فرخ  افندی؛ شعرا و نویسندگان کھ برای انکشاف

  فرھنگ وادبیات وطن قدم وقلم زده اند با معرفی کارھای شان درج نموده  است. درکتاب
 ارزشمند چھره ھای جاودان تا جایی کھ  اسناد بدست اش رسیده  ازگذشتھ و ازدانشمندان
  معاصراز دوره ھای تیموریان؛ یفتلیان وغزنویان؛ غوریان وغیره  کھ در اثر کاوشھای
 باستان شناسان آثار و آبدات کشف شده ؛ را نیز در تحریر آورده  است.  مکرراٌ باید
 تذکربدھم کھ کتاب چھره ھای جاودان تالیف خانم دارو گرامی یک عھده  دانشمندان ؛
 بزرگان ھنر؛ شعر؛ موسیقی و نقاشی ازابعاد متخلف را معرفی کرده  است کھ ھرکدام
  ایشان آثار ارزشمند ازخود بجا گذاشتھ اند. اگر بھ دقت ملاحظھ کنیم بانوی ارجمند

 « دارو» سنت ھای  دیرین و بی ماھیت دوران قدیم را کھ تنھا درباره  زعما وحکما می
  نوشتند؛ شکستانده است. کتاب چھره ھای جاودان اسم با مسمایی است کھ خود مولف این
  اسم راانتخاب کرده است؛ خیلی  مبارک است.  تاجایی کھ دیده میشود ما ھنوز شخصیت
  ھای دیگری را درافغانستان داریم کھ باید معرفی شوند.  معرفی وتحقیق و پژوھش درباره
 دانشمندان ونخبگان کاربس دشواریست ومخصوصاٌ درعالم ھجرت وعدم دسترسی بھ آثار؛
  ماخذ درغربت سرای کانادا- با تربیھ چھار فرزند کھ خود وظیفھ مادری وپدری را بدوش
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 دارد؛  ازتوان ھرکس پوره نیست مگر این بانوی ارجمند با ھمھ دشوارھا بھ آسانی بدر
  آمده است وکتاب وزین با اسم چھره ھای جاودان را طبع کرده است. نوشتن چنین کتابھا
 باید دریک انجمن ویا موسسات علمی باجمعی ازنویسندگان انجام داده میشد. مگربا تمام
  معنیُ میتوان گفت کھ کارماریا دارو بحد اعلی درست و بشکل عالی ترتیب واز روی

 مدارک و اسناد تھیھ گردیده  است.
 خانم ماریا دارو خود یکی ازمطبوعاتی ھای دوران  معاصرمی باشد وی درھردو کتابش
  « ھنرمندان تاریخ ساز تیاتر وچھره ھای جاودان بسیاردانشمندان وھنرمندان گمنام را زنده

  ساختھ است. خداوند برایش برکت بدھد.
  این نویسنده گرامی آثار ومقالات زیاد درنشرات برون مرزی دارد نامش برای تمام

  ھموطنان فرھگیان وھنرمندان کشورما آشنا و با مسماست.  از آثارو مقالاتش درتقریظ
 کتاب ھنرمندان تاریخ ساز تیاتریاد آوری  کرده ام  در اینجا از ذکر ان بسنده میشوم.

   با احترام
  داکترعنایت الله شھرانی

        بلومینگتون   اندیانا  آمریکا 
 may  2013  / U S A  
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 نذیر ظفر: کتاب چھره ھاي جاودان در آزمون خوانش

 

 كتاب چھره ھای جاودان در(  ٣٣٧ ) صفحھ با قطع و صحافت زیبا درکشور کانادا ازخامھ
   خانم ماریا دارو بھ چاپ رسیده  است؛ کھ پشتی آن با تصو یک پرًکھ سمبل قلم نویسندگی
  است و تصوریک خانم در آخرصفحھ آراستھ شده است ؛ اسم نگارنده دربالای صفحھ

   وعنوان كتاب درمیانھ  قراردارد.
 كتاب چھره ھای با فھرست مندرجات بھ ترتیب الفباي فارسي  دری ترتیب گردیده کھ 

 نخست با ذکرنام پروردگارعقیده نویسنده توسط خودش ( ماریا دارو) نوشتھ شده است.دراین
 کتاب ازبانوان افغان تذكرداده  نمیشود چون نویسنده برای بانوان سرشناس افغان قبلاٌ کتابی
 را بنام آوان ماندگار زنان بھ چاپ رسانیده بود و از تكرار آن اجتناب نموده است. درپشتی

  عقب كتاب یادداشت مختصرنویسنده با آدرس اش ومرجع طبع كتاب داده میشود
  معرفی نویسندگان و شعرا وھنرمندان با اقتضای معلومات دست داشتھ نویسنده مھیا گردیده
 است. و شناخت شخصی خود نویسنده و خاطرات پربارش در مورد بعضی ازشخصیت
 ھای ادبی وھنری ذوق خواننده را تحریک بیشتر بھ خوانش کتاب میدھد. در کتاب چھره

 ھای جاودان زندگینامھ رجال سرشناس کشورچون میرغلام محمد غبار؛ استاد برشنا؛ محمد
 شفیع رھگذر؛ عبدالغفور روان فرھاد؛ عبدالله افغان نویس؛ محمدحیدر ژوبل؛ شھید مھدی
 ظفر؛ استاد عبدالواحد بھره؛ استاد علی اصغربشیر؛ استاد مشعل ھروی؛ محمد صابرھروی
 و علامھ صلاح الدین سلجوقي؛ استادعنایت الله شھرانی؛ استاد محمد اسحاق ثنا؛ عبدالرحمن
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 پژواک غلام محمد میمنگی ؛ صدیق روحی؛ عبدالشکور رشاد ؛ استاد زاخیل؛ استاد اولمیر؛
 فیض محمد کاتب؛حیدری وجودی؛ دکتورلطیف ناظمی ؛عبدالحق والھ وسایرشخصیت ھای

 دیگر فرھنگی معاصربدون ھیچ نوع تبعیض وتفرقھ ؛ گنجاینده  شده است کھ اکثر
 شخصیت ھای معاصرکسانی اند کھ در اثرجنگھای داخلی بھ کشورھای مختلف دنیا متواری

  گردیده اند.
 تقریظ این کتاب توسط دو شخصیت سرشناس فرھنگی کشور جناب دکتور روان فرھادی و
 دکتورعنایت الله شھرانی با خلوص نیت وھمھ جانبھ نگاشتھ شده است کھ گواه برکاردانی

  نویسنده می کند.
 با وجودیکھ تیراژ نشرآن کمتراست مگر تقاضای خوانندگان بیشتر بربیشتر ازتیراژآن است.
 کھ مبین  ضعف مال نویسنده میباشد. زیرا مشكلات مالي ھرنویسنده بھ خصوص نویسندگان
 مھاجردرکشورھای خارج باعث عدم چاپ آثار شان می گردد کھ این خود غنای  معنوی ما
 را کمرنگ می سازد. شاید ھم سوال مطرح شود کھ چرا عده یی کھ باید اسمای شان با
 سوانح شان درج این كتاب میبود؛ نیست بخاطر اینکھ نویسنده درنخستین صفحھ مقدماتی
 خود اشاره نموده کھ بعض روی ملحوظات مختلف کھ منتظرداشتند و اما ازارسال زندگی
 نامھ وتصویرشان ابا ورزیدند وعده ھم با درة رسالت نویسنده وھمکاری متقابل با وی؛
 معلومات مفصل را جمع بھ زندگینامھ وعملکرد ھای  فرھنگی شان ارسال وكتاب چھره

ٌ  ھای جاودان را پرُغنا کرده اند.  كتاب قسم کھ نویسنده( ماریا دارو) وضحات داده اند تقریبا
 مدت چھارسال را دربرگرفتھ تا بھ مراجع چاپ رسیده است. واین یک کاربس  بزرگ وبا
 ارزش فرھنگیست کھ از توان ھرکس پوره نیست؛ آنھم در شرایط  محدود خارج از  کشور
 کھ  ھمھ تلاش برای دریافت قوت لایموت دارند.و خانم ماریا دارو با تقبل  تمام مشكلات
 مالی  ومعنوي توانستھ اند خود را بھ ھدف مقدس فرھنگی یعنی نشرچنین کتاب پرُمحتوا
 عیارسازد. من شخصاٌ اولین بار کتابی را بھ مطالعھ گرفتم کھ در آن ازھندوی ھموطن ما
  بنام « پران ناتھ غنیمت » مفصل یاد آورشده است کھ سالھا  دراز دوشا دوش ھنرمندان

  فعالیت ھنری وفرھنگی داشتند وآنقدرمقرب قلوب ھمکارانش گردیده بود کھ روابط
 ھمکاران رادیو بھ رفت وآمدھای دوستانھ فامیلی کشانده شد و این ھنرمند کھ با صفای

 خاطربا وجود شغل تجارت؛ ھنرش راگرامی می داشت؛ توانست از شھرت بسزایی مستفید
 گردد. وبا تحولات سیاسی واجتماعی درکشور سرانجام این ھنرمند ازعملکرد ھای عده یی
 جبارھم شغل تجارت اش راازدست داد وھم فرار را برقرار ترجیح داده بھ کشورھندوستان

  پناه  می بردو درآنجا دراثر حادثھ یی ترافیکی جان بھ حق میسپارد.
 نویسنده کتاب با تفصیل این حکایت را می نگارد و الام اجتماعی را بدون جانبداری بیان

  میکند.
 درختم  کتاب سپاسگزاری نویسنده از افراد و اشخاص کھ در این عرصھ کمک  معنوی و
  ھمکاری نموده اند؛ با تصاویرشان دیده میشود.  در کتاب چھره ھای جاودان قیمت کتاب

                نوشتھ  نشده چون قاطبھ نویسندگان ما از نوشتن قیمت کتاب خودداری میکنند.
 چاپ دوم این کتاب پرُمحتوا بھ زودی درشھر کابل صورت خواھد گرفت؛ چون
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 بودجھ مالی نویسنده برای چاپ  دوم بھ تیراژ بیشتر چبسنده  نیست بناٌ با ھمکاری فرھنگیان
  درکابل چاپ خواھد شد.

 درختم این نظرکوتاه برای خانم  ماریا دارو نویسنده توانا وحق بین موفقیت ھای بیشتر
   آروزمندم
   نذیر ظفر
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 پیرامون کتاب جنبش مشروطھ خواھی ؛ ماریا دارو
    

  
  

    داکتر عنایت  الله شھرانی 

  اصل کتاب تالیفی پوھاند سید سعدالدین ھاشمی درخصوص نخستین کتاب درباره جنبش  
مشروطھ خواھی درافغانستان درسال  ـ ١٩۵٩-مسَیحی در دارالمعلمین کابل کھ یکی 

ازمراکزعمدهء تعلیمی درافغانستان بشمارمی آمد و نگارنده این سطوردرآن وقت شاگرد 
صنف دھم آن مکتب بودم. 

 وقت خزان و برگریزان بود ، درروزھای  آفتابی استادان شاگردان را درگوشھ ھای گرم
  صحن مکتب رھنمایی می کردند تا در فضای آزاد و گرم خزانی تدریس نمایند.

 دریکی از روزھا استاد سید سعدالدین ھاشمی فرمودند کھ این صنف دھم الف است ؟
 ھمھ بلی گفتیم و ازآن ساعت ببعد جناب ھاشمی منحیث استاد مضمون علوم اجتماعی ما

  بودند. و ما شاگردان خصوصاٌ این نگارنده کھ عاشق مضمون تاریخ بودیم اززبان پرفیض
  استاد ھاشمی می آموختیم و می اندوختیم ومی بالیدیم.

تاریخ  مضمونی  است  کھ  انسان  را از  گذشتھ ھای  دور و نزدیک آگاھی بخشیده و 
وقایع  را بھ  قضاوت می گذارد. استاد محترم سید سعدالدین ھاشمی درآن وقت از چھره 

ھای  شناختھ شده و ازدانشمندان ورزیده  محترم استادان علوم اجتماعی بودند کھ شاگردان 
را ازگذشتھ ھای وطن وتاریخ منطقھ مطلع میساختند. 

 نگارنده این سطورعشق  وعلاقھ خاص درمضمون تاریخ دارم، محصول ترغیب وتشویق
  استاد عالیجناب پروفسورھاشمی میباشد. چندین شاگرد سال شان بودم و زمانیکھ درفاکولتھ

   تعلیم وتربیھ استاد شدم بارھا ازمحضراستاد فیض یاب میگردیدم.
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 در سالھایی کھ حضرت آغا صاحب پوھاند ھاشمی منحیث  پروفیسوردرفاکولتھ تعلیم  
  وتربیھ، مضامین علوم اجتماعی تالیف وبھ طبع می رساندند، وبھ محصلین جھت معلومات
  مزید توضیح میکردند، خصوصاٌ درقسمت حرکات مشروطھ خواھی فعالیت ھای محصلان
  علیھ حکومت وغیره فعالیت ھای سیاسی محصلان را بیداری خاصی می بخشیدند. کتابی
 را  کھ بنام مشروطیت درافغانستان، از طریق مطبعھ  پوھنتون ، درساحھ پوھنتون کابل بھ
 نشرسپردند، یک موضوع  نھایت  دلچسپ و مھم بود ، زیرا بھ صورت  شفاھی بارھا از
  مبارزات بزرگان وطن  خصوصاٌ دو شخصیت  بسیارمشھور داکترعبدالرحمن محمودی

  ومیر غلام محمد غبارمی شنیدند ولی  از روی اوراق کمترخوانده بودند.
 استاد ھاشمی کھ بارھاغلام محمد غبار راازنزدیک ملاقات وازتجارب کارھای شان   

 ، ازمعلومات حاصل میکردند وکتاب شان مالامال از نظریات وحرکات مبارزین می باشد
 ، احساسات شان آزادی  خواھی قوی ترمیساخت. ازآنرو محصلان را بھ خواندن آن کتاب

  را درخصوص مبارزات آزادی  خواھی  و انقلابی قوی ترمی ساختند.
  نگارنده این سطور کھ از نوشتھ ھای سابق استاد ھاشمی چھ  در آوان متعلمی وچھ در
 دوران تحصیل دردانشگاه واقف بوده واستفاده میکردم و ازنوشتن کتاب مشروطیت

 در افغانستان آگاھی کامل  داشتم. زمانی کھ  درایالت  ایندیانا و یا بھ اصطلاح درغربت
  سرای آن دیاربطورمھاجرحیات بسر می بردم کتابی را بدست آورم.

 کھ شادروان  عبدالحی  حبیبی آن را تالیف  کرده و عنوان آن را « جنبش مشروطیت  در
 افغانستان » نام گذاشتھ بودند، البتھ انتقاد شدیدی درمقابل  پوھاند عبدالحی حبیبی ندارم،

 ولی  یقین کامل داشتم و دارم کھ استاد حبیبی ازنوشتھ ھای پوھاند ھاشمی واقف بودند، چھ
 میشد کھ استاد بزرگوار حبیبی از نوشتھ ھای پوھاند ھاشمی یاد میکردند، کھ متاسفانھ استاد

 حبیبی از آن منبع بسیارغنی از معلومات استاد  ھاشمی یادآور نشده بودند.
 بھر صورت کتاب استاد ھاشمی پیشتر ازکتاب استاد حبیبی تحریر وبچاپ رسیده بود والبتھ
 نوشتھ ھای علامھ حبیبی قابل قدراست اما بھ یقین قرعھ فال بنام استاد ھاشمی برامده است.

 ھردو دانشمند قابل  احترام میباشند وصورت نوشتھ ھای شان ازھھم فرق دارد.
 استاد ھاشمی  کتاب « نخستین  کتاب در باره ء جنبش مشروطیت خواھی درافغانستان »  
  ، آن را بھ دوجلد بعد از دو ھزار - را کھ سالھای قبل درکابل تالیف و بدست نشرسپرده بود

  در ایران بطبع  رسانیدند.
  استاد با بزرگواری  کھ در شان و فطرت دارند  ھردو جلد را یکی پی دیگر برای شاگر

 خویش « ایجانب » فرستادند.
 خواندن  این  دو جلد کتاب خیلی لذت بخش  بود، با یک باز خوانی قناعت حاصل نمی
   گردد، بلکھ  باید بارھا مرور کرده  وحافظھ و یا دریاد داشت ثبت میشد. چون از تالیف
  ، در پوھنتون کابل واقف بودم، لذا درھردو جلد دروقتکتاب دروقت وظیفھ داری خود

 ھای جداگانھ دو تبصره  طولانی  تھیھ  نموده ودرمجلھ ء وزین « آریانا برون مرزی » بھ
 ، آقای پوھاند رسول رھین نیز در آن باره چیزی  نوشتھ بودند کتاب تالیفینشر رسانیدم

 ،  پوھاند ھاشمی واقعاٌ در موثقیت و حقیقت موضوعات  تاریخی  بلند ترین مقام را دارا می
  چنانچھ درھمین کتاب؛  نوشتھ دانشمند ارجمند خانم ماریا دارو موَید گفتار ماست.
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   استاد ھاشمی در روزھا ھفتھ ھا، و ماه ھا در پی دریافت  معلومات ازکسانی کھ شاھدان
 ، میگشت. درتمام نوشتھ ھای استاد ھاشمی نام ارواح شاد غلامغبارکھ ھنوززنده بودند
  ذکر گردیده  ومعلوم است کھ ازصحبت ھای ایشان بھره ورگردیده وازآن اسناد و دلایل

 زیاد را درنوشتھ  ء خود آورده اند. برما معلوم است کھ مرحوم غباردر زندان رفتند و تبعید
 شدند وزیرفشارخطرناک قرارگرفتند. ازجمع کتـاب ھای شان جلد اول افغانـسـتـان

 درمـسـیرتـاریـخ و جلد دوم آن حکومت محمد نادر واولاده اورا بھ بسیار خوبی میشناساند
 ، چونکھ اعمال وحشیانھ کھ واقعیت ھای کشور را بصورت دقیق  بھ جامعھ نشان می دھند

  حکومت ھای شان درجھان کمتردیده  شده است.
 می آ یَم در قسمت تبصره ویا نقد شخصیت برگزیده محترمھ خانم ماریا جان دارودرباره

  کتاب پوھاند ھاشمی نوشتھ است.
 پیش از آنکھ  درخصوص نقد و نوشتھ بانو ماریا دارو پرداختھ شود، قابل یادآوری است کھ
 خانم ماریا دارو یکی ازمولفین و از نویسندگان  زن درافغانستان و نوشتھ ھایش  نمایانگر
 فرھنگ باشکوه  افغانستان بوده بخصوص سھ جلد کتاب « ھنرمندان تاریخ  ساز تیاتر»
 « چھره ھای جاودان» و « آوای ماندگار زنان » ازجملھ کتاب ھای کم پیـدا کھ در

  افغانستان  بدان شکل تا ھنـوز در قـیـد قـلم  نیامده است.
 این نویسنده گرامی را نگارنده تا ھنوز ندیده است، ولی  قلم توانا و نوشتھ ھای پرُ محتوا اش
 را سطر بھ سطر  خوانده و استفاده برده  ام.  و بخاطر ارزش کتابھای خانم  ماریا دارو دو
  تقریظ  درکتاب ھای  اول الذکر تحریر کردم کھ ضم کتاب ھای تذکره بـچـاپ رسیده است.
  چون خانم  ماریا  دارو از نویسندگان فـوق العاده خوب وطن میباشد وبھ حقایق و دقایق
  ، از آنرو نوشتھ ھایش درمورد کتاب  استاد بزرگوار و دانشمند عالی مقامسخن پی میبرد

  وطن  پروفیسور ھاشمی  ارزش  بسزا دارد.
 صورت  نقد و برسی  بانو ماریا دارو درمورد کتاب « نخستین  کتاب درباره جنبش

ٌ  مشروطھ  خواھی در افغانستان » را چنان بھ خواننده معرفی میسازد کھ گویا خواننده واقعا
  اصل کتاب را خوانده  باشد.

  چونکھ گفتھ اند ، یک مقدمھ ء خوب  درحقیقت  « آیینھء دورنمای متن کتاب » می باشد.
 بھ مختصر ساختن کتاب استاد ھاشمی محترمھ  ماریا دارو قدرت عالی بخرچ داده است.

 اگر بھ تعمق دیده شود ھمھ متن  کتاب را عنوان بھ  عنوان وفصل بھ فصل توضیح نموده  و
 ما از روی  تجارب این را میدانیم کھ مختصر ساختن موضوعات بمراتب مشکل تر از بسط
 دادن موضوعات می باشد کھ  بانو ماریا داروارجمند واقعاٌ برای این نگارش صاحب  توان

  بوده بھ عالی ترین درجھ ء اختصارکتاب را موفقانھ  کارکرده است.
  بعداز اینکھ این رسالھء نقد  وبرسی خانم ماریا دارو را خواندم ، و دیدم کھ دانشمند ارجمند
  طوری درنوشتھ  اش مھارت بھ خرج داده ، کھ اگر کسی متن کتاب  را نخوانده باشد، بھ

  متن  آن کاملاٌ  آگاھی  حاصل  می نماید، از آن رو نھ تنھا  نویسنده این سطور بلکھ
 دوستان و دانشمندان  بھ آن نظر شدند کھ  این فشرده کتاب مذکور بھ زودی  بھ چاپ برسد

  و بدست علاقمندان  تاریخ معاصر افغانستان گذاشتھ  شود.
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  کتاب  بانو ماریا دارو  زمانی کھ  بدست  این نگارنده رسید بعد از خواندن  و مطالعھء
 موضوع تکثیر و آنرا بحضور جناب پـوھـانـد سیـد سعدالدین ھـاشـمـی مولف اصلی کتاب «
 نخستین کتاب درباره جنبش  مشروطھ خواھی در افغانستان» بھ عرض رساندم، کھ باید
  این  نوشتھ  مستقلاٌ  نھ تنھا  طبع کاغذی  گردد، بلکھ  در سـایـت ھا غرض مطالعھ
 علاقمندان گذاشتھ شود، تا مردم  ما درھرجا کھ زندگی دارند ، ازآن مستفید گردند.

 خوشـبختـانـھ استادھاشمی نھ تنھا از نویسنده محبوب محترمھ ماریا جان دارو تقدیر نمودند،
  بلکھ فرمودند کھ درچاپ  آن ھیچ  مانع وجود ندارد.

 در پایان  این نوشتھ  مختصر برای جناب  استاد سید سعدالدین ھاشمی ومحترمھ ماریا جان
  دارو نویسند توانا  خوب ومعروف وطن صحت سعادت وکامیابی ھای زیاد ازخداوند یکتا

   تمنا  دارم.
  

   با احترام 
  دکتـور عنـایـت  الله  شـھـرانـی

  جـون    2019   انـدیـانـا - امـریـکا
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 دیدگاھی محمد اسحاق ثنا در شماره « 128 » نشریھ زن درمورد كتاب ھنرمندان تاریخ
 ساز تئاتر؛ اثرماریا دارو

 كتاب «ھنرمندان  تاریخ ساز تیاتر» در این تازه گی ھا
 توسط نویسنده گرامی بانو ماریا « دارو» تالیف و تھیھ
 و چاپ شده است ویک جلد ازاین کتاب توسط  بانوی
 سخنورماریا  جان دارو ھمراه با یک جلد کتاب دیگر
 این نویسنده بنام چھره ھای جاودان بھ دستم رسید.  تا
 حال  دو جلد کتاب  یاد شده را بار بار خواندم در این
 نوشتھ کوتاه سخنی در مورد بانو ماریا  دارو ؛ داشتھ و
 بعداٌ آنچھ درباره  کتاب ھنرمندان تاریخ ساز تیاتر دارم

 با شما در  میان  می گذارم.
 بانو ماریا  دارو در رسانھ  ھای  داخل کشور و رسانھ
 ھای برون مرزی و نشرات چاپی نام  آشناست. وی
 سالھاست قلم میزند و می نویسد و درنوشتھ ھای خود
 آگاھی مفید وارزنده  را بھ خوانندگان خود پیشکش می
 کنداو بی ھراس می نویسد و درد و رنج مردم وطن را  در لابلای نوشتھ ھای خود انعکاس

 میدھد و ھیچ  گاھی ھم در برابر مردمان  زور و زر سرخم نکرده است. شجاع و
  دلیراست؛ زھی بھ ھمت و شجاعت او.

 در مورد کتاب ھنرمندان تاریخ ساز تیاتر تالیف او گفت: این کتاب  شامل ( ۴١١) صفحھ
 بوده کھ با تصاویر و زندگینامھ ھنرمندان تیاتر و درامھ نویسان؛ رژیسوران اقبال  چاپ
 یافتھ  کھ دارای  یک مقدمھ  ارزنده بقلم خود مولف ونوشتھ ھای در مورد این کتاب  از
 خامھ استادان  فرزانھ کشور جناب  پروفیسور استاد عنایت الله شھرانی ودکتورعبدالغفور

  روان فرھادی است کھ ھریک از این نوشتھ ھای  با ارزش سخن از خوبی این اثر
 وزحمتکشی  بانو ماریا دارو کھ در غربت و دوری از وطن چاپ و تالیف این اثردست

  یازیده ؛ دارد و قابل  مطالعھ است.
 در این  کتاب ازذکر زندگی نامھ ھا ودستاوردھای  نویسندگان و درامھ  نویسان؛ آنان کھ در

 این (٢٢٧) رشد و پویایی این ھنرکوشیده اند بھ تفصیل یاد شده است. چنانچھ درصفحھ
  کتاب  ازمرحوم علامھ  صلاح الدین سلجوقي فیلسوف و بیدل شناس نویسنده توانا و شاعر

 نستوه کھ در زمان تصدی شان منحیث مدیرعمومی معارف ھرات کھ ھمزمان مدیر
 مسؤول اخبار( اتفاق  اسلام ) چاپ ھرات نیز بودند؛ برای اولین باربھ ھمت او و

  ھمکاری عبدالواحد بھره سرمعلم مکتب ھرات؛ تیاتر درھرات تاسیس شد. اگرچھ در  کتاب
  از زندگی نامھ وخدمات ھریک بتفصل یاد شده است کھ دراین نوشتھ کوتاه گنجایش ندارد.

  درموردعلامھ سلجوقی درآینده خواھم نوشت.
 بانو ماریا دارو درتھیھ متن این کتاب از چنان روش واسلوب نویسندگی کار گرفتھ کھ بقول
 استاد دانشمند عنایت الله شھرانی ؛ خواننده نمی تواند نویسنده را بھ کدام  قوم؛ نژاد ؛زبان و
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  یا سمت متعلق است؛  تشخیص داد. او درموقع  تحریر چنان سیاست بی طرفی را تعقیب
   کرده  است کھ از نوشتھ وی بوی تعصب بھ  مشام  نمیرسد.

  در واقعیت بانو ماریا دارو با تالیف این كتاب حقیقتاٌ  کمبود تاریخ  تیاتر را پرکرده است.
  باید تذکرداد کھ  خانم  دارو علاوه بر این دوکتاب ( ھنرمندان  تاریخ ساز تیاتر و چھره

 ھای  جاودان ) ده ھا مقالھ در موارد مختلف  نوشتھ  و بھ چاپ رسانیده  است. علاوتاٌ قبلاٌ
 دو کتاب دیگر یکی بنام ھا ( آوای  ماندگار زنان ) کھ درآن سوانح  نود چھار تن از خانم
  ھای کھ در بخش رسانھ صوت چون رادیو ؛سینما؛ تلویزیون و گویندگی خدمت کرده اند بھ

 چاپ رسانده است وھم یک کتاب رومان بنام ( پابرھنھ بازگشت) از او چاپ شده است.
 مطالعھ  رومان  پابرھنھ بازگشت؛ آدم را بھ  داخل درگیری ھای جنگ ھای داخلی دھھ

ٌ  شصت میبرد و واقعیت ھای کھ از زیبانویسی این محقق با رسالت مطالعھ  میشود ؛ واقعا
 مظلومان دو طرف  جنگ را کھ  درحلقھ  ھای متخلف  گیرمانده و دردو جھت جنگ با
  ھم مقابل  می شوند؛ واضح  نشان میدھد  کھ ھر دو طرف ھموطنان جوان ما برای ھیچ

     دست آورد کشتھ شدند وشمع زندگی شان خاموش گردید.
 ھکذا كتاب رومان دیگر بنام ( اتاق  شماره ٢٢) ؛ عشق  سرباز کانادایی درقندھار؛ وچند

  کتاب دیگر آماده چاپ دارد.
 با  این  نوشتھ  کوتاه چاپ کتاب ھای  ؛ ھنرمندان  تاریخ ساز  تیاتر  و چھره  ھای  جاودان
  را بھ  بانو محترم ماریا  دارو تبریک گفتھ و طول عمر برای خودش وفرزندان عزیز و
 ھمکارش محترم  ابراھیم  دارو و اسماعیل  دارو کھ  در دیزاین  و صفحھ  آرایی کتاب

   ھای یاد شده با مادر مھربان  شان ھمکار بوده اند؛  از خداوند آرزومندم.
  با احترام  محمد  اسحاق  ثنا 

     از  ونکور- کانادا 
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   مطالبی در مورد کتاب « خورشید شرق
     تالیفی بانو ماریا  دارو

   کتاب پر محتوای « خورشید شرق» و یا بھ عباره دیگر چراغ مشرق  زمین!   
 پروفیسور داکتر عنایت  الله شھرانی

 

 کھ  دارای  متن مقین و معلومات دقیق ؛ تالیفی یکی از نویسندگان
 شناختھ  شده  زن در افغانستان محترمھ  ماریا دارو زمانی  برایم

  رسید کھ مشتاق خواندن و دیدن یکی از آثار جدیدش بودم.
 بعد ازمطالعھ کتاب؛ باید متذکر شوم کھ درجھان ؛ بسی اتفاقات
 حسنھ ؛ در کنار وقایع ناگوار رخ میدھد؛ کھ انسان را بھ  وادی

  حیرت می برد.
 سید جمال  الدین  افغانی در مدرسھ ھای کابل  تلمند میکند و بعد

 ازآن ازجبر زمان ؛ راھی ھندوستان شده . از آنجا بعد از
  پخش نشرات و افکار آزاد؛ بھ مصر میرود و موثر ترین کار ھای

  دینی ؛ علمی و سیاسی  اش را درشھرھای تاریخی  قاھره
 بذرافشانی وتھداب گذاری می نماید؛ سپس با مشاھدات و دیدار یک
 تعداد کشورھای غربی ؛ بھ  روم قدیم یا ترکیھ  کھ مرکز خلافت
 اسلامی بود؛ رفتھ  درآنجا مستقر میشود. واینک قریب بھ یک قرن بعد؛ خلف الصدق ؛ آن
 سید  افغانی ؛ دانشمند گرامی با احساس افغانستان جناب استاد           فضل الرحمن فاضل؛

  مدرسھ را چون سید والاگھر ؛ درکابل می خواند وبنابرحوادث ناگوار؛ در محدوده ھند
 قدیم؛  پای میگذارد؛ مجلات و جراید ؛ را چون « میثاق خون افغانستان» و غیره نشر
 نموده و بیداری ھای را بھ جھت آمادگی بھ جھاد آن را وانتشارات را بھ مجاھدین می

   رساند.
 سپس در حوالی روم قدیم  یعنی انقره امروزی  ترکیھ ؛ مدتی را در کارھای فرھنگی و
  سیاسی سپری می نماید و بعد ازانجام  کارھای  سیاسی درخاک  اروپا ؛ وبعد پای بھ

  مصردر مرکز قاھره می گذارد ؛ و چون سید افغانی  پرثمر ترین کار ھای فرھنگی  را
  درکنار وظایف  سیاسی  اجرا میکند. کھ  قلم از وصف  آن ھمھ اعمال نیکوعاجز  است.
 جناب فاضل بیش از دو صد و پنجاه جلد کتاب را درساحات دینیات ؛ تاریخ ؛ تاریخ  ھنر؛
 معرفی اشخاص  بلند مقام؛چون « بیدارگر عصر » سید جمال الدین افغانی و صلاح الدین
ٌ  سلجوقی؛ سفرای افغانستان و غیره  بدست نشر میسپارد و درکنار؛ تالیفاتی را کھ شخصا

 خودش تھیھ داشتھ ؛ در کتاب ھای کھ بھ چاپ رسانیده است ؛ ھریک تقریظ ھا و تبصره ھا
 .نوشتھ  کھ در حقیقت  جناب فاضل انقلاب  فرھنگی  را در قاھره سر بھ راه ساختھ است

 خوشتر اینکھ جناب  فاضل ؛ چون سلفش ؛ امام مبلغین سید جمال الدین  افغانی؛ در  
  چندین  زبان ؛ پارسی دری؛ اردو؛ پشتو و عربی  صلاحیت  تام  داشتھ و بھ  زبان ھای

  دیگر نیز آشنایی  دارد.
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  با درنظر داشت دلایل و مفاھیم فوق؛ وبھ سبب یکی از پرُ محتوا ترین؛  وزین ترین
 تالیفات جناب  محترم  فاضل بھ عنوان « بیدارگرعصر» نویسنده جوان و ارجمند بانو ماریا
 جان دارو بھ تایید و استقبال کتاب متذکره ؛ کتاب خیلی نفیس  و زیبایی را بنام « خورشید
 شرق » نوشتھ و ثابت ساختھ است؛ کھ علامھ  سید جمال الدین افغانی؛ آن انقلابی پرشور؛
 فیلسوف؛ عالم دل آگاه ؛ سیاست دان؛ خطیب پرُ آوازه ؛ اصلاٌ ازافغانستان و زادگاه اواسعد

   آباد کنر افغانستان می باشد.
 نگارنده  این سطور؛ باراول کھ از ولایت  بدخشان جھت  تحصیلات عالی درشھر تاریخی
  کابل پا گذاشتم و درمکتب  متوسطھ  ابن سینا بلخی جھت آموختن دروس شامل  شدم؛ اولین
 دیدار من در اطراف مکتب مذکور آرامگاھی بود؛  با قامت  خیلی بلند بھ رنگ سیاه؛ کھ

  می گفتند  در آن میان جسد حضرت بیدارگر زمانھ سید جمال الدین  افغانی قرار دارد.
  ساختمان مرقد  سید جمال  الدین  افغانی ؛ کھ توسط  چندین ستون  بسیار بلند ؛ بھ شکل
  چھار ضلعی؛ توسط  مرمر سیاه  اعلی ساختھ شده  بود؛ کھ سران  پوشیده ؛ و مانعی

  درمیان  پایھ ھا؛ جھت  دیدن زیارت وجود نداشت. بازدید کنندگان با آسودگی بھ زیارت
  می رفتند.

 نام ؛ نامی  حضرت سید جمال الدین افغانی؛ در ممالک چون  ترکیھ ؛ مصر و بسیار از 
 کشور ھای شرقی و غربی شھرت زیاد داشتھ  است. بھ  جھت اینکھ  علامھ  سید  جمال
 الدین در ترکیھ  زندگی  میکرد ؛ و وفاتش  در آنجا رخ  داده  است  و آنجا با عزت تمام
 دفن گردید ؛ و ازطرف سفارت افغانستان درترکیھ  بھ افغانستان خبر داده شد. تا جسد مرد

  بزرگ مشرق  زمین  و بیدارگر اسلام را بھ کابل  انتقال بدھند.
 بھ قول استاد خلیل  الله  خلیلی ؛« جسد حضرت سید جمال الدین  افغانی ؛ توسط  آقای

   «.عبدالرحمن پوپل از طریق  ھندوستان  بھ  افغانستان  انتقال  داده شد
  فرستادن جسد سید جمال  الدین یکی از دلایل  بسیار قوی؛ بھ افغانی  بودنش می باشد.
 چون شھادت یک مملکت بسیار تاریخی  و کھن  اسلامی کھ  دست  کم  شش و نیم  قرن
  خلافت اسلامی  را بدست داشت  و بی تردید ثابت می سازد کھ سید جمال الدین  افغانی

  مربوط  افغانستان میباشد.
  بوقت  سپردن عظام رمیم سید جمال الدین  افغانی ؛ شعرا ؛ بزرگان و دانشمند ھریک  بھ
 نوبھء  خود درخصوص عظمت و مقام والای  علامھ  مذکور خطابھ ھا دادند و مرثیھ ھا
 سرودند. از جملھ  خلیل الله خلیلی مرثیھ  طویل سروده بودند  کھ بانو ماریا  دارو ارجمند
  آنرا مکمل  دربخش  نظریات  نویسندگان و دانشمند افغانی در مورد علامھ  سید جمال

   الدین  افغانی  آورده  است و من فقط چند بند  آن را با  مطلع ذیل  تذکر میدھم:
  شھبازی  کھ بھ  چرخ  است  سر تمکینش 

  ننشیند سرھر بام و دری شاھینش                     
 این ھمان  خانھ ء سنگیست کھ آراست وطن                    

   بھر آسایشت  اندر دل مھرآگین                    
                                        ****** 

  و بدین  مقطع:

55



  دست ازگوشھء تابوت برون آرکھ خلق                      
  بوسھ  ازدست تو یکباره ستانند ھمھ                       
  سیدا؛ اولاد وطن منتظران اند ھمھ                       
  قد علم کن کھ ترا دیده توانند ھمھ                       

 بعد از این  کھ جسد سید جمال الدین بھ کابل انتقال ودفن گردید افغانھا متوجھ شدند کھ
 شخصیت بزرگ؛ عالم  دین ودرسیاست وفلسفھ شھرت بین المللی دارد ؛ درموردش  نوشتند

 و در روزنامھ ھا وجراید بھ نشر سپردند. وحکومت وقت یک ھیئت عالی مقام را بر
 ریاست علامھ عبدالحی  حبیبی؛ وظیفھ  داد تا بھ ریاست وی ھیئت  تحقیق بھ اسعد آبادکنر

  رفتھ محل زادگاه  وبود وباش خانواده و قبور اقاربش را پیدا و تثبیت بنمایند.
 ھیئت مذکورمصاحبھ ھا با تمام سالمندان ولایت کنر؛ مقبره آبایی واجداد سید جمال الدین  

  را درجوار تپھ ای درمحلھ  بنام «شیرگر» آن ولایت پیدا وثبت کردند.
  پیش ازمطالعھ  کتاب « بیدارگر عصر» اثر دانشمند محترم فاضل و کتاب ھذا بنام

  خورشید شرق تالیفی محترمھ  ماریا دارو؛ راقم این سطور؛ یکی از کسانی بودم درباره
 زادگاه  واصلیت سید افغانی؛ اندکی اشتباه  داشتم.  ودر اثرھمین  اشتباه ؛ دو تقریظ در

  کتاب ھای محترم استاد دکتور محمد حیدر رئیس سابق پوھنتون کابل بھ عنوان
 افغانستان درقرن بیست» و کتاب محترم استاد پوھاند سید سعدالدین ھاشمی بھ  

 نام « نخستین  کتاب ؛ درجنبش  مشروطھ» بھ افغانی  بودن علامھ سید جمال الدین تردید
 نشان  داده بودم وعلامھ سید افغانی را « اسدآباد » نوشتھ بودم کھ جناب داکتر حیدرخان ؛
 در پای تقریظ  من؛ نظرم را بھ شدت رد نمود وآنرا بھ « اسعد آباد » تصحیح کردند؛ کھ در

  حقیقت  حق جانب داکتر محمد حیدر خان بود.
 خوشبختانھ  زمانیکھ  کتاب «بیدارگر عصر » تالیفی استاد فاضل وکتاب « خورشید

 شرق  » تالیفی بانو ماریا دارو را خواندم؛ دریافتم کھ ھردودانشمند با دلایل بسیارمستند
 وقانع  کننده ؛ ثابت ساختند کھ علامھ سید جمال الدین افغانی از افغانستان  بوده است و

   اشتباه بنده در قسمت « اسدآباد » رفع گردید.
 متاسفانھ از این  افکار مدبرانھ  و سیاسی اسلامی  سید جمال  الدین افغانی ؛ برادران ایرانی

  سو استفاده کرده وسید جمال الدین افغانی را ایرانی می نویسند.
 البتھ  این یک بارنیست کھ دوستان ایرانی چنین عمل اشتباه  را انجام میدھند بلکھ ما شواھد 
 زیادی از این دستبرد ھای یک تعداد ایرانیان  را بدست داریم.  ولی از قرینھ چنان پیداست
  کھ بھ  اثر اغوای  پھلویان بر سراقتدار کھ شاید بھ  تشویق کاذب آن دو پادشاه  قزاق تبار؛
  بخاطر بلند پروازی ھا ؛ حتیَ  لقب  پادشاه  از نامشان رھا  کرده  و لقب  شاھنشاه پھلوی
  را بر گزیدند کھ اصلاٌ ارتباطی بھ  « پھلوی » ندارند.  در این  خصوص مثالی از زبان

  شیخ  سعدی می آوریم کھ بدین موضوع  ارتباط  خاص دارد.
  اگر از باغ  رعیت  ملک  خورد سیبی                     

 برآورند  غلامان  درخت  از  بیخ                      
 بھ  پنج  بیضھ  کھ سلطان  ستم  روا دارد                

  زنند لشکریانش  ھزار  مرغ بھ سیخ                   
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 گویا  بلند پروازی ھا  از مقامات بالای کشور؛ تھداب  گذاری  شده  است.  چونکھ  اولاٌ
 پھلوی نبود ه و پھلوی  ریشھ قدیم  فارسی  دارد.  بھ  قول  شیخ  سعدی  بزرگوار

 « غلامان» با تقلید از شھنشاه خیز و جست می زنند و مال دیگران را از خود می پندارند.
  اما باید متوجھ شد کھ این حق ستانی ھا ازدیگران عاقبت نا ھنجاری را در قبال می آورد.
  باری  دکتور منوچھر اقبال ؛ بھ  تقویم شاھنشاه ؛ و ایران را با استعمال  کلمات ذیل  بھ
 شھنشاء چنین  انتقاد  کرد: « سھ  ھزار سال دروغ  در تاریخ ایران؛ زرتشت وجود

 خارجی  نداشتھ،  تاریخ  ایران سراسر دروغ  و افسانھ کوروش و انوشیروان کھ ستمگر
 بودند و … » (صفحھ ١٨١ سلطان محمود غزنوی ) شھنشاه کھ بھ  اوج  غرور قرار

  داشت؛ متوجھ میشود کھ کھ  چھ لاف  زده است بناٌ با  خواندن  مقالھ  دکتور منوچھر اقبال
 در جواب  چنین  می نویسد:« باری  پی  بردم  کھ کوروش  ھخامنشی و نیز دیگر

  پادشاھان ایران افرادی بودند کھ  ارزش  آن را داشتھ باشند تا تقویم آنھا را مجدداٌ ترویج
   دھیم. گویا  اینکھ ھمھ افسانھ ھا دروغ  است.
  (صفحھ ١٨٣ کتاب  سلطان محمود غزنوی)

 بالاخره شھنشاء  کھ بھ اوج  غرور خود  قرار داشت ؛ بخود آمد و متوجھ حقایق شد مگر
 جامعھ ایران را کھ سالھا تشویق  میکردند  کھ از ھند تا اروپا  مربوط  بھ  ایران ؛ وھمھ

  پادشاھان  ایرانی است.
 مردم  ایران  و حتیَ بعضی ازعلما ایرانی ازاین لاف آسمانی ؛ خیلی لذت می بردند؛ ھرگز
 دست نکشیدند و تا اکنون مشاھیر بزرگ شرقی  را کھ زادگاه شان افغانستان میباشد ؛ چون
 مولانا جلال الدین  بلخی؛ ابن سینا بلخی؛ خواجھ  عبدالله انصاری ھروی؛ کمال الدین  بھزاد

  ھروی ؛ ناصر خسرو قبادیان ؛ کھ مشھور بھ  بلخی است ؛ منھاج سراج  جوزجانی؛
 میرزا عبدالقادر بیدل دھلوی ؛ ابوریحان البیرونی کھ تمام حیاتش در غزنی سپری شده؛ و
  ھمچنان باید  متذکر شد کھ « صائب  تبریزی ؛ تورکی زبان  است؛  حضرت شیخ  سعدی
  رشت؛ وحضرت  خواجھ  حافظ شیرازی  ھم عربی  زبان  میباشد » و دھا شخصیت ھای
 پرُ آوازه  دیگر ھم وجود دارد  کھ بھ ملیت فارس ارتباط ندارند. دھا شاعر و دانشمند دیگر
 کھ  « بانو ماریا دارو » ھم آنھا را مشت  نمونھ  خروار در متن این کتاب نگاشتھ  است؛

   ایرانی می پندارند.
 مگر این  را  باید بدانید کھ  دانشمند بزرگ ایرانی مانند دکتور منوچھر اقبال و شخص
 شھنشاه تصدیق  کردند  کھ سھ  ھزار سال  تاریخ  ایران دروغ  است . در اینجا لازم بھ
  گفتن است کھ دوستان محترم ایرانی؛  تاریخ  واقعی وطن خود را سر ازنو بنویسند تا پیش

  خدا وخلق  خدا رستگار باشند.
  ھمچنان در مورد  زبان؛ زبان ھای  دری  ؛ فارسی ایرانی ؛  و فارسی  تاجیکی کھ در سھ
 کشور افغانستان؛  ایران و تاجیکستان  معمول  است  درحقیقت  ھر سھ آن ؛ یک زبان
  « پارسی  دری » می باشد؛ این زبان خوش آھنگ و جھان شمول  و مترقی ؛ زبانی
  نیست  کھ ازایران نشئت کرده باشد؛ مھد پیدایش این زبان زیبا و شیرین  بلخ افغانستان
 است.  حتی بھ گفتھ « امام سخنوران معاصر ایرانی ملک الشعرا بھار « فارسی از

  افغانستان و خاصتاٌ ازبلخ بھ  ایران رفتھ  است» مثال بزرگ ؛ شھرت و نوشتن  شاھنامھ
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 فردوسی  طوسی کھ یادگار وزحمات دقیقی  بلخی را دنبال کرد و شاھنامھ خود را در دربار
 و بھ  تشویق  سلطان محمود غزنوی  پادشاه  بزرگ  افغانستان بھ اتمام رسانید .

  بقول شاعری
   انگشت  مزن در  دل  پرُ حوصلھ  ما -- بگذار کھ سربستھ  بماند  گلھ ما 

 مطالعھ کتاب خورشید شرق ضروری  و دارای  معلومات  مفید میباشد برای  ھر دو 
  نویسند گرانقدر جناب « فاضل» و بانو « ماریا بیگم  دارو » طول عمر؛  با موفقیت ھای

 بیش از پیش  شانرا از خداوند یکتا  خواھانم.
  

  عنایت الله  شھرانی                                                    
  بلومینگتون اندیانا  آمریکا  

 آگست  دوھزار و بیست میلادی                                                
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 نظری درباره تالیفات وشخصیت خانم ماریا دارو

 

دوستان گرامی !  با مطالعھ  کتاب ھای جدید  خانم  دارو با چھره  ھای  بزرگمردان 
فرھنگی ُ ھنری و بسا شخصیت ھای  بزرگ  کشورم  آگاھی حاصل  کردم.ُ با آنکھ خودم  

کارمند رادیو افغانستان بودم و با ھمھ کارمندان گرانقدر شناخت داشتم اما شناخت حقیقی 
ھنرمندان و دانشمنددان رااز قلم پرُ بار ماریا دارو نھایت  پرکیف است کھ نصیبم شد.. 

  خانم  ماریا  دارو برای  سالیان  طولانی درمرکز تثقل  رادیو تلویزیون  ملی و بسیار از 
شعبات دیگر علمی و فرھنگی  خدمات شایانی انجام  داده  است . او با تمام  کارمندان 

رادیو  تلویزیون ملی افغانستان با روحیھ خیلی عالی وعاری از تبعیض نژادی و لسانی  
برخورد مینمود ُ درانزمان شاید فکر میکردم  کھ چین رویھ  حسن را بھ سبب مسوولیت  

وظیفوی انجام میدھد. اما درسال  ٢٠٠٧ میلادی موقعیکھ  کتاب آوای ماندگار زنان را 
مینوشت  ُ برای تمام بانوان کھ در کتاب آوای  ماندگار زنان حضور دارند مکرراٌ شب  

وروز تماس میگرفت  تاخانمھای ارجمند کارنامھ ھای ھنری وفرھنگی خویش را برایش 
ارسال نماید.  تنھا برای  پیدا کردن من درچندین کشور با فرھنگیان تماس برقرار کرده بود 
تا نمبر تلفونم را بدست  آورد و مدت شش ماه  برای  پیدا کرد من سرگردانی کشید ازاین  

رو من منحیث یک خواھر ھموطن و نژاد اقلیت ھندوکھ ما در کشور خویش از تمام حقوق  
حقھ مان محروم بودیم وھستیم واکنون ھم این پرابلم در وطن جریان دارد وظیفھ  خویش  

میدانم تا از این اخلاق  نیکو وھمکاری  صادقانھ و بدون تعصب خانم  داروارجمند از 
صمیم  قلب تشکرنمایم.                                                                                

خانم ماریا دارو با آنکھ در ھجرت و فرسخ  ھا بعدُ ازمیھن  فاصلھ  دارد اما با دوستان  ُ 
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ھنرمندان ُ اھل قلم و اھل  فرھنگ  و مطبوعات  کشور فاصلھ نداشتھ و مانند ضیا چشم  
ھمھ را محبوب میدارد و وقت گرانبھای  خویش را صرف نوشتتن وزند ساختن فرھنگ و 

فرھنگیان خویش کرده  است  ُ چنانچھ  درمصاحبھ  یی خود گفتھ  کھ « زندگی من تنھا 
متعلق بھ فرزندانم  نیست زیرا من بیشتر وقت خودرا برای  مردمم صرف میکنم ُ خود را 
متعلق  بھ مردمم  میدانم  زمانیکھ  مینویسم  تمام مردمم در ذھنم مجسم  میشوند ُ میخواھم  

برای  تمام انھا بنویسم و بخصوص برای  زنان و جوانان  آینده ساز وطنم و در اخیر برای  
مرمم میگویم کھ  شما چھار کتاب  طبع  شده  بنده را بخوانید میدانید کھ من متعلق  بھ یک 

گروپ  محدود و کوچک نیستم تمام مردم  افغانستان  و مردم  دنیا را دوست  و احترام  
دارم  زیرا من انسانم  و بھ  جھان انسانیت  تعلق  دارم.»  این گفتھ  خانم  دارو  را کاملا  
تصدیق  میدارم ُ زیرا زمانیکھ  ارتباط ما باھم  در سال  ٢٠٠٧ م – برقرار شد تا اکنون  

تماسھای ما مانند دو خواھر ھم تن برقرار است و بخصوص چند سال قبل من خیلی مریض 
بودم ُ خانم دارو  ھمھ روزه  برایم  تلفون  میکرد و در مریضی  مرا تنھا نگذاشت.                                                

او تا حال چھار کتاب بھ طبع رسانیده  است  سھ کتاب تاریخی کھ واقعاٌ فرھنگ ولای وطن 
را چون  صورتگران -نویسندگان – شعراء وھنرمندان موسیقی وسایر اھل خبره را با اسناد 

و شواھد بمعرفی گرفتھ است. زمانیکھ اولین کتابش را بنام آوای ماندگار زنان افغانستان  
مینوشت. مرا درامریکا پیدا کرد ھمینکھ صدایش را درتلفون استماع کردم ازخوشی اشک  

شادی ریختم واصلاٌ باورم نمیشد کھ چطورمرا فراموش نکرده بی خبر ازآنکھ برای  پیدا 
کردنم  ماه ھا انتظار کشیده وطبع  کتابش را معطل قرار داده  است. 

 سرانجام صدایش را بگوشم رسانید زمانیکھ ازختم نوشتن کتابش مژده  داد وکتابش را 
برایم ھدیھ  نمود ھرصفحھ  آن کتاب  کھ با خون دل و زحمات شباروزی وی بررشتھ  

تحریر در آمده بود. برایم  من یک جھان ارمغان داشت ھمھ دوستان  دوره ماموریتم  در 
رادیو افغانستان ُ درپیش چشمانم مجسم ساخت. بدبختانھ نسبت تعبیض نژاد ومذھبی ُ ھندوان 
ھمیشھ در انزوا قرار داشتند و بخصوص دردیارھجرت اصلا فکر نمیکردم کھ دوستان مرا 

بیاد داشتھ باشند. اما احساس دوستی ومحبت بدون تعصب دلھا را پیوند میدھد و فاصلھ را 
ازبین میبرد و این خانم دارو بود کھ ھمھ ھمکاران را دوباره پیوند داد وھویت گمشده ما 

بانوان را درھجرت دوباره  زنده ساخت.                                                                                
خانم ماریا مروارید ھای پراگنده ھنروفرھنگ راازھرکشور جمع کرد ھمھ این مروارید 

ھارا دانھ  دانھ با استعمال جملات و کلمات زیبا با افکار مدبرانھ  خویش ُ کنارھم قرارداد و 
از کار و پیکار ما خانم کھ در شرایط دشوار وجنگ اعلام ناشده  یک بخش ازھنروفرھنگ 

را فعال  نگھداشتھ بودیم  درصفحات  کتابش با جملات زیبا نوشت و چون گنجیھ  نایاب  
بدوستانش تقدیم  نمود با گشودن ھرصفحھ  کتاب و دیدن تصاویردوستان ومطالعھ کارنامھ  

ھنری و فرھنگی ھمکاران پیشین رادیوافغانستان عشق ومحبت بردلھای ما دوباره جوانھ 
زد.                                                                                                                   

کتاب آوای ماندگارزنان یک نمونھ  ازاحساس پاک وبی  آلایش خانم دارو  دربرابر تمام 
اقوام کشور میباشد . زیرا تمام نطاقان -ھنرمندان  تیاتر طبقھ  اناث  را با قلم رسایش با 

صفات نیک  برای  نسل اینده  معرفی  کرده  است.  سپس کتاب رومان  بنام « پابرھنھ باز 
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گشت» خانم دارو  را مطالعھ  کردم این  رومان  واقعاٌ مرا در کوچھ  وپس  گوچھ ھای  
وطنم برد و تمام  اتفاقات و حوادث کھ  ما ھم بچشم دیده بودیم؛ را برایم  زنده ساخت  و 

آنقدر با احساس  نوشتھ شده  است کھ واقعاٌ گریھ  برایم دست  داد. اینباردو جلد کتاب  
دیگرش تحت عناوین  مختلف « چھره ھای جاودان و ھنرمندان تاریخ ساز تیاتر»  

افغانستان بدستم رسید از مطالعھ آن خیلی لذت  بردم.  ھمان طوریکھ  جناب نذیرظفر در 
مصاحبھ با خانم  دارو نوشتھ است کھ خواندان  کتاب با کم سوادی مشکل است و نوشتن 
کتاب با داشتن سواد مشکلتر از آنست کھ ما فکر میکنیم این یک واقعیت مسلم است. اما 
درھرکتاب روش نویسنده خیلی مھم و اثر گذار است  کھ چطور میتواند خواننده را بخود 
جذب نماید. شینده بودم کھ  خواندن تاریخ  خستھ کن است اما روال  نگارشی خانم دارو 
مانند رومان آدم را بخواند کتاب ھای  تاریخ  جذب مینماید و در منزل ما برای خواندن 

کتابھایش نوبت میگیریم . بزرگان گفتھ  اند «حرف کھ از دل برخاست بردل می نشیندُ » 
ماریا جان  دارو بار دیگر ھم اخلاص خود را در انسان دوستی ُ بدون تعصب ثابت نمود در 
این  دو اثر اخیرش  بازھم تمام  اصول نگارش را با بیطرفی مثبت نگھداشتھ وازتمام اقوام 

و نژاد ھای مختلف کشورمشت نمونھ خروار شخصیت ھای  برازنده را معرفی نموده است.                                                                                                                        
اکنون در سایت ھای انترنتی وجریده وزین امید بزرگان و دانشمندان در باره  کتابھایش 

نظریات نیک شان را نوشتند  ُمطالعھ کردم و دیده میشودُ بزرگان از کار نیک خانم دارو با 
قدر دانی زیاد  یادآوری  نموده اند زھی سعادت. ھرچند کھ خانم دارو نیازی بھ تشویق من 

ندارد اما میخواھم منحیث یک خواھر ھموطنش ازاستاد دکتورعنایت الله  شھرانی  – 
داکتورعبدالغفور روان فرھادی وجناب محترم استاد بزرگوارمحمد اسحاق  ثنا و جناب  
محترم پروفیسورعبدالواسع  لطیفی اظھار سپاس و قدردانی نمایم. زیرا این دوستان در 

معرفی  کتاب وھم چنان در نوشتن مقدمھ کتاب ھای خانم  دارو قلم  زده  اند وھمچنان از 
دوست گرامی نذیر ظفر شاعر نستوه کشور سپاس مینمایم کھ مصاحبھ خیلی جالب و 

خواندنی با خانم دارو انجام داده اند و ازمطالعھ آن واقعاٌ لذت بردم ھمان طوریکھ  
جناب ظفر درختم مصاحبھ گفتھ است کھ « مصاحبھ  شما کمتریک رمان نیست » واقعیت 

ازمصاحبھ آنقدر لذت بردم کھ مجذوب گفتار نوشتاری ماریا جان شدم وختم آن  مرا 
واسوخت نمود. امید وارھستم بزرگان ودانشمندان دیگر نیز دربرابر این بانوی 

 گرانقدروطن ُ وظیفھ  فرھنگی خویش را در تقدیر وسپاس کارھای وی انجام بدھند.   
برای این بانوی پرافتخار وفرزندان نجیبش طول عمروسعادت ھمیشگی ازخداوند آرزو 

میبرم . قلمش سبز و اقبالش بلند باد.  
  بااحترام

                                                                                                    رجنی  پران  کمار  
 -نیویارک – امریکا -   ماه می -2014
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   مجید قیام   رئیس خانھ فرھنگی  مولانای  بلخی

 شھر ونکوور کانادا
  عزیز خواننده  گرامی را  درود ھا!

 اولتر ازھمھ آرزوی  صحت و سلامتی  شما را  دارم. از  آنجائیکھ اخیرا از دوستان  ھنر
  دوست  و فرھنگیان معزز شنیدم کھ درباره زندگی شخصی و فرھنگی وادبی بانوی

 فرھیختھ؛ نویسنده چیره دست؛ محبوب و فعال وھنرمند و ھنرپرورمان  ماریا جان دارو
  عزیز؛ دوست  نھایت ادیب و ھنردوست  مان ؛  کتابی اقبال  چاپ میاید ؛ من ھیچمدان

  نیز خواستم چند سطر از خدمات  شایستھ و کارھای  فرھنگی  شان بنویسم.
 از آنجایی کھ میدانم ماریا داروعزیز ازاوان نوجوانی علاقمند ھنر تیاتز ونویسندگی  بوده و
 علاقمندی شان در این  راستا ازسالھای طولانی بوده است. ودوستان ساحھ  فرھنگی با او و

 کارھای فرھنگی  شان  کاملا آشنایی دارند.
 ھمچنان  فعالیت ھای خیلی ارزشمند فرھنگی داشتھ اند کھ قابل قدردانی وتمجید بوده و

  است.
 اوھمچنان در بیرون مرزی نیز ازفعالیت ھای ادبی ؛ فرھنگی و نویسنده گی دست نکشیده
  است. نوشتھ ھا ونقدھای  فراوان درسایت ھای مختلف داشتھ اند و ھمیشھ فعالیت ھای بی
  شمار و دست آورد ھای  فراوان ادبی و فرھنگی نیزدرمجلھ  بنام « نشریھ زن » در شھر
 ونکوور کانادا طبع  میشد؛  مقالات فراوان از قلم رسای شان چاپ شده ومطالعھ  کرده ام.
 ھم چنان در وب سایت خانھ مولانای  بلخی  کھ سمت ریاست و یا بھتر بگویم مسئولیت آن
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  را بدوش داریم ؛از نوشتھ ھای از قدرت قلم  خانم داروی عزیز این  سایت را مزیین
  ساختھ  است. شایان  یادآوریست کھ  میتوان از دو اثرجاودانھ شان کھ من ھردو را خوانده
 ام کھ یکی آن  « چھره ھای  جاودان» می باشد کھ معرفی نخبگان کشور است. در  حقیقت
  این کتاب ارزشمند چکیده ی از کتاب ھنرمندان تاریخ سازتیاترکشور میباشد. وکتاب دومی
  شان « آوای  ماندگار زنان»  کھ یکی  از دستاوردھای ولای ایشان است؛ را خوانده  ام. در
 این کتاب  نیز ازفعالیت بانوانی کھ  دربخش ھای مختلف  رادیو؛ تیاتر؛ سینما و تلویزیون
  بوده ھنرنمایی کرده  است.  ھمچنان کسانی کھ  دراین  کتاب معرفی  شده  اند وشخصیت

 ھای والا  و اثر گذاردر جامعھ سنتی  افغانستان بوده اند وگام ھای استوار وقابل قدردر رشد
 و انکشاف و حفظ ھنرھای  زیبا برداشتھ  اند؛ میباشد.

  خانم ماریا جان دارو ارجمند توانستھ کھ با نوشتن کتاب ارزشمند شان مقام  والای زن
 سنت  شکن افغانستان را جاودانھ سازد.

 ھمچنان جا دارد ازوب سایت بانو ماریا دارو نیر نامبرده  شود کھ در آن روزانھ با نشر
    مقالات ؛ نوشتھ ھا و نقد ھا و بررسی بر آثارنویسندگان دیگر را دارد؛  نیر یاد آورشوم.
 این  سایت آموزنده  برای خواننده مطالب جالب ھنری؛ فرھنگی وتاریخی راارائھ میکند و

  منبع خوب و وسیع  برای نسل جوان ما میباشد.
 سالھا  قبل ما ھمچنان از خدمات شایستھ ادبی  وفرھنگی بانو داروعزیز درخانھ فرھنگی
  مولانای بلخی  درشھر ونکوور کانادا قدردانی و یاد دانی نموده ایم.  وافتخار دارم کھ بانو
 ماریا داروی عزیز وخردمند درجامعھ فرھنگی و ادبی افغانستان یکی از بھترین ھای ما

 اند.  برای شان  موفقیت ھای بی حساب  و روز افزون تمنا داریم.
  

  با مھر فراوان
 مجید  قیام

  
 رئیس خانھ فرھنگی  مولانای / شھر ونکوور  کانادا / 25 اکتبر 2023
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 فصل سوم:
  خــاطــرات دانـشـمنـدان !        

  از خانم ماریا دارو - و محترم؛ روان شاد     

 مـحـمـد یـوسـف دارو        
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  دکتور  الحاج فیض الله ایماق

 

 ! دوستان گرانقدر
 شنیدم کھ جناب آقای  وارث  الشعرا نذیر ظفرشخصیت بلند  آوازه وھم مسلک گرامی و
 دوست دیرینم کھ سالھا درکابل باھم  ارتباط  حسنھ داشتیم واتفاقاٌ بعد ازھجرت درکشور
  ازبکستان در شھرتاشکند نزدیک با ھم ایام غربت را سپری  میکردیم ؛ میخواھند  کتابی
 را درباره کار ھای دانشمند و نویسنده  چیره دست؛ خواھر نازنین و گرامی مان محترمھ

  ماریا جان  دارو تھمھ میدارند؛ درنھایت درجھ مسرور وخوشحال  شدم.
 چون  دانشمند گرامی  ماریا دارو  وھمسرش مرحوم  یوسف دارو ھر دو در یک  وزارت
 کار میکردند ؛ بھ یقین نوشتھ  جناب  ظفر می تواند  حیات  پرُ ثمر دختر  کابل  زمین

 « ماریا  جان دارو » را بھ خوب  بھ معرفی  بگیرد. اینک  من  ھم در یک موسسھ با ھر
 دو  این  شخصت ھای  قابل  قدر ھمکار بودم  و تا جایی کھ  حافظھ  یاری  میدھد  در
 باره  خواھربسیار مھربان؛  دانشمند و با شھامت وھمسر گرامی شان چند سطر را می
  نویسم  چون کھ منحیث  ھمکار دین بگران من ھم دارند.امیدوارم خاطراتم را نیز شامل
  کتاب  ارزشمند خواھردانشمند وعالی مقام  ساختھ و در کنار سایر دوستان  قرار داشتھ

 .باشم
 اما نمیدانم از کجا باید شروع  کنم بعض انسانھا آنقدر دارای سجایای نیک انسان دوستی ؛

  نجابت  واخلاق و کرکتر  والا می باشند کھ  قلم ازوصف شان عاجز است.
 محترم محمد یوسف دارو یکتن از فعالین خیلی با استعداد فنی دربخش تخنیک رادیو

 تلویزیون بود. وی  رااز زمان تقررم در رادیو وقت کھ ھنوز تلویزیون نبود؛ می شناختم او
 یک  انسان  ملی  وشریف و جوان مرد بود. از صحبت  ومحبت  وی آدم سیر نمیشد. او
 فرزند محمد ایوب اکبری یک داکتر نجیب ومردم دوست  بود کھ  مردم غریب وبینوا را

  بدون مزد تداوی میکرد. بھ خصوص مردم کھ ازولایات  دور دست  می آمدند خیلی کمک
                       .مینمود.
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  در اوایل تقررم با ھیچکس آشنایی نداشتم  یکروز دراستودیو ھای رادیو برای ثبت 
 پروگرام رفتم دیدم کھ یکنفر جوان دارای  قامت  رسا و خوش برخورد مصروف ترمیم
 دستگاه  ستدیو ثبت میباشد و نفرمسئول ثبت برایم گفت چند دقیقھ بعد بیاید کھ انجنیر

   صاحب دستگاه را ترمیم کند.
 دیدم آن جوان سرش را بلند کرد وادای سلام ؛ احترام نمود وگفت جایی نروید کار ترمیم 

 من تمام شده. شما میتوانید برنامھ  تان را ثبت کنید و درضمن گفت کھ شما را تازه  می بینم
 . ھمین کھ با ھم معرفی شدیم ؛ فرمود مردم نجیب  افغانستان چقدر برایم عزیز اند. زمان
  کھ طفل بودم پدرم در ولایت  میمنھ  داکترآن ولایت بود. شما ھم  ازآن ولایت میباشید؟...
 بعدازھمان روز فکر میکردم یک برادرعزیز محترم در این  موسسھ دارم. او با اقلیت ھای
 وطن احترام خاص داشت بعد ازھمان  روز معرفی مرحوم  دارو یکی ازدوستان صمیمی
 من بھ  شمار میرفت. درآنزمان کھ  ھنوز رئیس نشده بود و بعداٌ  کھ بھ  رتبھ ریاست ھم

  رسید ھیچ گونھ تغییر دربرخورد با دیگران و بخصوص با رفیق ھایش دروی دیده نمیشد.
  برخلاف مھربان تر بود و با احترام خاص با دیگران ھمکاری میکرد و درکارخود خیلی

  .جدی؛ لایق و حاکم  بود و در رفاقت خیلی محکم وجوانمرد بود.
  او را میتوان ازجملھ شیر بچھ ھای کاکھ کابل نام برد.  شخص سرمایھ دارنبود؛ سرمایھ 
 اصلی او دانش علمی واخلاق انسانی اش بود. دارو قلب بزرگ و دید  وسیع و دست باز
 داشت..ھمھ ھمکارانش او را دوست داشتند وبا رفقا خود شوخی میکرد وشدیداٌ پرزه گو

 .بود. اما ھیچ وقت ازچوکات ادب خارج نمیشد
 و درباره ماریا جان باید گفت؛ او را اززمان  می شناسم کھ یک دخترنوجوان بود وبعد ز

 وقت مکتب با لباس مکتب بھ رادیو می آمد  و دراداره  ھنر و ادبیات دربخش تمثیل کار می
 کرد. موسسات  فرھنگی را چنین  انسانھای فرھنگی محبوب می سأزند اگر رادیو تلویزیون
 ملی را بنام یک افغانستان کوچک  یاد کنم انشاالله  کھ بھ خطا نرفتھ ام. زیرا در آنزمان و

 بعد از آن در آن موسسھ  فرھنگی  انسانھای شریف  ونجیب وبا دانش جمع شده بودند.
 روحیھ  ھمکاری ھمھ جانبھ بدون  تبعض و تعصب در بین  ھمکاران  وجود داشت.  من
 این خواھر جوان را گاه گاھی  در صحن رادیو و یا در دھلیز ستودیوھا میدیدم . از ھمان
 زمان  ذھن خیلی  روشن داشت و درھر مورد و بخصوص  در باره  تاریخ  ملیت ھا  و

 زنان  افغانستان حس تجسس داشت.  با کارمندان چھ  میشناخت  یا  نھ با یک احترام خاص
 سلام  وعلیکم  میکرد. ازھمان نوجوانی  روحیھ  جدی داشت.

 زمانی کھ  سردارمحمد داود با یک کودتا سلطھ سلطنت محمد ظاھر شاه خان را خاتمھ داد
 ومن درآن وقت بحیث مدیر پروگرام ھای محلی « با زبان ھای  اوزبیکی؛ ترکمنی  نشرات

   داشت» ایفای وظیفھ میکردم.
 ناگھان ازطرف رئیس جمھور سردارمحمد داود خان تمام بست ھای  آن مدیریت لغو 
 گردید. درھمین وقت بی سرنوشتی ؛ شناخت من باخواھر عزیزم ودانشمندم ماریا جان
 بیشترشد زیرا من برای تبدیلی وتقرر خود با مدیریت مامورین  سروکارداشتم . خانم

 ماریا جان کھ ھنوز دارو نشده بود نیزبعد ازفراغت بکلوریا بحث مامور رسمي اداره  ھنر
  و ادبیات  تقرر حاصل کرد و بعد ازمدتی  طولانی از اداره ھنروادبیات درمدیریت
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  مامورین  بحث  مسئول حاضرمقررشد. او با تمام کارگران وکارمندان ھمکاری خیلی
 صادقانھ ودلسوزانھ داشت . ھرگاه مامورین ھر اداره نسبت بعضی ضرورت فردا اندکی
 دیرتربھ وظیفھ میآمدند؛  کافی بود کھ  برای ماریا جان اطلاع  بدھند  وی با صمیمیت در
 قسمت حاضر فردا آن کارمند  مراعات  مینمود.  کارگرانی کھ  بی بھره ازسواد بودند ؛

 ماریا جان با چھ مھربانی دست  شان را گرفتھ نامشان را درحاضر پیدا و برای شان نشانی
  میگذاشت.

 مدیردفترمامورین شخص بنام گل محمد شلگری بود؛ اومیگفت یقین دارم بعد ازچند سال
  ماریا جان نظربھ پشت  کاری کھ دارد؛ درچوکی من خواھد نشست . سالھا  گذشت

  ولی خاطرات  ھنوزھم زنده است . درھمین  دوره  جمھوریت  سردار داود خان ؛ خانم
 ماریا با محمد یوسف  دارو ازدواج  نمود. ھمکاران در باره  شان تبصره میکردند کھ  این

  دو نفر یک زوج  خوب  و نمونھ مثال  برای  ھمھ  میشنوند  زیرا ھر دو شان غریب
  دوست و تقریباٌ عادات ھمگون  داشتند در دوره  سردار محمد داود خان ماریا جان ارجمند

  نظر بھ لیاقت و کاردانی  بحیث مامور با صلاحت  استخدام بخش  پروژه  انکشافی
 تلویزیون  مقرر شد  کھ  تقریباٌ معاون  دفتر مامورین  گفتھ میشد  اما در رویھ  و بر

  خوردش  ھیچ  گونھ  تغییر دیده  نمیشد و یک  موضوع را باید بگویم  کھ  از واسطھ خیلی
    بدش می آمد؛ ادم  ھای  دو روی  و دورنگ  موسسھ را دقیق  می شناخت.

 چند سال بعد تحول  دیگردر وطن رخ  داد؛ سردارمحمد داود خان با یک کودتای دیگر
 توسط حفیظ الله  امین ا بین رفت و رژیم  خلق  تحت ریاست نور محمد تره کی حاکم شد.

 یک ھجوم عدم  فرھنگی در موسسھ فرھنگی آمد دراین تحول با چھره ھای جدید آشنا شدم ؛
  اشخاص کار کن و سابقھ دار از بست ھای بسیار شعبات برکنارشدند وماریا دارو کھ یک

                        خانم مھربان؛ زحمتکش و مردم دار بود ازمدیریت مامورین برکنارشد.
 ھمچنان شوھرش مرحوم محمد یوسف دارو رفیق بسیارخوش برخورد و انسان نجیب کھ

  دربخش ریاست  تخنیکی کارمیکرد؛ نیز ازوظیفھ منفک وزندانی شد.
 ھرروزوھرھفتھ یک تعداد مامورین جدید و بی تجربھ درشعبات مسلکی مقررمیشدند و 
 مامورین سابقھ دار وکار فھم ازموسسھ ناپدید  می گشتند. افراد نالایق وچیز نفھم با غر و
 فش با دیگران  برخورد می کردند وایشان خود را بنام انقلابی ویک سطح بالاتر ازدیگران
  می شمردند. چند وقت بعد  آوازه ی کشتھ شدن مرحوم دارو وزنداني شدن خانم ماریا جان
 خواھرگرامی دررادیو تلویزیون پخش گردید. تمام مامورین سابقھ کھ شناخت کافی ازمرحوم
 دارو و خانم  ماریا دارو داشتند درغیاب شان بھ نیکویی تبصره میکردند وغصھ میخوردند
 اما از ترس خبرچین ھای تره کی وامین کسی حرف نمیزد. این  دوره یک دوره خیلی

   تاریک و خطرناک بود. مامورین از یک دیگر می ترسیدند.
 یک روز یک  باغبان ریش سفید  درصحن رادیو نمازمی خواند ؛ یک نفر بنام« امیرمحمد
 شیرزی» برای حاجی باغبان اخطار داد کھ  دیگر درصحن رادیو  نمازنخواند. ان شخص
 تازه بھ دوران رسیده کھ اصلا لیاقت  مسلکی وعلمی نداشت  وقبلا بھ  صفت  اجیردریکی
 ازشعبات  تخنیکی کارمیکرد اما در ردیف خبر چینھا خود را جا زده  بود. آن حرکت او

  ھمھ مامورین را شدیدا شوک  داد.
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 روز دیگر یکتن ازھمکاران ما بھ مدیریت محاسبھ رفتھ بود با یک خبرشوکھ کننده برگشت
 و گفت  والا انھا آدم میکشند.

 پرسیدیم چھ گپ شده کی کی را میکشد. گفت یکفر کدام پارچھ موسیقی تازه درستدیوثبت
 کرده و فوراٌ بھ مدیریت محاسبھ آمد کھ حق الزحمھ مرا بدھید. مامورین محاسبھ پرسیدند
 حق  الزحمھ چی؛ برادرتوکی ھستی. او با غرورگفت نمیدانید من خان قره باغی ھستم

 و تفنگچھ خود را روی میزماند و بھ مامورین  محاسبھ با اھانت گفت؛ این تفنگچھ ھمرای
  تان گپ میزند. ھمھ خموش طرف یکدیگرمی دیدند؛ بالاخره محترم وحید جان مشھوربھ«

 لا لا وحید » ازجایش بلند شد وگفت؛ بخیزتفنگچھ ات برداربرو. این جا دکان نیست کھ سودا
  خریدن آمدید. اینجا  اداره دولت  است؛ ازخود مقررات دارد.

 تحول دیگر بوجود آمد و ببرک کارمل رھبر بخش پرچم  با قوای  مسلح  اتحاد جماھیر
 شوروی  بوطن برگشت  بسیار کارمندان رادیو  تلویزیون کھ در وقت  نورمحمد تره کی و
  حفظ  الله امین  زنداني شده  بودند ؛ با اعلان عفوعمومی از زندان رھا و دوباره بوظایف
 شان برگشتند دراین  برگشتند .خانم ماریا جان دارو و شوھرش  نیز دوباره  بھ رادیو

ٌ  تلویزیون آمدند و آوازه  مرگ محمد یوسف  دارو الحمد الله  غلط بود واما خانم ماریا واقعا
 زنداني شده بود. مامورین می گفتند اگرمحمد یوسف دارو دستگیرمیشد زنده نمی ماند اما

    خانم وفادار؛ با وقارخود را سپر تیر بلا ساخت تا شوھردستگیر وکشتھ  نشود.
  خانم ماریا جان دارو جواھر والاگھر ما دوباره بھ وظیفھ  اصلی خود برگشت و بحث 

      مدیر استخدام بھ کارش آغاز نمود. تشکیل رادیو تلویزیون در وقت تره کی وامین
 خیلی وسیع  شده بود. دراین دوره افراد غیرمسلکی  در ادارات منحیث  آمرمقرر وسابقھ  
 داران  مسلکی ودانشمند وقلم بدست  زیر دست شان  کار میکردند. کاراداری فوق العاده
  زیاد روی  میز مامورین  تراکم کرده بود؛ اجراات اصولی مطابق قانون خیلی آھستھ پیش
 میرفت اما اجراات غیرقانونی بھ اساس امرشفاھی درھردفتر جریان داشت. وھمھ شاقھ
 کاری بدوش  کارمندان با تجربھ افتاده بود وچیز نفھم ھا صرفاٌ بنام انقلاب شکوھمند ثور

 تعریف و توصیف می کردند و خبرچین ھا را مورد  تشویق وحمایت قرارمیدادند.
 بعضی کارمندان کھ  سابق ھم در رادیو بودند وحالا خلقی شده بودند و نود درجھ تغییر

 شخصیت داده بودند.  حتی بنام ھمکارعارشان میآمد صمیمانھ برخورد کنند و با
  تفنگچھ ھای  گرد کمر شان غرور بی انتھا داشتند.

 برگشت ماریا  جان دارو گرامی و آغاز کارش در مدیریت استخدام برای  کسانی کھ او را
 نمی شناختند؛ از تقرر وی  خیلی تعجب می کردند  اما مامورین سابقھ دار کھ قبل از ھفت
  ثور ازکار و فعالیت و صدق  خانم داروی محترم  آگاھی  داشتند؛ نھایت  خوشحال  بودند
 وی با ھمان  صداقت  قدیم  و برخورد  صمیمانھ چون دژ استوارایستاد و در برابر ھمھ
 مشكلات  اداري  فائق  آمد و وظیفھ اش را ادامھ  داد و تا کرسی  مدیریت  عمومی

  مامورین  نیز رسید. او و شوھرش را می توان ستون اصلی استحکام روابط بین  کارمندان
 رادیو تلویزیون  دانست ؛ خیلی بھ کارمندان و کارگران  باور قوی و احترام داشتند  اما

 بدبختانھ  با آمدن  روسھا فضای  کشور از دود و باروت  مکدر و دلھا دراثر جفای خلیقی
 ھا آزرده  شده بود و جنگ ھای داخلی  چرکی آغاز شد. بی اعتمادی  در بین  کارگران و
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 کارمندان  دامن زده میشد. یک تعداد خبرچین ھای  دوره  امین  کھ غیر مسلکی  و فاقد
 اخلاق  بودند  و جزخبر چنینی  کاری نداشتند؛ ازموسسھ گم شدند. مگر اعتماد میان

  مامورین  خیلی کمرنگ بود. مامورین در رابطھ با تقررخانم  ماریا دارو از سبب اداره
 قوی و ذکاوت زیاد وی  خوشحال  بودند. او با ھمھ تراکم کار اجرا ناشده  دورھخلقی ھا و
 ناسازگاری ھای  روزگار میساخت واعتماد ھمھ  نژاد ھا وزبانھا و اقشار مختلف رادیو

   تلویزیون را جلب کرده بود.
 مردم از تجربھ واشغال سھ دوره جنگھای انگلیسیھا
 خاطرات بد داشتند وبا دیدن عساكر تا  دندان مسلح
 روس در جاده ھا و موسسات؛ درشھر و قریھ جات
 از وطن فرارمیکردند. یکتعداد بھ خدمت سربازی
 سوق و ازسنگر برنمی گشتند. بعضی ھاپا بھ فرار

 میگذاشتند نمی خواستند کھ زیر بیرق دست
 نشانھ خارجی خدمت کنند. بعضی درجنگ کشتھ

 میشدند و بعضی بھ مجاھدین تسلم می شدند. حکومت
 برای  تقویت صفوف اردو ناچار دوره احتیاط را

 اعلان کرد. کارمدیریت مامورین دو چند بیشتر شد.
 کمبود افراد لایق وکار فھم در ادارات محسوب می
  شد. زیرا افراد کھ بھ دوره احتیاط  سوق می شدند
 عموماٌ مامورین کارکشتھ وچیز فھم وسابقھ دار
 بودند. وازطرف دیگر بورسھای تحصیلی کشورھای سوسیالیستی نیز یک تعداد جوانان
 برای  تحصیل بھ خارج می رفتند.  روی ھمین پرابلم  حکومت مجبورشد برای فلج نشدن
 ادارات  بخصوص موسسات نشراتی ورسانوی مصوبھ ء را تصویب کرد کھ بھ یک  تعداد

 مامورین موسسات کھ  اشد ضرورت  باشد  کارت تعجل  داده  شود.  ھرکس تلاش و
 واسطھ میکرد با استفاده از کارت  تعجل از دوره  احتیاط معاف شوند. این مسئلھ  درد

   سری زیاد برای  مدیریت  مامورین ایجاد کرد.
 یک روز در مدیریت مامورین  برای اجرای کدام مکتوب رفتھ بودم؛ یک تن از مامورین با

  رفتار خیلی خشمانھ و دور ازادب با خانم دارو بھ خاطر کارت معافیت  دوره احتیاط
 پرخاش کرد. من بھ حوصلھ مندي  خانم داروی عزیز آفرین گفتم.

 در اخیر مرد گستاخ  کھ دفتر را ترک  میکرد؛ با لحن دور از اخلاق گفت کارت معافیت  
 را برای «شوت» شوھر ات نگھ کردی چرا یوسف دارو را سوق  نمی کنی ( خانم ماریا
  جان با تبسم زیبا گفت ؛ برادر من یک انسان ضعیف و صرف برای خدمت اینجا ھستم؛
  قدرت  سوق کردن محمد یوسف دارو از صلاحیت من بالا میباشد در مورد وی  وزارت
  دفاع  باید تصمیم  بگیرد) ان جناب عالی  نمی دانست کھ دارو  داراي  تحصیلات عالي
 بود و خدمت عسکری  را قبلا دردوره محمد ظاھر شاه خان در قطعھ احتیاط  بالاحصار
 کابل سپری کرده بود و ترخیص خورد ضابطی دردست داشت.  خانم ماریا جان دارو

 ارجمند نھ تنھا یک شخص اداره چی مدبر بود؛ مھربانی وصداقت وی در برابرمردم او را
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 محبوب ساختھ بود. کار اداره را بھ  موقع مناسب وبا جدیت  پیش می برد؛ و کسانی کھ
 دردفتر با وی کار میکردند ؛ آنھا را با مھربانی اصول اداری را می آموخت وی درآن
  زمانی بی سامانی ھا و فشارکار خستھ کن  اداره  و تحولات و تغییرات جدید نظربھ

 قوانین  گذشتھ وھمچنان برخورد بعضی کارمندان پرُ توقع  برای یک  خانم کھ تازه  از
 زندان  ومخفی گاه  آزاد  شده بود  و بھ گمانم  کھ  طفل دارھم بود ؛ کارساده وأسان نبود.
 اما این خواھر گرامی ما بدون چین درجبین ازصبح  تا شام عقب میزش نشستھ  وانجام
  خدمت می کرد؛ درحالی کھ یک تعداد مفت خوران بنا بھ واسطھ ھای حزبی ویا شخصی

 بست ھا  ادارات را پرُ کرده  بودند وحقوق اضافھ  کاری ھم داشتند ساعتھا درحویلی رادیو
  تلویزیون با نمایش لباسھای مفشن گردش میکردند وساعت چھار ونیم عصراداره را ترک

 مینمودند واما خانم  دارو ارجمند  بنابر وجدان پاک و وطن دوستی کھ داشت تا ساعت ھشت
  شب پشت میزش نشستھ کار امروز را بھ فردا نمی گذاشت.

  ھروقت کھ خانم دارو ازمقابل  دفترما رد میشد ؛ مامورین دفتر درمورد او تبصره میکردند
 « این خانم نمونھ از زنان با وقار مبارز وطن است. ھمچون زنان دردامن پاک شان مردان
  با غرورو اھل خرد را تربیھ  میکنند او بھ جز خدمت و کار شاقھ اصلا بھ لباس و آرایش

  توجھ نمیکرد وسادگی  لباس؛ وی را زیبا ترساختھ بود.»
  در دوره ببرک کارمل  پروگرامھای محلی بنام ملیت ھای  برادر را دوباره ایجاد وتقویت
 گردید. برعلاوه  زبان  ھای  ترکمني و ازوبیک زبانھای پشّھ ؛ نورستانی و بلوچی نیز در
 چوکات  آن مدیریت اضافھ شد و یک تعداد زیاد از دوستان زبان ھای فوق الذکر بکار
 نشرات آغاز کردند. دراین جا باید ازکمک ھای صادقانھ  خانم  ماریا دارو دانشمند و
  مدیرمدبرسپاس نمایم کھ درمجلس تعینات برای مدیریت آن پروگرامھا مرا وسابقھ

 کارم برای  حاضرین مجلس و برای رئیس نشرات  رادیو تشریح  نموده بود. چون ماریا
 دارو با تمام مامورین شناخت چندین سالھ داشت وازطرف دیگر مدیراستخدام بود روی این

  دلیل با کمک اومن بحث مدیرعمومی پروگرامھای ملیت ھای برادرمقررشدم.
        زمانیکھ من وھمسرم بی بی حاجی انابت جان بھ رادیو تلویزیون کشور ازبکستان رفتیم
 دیگر ازسرنوشت آنھا نداستیم کھ چی شد. ازحال واحوال شان بی خبربودم. موقع ھجرت

  فرارسید و من با خانواده  خود بھ کشور کانادا متوطن شدم. یک روز با نوشتھ ھای
 خواھردانشمندم ماریا دارو دراینترنت سرخوردم  و از نوشتھ ھای او خیلی لذت میبردم و

  نوشتھ ھای اوخاطرات گذشتھ  فضا کار در رادیو تلویزیون را درپیش چشمم مجسم  ساخت.
 بعد ازسالھا زیاد خانم ماریا دارو گرانقدرخانھ ما تلفون کرد وخود را معرفی  کرد وازمن

 خواست  تا در باره  نطاقان  وگویندگان  پروگرامھای  محلی برایش معلومات بدھم.
 سوالات  خانم  دارو  را با جبین باز لبیکح گفتم  و سوانح ھمسرم  بی بی حاجی انابت را
 نیز  برایش  نوشتھ  وارسال کردم . آن موقع  مطلع شدم  کھ  شوھرعزیزش را درجوانی
  ازدست داده و با فرزندانش بھ  کانادا ھجرت  نموده  است.  ازمرگ  شوھرش کھ دوست

 من بود  خیلی متاثر شدم وحالا کھ این سطرا می نویسم چھره  مردانھ وقامت بلند و
 شخصیت عالي او درچشمم مجسم گردیده  است . خیلی بھ فکرفرو رفتم کھ باھمھ

 مشكلات ھجرت وسرپرستی فرزندان و کارشاقھ  این کشورماریا جان عزیز القدرچطوربھ
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 یاد زنان افغانستان افتاده وکتاب مینویسد. خدمات خانم داروی دانشمند درساحھ  فرھنگ
 وزنده ساختن نام زنان افغانستان کھ دربخش رسانھ ھای جمعی کارمیکردند؛ خیلی با ارزش

  .است.
 کتاب آوای ماندگار زنان افغانستان یکی از مھمترین  شھکار اوست. وھیچ کس کتابی در

ٌ  باره  فرھنگیان اناث نھ  نوشتھ  بود. اما این خانم دانشمند و گرامی تھداب  را گذاشت. بعدا
 کتابھای دیگر نوشت وشھکاردیگری بخرج داد کتاب ھنرمندان  تاریخ  سازتیاتر را تحریر
 کرد. این کتاب وکتاب چھره ھای جاودان وی یکی ازشھکاری فرھنگی ھنری  و ادبی

    میباشد.
  خانم دارو گرامی؛  فرھنگیان وادیبان وھنرمندان سابقھ وحالیھ را بمعرفی گرفتھ است کھ
 حتی فامیلھا  واقارب  شان ھم آنھا را فراموش کرده اند.  مخصوصاٌ در ساحھ ھنر تیاتر
 نظر بھ عادات  و رسوم سنتی کسی بھ  معرفی  ھنرمندان تیاتر چندان علاقھ مندی  نشان
  نمی داند مگر این  کتاب یک صفحھ ی ازگذشتھ  تاریخی فرھنگ وھنری را بما وبھ جھان

 معرفی  کرده است. خانم ماریا داروھمانطورکھ در اداره وکاری اداری خود مصمم و
 پرتلاش بود درمعرفی تاریخ حال و گذشتھ  فرھنگ وطن عزیز ما بی تفاوت نمانده وتا حال
 چندین  کتاب  نوشتھ کرده و ھنوزھم می نویسد. بعضی  از کتاب  ھایش را خواندي ام. وی
  درمعرفی تمام اقلیت ھا تلاش  فراوان  بھ خرچ  داده  است.  ھمانطور کھ  در عمل لطف
 و محبت  او شامل حال تمام  اقشار جامعھ بود درکتاب ھایش  نیز خانم  ھای  ھندو؛  ازبک
 ؛ ھزاره؛ پشتون؛ نورستانی و تاجیک حضوردارند کھ میتوان گفت وحدت ملی درکتابھای

   مجسم گردیده  است.
 دربیرون مرزخانم ماریا دانشمند بعلاوه نوشتن کتاب بھ صدھا مقالھ علمی و تحقیقی  در وب

            سایت ھای افغانی بدسترس ھموطنان ما قرار داده  است.
 و ھمچنان یک وب سایت نشراتی  بنام ( ماریا دارو  ) دارد و ازچندین سال بھ این

 طرف مقالات ھموطنان ما را انعکاس می دھد . کارتحقیقی وپژوھشی ماریا جان  در
  مورد کتب وآثارھموطنان مابا آن طرز زیبا نویسی کھ دارد چقدر دلچسب وجالب است. من
  ھرروزبھ سایت  وزین شان سرمیزنم و یک منبع خود معلومات وتحقیقی برای ھموطنان ما

  می باشد.
  چند سال قبل پروفیسورعنایت الله شھرانی گرانقدر برایم گفت خانم ماریا دارو گرامی
   برای  یک مجلھ بنام « نشریھ  زن» مقالات  خیلی جالب وھنری وفرھنگی مینویسد.

 استاد دانشمند عزیز القدر تبصره شخص را بنام عبدالرشید بنیش برایم خواند : جناب بینش
  گرامی  برای مجلھ  نوشتھ بود. ھمکاران قلمی این مجلھ قابل قدراند.  اما اگراز نوشتھ ھای
 کلیشھ یی اندک دوری کنند بیشتر ابتکاری بنویسند؛ علاقمندان زیاد را جلب می نمایند و
 بطورمثال از مقالات خانم دارو دانشمند وقلم بدست ما با نیکویی یاد آور کرده بود. ھرگاه
 نویسندگان این مجلھ مانند مقالات خانم دارو گرانقدر خویش نویس وابتکاری باشند؛ این

 مجلھ جایگاه بلند وخاص در بیرون مرزکسب می  مینماید.
 خوشحالم کھ ابتکار نوشتن  کتاب خاطرات و زحمات کار ھای پژوھشی خانم دارو را

  بوسیلھ جناب محترم پروفیسورشھراني گرانقدر مطلع شدم  ازجناب محترنذیر ظفر وارث
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  الشعرا ؛ ژورنالیست  معروف وطن باید قدردانی نمایم  کھ با این ابتكار خلاقانھ و زحمت
 زیاد  درباره  کار ھای ھنری  و فرھنگی و اداری خانم ماریا جان دارو کھ واقعاٌ مستحق

 این قدردانی میباشند؛  اقدام نیک کرده  اند.
 خداوند براي محترم نذیرجان ظفردانشمند عزیز وطن ما اجرزحمات شان را دردنیا و

  آخرت عنایت  فرماید.
 امیدوارم این  خاطرات را کھ من ازماریا جان دارو وشوھرمرحومش محمد یوسف دارو
 کھ دوست خوب من بود؛ با چند سطرخلاصھ نوشتم؛  طرف قبول مبتکرین این کتاب و

   بخصوص مولف آن جناب محترم ظفرگرامی واقع شود.
 آنچھ را در مورد این زوج  ادیب مردم دوست و مبارز میدانم ومیخواستم بنویسم ؛ از

  حوصلھ  این مقالھ  خارج  است.
 بناٌ ا بارگاه  ایزد متعال  برای مرحوم دارو طلب مغفرت  نموده وبرای ماریا جان دارو  و 

 فرزندان عزیزش عمربا سعادت وسلامتی  آرزو میکنم.
  

  با احترام دکتور الحاج فیض الله ایماق 
 کارمند سابق  رادیو تلویزیون ملی ؛ باشنده - تورنتو کانادا

 أكتوبر  2023   28
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 خاطـرات مختـصر مـن از مـرحـوم محـمد یـوسـف دارو
 نــویـسنـده : حنـان ھمـکار باشـنده کشـــور آلمان و سابق کارمند رادیـو تلویـزیـون

 ملی
 

 بـھ اساس اطلاعـیھ ئی
 دوستانـم  محـترم نـذیـراحمــد

 ظـفـر وارث الشعــراء
 نویسنده و شــاعــر وطن ما
 خوشبختانھ تصمـیم گـرفـتھ تا
 جھـت یادبـود بعـضی از

 کارھاي فرھنگي خانم ماریا
 دارو کتابي بچاپ برسانـد و
 مطالـب و نظـریات دوستان
 را جــــمع آوری مینمایـند.
 مـن ھــم درمـــورد مرحـوم
 محـمد یوسـف دارو کھ مـدت
 زیاد بحـیـث رئـیس عـمــومی

 تخـنیکی رادیــو
 رادیـوتلــویزیــون ملی  کارکرده بود تصمیم گـرفـتم کھ نـظـر خـودرا تحـریرو برای
  محـترم وارث الشعــراء نذیراحمد ظـفـر ھمکار سابقھ رادیوتلویزیونم ارسال نمایم .
 مـرحــوم محــمد یوسف دارو درزمـان کـھ رادیـو برای چـند ساعـت محـدود نـشرات
 داشت درریاست " رادیو افغانستان " بحیث یک کارمند عادی تخنیکی شروع بھ کار

 نــموده بــود . میگوینـد کھ مرحــوم دارو ازھـمان زمان شروع کارخود یک شخص بود
 کھ کنجـکاوه ، زیــرک و باھــوش و بھ مسلک خــود علاقـھ ئی زیـادی داشت. او کھ
 پسر یک داکـتر بنام محمد ایوب اکبري و دریک فامیـل دیمـوکرات و روشـنفکر در
 رکاخانھ شھـر کابل بھ دنیا آمـده بـود جھت دفاع از حــق و حقـوق کارگران و سایر

 زحمتـکشان آنـوقت ، تفـاوت طـبقـاتی موجـوده در جامعـھ آن وقــت و غیره علتھا سبب
 شده بود کھ اوعلاقـمنـدی سیاست چپـیـھا را داشـت باشد ، او کھ زیاد مطالـعھ مـیکـرد و
 دارای معلومات ھـمھ جانـبھ بوده ، بھ کارمـندان و ھمکاران خـود روش خــوب داشـــت
 ولی با سیاست ریژیم شاھی کھ رادیو یک وسیـلھ تبلـیغ آنھا بوده  آنـقد سازگارو آشتـی
 پـزیــرھم نـبود . مرحوم دارو ھمیـشھ در دفاع حقـوق تخــنیک گران کھ معـاش کمـتــر
 نســــبت بھ کارمــنـدان نشـراتی داشـتـند مخالـف بـود، اوازھـمان زمـان کـارش جھــت
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 بلـنـد کـردن صـدای تخنــیک گـران شخـــص پیـشقــدم بــود و باجرأت در ادارات دولتی
 جھت اعاده حـقــوق تخـنیک گــران دفاع و صـدای خـورا بلند میکرد . اویک شخـص با
 حوصلھ ،احطیاط کار و ھـوشیار بوده کھ کوشـش میکـرد با استفاده از فـھـم و توان

 مسلکی کھ داشت از کار بــرطرف یا ھم در آنوقت زندانــی نــشود . مـــرحـوم مـحمد
 یـوسف دارو کھ در آن زمان خـودرا مانـنـد یک شخـص تــوانمـند وبا استعـداد کــــھ

 میـتـوانـست یک اداره کنـنــده یا یک سازمانده خوب باشـد ، خودرا تبارز داده بـود ، با
 خـتم شـدن ریـژیـم شاھـی زمانیـکھ  نـشرات رادیـو کـمی وسعـت پـیدا نمود و زیاد

 گردیـد و بھ تعقـیب آن تلویــــزیون ھـم بھ کمک کـشـور جاپان بـــرای اولــــین باردر
 افغانـستان کھ آنھم صرف در پایـتخت یا کابــل بود بھ نـــشرات محــدود خود آغــاز
 کـــرده بـــود ، بھ کارمنـدان باتجــربھ ومجــرب بـخصوص اشخاصیکھ توانمـنـدی ،

 استعـداد رھـبـــری و سازماندھـی خـوب اداری و مسلکی داشتنــد؛ ضـرورت بود.
 ھـمان بـود کھ از تجارب خـوب کاری مرحـوم محـمـد یوســف دارو خواســــــتـند در
 پسـتھای مختـلف اداری منحـیث آمـراداره اسـتفـاده کنند لیکـن بازھم او مانـنـــــد سابـق
 آشتـی پـزیـر با نارسائی ھای دولتـی و اداری نبــود و سـبب ایـن شــده بـود کـھ او چـند

 بار بحیث آمر درادارات تخــنیکی مقـــرر و با تـنـزیل رتـبھ از مـقـام خــودش بـر
 طـرف شــود او درمـقـام ھـای مدیـریـت ، مدیـریت عــمومی، معاونـیــت ریـاســـت و
 بـلاخـــره بــھ حــیث  رئیــس عـمـومی تخـنیکی  دررادیـــو تـلویـزیـون ملی اجـرای
 وظیفھ کرده بود . مرحــوم محمـد یــوسف دارو شخـص متیـن و با حوصلھ بـود و
 کــوشش میکرد کھ جھت بھـبود کار تا حد تــوان خـود کھ منافــــع دولتی و ملی را
 خــدشـھ دار نمیساخت حوصلھ مند باشـد.اما عـدم موافقھ بھ بعضي از فرمایــشات

 مقــامات بالائی دولــتي و حــزبي بخصوص کھ  رادیو و تلویـــزیون مســتقــیماً تحـت
 سایھ رھـبری سیاسی حزب آنوقـت فعالیـت میکـرد سبب آن شده بود کھ مرحوم دارو را

 از ریاست چـند بار با تنزیل رتبھ دولتي برطـرف و دوباره بھ ریاست مقرر شود.
  از یک طرف شرایط خراب اقتصادی از طرف دیگـر جنگ داخـلی نا عادلانھ با کمک

 کـشورھــای خارجی، کمبود وسایل تخنیکی و ھم عـدم آشـنائی و درک تعــداد از
 مـــقامات رھـبری کھ آرزوی زیــاد ساختـن نشرات مانـنــــد کشــور اتحاد شوروی را
 میکردند، حتیٰ مشاورین وقت رادیوتلــویزیــون ھــــم بـــھ فکــــرم کھ نھ چــــندان بھ
 اوضاع و حالـــت اقتصادی و شرایـــط موجوده ئی خود رادیوتلویــزیـــون ملی بلـدیت
 داشتـند کھ ایـــن حالت برای مـرحوم دارو تاحــدی خـوش آینـد نـبوده و درد سـر را ھم

 بھ او ایجاد میکــرد .
 بھ یاد دارم ، مـن در آزمان مدیـرعمـومی پـلان و تولید پـروگرامھای رادیـو و

 تـلویزیون بودم و او کھ آمـر اولـی من شمـرده مـیشد در یکي از روزھا بـرای مـن خـود
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 رئـیس عـمـومی تخـنـیکی (مـرحـوم دارو) دسـتور داد کھ با ھمـرای مـدیــر عمومی
 ستدیوھاي تلویزیون و یک ترجمان کھ از اینجنـیران فــارغ التحصیل شــوروی سابـق
 بود نزد مسوول نشـراتـی مشاوریـن شــوروی سابقـھ  مقیـم در موسـسھ ما رفتھ و در
 مجلس اشـتراک کنیم .در این مجــلس مختــصر کـھ مـوضـوع عـمـده در مورد ایـنکھ
 چـرا سـتـدیـو ھـای تولـیـدی پروگرامھا  تلـویزیون مثلاً ساعــت شش صبح شروع و

 بدون وقــفـھ الېٰ ختـم نــشرات کھ اکثـراً ساعت ده بجھ شـب بود ، کار و فعالیت نمیکنـند
 ، باھم صحبت کردیـم  کھ در نتیجھ ما دلایل تخنیکی کھ داشتـیم آن مشـاور آنرا بھ دقت
 شـنیـد. و قتکھ من با رئیس عمومی (مرحوم دارو) در مورد ایـن مجــلس صحبـت

 داشتـم  ما صـرف دو بـھ دو بـودیـم  مرحـوم دارو از وضع ســیاســــی آنـــووقـت زیاد
 نا راضـی بھ نـظـر میرسید و گفـت " …کھ نتـنھا ایــن گـونھ مـــو ضــوعــات تخـنیکی
 بلکـھ در مورد ایــنکھ بـھ کی بایـــــد کارت معافـیـت عـسکــری داده شــــود و بکـی
 داده نـشـود ھــم مـداخـــلھ میکــنند.... ، ھمـیـــن حالا نتـنـھا مقــامـات بالائــــی،

 مـشـاوریـن را ھـم در جـان مـن مـست ساختـند . تو خـود مرا میشناسی من نمی تـوانـم
 حـق و حقــوق آن کارمــند کھ سالــھا کار کـــرده و حالا بـھ عــوض آن بھ آقــارب

 مقـامات سیــاسی و یـا حـزبـی کارت معـافیـت عسـکری بـدھــم و آنـھا (کارمندان سابقھ
  دار) بھ عـسکری سـوق داده شـونـد".

 بعضی اوقات موضوعات سیاسی را انسان لازم نمی بیـند کھ با اعضای فامیل خود
 مطرح کنند ولی با رفـیق و دوست خــود در مورد میشود کھ صحبت کـرد  مـن با او
 چـــنـد بار مشکل ویاھــم جـروبـحــث سیـاسـی داشـتـم زیــرا کھ مـن اکــثراً از حالت
 مـوجـوده و خرابــــــی وضـع سایسی آنـوقـت عصبـی و رنــج مـیبردم  ولی مرحوم

 دارو ھمیشھ مــرا بھ آرامی دعوت میکرد و فـوق العـاده در مقابل من از حوصیلھ منـدی
 کار میگــرفـت . یک روز باھم صحبت داشتیم کھ او از لحاظ سیـاسی مخالف سیاست
 تاکـتیکی حــزب آن وقـت بود و اینــکھ بھ موقع مناسب کھ شرایـــط لازمھ برای تحول
 ھـفـت ثـور موجــود نبـود و او آنـرا تحمـیلی و دادن قـومانــده شـــروع این تـحـول بــی
 مـورد و بــی وقـت را  اشــتبـــاه تاریخی ونا بخـشودنی ھم مـیـدانـست، میگـفـت کـھ ما
 نبایـد حالا آن اشـتـباه کھ شـده اسـت مردم خـودرا در نصف راه تنـــھا رھا کنـیم  تا حــد

 کھ ممکــن اسـت و در تـوان ما باشــد بایــد مـردم خـوردا دوست داشـتھ باشیـم وبھ
 صـداقـت کار وظایـف خوردا انجام بدھیم دیگر چــاره ئی نـیست.

  او دررفاقـت و دوستی شخص صادق و بـیمانـند بود و بھ اصطلاح  یک شنگ
 جوانـمـردی را ھـم دا شت ، ھرگاه دشمن او ھم در کـدام حالت خـراب قـــرار

 مــیگــرفت ، مـن  اینرا بھ صداقـت میگـویــم کھ بـھ او دســت کمک را دراز مینمود.
 کار زیاد ، شرایط جنگ و حادثات غیرمترقبــھ  بخصوص در شھر کابل ، کھ وسایل
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 تخنیکی بسـنده آن نـبودند سبب میشد کھ یک تعداد کارمنـدان کھ بھ عادت او بـلـدیــت
 نمــیـداشت فکر میکرد کھ چـھ آدم زشـت، سرکـش و دماغي است لیکـن او ایـنـطور
 نبــود بلکھ مصــروفیـت کاری زیـــاد باعـث آن مـیشـد کھ بکــدام کارمند بگوید کھ من
 فعلاً وقت نــدارم بعـــداً باھــم صحبت میکنـیم. مـرحـوم دارو دراجـراات اداری ھـم

 بسیـار زیاد قاطــع و شفـافــیت داشت و ھمـھ کارمندان را دوسـت داشـتند اما او دروغ و
 فریبکاری را خـوش نـداشــت چھ کھ عملاً دست بکارمیـشد و مستـقـیما بـھ یک کارمـند
 موسسھ خود میــتوانست بگویـد کھ تــو نادرست یا ھم چرا دروغ میگوئی .او در کار
 خود نھ تنھا جرأت اداری فــوق العاده خوب داشت او توانمـــدی آنراھم  داشت کھ بــھ
 ساعـتھا درعـقب میکروفـون در مـورد کــدام موضـوع تعیـین شـــده صحـبت کـند،
 یعـنیکھ اومبلغ خوب بود . مرحــوم دارو دوستان و آشنایان فـــراوان در سطــوح

  مختلف دولی واداري داشـت وبھ آشنایان خود حتیٰ شــوخی و مــزاح ھـم میــکرد مثلاً
 شوخی یک رئیس عمومی تخنیکی رادیــــو تلویــزیوم ملی ھـمرای یک باغـبان جای
 تعـجـب بود! آن باغـبان (حاجي باغبان)  بفـکرم کھ قبلاً ھمـسایھ و دوســت پـدری او
  ھـم بـود باشـد و سالـھای سال درین مــوسسھ  ھم کار کرده  بود یک انــسان خـوب و
 زحمـتکـــش بـــود ، مـرحـوم دارو در محوطھ ئی رادیوتلویزیون با حضور ھمھ

 کارمندان  موسسھ با او بسیار مزاح غلیظ داشت، ھـرگاه تصادفا باغبان نزدیک راه دفتر
 رئیس  مصــروف کار میبود کارمندان میگفتند کاشکی ھمین حالا رئیس صاحب بیاید تا
 کھ با باغبان شوخی کند ، اگر درین وقــت رئیــس می آمــد ھـمھ اشخاصیکـھ در آنجـاه
 بودند با احترام در جایشان می ایستادند وازخنده بھ اصطلاح گـرده درد مـیشـدنـد،حاجی

 باغـبان اورا رئـیس نھ بلکھ بچھ ئی داکتر خـطاب میکـرد .
  در زمان کھ مرحوم دارو بحیث معاون ریاست وھم بھ حـیث رئیس عمومی تخنیکی
 اجـرای وظـیفـھ میـکرد نـشرات رادیــو بھ بــــیست و چــھار ساعـت رسیـد، معاونیت
 ریاست تخنـــیکی تلویزیون ولایات ایـجاد شـد و در اکــثریت ولایات پرنفــوس ماننــــد
 مزارشــریـف، ھــرات، کـنـدز، پکتیا، کندھار و غــیره ولایات نـشـرات تلویزیون و

 رادیو ھم شروع بھ کار کردند . مرحـــوم دارو نتــنھا در افتتاح نشرات در ولایات بلکھ
 در صورت لزوم با آنکھ شرایــط امنیتي خوب نبود بھ ولایات ھم سفر میکرد تا

 کارمندان کم روحیـھ نــشوند و ھم بھ مشکلات آنھا رسیده گي شوند .
  باید ذکر کنم کھ درین مورد تلاشھای شبانھ روزی آقای عبـداالله شـادان کھ در آن وقـت
 بحـیث رئـیس عمـومی نشرات رادیو تلویزیون مـــلی اجـــرای وظــیفھ میکرد ھم قابـل
 یاد آوری و رول بسـزای داشــت. طبعاً با زیاد شــدن نــشـرات درآن وقـت پـرسونـل ھم

 زیا گردیــده بود و ضرورت آن شـــد کھ یک تعمــیــر جـدیـد بنام تـعمـیر تکنلوژی
 ساخـتھ شـود کھ اداره ساختـمانی آن تعـمیرھـم در چـوکات ریاسـت عـمومـی تخنیـکی
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 فعالیت میـنمود ، ھمچنان برای اولیــن بار مکتب تخنیکی رادیو تلویـزیـون درپھلوی
 ستدیو ھای پل باغ عـمومی شھـر کابل بھ فعالیـت شــروع کرد کھ در آن پـسرھـا و
 دخـترھای فارغ التحصیل ھای لیسھ میخانیکي کابل برای رادیـو تلویـزیون تربـیھ
 میـــشدنـد  کھ بعــداً با درجھ فــوق بکلوریا فارغ و در ساحات تخنیکي داردیو و

  تلویزیون اجراي وظیفھ میکردند.
 مرحـوم دارو منافع ملی را از ھمھ کرده اولتر مدنظـر میـگـرفـت و نمیتـوانست مطابـق
 فـرمایــشات مقامات دولتی آن وقت عمل کند مثلاً در مورملکــیت یا ھم چــند دوکان کھ
  در عــقـب ستـدیــوھای رادیــو در پل باغ عــمومی کھ یـــک  منطقھ تجارتی شھر کابل

 بوده و کرایـھ آنھا  یک عایـد ملی و برای اقــتصاد رادیـــو تلویزیون زیاد کمک
 میکرد ، او بــھ فـــروش مبلــغ نا چیـزبھ فرمایش کدام آمر بالائی یا مقـام حـزبـی اھمیت
 قائل نـــبود تاکھ بھ برطـرفی اوھــــــم انجامـیده و حتیٰ کھ اوبعداً خانھ نشین ھم شده بود.

 گـــرچھ مـن در آن زمان جھت تحصیلات عالی در خارج ازکشوردر اوکرائین (کیف)
 بودم و بھ اساس مجبوریـت با تغــیر مسلک خود توانستـم  ماستــری را در رشـتھ روابط

 بین المللی گرفـتــھ و تحصیلاتــم بھ پایان برسانـم؛. البتھ علاقــھ ئی زیاد داشتـم کھ
 دوباره بھ وطن بـرگردم ، حتیٰ در سمـستر سوم یکـبار بــھ کـشورھای غـربی ھم سفر
 کردم اما دوباره بھ تحصیل برگشتم و در کدام کشور پناھنـده نـشدم . وقتکھ تحصیلم ختم
  شد و در وطن قانون زور و وحشت حکمـفرما بود و آنانکھ آتـــش را برای دشمنان خود
 در داده بودنـد و از کـم عقـلی شعـلھ ھای آتـش را آنـقـدر زیاد و قـوی ساخـتھ  بودنـد،
 کـھ نھ تنــــھا دشمنان آنـھا ( کھ مــا روشنفکران و طبــقھ با سواد بودیــم) بلکـھ خود

 آنـھا ھـم تاحـدي سوخـتند ، ممکن نبود کھ دوباره بـھ وطـن بـــــرگــردم .
  خلاصھ کھ دیگر چاره نبود بعد از ختم تحصیل من ھـم مانـند ھموطنان دیگـر خـود بھ
 کـشور ھالـند مھاجـرشـدم ، زمانیکھ در سال 2003 با خانـم مرحـوم محمـد یوسف

 دارو، محتـرمھ ماریا دارو کھ دریـن سالھــای اخیـرتوانــستــھ آثار پربھای علمي خودرا
 نیـز بھ چاپ برساند ، در اینـترنت یکی از مقـالات او را مـن  مطالعھ کـردم و تـوانـستم
 با او تـــماس تلـیفـــونی بــــرقرار نـمایم، کھ او متااسـفانھ از مرگ ناگھانی شـوھـرخود

 (مرحوم محـمـد یـوسـف دارو) قــصھ کـرد کـھ زیاد مـتاثـرشــدم .
 فامیل مرحوم دارو در وقـت جنگ و کشمکشھای سیاسـی درون حـزبـی آنـوقــت کھ 
 بــھ فـرمایـش دیگـران شــروع شـده بود نھ تـنھا فامـیل او بلکھ اکـثریت طبـقھ ئی

 روشنفکررا مجبور کرده  بودند و یاھم مانند  فامــیل مـرحــوم دارو کھ غـیرمستقـیم
 مجـبور کـرده شــده بـود تا اقــدام بــھ مـھاجـرت کنــد ، مدت کمی بعد از مھاجرت
 مرگ نا گھانی مرحوم دارو سبب یتـیم شــدن چھار پـسر نا بالغ گردیده بود. خانـم

 مرحوم دارو ( ماریا دارو کار مـند سابـقھ دار رادیوتلویزیون ملی) کھ اکثریت کارمندان
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 آنوقـت اورا بــھ یاد دارنـــد کــھ یک خـانم  با ھـمـت و زحمـتکــش بـوده ، او
 تــوانــست اولاد ھای خـودرا با کار و زحـمت خــود بــھ ثـمر برساننـد و ھــرچھــار

 آنــھا در کشور کانادا تحصـیلات عالی خودرا تکمیل کردنـد، آفریــن بھ ایـن مادر کھ بھ
 تنـھائی بھ اثــر کار وزحـمت خود، آن ھـم در ملـک بـیگـانـھ توانـستـھ کـھ اولادھـای

 یتــیــم خودرا سرپـرستی درست کـند و آنھا را وطـن دوست تربیھ نماینـد.
   ممکن اشخاص بوده باشند کھ نسبت منافع شخـصی خود ناراضی از رئـیس تخـنیکی
 بوده باشـد ولی نمیشد کھ ھمھ دوستان خـودرا آمریـن و یاھم دررتبھ ھای بلائي مقرر

 کنند برعـلاوه بودند اشخاص کھ بھ اثراختلاف سیاسی ،فکری ومـقـام طلـبی با مـرحـوم
 دارو  در تضادیـت بـودنـد وعـلـیھ او نا جوانمـردانھ تبلیـغ نادرست میکردند کھ آنـھا
 بسیار کم و اشخاص عـقـده منـد یاھــم گرفـتار بــھ کـدام نـوع مـرض سـیاسی وقـت

  بودنـد .
  خانـم مرحـوم محـمد یـوسـف دارو (ماریا دارو) با آنـکـھ ازدسـت دادن شـریک

 زنــدگی خـود یک ضـربھ روحـی و بسیارزیاد و دردناک را دیـــده بــود، او با عـظـم
 قوی کھ داشـت و درمـقابـل ھمھ دشـواریـھا  مقاومـت کـرد، بــرعـلاوه سرپرستی فامیل
 خود ھمزمان او بھ نویـسـندگی خود نـیز ادامــھ داده بود کھ در نتیجھ ، درین سالھا در

 حیات خودش توانسـتھ چنـد اثـر خـودرا ھـم بھ چاپ برسانـند.
 مـن از محـترم نذیراحمد ظـفـر ھمکارسابقـھ ام قبـلاً تشکرمینـمایم کھ لطف نمود و این
 مطلب تحـریـر شـده اینجانب  مـورد قـبـول او قــرارگـرفـتھ کھ انــشـاالله  دراثـراو چاپ

 و بـھ نـشـر خـواھــد رســیـد . درخاتمھ بـرای مـرحــوم دارو از خــداونــد آرزوی
 جـنـت، بـرای مـاریـا جـان دارو عـمـر زیاد و بـرای اولاد ھـایـش زنـدگــی خوشی

 آرزومـنــدم .
                             حنان  ھمکار -  سپتامبر -

2023      
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مـاریا  دارو او زما لـڼــډي خاطــری 

 لیکونکی: حنان  ھمکار  د آلمان اوسیـدونکـی او
   د مـلـی رادیــوتـلـویـزیـون پخــوانــی کـارکونـکــــی

              
 
 

 گرانودوستانو لکھ څنگھ چھ خـــبر شوم محـترم وارث الشعراء
 نذیراحمد ظفر او یــوڅـو نــــور پـوھـان او لیــکوال غـــواړی
 چـــھ د مـیـــرمـن "ماریا دارو" پـــھ ژونـدانــھ کی یـو څـھ خپل
 نظـرونھ او لنـډي خاطـری ولیکــی . ھـــغھ چـھ یــوه فرھنگی

 لیکوالھ او ټول عمرئی  پھ مــلی رادیـــو تلویـــزیـــــون
 اونوروکلتوری او فرھنگی ادارو کی کار کړی ده ، پــھ ورستیو
 کلونوکی وکولی شول چھ خپل لیکل شـــوی اثـارھـــم پـھ چاپ
 ورسوی . زه ھم خوښ شوم او داوخـت مــی مناسب وگاڼـھ تر
 څــو چــھ د ھغی پھ باره کی یو څھ لــنډ ولیکـم او خپل نظـر لھ
 نـورو دوستانو سره یوځـای کــړم ، ځـکھ چـھ ماھـم پھ پخــوا
 وخـتوتـوکـی لــھ ھـغي ســره یوځای کارکـړی وه او ھغــھ د

  یـوی  ښــي انسان دوستی مــیرمــنی پــھ تـوگھ پـیـژنم .

79



  کلھ چھ ما دکابل پھ ښار کی تحصیل کاوه ، نو یــو څـھ ناڅھ د
 خبرونـو ویونکو یاھم د رادیوئی کیـسواو داستانونو وینکو لھ

 نـمونــو سـره آشناوم او دا زما ھیلھ
 وه چــھ د تحصــیل لھ پای نھ وروستــھ بــــھ زه پھ

 رادیوتلویزیون کی کار کوم . ھغھ وخت چھ زه لھ انستـیـتیوت
 معاون اینجنیری څخھ فارغ الـتحصیل شــوم د خـپل مسلک چھ
 برق ضعیـف یا رادیو وه ھغھ سره سم ، د کارپلټـنی اداری یا د
 قـوای بــشری لـھ خواڅخھ زه او دوه تنــھ نور فارغـــان ھـم چھ
 مــــلی رادیـــو تلویــزیون تھ مـعرفـی شـــوی وه او وروســـتھ
 لــھ احکامــــو د لوی رئــیس د رادیـو تلویـزیون څخھ ، مونـــــږ
 تخنیکی ریاست تھ یــو ځاي ولاړو او وروستـھ لـھ موافقی ددی
 ریاست نھ ، د نورواداری چارو لپاره بایـد د مامورینو دفـتر تھ
 تلـلی وای ، ھماغھ اؤ چھ کلھ مونږلھ دی ودانی څخــھ بھـرشو ،
 بایـد لھ یـــــوچا څــخھ مـو مرســتھ غوښتـلي وای ، پھ دی وخت

  کی د رادیو د تالار ترخوا یـــوه ځـوانــھ مـیــرمــنھ چھ
 کاغـــذونـھ ئی پــھ لاس وه زمونــږ خــواتـھ را روانـھ وه او ما

 دا جـــرات وکړو او لھ ھغي نھ می د مامــورینـــو د دفتر
 پوښـتـنھ وکړه چھ ھغـي پھ ډیـره مھرباني ســـره وه ویــل چھ لھ
 ماسـره راځي ، ھـغـــھ لــھ مونـږ ســره یـوځای د مامـوریـنـود
 دفــتر پھ خـوا روانــھ شـوه ، کلـھ چـــھ ھـغـي لھ مـونــږ څـخـھ
 د مامـوریـنـوپــھ دفــتر کښـی اسـناد واخیـستـل ما لھ ھـغـــي نـھ
 وپـوښـتـل " تاسـوھــم دلـتھ کـارکـوی؟ " ھـغـي پھ خـنــدا وویـل
 ھــو! تاســــو لـږڅـھ صـبـر وکـړی زه ھـمــدا اوس د ستــاســو
 د مـقــرری کارونھ شـروع کوم چھ انشاالله ډیـر زربھ مقـرر شي
 ، مونږ یـو بـل سـره وکـتل او شکر مو اداکــړو ځکھ چھ زما
 ملگـری وویل چھ دا ښـھ شوه چـھ دي ســره مــو کـومـھ ټـوکـھ
 نــوه کړی ‼. ھغـــي یو څھ لنـډ معلـــومات مونـــږ تھ راکړه

 ځــکھ چــھ څــو ورځــي ددي کار لپاره پـکاریږی ترڅو چــھ د
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 مـقـرری مکـتوب راځـی .
  دا زما پھ ذھـن کی یوه ښھ خاطـره وه چھ تـراوسھ پاتـھ ده ،

 ھمدا علــت وه کلـھ بـــھ چھ ما کــوم مشـکل د رادیوتلــویزیون
 پھ اداری حیــصھ کی درلوده اول بھ ھــغي تــھ ورتـلـم چــھ

 ھغی نھ یــــوازی زه بلــکھ ټـــول کارکونکی لکھ خــپل ورونھ
 او خونـدی گـــڼل  فـکــر نـھ کــوم چھ ھـغي بھ یو چا تـھ پـھ
 قـــھـراویــا غوسی سـره څھ ویـــلی وی  دھـغی قــھـر او

 غـوسـھ د دي د مخ د رنگ بدلون او سـور والی وه اوبـس .
  میرمن دارو  د ښو صفـتونو او ښو انسانی اړیکو درلودلو لھ
 کـبلھ او ډیـر کاراو زحمت بھ نتیــجھ کی چھ د استــخدام پـھ

 مدیریت کښی کارکــاوه او وروســـتھ بـــیا د مامورینو د دفـتـر د
 لوي مدیری  پھ تـوگــھ دنده اجــرا کولھ ، د ھغی پھ کړنو کی

 لکھ د مخکی پھ شان کوم بــدلون نھ لیدل کیده ، د ھـغي
 ھمکاري او مرستھ لاھم زیاتھ شـوی وه ، پھ ځانگـړي توگھ لھ
 میـرمنو، اجیرانواو ملازمانو ســره چھ ھـغـوي پھ لـږ معاش ئی

 ژونــد کـاوه او ډیــر مشکلات ئی درلــودل .
   د بـیلگی پھ تـوگھ ، کھ دیـوی  ملازمی یا مـلازم څـوک بھ ئی
 ناروغـھ او پـھ روغتـون کـی بسـتر وه او ھغــھ  بایــد پھ رسمی
 وخت کی ھـــــلتـھ تلـلي وای اویاھـــم د کـوپــون د خوراکـــــی

 موادود اخـیستـلو دپاره نوبـت نیــول او نـــور ورځـنی
 مشـکلاتـو تھ ھـغھ ھمــیشھ  مرستي تھ چــــمـتو وه او د
 مربوطـھ دفــتر لھ خـبرتیا سـره سـم ھغـوي تـھ ئی اجازه

 ورکولـھ یا اجازه اخیسـتلھ نو ھـــــمـدا علـتـونھ وه چـھ مـیــرمـن
 داروبھ  کلھ چھ  پھ داخـل د موسـسی کی لـــھ یــوه دفــتر نھ بلی

 دفـتر تــھ تلـلھ ، پھ لاره کــی ما  ھـغـھ ھیڅ وخت تنھا ونھ
 لـیدلـھ ھمیشھ بھ ھغي سـره دوه دری کسھ پھ ځانگړی توگھ
 مـیرمــنی یـوځـای مـل وي او د خــبروبھ حال بھ لـیــدل کـیده
 چھ داھـم د مـیرمن دارو لھ ښـھ خـوی او عادت څخـھ گـڼـل
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 کیـدای شی .
  پھ یــاد لرم کلھ چھ ھغھ  لـویھ مدیـره یا د اداری د دفـتر آمــره
 وه ، ھغي  کولای شو چھ د ځان لپاره  لھ خپـلو کارھمکارانو
 څخھ جلا دفـتر ولـری خوھـغی بھـتره گڼـلھ چھ د نـورخپلـو
 کارمـندانـو پھ ډول لھ ھــغـوی سره پـــھ یــوه کوټـھ یا دفـتــر
 کښی خپــــلی اداری چــاری سرتــھ ورسـوی اوھـغی نـھ

 غوښـتل چـھ لـھ نــورو څـخھ ځان پــورتـھ وگڼــی چـھ داھـم
 دھـغی د یـــو انسانی ښـو صفـتونـومثال دی.

  دا امـکان لری چھ یـو څـو کارکونکی د شخــصی گــټــو پھ
 خــاطر لــــھ ھـغي څخھ ناراضی شـــوی وی  ځــکـھ چـھ د

 رادیــو او تـلـویــزیــون د نشراتــو زیات والـی  پھ لویـو ولایاتـو
 کښی دا سبـب شـو چـــھ کارکونکی ھــم زیات شـی او لھ بــلی
 خوانــھ دکــورنــی جنگ ناوړي اغـیـزي پــھ کارمنـدانـو  کښی

 کـلھ کـــلھ سبـب د دی کیدل  چھ بـی ځایـــھ  یاھـــم د نـــھ
 قانونی اجرااتـو او خواھـشاتـو لھ املھ لھ  میـرمن دارو څخھ

 یوڅــوک بھ نا امیـده شــوی وی ، لیکن د ھـغـي دا ښــھ عــادت
 وه چھ ھغھ یا ھغوی تھ بھ ئـــی قـناعـت ورکاوه او حتـما بھ
 یــوی ښـی نتــیجی تھ رسیـدل .البـتــــھ داسی خلــک ھــم وه

 چــھ ھـغــوی پـھ سیـاسی ناروغـیـو اختھ او د ھغـي او د ھغــي
 پھ شان د نـــورو خلکو پـښو تھ ئی کاڼــی غـورځول چھ دا د
 ھــغـوی دایـمي عادت وه ، کـــھ چــیرتـھ ھغـــوی تر اوسـھ

 ژونـدی وی الله پاک د ھـغـوی تھ  روغـتـیـا ورنصـیب کـړی .
 میرمن دارو د ښځو د حقونو د برابر والی او ھوسائی  پھ خاطر
 ھمیشھ کوشش کــاوه  ھماغـھ او چھ د ھغی ھلی ځلی سبب شوی
 وي چھ د ملی رادیوتلویزیون د کوچنیــانـو لپاره یو وړکتــون

 جــوړ کړی چھ دا د ھغـــي یو لویھ مرستھ لــھ میرمنو سره وه ،
 نھ یـــوازی دا وړکتون ، د ښــځو نـــړیـوالھ ورځ ، د ښځیــنھ
 کارمنـدانو د ښوکارونو پھ خاطر د ھـغوی یادونھ او د ھـغوی د
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 حقونو څخــــھ دفاع او ھـــلی ځلی نھ ھیریدونکـی دی .
 د رادیوتلویزیون د حاضری د کتاب امضا او کنترل د مامورینود

 اداري لھ خوا څخھ کــیدل نـــــو ځکھ ھـغي لـھ اجیرانو او
 تولــوکارمنـدانو سره یـو څـھ مراعات کـاوه او مشـکلات ئـي پھ
 نظـر کی نیـول د بـــیلگي پھ تــــوگھ ، یـوه مـلازمھ کارکونـــکي
 میـرمــنھ ما یـو دو ورځـی ونـھ لیـــده کـــلھ می چـھ لـھ ھــغی

 نــــھ پوښـــتــنھ وکـــړه داسی ئی ماتھ وویل " خدا پاک د
 میـرمـنی دارو تھ خــیر ور کـړی ماتــھ یو څـھ مشکل پـیدا
 شـوچھ لــھ شـرمـھ می مدیـر صاحب تھ نــشوی ویـلای او

 ھـغـي تـھ ورغــــلم چـھ عاجـل ئی رخـصت راکــړو او اوس
 شکر دی وروستــھ لھ دوه ورځـو ښـھ یـم او بیــرتھ کــارتھ

 راغـلم " . زما پھ فـکر د ھـغي میـنھ او دوسـتی بھ د تــل لپاره د
 کارکونکو پھ زړونو کی پاتی وی .

  کلھ چھ زه د لوړو تحصـیلاتــو لپاره اوکـــرائین ( کیف ) تھ
 ولاړم ، اومسلک ھم د مجبوریت پھ اسـاس تغیروکړو خو پھ
 نـتیجھ کی ما پھ بــریـــالي تــوب سره وه کولــی شــوچھ خـپل
 لوړتحصیلات  د ماسـتـری پھ کچـھ پھ رشـتـھ د روابـط بیـن

 الملـلي  کښی تمام کړم ، ھغھ وخت چھ پھ لمړی سمستر کی وم
 او وطـن تـھ د څو ورځـــو لھ پاره چھ رخصتی وه ولاړم ، ھــم
 سیاسی او ھم امنــیتــی حالت ډیـــر خـراب وه او کــلھ چھ مـــلی
 رادیوتـلویــزیون تھ ولاړم  پھ دفــتــرونــو کی ئی بـدلونـونھ

 راغـلي وه او پخـوانـی خلک ھـم کـم لـیدل کیدل مــیرمـن دارو
 ھم  پھ بلی موسسی (د دھـقا نانـو کوپراتیـفـونو اداره ) کښی

 کارکاوه اودھــغـــی خاونـد (ارواښاد  محـمد یوسف  دارو) چھ
 مخکی زما آمـرھـم وه د ملی رادیـوتلویـزیــون لھ عمـومـی

  تخنیکی ریاست څخھ لری شوی وه .
 کلھ چھ ما د مرحوم دارو د تبـدیل کـیدلود علت پوښتــنھ وکړه
 کار کونکو وه ویــل چھ ھغــــھ (مرحوم دارو) د لوړو اداری
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 مشـرانـوسره اختــلاف درلوده او لکھ د پخــوا پھ شان یو
 سرزوری ســړی وه او د آمریـنو لھ بیـځایھ خواھـشـاتو ســـره
 ئی مخالــفـت کـاوه نـــو ځــکھ ھـغـھ ئـــی د اطلاعاتـواوکلــتورد

 باخـــتر آژانـس تخنـیکی اداری تھ پـھ کښتھ رتـبـھ لکـھ د
 جزاورکـولـو پھ څیـر، ھـلـتھ تـبـــدیـل کــړی دی زه وروستھ لھ
 څـو ورځـو بـیـرتھ خپل تحصیل تھ ولاړم او غــواړم پھ لنـډ ډول

 ســره وه وایـم چـھ  بــی وختھ او لھ اشـتباه نھ ډک سیاسی
 تغــیرات او د پردیو دښمنانو مداخلی  پھ وطن کښي د کورنی
 جنگ نا خوالھ څپی ھومره  گرمی او قوی شوی  وی چھ ډیر
 خلک ئی لھ وطن څخھ مھاجرت تھ مجبور کړی وه او نـورو
 ملکوتـھ روان او یا تلـلی وه ، نو ځکـھ زما د تحصـیل پھ پای

  کــی ، نـور پـھ  نـوی دولـت او ریـــژیـم کښـی چــھ
 ډاکـــترانــــو اینجیـنــیرانو، لیکــوالو او نورو باسوادو مسلـکی
 اوسیاسی دیمـوکراتـانو افغانانــوتھ نـــور ځای او ضرورت نوه ،
 زه ھم د نورو ډیرو وطـندارانو بھ څیر د ھالـند شاھــی دولـت

 تــھ ولاړم او مھاجــر شوم .
  ما چھ لھ کامـپیـوتر سره تقـریبا ښـھ آشنـائ درلودلـھ یــوه  ورځ

 می پھ 2003 کال پھ ایــنترنت کښـی د مـیرمن دارو یـوه
 مقالـــھ یا مضـمون چھ ھغی لیکلی وه ولوست او بیا می وکولي
 شو چھ ھغي سره تلیـفـونی ارتباط پیدا کـړم او وروستھ لھ څـو
 کالو د ھـغـی یواثـر" پا برھـنھ بازگـشت" پھ 2009 کال کښي
 چھ مـخکی لھ چاپ څخـــھ ما یـــوڅـــھ ولوست اوھماغھ اؤ چـھ
 ما د کــتاب پـھ ښکلا اود لـومـړی صـفـحی پـــھ رســامی کـښی
 ھـغـی سـره ډیـره کمــھ مـرستـــھ وکـــړه  ھـغـــھ چـھ ډیـره

 ځــیــرکـھ او ھوښـــیاره مـیرمـن ده دا موضوع ئی ھیره کړی
 نـوه او کــــلھ چھ کـتاب وروستـھ لھ چاپ څـخھ ماتھ

 راورسیــده ، ھـغي د زما د دی ډیــر کـمی مرستی یادونھ ھـم
 پـھ خـپل اثـرکــښی کـړی وه، چـھ ما ورڅخــھ منـنھ وکــړه.
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 میرمن دارو او ددي خاوند ارواښــاد مـحمد یوسف دارو د
 سیاسی او ټپـل شـــوی کــورني جنگ پھ اثـــر ھغوی ھم د نورو
 پھ شـــان چھ مجبــورشوی وه او څھ نا څـھ مجـــبــور کړیــی
 ئــــی وه  چی لھ وطـن څــخھ مـھاجـــرت وکـړي  بـلاخـره پھ
 مھاجــرت کـی  نا ځوانـــھ ژونـــد د ھـغـي لھ خـاونـد  سـره
 یاری ونـکـړه اود ارواښـاد  محـمد یوســف دارو یو ناڅــاپـھ
 مـرگ  ھـغی تھ ډیـر لــــوی روحـــی نــقـصان رسـولـی وه او
 تنـھا لــــھ څــلـورو اولادونـو سـره یــوازی پاتـھ شـوی وه " الله
 پاک د ھغھ و بـــښۍ " میـرمـــن دارو چھ دیوی قــوی ارادی
 لرونکی با ھمتـــھ او زحمت کـښھ میرمن وه شپھ او ورځ ئی د
 خـپـلو اولادونـو د روزنـی لپـاره پھ  کانادا  کی کارتـھ ملا تړلی

 وه او وئـی کولي شـو چھ څلور واړه زامـن ئی د لوړو
  تحصیلاتو خاوندان  پھ وطن مین او افغان دوستھ لـوی کـړی
 بایــد ووایــم چھ دا یـو آسـانـھ کار نوه  یوه میـرمـن د څـلورو

 یـتیـمانــــو ساتــنھ ھغـھ ھـم پــھ پــردی وطـن کښی ، بـــیاھـم زه
 ھغي تھ شاباس او آفـــریــن وایـم اوالله پاک د داسـی توان او

    توفــیق نورو ټولو میـندوتھ ھـم ورنصیب کړی .
 د وطن لھ رواج سره سم اکـثرا وروستھ لھ مرگھ د یو انسان
 صفت او ښیگڼي یادیږي خو زه لھ خپـلو گرانو لیکوالو او پھ
 ځانگـــړی تـوگھ د زما مخکــښنی ھمکار محـتــرم وارث

 الشعراء نذیراحمد ظفر څخھ منـنھ کـوم چھ د ماریا دارو خورکی
 پـھ ژونـدانھ کښی چھ الله پاک د ھـغي تھ ډیـر عـمر ورکـړی ،
 دا نیـت کړی دی چھ د ھـغي دیاد د ساتـلو پھ خاطر د دوستانو

 نظرونھ را غـوڼــډ او پھ خپـل اثـرکښی ځاي ورکوی .
                   حنان  ھمکار           سپتمبر 2023
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 چطور با ماریا جان دارو آشنا شدم 

 

                    
  خاطرات من نسرین شھیم باشنده کشورھالند 

 زمانیکھ رادیو افغانستان وقت تحت اداره وزارت اطلاعات وکلتوربود؛ من نیزمرکز 
 وزارت دردفتر سالنامھ افغانستان کارمیکردم. بعدابٌھ رادیوافغانستان تبدیل شدم. روزاول کھ
 را بھ رادیو افغانستان رفتم درمحوطھ رادیو افغانستان بھ سراغ مدیریت وزنھ  بودم؛  زیرا

       برادرم نیزدرآنجا کارمیکرد.
  سر راه من  یک خانم  لاغر أقدام خوش برخورد سبزشد وبا تبسم سوال کرد 

  شما جھت مقرر تان آمدید؛ میتوانم شما را کمک  کنم؟
 گفتم تا حال نمیدانم کھ  مقرر میشوم  یا نھ اما درمدیریت روزانھ  برادرم کارمی کند آنجا

  مرا راھنمایی  کنید.
 وقتی کھ برای  تقررم بھ  مدیریت مامورین رفتم؛ دخترخانم کھ چند روز قبل دیده بودمش

  در انجا کار می کرد.
  با لبخند ملیح  بطرف دید و بعد از سلام ؛ کلامش  چنین  بود. انشاء الله  کھ مقرر میشوید؟

   و خود را ماریا  معرفی کرد.
 ماریا جان درآن  وقت  بخش استخدام را کار می کرد؛  کار مرا با برخورد بسیارصمیمانھ 

  اجرا نمود وگفت  بعد طی مراحل  اداری حدود دو ھفتھ بعد خبربگیرید.
 ھمان طرز برخورد و صحبت  صمیمانھء او مرا جذب  نمود و بعد از تقررم ھر روزکھ
 برای امضاء حاضربھ دفترش میرفتم با ھم اندکی گپ  میزدیم  ورفتھ رفتھ خیلی صمیمی

 شدیم.
 برادرم یک روزسوال  کرد آیا ازجمع خانمھای این موسسھ کدام دوست پیدا کردید ؟ 
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 گفتم  تعداد خانمھا بسیار است تاحال با ھمھ آشنا  نشده ام. مگر...  برادرم حرفم را قطع
 کرد و گفت در مدیریت  مامورین ھر روز برای امضای حاضری میروی کوشش کن با
 خانم ماریا دوست شوی . او تمام مامورین وکارمندان را می شناسد وخودش نیز انسان

  بسیارخوب است.
  برای برادرم گفتم خدارا شکرکھ درانتخابم اشتباه نکرده ام.

        برادرم خندید وگفت  او خانم خیلی مھربان  است.
 با وجودآنکھ بسیار خانمھای ارجمند دیگر آھستھ  آھستھ نیز با من دوست شدند ھمھ آنھا 
 دوستان خیلی خوب  بودند  اما ھمین کھ گفتھ ھرگل عطروبوی خود را دارد. دوستی و
 صمیمیت من و ماریا بحد رسید کھ دوری وغیرحاضری ھم دیگر را طاقت  نداشتیم. اگر
 بعضی از روزھا ماریا جان در وظیفھ  نمی بود فکر میکردم کھ  چیزی را گم کرده ام.
  دفتر  مامورین  سرد وخالی  معلوم میشد.ز کودتای  ٢۶سرطان ١٣۵٢ش- سردارد محمد
  محمد داوود خان تغییرات درحکومت رخ  داد. تاریخ  شاھد تغییرات زیاد در وطن ما بوده
 است و ماھم تجربھ کردم . جمھور سردار محمد  داوود را حکومت انقلابیون ھفت ثور
 از  بین برد وبعد با حملھ لشکر روسھا از شمال افغانستان تا جنوب حاکمیت «١٣۵٧

                              انقلابیون مستحکم شد واستحکام چندانی نداشت وخاتمھ پیدا کرد.
  اما پس لگدی ھایش دوام داشت. ما تانک ھای جنگی روسھا را درشھرھا و ولایات

  بخصوص شھر کابل افغانستان با چشمان  خود مشاھده  کردم.
 درھرتغییر رژیم ؛ مامورین جدید میامدند کارمندان قدیم بعضی می رفتند وبعضی ھم بھ
 وظایف شان ادامھ می دادند؛ تغییرات زیاد در شعبات دیده میشد. اما  درحادثھ  ھفتم ثور
 (١٣۵٧»  ماریا دارو ازمدیریت مامورین بھ یکی ازشعبات دیگرتبدیل وچند ماه بعد از

  رادیو تلویزیون ملی ناپدید گردید.
  آھستھ  آھستھ  خبر زنداني شدنش میان کارمندان رادیو زمزمھ و پخش شد.

 دراین ھمھمھ ھا دیدم ھمھ  کارمندان از وی بھ  نیکویی  یاد می کردند؛ مگر از ترس کسی
 از کس در موردش سوال نمی کرد درھر حال کسی  نمیدانست کھ بالای  آن خانم حاملھ چھ

   آمد.
 دربین  مامورین رادیو تلویزیون دو برادر بنام ھای حسیب الله  سراج معاون مجلھ پشتون
  ژغ  و برادر کوچکتر او بنام حفظ الله  سراج  کھ عضو اداری  بود؛  بعد ازمدتی سراغ
  ماریا را پیدا  کرده بودند و میدانستند کھ  ماریا  درچھ  وضع  قرار دارد  اما برای کس
  چیزی گفتھ  نمی نواستند. زیراخبر رسانان برای مزد بیشتر شکار بیشتر میکردند. بعضی
  اشخاص کھ  قبلا با یک  برخورد خوب با ھمھ  رفتار داشتند؛ نسبت عضویت شان در

 حزب  خلق  بصورت کلی تغییر کرده بودند و حتی ما را نمی شناختند؛  چھ رسد با کسانی
 کھ  از اداره برکنار شده بودند. خصوصیت انسانھا ھمین است.  چون ازدیده  دوری - از
 حافظھ نیز پاک می شوی......اما دوستان وفادارکھ ترا بخاطر موقف و مقام نمی شناسند؛

 بھ  شخصیت وروش نیکویت احترام دارند درھرنوع مصیبت؛  فراموشت نمیکنند.
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  زندان ھای  آن دوره  اول انقلابیون ھفت ثوربا تغییرات مرحلھ جدیدش با آمدن  ببرک
 کارمل باز گردید وھمھ زندانیان رھا شدند. ماریای گم شده ما دوباره پیش چشمان ما سبز

  گردید.
 دوستان ھمھ  خوشحال شدند کھ آوازه  مرگ شوھر ماریا « یوسف دارو» کھ گویا کشتھ 

   شده ؛ نیز دروغ  بود.
 این زن  و شوھرمبارز دوباره بوظایف شان برگشتند. ماریا ی لاغراندام مانند تارعنکبوت 

  گشتھ بود. جویای احوال او شدم؛ داستان سرگذشت اومو دربدن انسان راست  میکرد.
 برایم گفت یگانھ  دوستان کھ ازمن دراین ایام دلجویی وھمکارکردند؛ آقای محترم حسیب 
 الله سراج و برادرش محترم حفظ الله سراج؛ آقای محترم میرزا محمد نوری ومحترم محمد
 سرورجان مدیر ثبت رادیو دربخش تخنیک ومحترم محمد عالم کارمند اداره پولیس خیر
 خانھ مینھ درکھ در زمان کار وی درکتابخانھ جدید التاسیس خیرخانھ اورا می شناخت؛

  بودند. آنھا میدانستند کھ من و شوھرم زنده ھستیم.
 ماریا جان خود یک خانم  خیلی  پرُ کارزحمتکش ومھربان بود. اودر رادیو تلویزیون ملی؛
  وزارت  اطلاعات وکلتور؛ کتابخانھ ھای عامھ کابل ؛ کوپراتیف ھای دھقانی و ریاست
 جمھوری افغانستان در زمان شھید داکترنجیب کار کرده است وتعداد دوستان بی شمار
  دارد.  یقین دارم ھمھ او را فراموش نکرده اند. دوستی من با ماریا جان داروازپنج دھھ

  بیشتر میشود.
 درزمان مجاھدین تاریخ افغانستان صدای تانک وتوپ دوباره با شکل فجیع ترتکرارشد؛ 
 ھمھ  شاھد می باشند. این بار ھمھ  فامیلھا ازھم متلاشی شدند؛ ھرکس ھرطرفی کھ امکان

  داشت؛ رفت و وطن را ترک کردند.
 بخصوص خانم ھایکھ درادارات  کارمیکردند مورد تجاوزلشکرجنگی جھادی قرارگرفتند

  کھ ما شاھد این نوع  بی حرمتی دررادیو تلویزیون ملی بودیم.
 قبلا دررادیو  تلویزیون ملی شخصیت ھای برجستھ و صاحب قلم اندیشھ وافکارموافق  و
 مخالف درریاست ھای تخنیک؛ نشرات و اداری دریک فضای خیلی صمیمانھ و رفیقانھ ؛
 بدون تعصب زبانی و نژادی وقومی کارمیکردند. واقعیت این بود کھ حقوق مرد وزن از
 طرف حکومت آن وقت حمایت میشد و زنان  مردان شانھ بھ شانھ مانند خواھروبرادربا

 ھم کار میکردند و کسی حق نداشت  بدون اراده  شخص ازیک خانم تقاضای دوستی نماید و
   یا بھ چشم  بد بھ او نگاه کند.

   چون حرف از نام ماریا دارو دراین  کتاب درج میشود؛ میخواھم اززحمات وخدمات
 مرحوم محمد یوسف دارو نیز تذكربدھم مرحوم  یوسف دارو خود یک شخصیت برجستھ  و
  صاحب صلاحیت کاری بود. درموقع  کار برایش آمریت و مادونیت وجود نداشت. ھمیشھ
 ازحقوق حقھ  کارمندان ریاست تخنیکی دفاع میکرد و ازآنھا نیزصداقت درکار وحفظ  و
  مراقبت سایل تخنیکی را میخواست ؛ چون تلویزیون یک دستگاه  تازه وارد بود وحجم

 نشرات با تحولات سیاسی بیشتروبیشترمیشد؛ مرحوم دارو شخصاٌ درحفظ و مراقبت غفلت
 نمی کرد.با ھمکاران رادیو تلویزیون خیلی رفیق وبا خانمھا خیلی شفیق واحترام داشت. اما

88



 با مقامات با لاچندان میانھ خوب نداشت ؛ تا زمان وفاتش  چندین بارشاھد  برکناری او از
  وظیفھ  اش  بودم.

  با ھمان برکناری  ھایش برای  کارمندانی کھ ھرشب تا نا وقت درپخش وفعال نگھداشتن
 یگانھ دستگاه اطلاعات جمعی کار می کردند؛ حقوق و امتیازات شبانھ ی شان را ازمقامات

  ذیصلاح بدست میآورد.
   با تلاش وپشت وی  مركز تربیوی کارمندان مسلکی تخنیک ایجاد گردید.

 این مرکز شاگردان مکتب میخانیکی را دربخش ھای تخنیک رادیو تلویزیون جذب  میکرد 
  و برای دو سال درمرکز تربیوی با حفظ  حقوق  ماموریت شان تدریس عملی ونظری
 میشدند. بعد ازختم  این کورس دوسالھ درپست فوق بکلوریا درریاست تخنیک بکارشان
 ادامھ  میدادند. درآن شرایط  جنگ یک خدمت بزرگ  برای  فعال نگھ داشتن  رادیو

 تلویزیون بود زیرا اکثراٌ مامورین جوان بھ عسکری سوق میشدند و یک تعداد جوانان دیگر
  بھ  بورسھای  تحصیلی بھ ممالک  سوسیالیستی اعزام  میشدند.

  با ھمھ آن برکناری ھا و تنزل رتبھ مرحوم دارو ھیچگاه  دل سرد نمیشد وھمیشھ باعشق
  بوطن کار میکرد. با مامورین زیردست و پایین رتبھ خیلی مھربان بود وھمھ  دوستش

 داشتند ؛ بخصوص کارمندان ریاست تخنیکی رادیو تلویزیون. چون با مقامات صدارت در
 بسیارمسیل مخالفت میکرد؛ او راازوظیفھ مسلکی برکنارودر یک بخش دیگر بنام ریاست
 ساختمانی کھ  تازه برای اعمار انكشاف سدیوھا ایجاد شده بود؛ با تنزل رتبھ مقررکردند.
 زمانیکھ  کار آن ساختمان بھ پایان رسید وسامان آلات تخنیکی باید تحت نظرشخصمسلکی
 مثل اونصب میشد ؛ اورا کھ شخص مسلکی تخنیک بود؛ ازوظیفھ برکنارواز کاملا رادیو
 دوروبھ مدیریت خطاطان مطبعھ دولتي مقررکردند. زیرا درخریداری سامان و وسایل
 تخنیکی وفعال ساختن دستگاه جدید بھ صدھا ھزاردالردرعقد قراردادھای کشورھای
 خارجی سرازیرمیشد؛ چون مرحوم دارو نھ خودش رشوه میگرفت و نھ بھ انسانھای

 ناخلف اجازه دستبردمیداد. بناٌ شخص غیرمسلکی بنام قاضی ویس محمد بحیث رئیس وچند
 نفرھمگون خودش درتعمیر تکنالوژی جھت قراردادھای خارجی ونصب دستگاه؛ تقرر

   حاصل کردند.
  مرحوم یوسف دارو این توھین مقامات را جدی گرفت وخانھ نشستن را ترجیح داد 

  جنگھا ادامھ  پیدا کرد وبالاخره حکومت  بھ  افراد مسلکی ضرورت داشت  او را ازخانھ
 نشینی خواستند و درریاست  تخنیکی آژانس باختر مقررکردند و این بار مرحوم دارو باز
 ھم برای  بدست آوردن حقوق  ماكولات شبانھ کارمندان آژانس باختر با مقامات درگیرشد و

 با تلاش و مبارزه  زیاد حقوق  کارمندان را بدست  آورد و خودش ثمر زحمت خود را
                                                                                                                                                             نگرفت و بھ رحمت حق  پیوست. روانش شاد باد.

  این مقرری ھا و برکناریھای  مرحوم دارو چشم دید شخص خودم میباشد زیرا من ھمیشھ
  در تحریرات  رئیس ھا و وزیران  رادیو تلویزیون؛ وزارت خانھ ھا ھمرای : داکتر لطیف
 جلالی ؛ محترم دانشیار؛ داکتر لطیف ناظمی؛ مرحوم داکتر حیدر مسعود؛ محترم غلام

 حضرت ھمگر؛ آقای احمد بشیر رویگر؛ صدیق چکری کارمیکردم. ھمھ این جریانات از
  نظرم  گذشتھ است. گفتھ میشود کھ مسولیت ھا فردیست اما  درکشور ما چنین نبود.

89



 مقامات  بخاطر مرحوم  دارو خانمش را نیزجزا میدادند. زندانی شدن ماریا دارو فقط برای
 دستگیری مرحوم  دارو درزمان  نورمحمد تره کی وحفیظ  الله امین بود. ماریا جان کھ

  یک شخص کاردان؛ موفق  ومردم داربود؛ عضویت حزبی نداشت .
 مگر بخاطر رویھ نیک وصداقت درکار؛ ھمھ او را دوست داشتند. بخصوص کارگر زنان و

 کارگرر مردان ھمھ برایش وفادار بودند و درھر شرایط  از وی بھ نیکویی یاد میکردند.
 واما در آنزمان کھ انقلابیون  فریاد  دفاع  زحمت کشان را میزدند؛ ازیک خانم کھ
 درصداقت و مردم داری محبوب ھمھ مامورین وکارگران رادیو تلویزیون بود؛

  ھراسداشتند. بجای  مکافات ؛ مجازات را برایش لازم  دیدند.
******   

  برمیگردم با ماریا  جان دارو 
 دراین ھمھ ماجراھا و بخصوص آمدن مجاھدین؛ من و ماریا جان یک مدت طولانی ازھم

 بی  خبرماندیم. اما در قلب ما کدام  دوری  را احساس  نمی کردیم. بعد ازیک مدت طولانی
 یکروز بھ خانھ دخترم کھ درآنزمان درپاکستان زندگی میکردند؛ خانم داروگرامی زنگ زد
 وخود را معرف کرد :« من دوست مادر جانت ھستم؛ نام من ماریا  میباشد. میخواھم با
 مادرمھربان تان گپ بزنم . چون دخترم با نام ماریا جان آشنا بود خیلی  خوشحال شده

 بود وگفتھ بود. مادرم جانم خانھ نیست؛ شما نمبرتان رابدھید. اما ماریا گفت؛ من درکانادا
 ھستم  مصرف تلفون برای شما خیلی زیاد تمام میشود. خودم برای  تان زنگ  میزنم.

 ھمین کھ دانستم او درکانادا رسیده خوش شدم و فکرکردم چطور توانست با از دست دادن
  شوھرش با چھارطفل خورد؛  خود را کانادا رسانده است. میدانم کھ برای ماریا

  جان برزمین خوردن و بازایستاد شدن زیاد تجربھ شده است.
  برحال چند باردیگر کھ خانم دارو پاکستان برای دخترم تلفون کرده بود ؛ آن وقت 

  دخترم بھ استرالیا رفتھ بود؛ من ھم درھالند رسیده بودم. بازھمدیگررا گم کردیم.
 چھره ھای دوست واقعی را نمیدانی  کھ وچھ وقت آفتابی وآشکارمیشوند؛ این چھره ھا را
  .زمان نشان میدھد. بعدازسالھای ماریا جان بازھم مراپیدا کرد و درھالند برایم زنگ زد

 آن زمان کتاب آوای  ماندگار زنان را می نوشت. با خانمھای کھ در رادیو تلویزیون کارمی
  کردند؛ تماس گرفتھ بودونمبرمرا نیز پیدا کرده بود. دوباره  زطریق تیلفون با ھم وصل
   شدیم. حالا کھ سال ھای  زیاد از دوستی ما میشود؛ مانند دو خواھرازھم جدا شدنی نیستیم

 تماسھای ما تا حال ادامھ  دارد. آثار ومقالات زیاد از اوچاپ شده ؛ من کتاب ھایش را 
  خواندم . ھمان طور کھ درایام کار برخورد صمیمانھ و بدون تعصب با تمام کارمندان
  داشت؛ ازکتاب ھایش ھویدا است. برایش آفرین میگویم کھ چطوراین ھمھ را فراموش

 نکرده است. دیدم ھرفردی کھ برایش در کتاب ھمکاری کرده اند ھمھ را با تصاویرشان وبا
  سپاس نامھ زیبا تحریرنموده  است.

  ھمین حالا کھ  یادگار ازخاطرات او را مینویسم؛ یادم ازکارگران رادیو تلویزیون آمد.آن
 زمان کھ خانم ماریا بھ  کوپراتیف ھا مقررشد و ازرادیو رفت. چقدراو را دوست داشتند و
  ھمیشھ درحقش دعا میکردند. بخصوص دو خانم کارگر کھ  ازجملھ  اولین خانم ھای بودند
 کھ  در رادیو بصفت خدمھ کار میکردند؛ ماریا جان را دخترخود خطاب میکردند. می گفتند
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 کھ ماریا جان از زمان کھ یک دختر نابالغ  بود ودر رادیو دربخش ھای ھنری کارمی کرد؛
      از ھمان زمان با ما احترام خاص داشت. درحالیکھ  ارتباط  کاری با ھم نداشتیم.

 حالا کھ  من و ماریا جان ھر دوصاحب نواسھ ھا میباشیم؛ مانند ھمان دوره ھای جوانی باھم
  شیرین و صمیمی ھستیم.  ازخدا میخوام تا آخرعم ھمین طورباشد.

  از دوستان و بزرگان دانشمند کھ بفکر جمع آوری خاطرات ماریا جان افتاده اند؛ صمیمانھ
 تشکرمیکنم.  بخصوص از دانشمند  محترم  پروفیسورشھرانی و جناب محترم نذیرجان ظفر
  ھمکارسابق ما در رادیو  تلویزیون برای این ابتکار کھ تالیف این کتاب را بھ عھده گرفتھ
 اند. تشکر میکنم و ازجناب پروفیسورشھرانی گرامی بااین نظر نیک شان وابتکارعمل کھ
 یک شخصیت  فرھنگی را در زمان حیاتش مورد تحسین وتقدیرداده میشود؛ خیلی سپاس

   مندم.
 خاطرات من با خانم دارو شاید ازیک کتاب ھم فراترباشد؛ امیدوارم کھ  تحریرکوتاه از

 خاطرات  مرا نیز بپذیرند و درج این کتاب  فوق العاده و یادگار ازتاریخ  پرُتلاطم  کشور
      بسازید.

  با احترام 
  نسرین شھیم
                   از کشور ھالند

 ٢٠٢٣می ماه می٢٣ 

 
  

91



                خاطرهء گذشت روزگار قبل از بی وطنی       

 

  نوشتھء وحید مریال( لالا وحید)
   کارمند سابق افغان فلم ورادیو تلویزیون ملی

 دوستان گرامی افتخاردارم سھم کوچکی درکتاب خاطرات خواھرمحترم؛ دانشمند؛ ھمکار
  گرانقدرخانم ماریا دارو داشتھ باشم .

 خاطرات گذشت روزگارپیش ازبی وطنی دروصف وطن ودانشمندان شریف وطن عزیز
 ماافغانستان؛ اعم ازنویسندگان؛ شعرا وھنروھنردوستان بعد ازسرنگونی حکومات؛ آثاربا

  ارزش ازخود بجا مانده اند؛ ھمھ آنھا قابل قدرھستند.
 ازابتکارجناب محترم استاد شھرانی بزرگواروتالیف شاعربا احساس ومردمی ما وارث
 الشعراء نذیراحمد ظفرھمکارعزیزما دررادیو تلویزیون بااین مفکوره عالی شان سپاس
 گذارم وھمچنان ازجناب محترم پروفیسورعنایت الله شھرانی کھ این مفکوره عالی را در
  مورد یک خانم نویسنده ومعروف کشورکھ الحمدالله درقید حیات اند؛ تائید وتالیف این

  کتاب ارزشمند را استقبال نموده اند؛ باربار اظھارسپاس وشکران میکنم.
  جناب محترم ظفرخود برعلاوه شاعری ونویسندگی ازیک خانواده خیلی نجیب؛ وطن

 دوست وبا معرفت وطن ما میباشد. ھرزمانیکھ اشعارناب شان را میخوانم بھ یاد زنده یاد
 مھدی ظفرکھ ھمکاری دیرین باھم داشتیم؛ میافتم.  خداوند روان مھدی ظفررا شادو

   شما شاعرارجمند وجوان را بقای دایمی وصحت وسعادت نصیب بدارد.
 یادی از نویسندگان با رسالت ومبارزکھ عمرخویش را درخدمت مردم وجامعھ  خویش
 صرف کردند؛ مشقت روزگار را کشیدند و دست ازمبارزه برنداشتند از آن جملھ ازیک

 مادر؛ ازیک وطن دوست؛ از یک نویسنده وازیک ھمکارمھربان وقابل احترام دوران کارم
                                                       دررادیو تلویزیون ملی افغانستان خواھرارجمندوگرامی« ماریا دارو» است.

 مبارزتنھا برای کسانی گفتھ میشود کھ منافع ملی را نسبت بھ منافع شخصی ترجیح بدھند.
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 این خواھر ارجمندم دارای ھمین صفات میباشد. بنازم بھ والدین کھ ھمچون فرزندان پاک
  نفس و با اراده را تقدیم  جامعھ نموده اند.

 ماریا دارو دریک خانواده متوسط اما روشنفکردرشھر پلخمری مربوط  ولایت بغلان چشم
 بھ جھان گشود. مکتب ابتدائیھ را د آنجا آغاز وبعداٌ با خانواده بھ کابل دوباره نقل ومکان
 نمود و متباقی تحصیلات خود را دریکی ازلیسھ ھای شھرکابل« عایشھ درانی» بھ پایان

      رسانید.
 ماریا دارو درھمان کودکی درشھر پلخمری بنابریک نمایشنامھ کوچک کھ درحضور   

 صدراعظم کشوراجرا کرده بود؛ گرویده ء ھنر تمثیل شد وبعداٌ کھ دست راست و چپش را
 شناخت و اندک بھ نوشتن وجملھ بندی یک پاراگراف  حاکم شد بھ نوشتن مقالات ھنری
 کودکانھ مانند فصل بھار؛ برگ ریزان پاییز و مقام والای مادر ومعلم درحدود چند سطر

  کوتاه می نوشت و بخود می بالید.
 ھمین بالندگی باعث شد کھ درکابل کھ زمینھ نشرات کتبی بیشتربدسترس بود . وی نیز بھ
  مجلات وروزنامھ دسترسی پیدا کرد شیوه نوشتن را بیشترآموخت و درپروگرامھای مکتب

  سھم فعال گرفت.
 نظر بھ علاقھء کھ بھ ھنرداشت دریکی از برنامھ ھای ھنری نوشتھ ھای کوتاه ارسال

   کرد وتصادفاٌ ھمان نوشتھ او دریک  برنامھ از طریق رادیو افغانستان بھ نشررسید.
 دریچھ امید بھ رویش بازشد خداوند آن نطاق و یاھمان برنامھ ساز را خیرنصیب کند کھ

  برای ماریا  دارو امید داد.
  سرنوشت پایش را بھ رادیو افغانستان بازکرد ودربرنامھ ھای ھنری سھم گرفت.

 ناگفتھ نماند کھ  ماریا دارو یک دخترخیلی زحمت کش؛ مسولیت پذیردرزندگی شخصی
 واجتماعی بوده است. وی بھ سوزن دوزی ؛ خیاطی و کار درکارگاه  شخصی پوستین

 .دوزی قبل ازرسیدن بھ آرمان ھمیشگی اش« رادیو » بخاطر  کمک فامیلش  تن داده بود
 زمانی کھ کارش بھ صفت ھنرمند تمثیل بعد از وقت مکتب دررادیو آغاز شد با پشتکار
 وزحمت کشی خود را دربسیار موارد وامور شعبات آشنا ساخت وبعد از ختم تحصیل

  شامل کار دولتی دراداره ھنروادبیات مربوط ریاست نشرات  رادیو افغانستان شد.
 بعدازگذشت زمان با انکشاف شعبات اداری ؛ وی تصمیم گرفت کھ درریاست  اداری ایفای
 وظیفھ کند. درتبدیلی خود از شادروان مھدی ظفر طالب کمک شد؛ زیرا این غریب دختر
 کدام واسطھ نداشت وناگفتھ  نماند کھ درتقرررسمی ماریا جان نقش اول را شاد روان

    مھدی ظفرداشت.
 ماریا ازماموریت حاضری شروع وبعد مأموراستخدام پروژه انکشافی  تلویزیون وبعد در 
 شعبات مختلف مدیریت عمومی خدمات؛ مدیریت پلان و مدیریت تصفیھ و دفتر داری و

 دوباره  درمدیریت مامورین بھ بحیث مدیراستخدام  بعداٌ بحیث مدیرعمومی مامورین رادیو
  .تلویزیون ملی مقررشد ومدت طولانی مدیرعمومی مامورین رادیو تلویزیون بود.

برای ھمھ معلوم است کھ مدیریت مامورین مرکز ثقل ھر وزارت بوده  وتمام امورتقررو 
تبدیل ھرکارمند ازھمان دفتر صورت میگیرد. وتطبیق  قانون یکی از وظایف 

 عمده آن دفترمیباشد. برای این کارشخص ضرورت است تا بھ  قناعت مامورین پرداختھ و 
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ازقانون عدول نکند.                                                                                 
پیشبرد چنین دفتر کار ساده  نبوده و حوصلھ مندی زیاد می طلبد. پیش آمد و ھمکاری 

با ھمکاران درپست ھای پایین و بالا شخصیت وکرکتر ماریا دارومانند  آفتاب 
درخشید. مثل یک مادربرھمکارانش مھربان بود و طبقھ ذکورھمھ برایش  برادر وطبقھ  
اناث ھمھ خواھرانش بودند. وی ازھیچ  گونھ  شفقت در مقابل  ھمکارانش و بخصوص 

کارگران رادیو تلویزیون دریغ نمیکرد. گفتھ اند : « گر  ایستاده ای ؛ دست  افتاده گیر» من 
شاھد ھستم زمانی را کھ در وقت  نان چاشت یک خانم برای استخدامش عریضھ  دردست 

داشت و بھ مدیریت مامورین  کھ من  نیز در آن  اداره کارمیکردم ؛ آمد. ماریا  جان طرف 
آن خانم دید کھ  لبانش خشک واز راه دور خود را تا رادیو رسانیده  بود؛  گفت مادر جان  
خدا مھربان است تلاش میکنم  برایت کار پیدا کنم مگر صد فیصد وعده  داده  نمی توانم . 

دست آن  خانم را گرفت وگفت بیا وقت نان است ھمرای ما نان بخورید. بشقاب نان خود را 
برای آن خانم داد خودش ازکانتین رادیو برای خود  اندکی روت خرید وبا چای  نوش جان 

کرد. این حرکت ماریا ھمھ ما کارمندان را متعجب ساخت وھروقت درپیش چشمم مجسم 
است. چون خودش ازطبقھ متوسط وازبین مردم برخاستھ بود درک آن را داشت با مردم 

مھربانی وھمکاری کھ از دستش پوره بود؛ داشتھ باشد. 
 ازھمین جملھ دوستان متوجھ  شخصیت واخلاق  نیک ماریا دارومیشوند. درجمع کارمندان

 رادیو تلویزیون خیلی محبوب بود. رادیو تلویزیون را میتوانیم بھ یک نمونھ کوچک
 افغانستان مقایسھ  کنیم  زیرا از تمام طبقات و اقوام  و نژادھا و زبان ھای مختلف دراین

 دستگاه کارمیکردند. او با کارمندان تمام  اقوام و زبانھا مانند یک سمبل ازمحبت ومھربانی
 بود. با ھمھ کارمندان و کارگران  بدون تعصب و بدون مرزمھربان بود. وی بعد ازرادیو
 تلویزیون در پست ھای بلندتر«  کوپراتیف ھای دھقانی وریاست جمھوری درزمان داکتر
 نجیب الله » بھ پایھ ھای بلند دولتی کارکرد وھیچ نوع تغییردربرخورد با ھمکاران سابق

 یعنی « ما» دیده نشد. صداقت بوظیفھ وپشت کارو لیاقت وکاردانی اوتوجھ مقامات
 عالی دولتی را بخود جلب کرد. در زمانی کھ درریاست جمھوری  افغانستان کارمی کرد
 زمان  جنگھای داخلی بود وی یک  کارمند  خوب ولایق وھمکارخوب در آن شرایط کھ

 کمبود یک فرد کاردان وکارفھم درتمام  ادارات دولتی محسوس بود مصدر خدمات
  زیاد گردید. دراین جا با افرادی کھ برای اجرای حقوق سربازشھید« فرزند ویا شوھر»

 شان می آمدند؛ نظربھ شرایط  امنیتی داخل ریاست جمھوری اجازه نداشتند؛ تامھربانی خانم
 دارو را ازنزدیک مشاھده کنند. شعبھ عرایض درخواستیھا را بھ ماریا جان تسلیم میکردند.
  او با دقت تمام عرایض را غوروبررسی وبا تماس با شعبات مربوط حقوق حقھ شان رابھ
 وتاه ترن  وقت اجرا مینمود. ماریا دارو با محمد یوسف دارو شخصیت نجیب و مبارز

  ازدواج کرد وچھار فرزند با تحصیلات عالی بھ جامعھ  تقدیم کرد. ھرچھارفرزندش جای
 پای مادر وپدرش مرحوم شان را تعقیب ومطابق رشتھ تحصیل شان درخدمت سبرت  ونادر

     عزیز شان قرار دارند.
 موضوع ازدواج  ماریا با مرحوم دارو ذکر شدلازم میدانم کھ درباره مرحوم دارو نیز

    مختصرنکاتی را تذکر بدھم.
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 مرحوم یوسف دارو فرزند داکترمحمد ایوب اکبری دارای عالی مسلکی بود ودر شعبات
 مختلف رادیو تلویزیون ملی ایفای وظیفھ  کرده بود. مرحوم  دارو نیز از یک خانواده
 متوسط سربلند کرده و دارای لیاقت خاص درمسلک و اداره قوی بود. وی در رفاقت

 وفاداروعیاررو در وطن دوستی خیلی صادق ومبارزسرسخت بود. احترام وعقیده خاص
 بھ بازوی توانای طبقھ کارگرداشت بالیاقت وکفایت درریاست تخنیکی رادیو تلویزیون

 ملی ازخود نشان داد؛ درپست ھای زیاد مقررشد بازیردستان شفیق وبا بالا دست سرکش
  بود. روی ھمین دلیل یکروز رئیس ویکروزخانھ نشین می گردید.

 در ادارات  کھ  دارو آمر آن میبود موضوع آمریت  ومادونیت وجود نداشت. ھمیشھ
 باھمکارانش دست وآستین برمیزد وشانھ بھ شانھ مثل یک برادرمھربانی  ھمکاری میکرد.
 درکارش خیلی جدی بود ھمانقدرکھ ھمکارانش او را دوست  داشتند ھمانقدر از جدیت کار

  از وی خوف می کردند زیرا دارو تعلل در وظیفھ را نمی پذیرفت. در برآورده
 ساختن مکافات برای کارمندانش با مقامات ھمیشھ  دعوا داشت. زمان یکھ بھ کمک آلمان
  شرق وشوروی وقت  پروژه  بزرگ انکشافی ستودیوھای جدید رادیو تلویزیون روی دست
 گرفتھ شد؛ مقامات لازم دیدند وی را ازمسلکش دور بحیث رئیس ساختمانی آن پروژه کھ

 پلان آن شامل  ھفت ستودیو با ملحضات آن دربیست چھار ساعت ظرفیت ھفتاد و دوساعت
  نشرات سرتاسری افغانستان ومنطقھ را با لسان ھای مختلف دربرداشت کھ درسطح

  کشورھای مختلف آسیایی بی مانند  بود؛ مقررکردند. این مقرری درریاست پلان روی
 دلسوزی مقام صدارت نبود. برای یک انسان صادق ومبارز ووطن دوست اجراات یک
  سلسلھ کارھای غیر قانونی را کھ  دارو درریاست عمومی تخنیکی اجرا نمیکرد مقامات

 وی را از بست اول برکنارودربست  دوم تحت نام ریاست پلان مقررکردند. دراین ریاست
 نیزدست ھای برای تصاحب پروژه کارمیکرد اما داروجلوھمھ را گرفت وقراردادی کھ

 مفاد رادیوتلویزیون بود؛ اجرا می نمود. کاربا صداقت درآنزمان خیلی دشواربود. درزمان
 داروھشتاد تا نود فیصدکارساختمانی آن  پروژه تکمیل وآماده نصب تجھیزات

 تخنیکی گردید؛ بالای ساختمانی تعمیرتکنالوژی تمام گلکاری را تمام کرد بدبختانھ
 نتیجھ کارش را افتتاح نکرد. وی را بنابرملحوضاتی سیاسی؛  وعدم اطاعت از

 اوامرغیرقانونی ازکاربرکناردریک بست پایین ترمدیریت درخطاطان
 مطبعھ دولتی مقررکردند. زیرا برای افتتاح آن پروژه قرارداد ھای خارجی با کشورھای

  .مختلف صورت میگرفت وھزاران دالردرآن قراردادھا تا وبالا میشد
مرحوم دارو بھ ھمان اصول وپرنسیبھای حزب موجود متعقد بود؛ یک انقلاب پرشورو 

مبارزسرسخت بود؛ متاسفانھ دربسترنامساعد زعامت تخنیکی را بھ عھده داشت کھ با سعی 
و تلاش فردی کشتی شکستھ را بھ ساحل ھدایت میداد.   

اما این بارمرحوم داروخانھ نشینی را ترجیح داد. چونکھ داروخود میگفت من نھ نقاش 
ھستم ونھ خطاط؛ کارمن با وسایل برقی وتخنیکی میباشد  موجودیت من بھ حیث مدیر 

عمومی خطاطان توھین بھ خطاطان معزز وسابقھ دارآن دفترمی باشد. 
 بعد ازمدتی زیاد بیکاری؛ نظربھ احتیاج فردمسلکی وی را دوباره بھ صفت رئیس تخنیکی 

آژانس باخترمقررکردند.  
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 این بارمرحوم دارو برای حل مشکلات کارمندان شبانھ ریاست تخنیکی آژانس باختر و
  اجرای ماکولات شب با مقامات دست و پنجھ نرم کرد؛ با مبارزه پیگیر نتیجھ مثبت ابلاغ

  گردید واما بدبختانھ کھ عمردارو وفا نکرد « روانش شاد وفردوس برین جایش باد»
  بعداٌ ماریا جان دارو با سختی ھا ومشکلات دست و پنجھ نرم کرد چھارطفل  معصوم کھ

 بزرگترین سیزده  سال ویا چھارده و کوچکترین آن یک سال داشت کمرھمت بست
 ومانند ھرمادردیگر قھرمانانھ رزمید و فرزندانش درمھاجرت با سختیھای

  زیاد بھ تحصیلات عالی رسانید.
 برای یک مادر درداخل کشور بدون سرپرست زندگی چقدردشواراست وچھ رسد بھ کشور
 میزبان با شرایط  دیگر و قوانین دیگر و فرھنگ بیگانھ تربیت  فرزندانش را بھ چھ  وجھ

  احسن انجام و بھ جامعھ  تقدیم  کرد.
 این خانم مبارز وقھرمان درکنارکارھای شاقھ برای تمویل خانواده اش؛ قلم برداشت و

  بھ نوشتن  آثارش آغاز کرد . اولین  اثرش بنام  ( آوای ماندار گارزنان) کھ معرفی کننده
  زنان دانشمند ی کھ  در زمان شان کارھای ثمر بخش در وطن انجام  داده بودند و ھرکدام
  شان  قابل  قدر می باشند؛  پرداخت و دومین کتابش  بنام « پا برھنھ بازگشت» حاصل

 جنگ بی معنای  داخلی کھ سرنوست یک خانواده را مشت نمونھ خرواربھ نمایش میگذارد؛
    نوشت. این رومان انسان را بھ کوچھ ؛ کوچھ جنگھای داخلی وتلفات مردم بی گناه  آشنا
 می سازد. بعد از آن چندین  کتاب تاریخی  بھ  نامھای ( ھنرمندان تاریخ ساز تیاتر؛

  چھره ھای جاودان؛ مشروطھ خواھان؛ خورشید شرق سید جمال الدین افغان ؛ رومان اتاق
  شماره  بیست  دو وچندین رسالھ در موارد مختلف نوشتھ  کرده است. درکناراین ھمھ
 آثار ارزشمند خودش بھ  بررسی؛  تقدیر ومعرفی آثار نویسندگان محترم ھموطنش نیز
  پرداخت. بجاست کھ خانم ماریا دارو را منحیث یک مادر قھرمان و مبارزویک نویسنده

           توانا وخواھرخیلی عزیز وھمکارمھربانم کھ شایستھ تجمید است ؛ قدردانی نمایم.
  زیرا من ھم مدتی دریک دفترھمرایش ھمکاربودم ازتحریرصفات واخلاق نیک وبرخورد
  انسانی وی قلم من توان نوشتن ندارد. وی با تمام مشکلات کھ دراجرا وتطبیق قانون انجام
 میداد؛ مشکلات زیاد دامنگیرش میشد کھ من شخصا شاھد ماجرای ھای چیزنھ فھم ھا بوده

  ام. خواھرمھربانم ماریا جان دارو برایت صحت وسلامتی عمرپرُ باروموفقیت  ھای
  بیشتردرزندگی شخصی با فرزندان ارجمندت ودرکارھای فرھنگی ازخداوند رحمان

 آرزو دارم. ھمیشھ سرفراز باشید. آمین  یارب العالمین. با احترام  وحید مریال
   وحید مریال 

  بیست پنجم  اپرایل  سال  دوھزار و بیست سھ
 انتاریو  کانادا  شھرھمیلتون -  25/ 4/ 2023

96



بنام خداوند لوح و قلم 
 استاد مرتضى بایقرا

 
 زنده گی مجموعھ ئ از خاطرات خوب و خراب است کھ تمام
 انسانھا انرا دارا اند. یکتعداد خاطرات ا کودکی جالب میباشد
 و بعضی ھم از جوانی و متعلمی و ماموریت کھ انسان داخل
 یک اجتماع کلان میشود . قبل ازین کھ من با رادیو تلویزیون
 ھمکاری را اغاز کنم؛ خانم ماریا جان دارو بھ صفت ممثل
 ایفای وظیفھ میکرد و ایشان از دوره مکتب و خرد سالی

 ھمکاری با را دیوی وقت را داشتند کھ ھنوز آنزمان تلویزیون
 تاسیس نگردیده بود و در آن اوان ھنر و ادبیات درچوکات

 ریاست قرار نداشت و تنھا مدیریت درام و دیا لوگ بود و اما
 زمانیکھ من ھمکاری خود را درتلویزیون اغاز نمودم  در آن
 وقت ماریا دارو منحیث مدیرعمومی  مامورین  ایفای وظیفھ
 میکرد و بر خورد ش با ھمھ صمیمانھ بود و چون تلویزیون
 ھم یک موسسھ فرھنگی بود و نیاز بھ چنین مدیرمامورین
 داشت زیرا درموسسات دیگر بر خورد یک مدیرعمومی  مامورین  با ھمکارانش متفاوت

 تر از تلویزیون ملی بود چون اینجا با فرھنگیان و ھنرمندان و ژور نالیستان کھ ھمھ
 . مصروف بودند سر و کار داشت

  شخص خودم از تقرر تا مھاجرت ازخانم دارو سپاسگذارم چرا؟
 بخاطریکھ در زمانیکھ ایشان مدیر مامورین بودند من اصلا مشکلی را در کارھای اداری ام
 درک نکرده ام و برخوردشان مانند یک خواھر مھربان در برابر یک برادر بوده و ازطرف
 دیگر ایشان از خردسالی ممثل بوده و بھ حساب ھم مسلک بودیم  از ھمھ مھمتر ایشان و از
 جملھ نویسنده گان سر شناس وطن ما در ھمان وقت بودند در ایام مھاجرت با مشکلاتی کھ
 ھر مھاجر دور از وطن دارد،  خانم دارو نیز در پھلوی تربیت اطفالش بھ نوشتن کتاب

 پرداختھ و ھفت کتب با ارزش را در جامعھ فرھنگ بیاد گار گذاشتھ و در کتاب ھنرمندان
 تاریخ ساز تئاتر ھمھ ھنرمندان کشور را بھ معرفی گرفتھ و برای نسلھای آینده ودایعھ خوبی
 بجا مانده است و منی حقیررا نیز درین کتاب مورد لطف شان قرار داده اند کھ در واقعیت
 امر کار بی بدیل را انجام داده اند و درین مقطع زمان کھ عده یی کثیری از ھموطنان ما در
 جغرافیھ ھای مختلف جان مھاجراند و ھر گاه فرزندان شان راجع بھ ھنرمندان کشورشان

   بخواھند کسب معلومات کنند آثار با ارج  خانم داوری عزیز پاسخگوی نیازشان خواھدبود.
  چند سال قبل سفری داشتم بھ کابل  خانم دارو دوجلد کتاب خود رایکی « چھره ھای

 جاودان و دیگر ھنرمندان تاریخ ساز تیاتر» را برایم  ارسال  کھ با خود جھت چاپ مجدد
  برای شادروان جلال نورانی ببرم زمانی کھ  کابل رسیدم؛  درتلویزیون ملی دربرنامھ

 صبح زندگی  مصاحبھ  یک ساعتھ  داشتم؛ ازابتکار و زحمات خانم دارو برای ھنرمندان و
  ھنر دوستان  مژده  دادم. در حقیقت اولین کتاب  مفصل درباره ھنرمندان  تیاتر بود کھ
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 خواھر ارجمند ما با  تلاش و زحمت
 بسیاردرھجرت ودور از وطن  نوشت؛ خیلی

  قابل تقدیراست
 ھمچنان از وارث الشعرا جناب نذیرجان ظفرکھ
 با تقبل زحمت بھ تقدیر و تحسین این بانوی
 فرھیختھ ؛ مطالب وخاطرات نویسنده گان و

  ھنرمندان را درمورد وی جمع آوری و طی یک
 کتاب مجلد ترتیب نموده اند؛  اظھار سپاس میکنم
 وباید خاطر نشان نمود کھ این مولف معزز کھ
 یک تن از شعرای برجستھ معاصر کشور ھستند
 و از زمان متمادی با ایشان معرفت و دوستی
 خلل ناپذیر دارم و درضمن در یک موسسھ
 فرھنگی ( رادیو  تلویزیون ملی ) با ھم کار
 میکردیم و موصوف ازجملھ  کارکشتھ ھای

 مطبوعات کشوراند کھ از آوان خردسالی با مجلھ
 کمکیانو انیس، بعدا مجلھ پشتون ژغ،  اخبارانیس

 و اصلاح و جریده نگاه و مجلھ شوخک
 وسایرمجلات وجراید ھمکاری قلمی داشتند وبعد ازختم  مکتب و ختم تحصیلات عالی در
  شوروی وقت و عزیمت بھ میھن در تلویزیون منحیث خبرنگاروبعدا دایرکترنشرات مستقیم
 تلویزیون ودرحین وقت کارشناس دفتر مطبوعاتی صدارت درزمان مرحوم فضل الحق
 خالقیاربودند واثار شان اعم ازشعرونثر درجراید، مجلات؛ روزنامھ ھا و رادیو تلویزیون

  اقبال چاپ و نشر را داشت.
وارث الشعرا جناب نذیر ظفر کھ  یکتن از زمره حامیان حقوق زن درکشورما محسوب 

میشوند وھمیشھ اشعار شان در مورد نھضت نسوان سروده شده است. این ابتکارو تمجید 
شان از ک با نوی قلم فرسا و نویسنده چیره دست خانم ماریا دارو وگردھم آوری نبشھ ھای 
دانشمندان و فرھنگیان درین زمینھ؛ خود مبین ادعای من است کھ چاپ این کتاب بسان تیغ  

بران است برپیکر زن ستیزان کشورکھ تا 
کنون سد ادامھ تحصیلات طبقھ نسوان 

کشور گردیده اند. در فرجام برای مولف 
این کتاب ( وارث الشعرا نذیر احمد ظفر ) 

تبریک گفتھ وتوفیقات بیکران از بارگاه 
رب العزت خواھانم . با احترام   

   مرتضى بایقراء
 ویرجینیا - آمریکا
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 خانم ماریا دارو؛ نویسندۀ با احساس و پژوھشگر نام آشنا

 
     نوشتھ: داکتر وحدت الله درخانی

 سال 2016م بود کھ کتاب «زنان برگزیدۀ خاور زمین» اثر دانشمند و محقق گرامی کشور
 جناب داکتر عنایت الله شھرانی را صفحھ آرایی و تنظیم نموده آماده چاپ می ساختم، از
 تصادف نیک در لابلای کتاب با نام، زندگینامھ و کارکردھای ادبی و فرھنگی دانشمند

 گرانمایھ خانم ماریا دارو سر خوردم، مطالبی کھ در مورد ایشان نگاشتھ شده بود را سراپا
 مطالعھ کرده و دریافتم کھ خانم ماریا دارو از جملھ دانشمندان و نویسندگان سابقھ دار
 مملکت ما ھستند کھ در بخش ھای ادبی، فرھنگی، ھنری و تاریخی تالیفات و آثار

 ارزندھای را بھ جامعھ ما تقدیم نموده اند کھ از این رھگذر خدمات و کارکردھای ایشان
   برای نسلھای فعلی و آینده فوق العاده قابل اھمیت و ارزش است.

 بعدھا کتاب مذکور بھ ھمت وحمایت مالی شاعر خوش قریحھ و با احساس کشوربانو ناجیھ
 کریم قیومی در شھر ھرات بھ نشر رسیده پخش گردید. ھنگامیکھ کتاب مطبوع بھ دسترس
 دانشمند گرامی خانم ماریا دارومیرسد ایشان ازدیدن آن بسیار خوشحال شده و دررابطھ بھ
 معرفی آن مضمونی را ترتیب داده بھ نشر میرسانند کھ درآن نوشتھ ازاینجانب نیزبخاطر

 صفحھ آرایی و تنظیم کتاب متذکره با بزرگواری کھ دارند یادآوری می نمایند.
  بدین اساس علاقمندی من نسبت بھ کارھای ادبی و فرھنگی خانم ماریا داروبیشترمیگردد 
 شنیدم کھ جناب وارث الشعرا نذیرظفر برآن شده اند تا درمورد زندگینامھ و کارکردھای
 علمی و فرھنگی و تاریخی وھنری خانم ماریا دارو کتابی را ترتیب داده وبھ دست نشر
 بسپارند، اینجانب نیز از اینکھ با خانم ماریا دارو این شخصیت فرھنگی روابط فرھنگی و
 ادبی دارم خواستم نکات چندی را پیروان سجایای نیک و انسانی ایشان برشتھ تحریر بیاورم
 تا یادگاری باشد برای خوانندگان وعلاقمندان شخصیت و آثار ایشان شناخت وایجاد رابطۀ
 کاری من با خانم ماریا دارو درعرصھ فرھنگ و ادب زمانی بیشتر شد کھ ایشان تقاضا

 نمودند تا کتابی را کھ در رابطھ بھ اثربا ارزش تاریخی مورخ و دانشمند شھیرکشورپوھاند
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 سید سعدالدین ھاشمی تحت عنوان (نگاھی بر نخستین کتاب دربارۀ جنبش مشروطھ خواھی
 در افغانستان) نگاشتھ بودند صفحھ آرایی و تنظیم  نموده و دریکی از مطابع در کابل بھ

 طبع برسانم کھ خوشبختانھ با کمال افتخار آن کار را انجام دادم و کتاب با تیراژھزارجلد در
 کابل بھ نشر رسید کھ از سوی حلقات ادبی و فرھنگی درداخل و خارج ازکشوربھ استقبال
  گرم مواجھ گردید. ھمچنان کتاب خورشیذ شرق« سید جمال الدین افغان»  اثرگران بھای
  محترمھ ماریا دارو کھ بھ ھمکاری من درصفحھ  ارایی ان و درکابل  بھ تیراژ یکھزارجلد
  اقبال چاپ پیدا کرد و بصورت رایگان بھ ھموطنان توزیع گردید؛ رابطھ  فرھنگی وادبی

  ما محکم تر گردید.
 ازبدو معرفی با این دانشمند گرانمایھ « خانم دارو» و با احساس کشورایشان ھمواره مرا در
 راستای فعالیت دربخش ھای ادبی و فرھنگی مورد تشویق و ترغیب قرار داده و گاھگاھی
 مقالات وسروده ھای پراگنده مرا با بسیارمھربانی وعطوفت خاص کھ درشأن ایشان است

 در وب سایت وزین و معتبر شان بھ نشر میرسانند کھ این بزرگواری وحسن شفقت شان مرا
   بیشتر بھ کارھای ادبی و فرھنگی دلگرم میسازد.

 خانم ماریا دارو با وجود مصروفیتھای ادبی و فرھنگی خویش متصدی و صاحب امتیاز
 میباشند کھ از (www.mariadaro.com) یک وب سایت وزین و معتبری زیرنام

 مجرای آن فعالیتھای فوق العاده مھم و با کیفیت علمی، ادبی، تاریخی، فرھنگی وھنری را
 بھ نشر میسپارند کھ حالا وبسایت مذکور بھ یک گنجینۀ بسیار وسیع و گستردۀ از معلومات
 فوق الذکر مبدل شده کھ یقیناً مرجع بسیارمعتبر وجامع برای خواننده گان و پژوھشگران

   حال و آینده میباشد.
 خانم ماریا دارو با آنکھ ازسالھا بدینسو درخارج از کشور حیات بسرمیبرد اماھیچگاھی

 خودرا از درد و آلام مردم خویش بدور نداشتھ و پیوستھ برای ملت مظلوم و بیچارۀ مملکت
 خویش قلم و قدم زده است.قسمی کھ دربالا متذکر شدیم خانم ماریا دارو دربخش ھای ادبی،
 فرھنگی و ھنری و تاریخی دارای آثارو تألیفات زیاد و متعدد است کھ از آن جملھ کتابھای
 (آوای ماندگار زنان، ھنرمندان تاریخ ساز تیاتر، چھره ھای جاودان، نگاھی برنخستین کتاب
 در بارۀ جنبش مشروطھ خواھی در افغانستان، خورشید شرق علامھ سید جمال الدین افغان)
 و دھھا مقالھ و رسالھ دیگر درجراید و مجلات داخل وخارج ازکشوربھ طبع رسیده ومورد

   استفاده قرار گرفتھ است.
 در اخیر از درگاه خداوند متعال بھ خانم ماریا دارو این محقق و دانشمند گرانقدرکشورکھ
 عمرخود را در راستای تحقق عدالت، برابری و برادری و رشد و شکوفایی و غنامندی

 فرھنگ، تاریخ و ھنر کشور بھ مصرف میرساند عمر طولانی توام با صحتمندی و سعادت
  خواستھ و خامۀ بلند شان را در این مسیر بیشتر ازپیش نویساتر و رساترخواھانم

  با صمیمیت فراوان. وحدت الله درخانی. زمستان 1401 خورشیدی. مکروریان اول، کابل
 وحدت الله درخانی

 زمستان 1401 خورشیدی
 مکروریان اول، کابل
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 ماریا «مادر معنوی» من است: نویسنده نصیر موحدی
  

 
 مادر جان سلام ؛ فقط  یک خاطره  ام را نوشتم و بس تا یک تشکری کرده باشم  از زحمت

 شما و ازقلب بزرگ تان کھ سرشار ازحس ھمکاری است .ماریا دارو مادرمعنوی من
  است ؛ اوعاشق حرفھ  اش بوده و ازکار کردن دراین مسلک لذت میبرد.

 در این  روز ھا شنیدم  دوستان مطالبی درباب  خانم ماریا دارو مادرمھربانم می نویسند تا
   شاید بھ مجموعھ ای در آینده  مبدل شود.

 اقدام بسیار نیک وبجاست؛ خانم ماریا دارو ازسرمایھ معنوی ھنر ژورنالیزم افغانستان است.
  اصلاٌ او پیشکسوت این عرصھ و یک استاد بھ تمام معناست.

 شاید درست نباشد من در مورد کارنامھ و فعالیت ھای  فروانی خانم دارو دربخش ھنرو
 ژورنالیزم و زحمات وی  در قبال مردم بپردازم ؛ زیرا حس میکنم؛  نمی توانم با

 سرھم کردن چند جملھ و کلمھ ای مطلب درست کھ معرفی  کننده خانم داروی گرانمایھ
 باشد؛ بنویسم. واما این قدرمیتوانم بگویم  خانم دارو یک انسان متفاوت است.
 متفاوت ازتمام ھم مسلکی ھایش وھم دوره ھایش گاھی فکرمیکنم خانم داروی

 خردمند ھنرمند نھ بلکھ خود ھنراست؛ ژورنالست نھ بلکھ علم ژورنالیزم است.چرا؟
 چون خیلی ھا معمولاٌ یک دوره مشخص برای کاروفعالیت رسانھ ای وخبرنگاری داشتھ
 است وبعد چند سالی تقاعد کردند اما این مادرگرامی علم دوست؛ مردم دوست ھمچنان بی

  ادعا قلم میزند وآرام؛ متین وبا حوصلھ بھ کارھایش  ادامھ میدھند ومشوق جوانان است.
                                                                                                بگزارید من از خاطره ام وچگونگی آشنایی با خانم دارو نویسنده شھیر وطن را بنویسم.
 البتھ یک نکتھ را ذکر کنم من ھمیشھ ازایشان بھ عنوان مادر یاد میکنم وشاید این اولین

 باریست کھ مطلبی مینویسم. ازمھم ترھمھ انیک کھ خانم دارو تلاش میکند دانش خود را و
  تجربیات واز وی بھ اسم و تخلص یاد می کنم. در اواخرسال ھمزمان با ترم آخر دانشگاھم
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 مصروف پایان ام  بودم وعنوان انتخاب  کردم کھ کمتر کسی در آن باب نوشتھ و
 تحقیق کرده بودند.« زنان خبرنگار درافغانستان چالشھا و راه حل ھا» قرار بود

  چالش ھای  خبرنگاری زن در دو دھھ  اخیر بررسی و تحقیقات میدانی داشتھ باشم. اما
 بعداٌ بھ  دلیل  تیاتر یک فصل را در مورد ارشاد النسوان و زنان پیشکسوت درعرصھ

  خبرنگاری باید می نوشتم.
 کتاب ھای  فراوان را جستجو کردم بھ دفتر ارشاد النسوان رفتم بھ تلویزیون ملی مراجعھ  

        کردم اما اکثراٌ نمی دانستند ویا نخواستند ھمکاری کنند.
    در حالی کھ  این فصل نیمھ  کاره مانده بود و حتی تصمیم برحذف آن داشتم  

 درمیان اندک متن ھا دراین زمینھ دراینترنت چشمم بھ ویب ساست بنام  « ماریا دارو»
 افتاد. بعد ازمطالعھ چند مقالھ ھایش دررابطھ موضوع تعین شده؛ حس کردم بھ معلومات

  بیشترنیازدارم و اگرخانم دارو مھربان بخواھد کمکم کند.
 من قبلٌ نام ایشان را شنیده بودم وبعضی مطالب شان را درسایتھای مجازی خوانده بود

    ولی مطمئن نبودم اگر ایمیل بزنم جواب میدھد یا نھ.
  چون با بسیاراززنان پیشکسوت درعرصھ رسانھ ارتباط گرفتم؛ ھیچ کسی حاضربھ

  مصاحبھ نشدند وبرخیھا درمورد خود؛ فعالیت ھای خود متنی می نوشتن وارسال میکردند.
 و اما خانم محترم ماریا دارو یک روزبعد بھ ایمیلم وعده ھمکاری داد ودراولین جملھ نوشتھ

  بود این بود « فرزند عزیزم » سلام!
  چھ افتخاری بود کھ مرا بنام  فرزند خطاب کرده بود؛ واقعاٌ خیلی خرسند شدم.

 سوالات را طرح کردم و ایشان با حوصلھ مندی تمام با وجود مصروفیت ھا  جواب نوشت
   و برخی از کتاب ھای دست نویس خود را نیز در اختیارم قرار داد و ازآن استفاده کردم

پایان نامھ ام کامل شد وبعد ازدفاع؛ چندین قسمت آن را دریکی ازرسانھ ھای  چاپی کابل  
نشرشد. جا دارد ازخانم دارو گرانقدرکھ حیثیت وجایگاه مادر معنوی را برایم دارد؛ 

تشکرکنم.  پس از آن ھمیشھ  ایشان را در فیسبوک و ویب سایت دنبال میکنم. او با عشق  
تمام می نویسد و قلم  میزند. این کھ او دراین سن وسال ھنوز فعال است و خستھ نشده  

است وعاشق مسلک خویش میباشد ؛ باید تقدیرش کرد.  
 والگویی ازتلاش وعشق  ورزیدن بھ مسلک و کار خویش است.   

  اگرھمھ مثل اوعاشق  کارش باشد و صادقانھ  وظیفھ اجرا کند ؛ بقول معروف کھ « دنیا
 «گل و گلزاراست.

 ومھمترین  چیزی کھ خانم  دارو را محبوب میدارم اینکھ ھمواره تلاش میکند تا دانش خود
  و تجارب تمام زندگی مسلکی خود را بھ دیگران منتقل نماید کھ خیلی فوق العاده است.

 درحالی کھ او یک عالم و دانشمند و مصروفیت علمی و تحقیقی دارد. وسن وسال ھم ازش
 گذشتھ  …ھنوزھم مصروف آفرینش آثارعلمیست و تاحال حدود ھفت جلد کتاب ازخامھ وی

   بدسترس میباشد.
 میخواھم  در باره  این مادر مھربان و شخصیت بزرگوارمطبوعاتی باربار بنویسم اما از
  آنجایی کھ من ازطریق  فضای مجازی باوی آشنا شدم ودرساحھ کار مطبوعاتی با وی
  نبودم  کھ بدبختانھ از آن مھربانی ھا ومحبت آن زمان بی بھره میباشم تا در وصف وی
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 بنویسم و خوش بھ حال کسانی کھ  ھمکار وی درزمان کھ در رادیو تلویزیون بودند و
  محبت مادرمعنوی من شامل حالشان بوده است.

مادر جان برای تان عمر با صحت وسعادت آرزو میکنم.  
با احترام  

 نصیر موحدی  
  مارچ 2023 
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   شناخت من ازماریا دارو وھمسرش مرحوم محمد یوسف دارو 
               

 

 میرزا محمد نوری کارمند سابق افغان فلم و رادیو تلویزیون ملی                        
 شناخت من از کارمندان رادیو تلویزیون ملی؛ افغان فلم و سینما ھای مختلف شھر وولایت
 پروان از سالیان متماد آغاز گردید. بعد ازختم لیسھ تجارب درمدیریت تحریرات؛ ریاست

  ستره محكمھ تقررحاصل کردم.
 بعد ازمدتی خدمت وکسب تجربھ؛ متوجھ شدم کھ دریک مرجع قانون اجراات غیرقانونی و
 بی عدالتی ھا صورت می گیرد. دیدن آن بی عدالتی ھا چون یک بچھ بی واسطھ و تصادفی

 در آن جا مقررشده بودم؛  نظر بھ فشار ادارات مختلف ستره محکمھ ؛ ترک وظیفھ کردم.
 بعد ازمدتی بیکاری بھ خدمت دوره مکلفیت رفتم؛ زمانیکھ ترخیص بدست اوردم و دنبال
 کارمیگشتم؛ بھ کمک و راھنمایی  شادروان مھدی ظفرکھ درآن  زمان مدیرمراقبت ریاست
 اداری  رادیو افغانستان بود؛ درمدیریت واردات مقررشدم و چندی بعد درریاست افغان فلم
 تیدیل شدم وزمان کھ تلویزیون درحال آماده شدن نشرات امتحان خود بود؛ دوباره در رادیو
 تلویزیون ملی مقررشدم .ازتغییرات سیاسی وتغییر رژیم ھا وچشم دید ھای زیاد ازآن زمان
  دارم.و زمانکھ بنده در واردات رادیو قبل ازکودتای سردارمحمد داود کار میکردم؛ خواھر
 گرامی ماریا جان یک دخترن بالغ بود کھ با لباس مکتب بعد ازظھربھ رادیومیآمد ودر   

  اداره ھنر وادبیات کارمیکرد.
 ازھمان سالھا اورا منحیث خواھرم احترام میکردم وی درھمان نوجوانی با دختران ھم سن
 و سال خود خیلی تفاوت داشت انسان ذکی و با درک  بود ھمیشھ با کارمندان و کارگران با
 احترام خاص برخورد مینمود. درزمان جمھوریت سردارمحمد داود خان اودرھمان اداره
 ھنر وادبیات بھ صورت رسمي مقررشد و بعداٌ درمدیریت مامورین بحث مامورکنترول
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 حاضرایفای  وظیفھ کرد. ھر روز با تمام  مامورین پیش امد خیلی خوب ومودبانھ و
   مھربانانھ داشت.

 نظربھ لیاقت وپشت کاربوظیفھ؛ بعدازوظیفھ كنترول حاضربخش استخدام پروژه تلویزیون
 را بوی سپردند. تمام مقررھای پروژه تلویزیون بدوش خانم ماریا جان وبخش عادي رادیو

   را محترم صوفي اسرائیل بھ عھده داشت.
 درھمین دوره خانم ماریا با یک تن ازکارمندان مسلکی ریاست تخنیکی بنام محمد یوسف 
  دارو ازدواج  کرد و صاحب یک فرزند شد و زوج موفق و نمونھ مثال بودند اما بعد ازآن

  تغییرات زیاد  بوجود آمد.
 روزپنجشنبھ تاریخ  ھفت ثور١٣۵٧شمسی یک تن ازھمکاران مدیریت روزنھ رادیو

 بنام خیال محمد کتوازی با تانک غول پیکر بھ داخل محوطھ رادیوآمد و برای تمام کارمندان
 خطاب کرد کھ ھمھ بھ خانھ ھای تان بروید؛ رئیس جمھورمحمد داود دیگر نیست و

  اداره دولت بدست انقلابیون است.
 ازکودتای سردار محمد داوود خان راه کودتا بازی دروطن بازشد. آرامش تمام مردم

      افغانستان برھم خورد.
 دررادیو تلویزیون تغییرات زیاد رخ داد.مامورین سابقھ با تجربھ از بست ھای کلیدی

 .برکناروبعوض شان افراد کم سویھ و بی تجربھ بستھا را اشغال کردند
 اجراات کارقانونی بھ اساس دستورحزب و انقلابیون اجرا می شد؛ نھ بھ اساس قانون. 
  ھرگاه مامورین سایقھ با آن بی قانونی مخالفت میکردند بھ سرنوشت شوم محکوم میشدند
 طورمثال درگذشتھ یکپارچھ آھنگ ازکمیتھ ارزیابی موسیقی تحت نظرموسیقی دانان می 
 گذشت وشعر وموزیک و صدای ھنرمند آن مراحل را طی میکرد وبعد آھنگ ثبت و
 نشرمیشد. اما در دوره انقلابیون ھرکس ھنرمند شده بود. بطورمثال یک روز خان قره

    باغی دردفتر ما آمد وگفت پول مرابدھید.
 یک تن ازمامورین دفتراز وی پرسید ؛ براد پول چی را میخواھید. شما کی ھستید؟

 خان قره باغی کھ درسرمیزمامورنشستھ بود؛ گفت: من خان قرباغی ھستم. برای اولین باربا
 خان قره باغی معرفی شدیم و یک تن دیگر ازمامورین گفت تا حال برای ما کدام مكتوب

  .جھت اجراء پول آھنگ شما نیامده شما ھمرای شخص مسئول موسیقی گپ بزنید.
 قره باغی تفنگچھ خود را روی میزگذاشت وگفت: « مرا گفتند کھ این شعبھ پول میدھد ؛
  ھمین حالا من آھنگ خود را درستدیو ثبت کردم پول خود را میخواھم و با اشاره بھ سلاح

 «خود گفت « این با شما گپ میزند»
 این یک مثال بسیار کوچک است کھ دردفترما اتفاق افتاد اما چشم دیدھا آنقدر زیاد است کھ
 نمیدانم کدامین را بنویسم.  روز دیگر یک باغبان مسن درصحن رادیو روی سبزه نماز
 میخواند...امیر محمد شیرزی کھ قبلا بحث  اجیر دریکی ازشعبات کارمیکرد ؛ حالا لباس
 انقلاب پوشیده وباغبان را با توھین و اھانت گفت« وقت  نماز خواندن ھا گذشت »....یار
 دیگر اینجا نمازنخوانید....امیر محمد خان شیرزی وظیفھ خبر رسانی داشت وچندین نفراز
  کارمندان رادیو در زمان نورمحمد تره کی و حفیظ الله امین بھ اثر خبر چینی او زنداني

  شدند وبرنگشتند.
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 یکتعداد مامورین ازرادیو تلویزیون ناپدید شدند. ازجملھ سھ  نفر بنام انجنیر سید امیرکارمند
 خیلی سابقھ دار تخنیک؛ انجنیرعبدالکریم کھ تازه از تحصیلات از آلمان برگشتھ بود ومدت

 کوتاھی ازعروسی اش می گذشت ؛ یک نفر درایور عبدالربی.. ھرگز برنگشتند.
 وعبدالبشیر غفاری ازریاست تخنیکی و ماریا دارو وعبدالبشیر غیاثی از ریاست اداری
 دریک روز گرفتار و زندانی شدند . درھرحال بگیر و ببر زیاد بود واسم مرحوم محمد
 یوسف دارو درلست کشتھ شدگان در دروازه  وزارت داخلھ شامل شده بود. کسانیکھ خانم

 ماریا و مرحوم دارو را ازسابق می شناختند؛ خیلی متاثر بودند اما از ترس کسی چیزی نمی
 گفت. چندی بعد حفیظ الله سراج  کارمند ریاست اداری مرا از موضوع رھایی ماریا جان از
 زندان مطلع ساخت.  چون مرحوم  دارو درحصھ اول خیرخانھ سکونت داشت و من در
  حصھ دوم  خیرخانھ زندگی میکردم ادرس خانھ شان را پیدا کردم و سراغ شان را گرفتم
 پدرمھربان و نورانی دروازه را بازکرد وخود را پدر ماریا جان معرفی کرد. او گفت :

 چون دارو زنداني میباشد بھ خاطر سرپرستیدخترم و طفل ھایش اینجا میباشم. ھمین کھ مرا
 شناخت ؛ گفت کھ ماریا جان  فعلاٌ از زندان رھا و درخانھ میباشد. بعد رابطھ  برقرارگردید

  من ومحترم حفظ الله سراج جویای احوال شان میشدیم.
 مشكلات خانم  دارو را در شرایط  مخفی بھ چشم و سردیدم اوبعد از رھایی  اززندان

 درمخفیگاه  طفل دوم اش را بدنیا آورد؛ حکومت نورمحمد تره کی بخاطر پیدا کردن مرحوم
 دارو ؛ خانمش را دوباره با توھین واھانت د شعبات مختلف برای مدتی چندھفتھ  مقرر و

   برای  گرفتاری وی دسیسھ می چیند.ھر ھفتھ از یک دفتر بھ دفتردیگر تبدیل میشد.
  بالاخره برای گرفتاریش اقدام کردند مگر موفق نشدند و ماریا نیزمخفی گردید.

 تغییر دیگر آمد وحفظ الله امین بھ قدرت رسید و افغانستان بھ یک  زندان بزرگ مبدل
  شد. ھرکس ازخویش و ازبیگانھ  میترسید. سرانجام بھ اساس درخواست  نورمحمد تره کی

 پای لشکر سرخ  روس بھ افغانستان رسید. تاریخ  ورق زده شد؛ نیم اعضاء حزب
 دموکراتیک خلق را پرچمی ھا تشکیل می دادند آنھای کھ با عقیده راسخ  اساسنامھ  حزب
 را قبول  کرده بودند؛ شدیداٌ علیھ رژیم  حفیظ  الله امین مبارزه میکردند. ھمچنان خلقی
 ھایکھ بدل أرمان آزادی داشتند از وضع  ترور واختناق خستھ شده بودند اما بھ دولت

 چسبیده بودند ؛ تا منافع شان را از دست ندھند. چونکھ  چاره نداشتند. کاردرآن
 زمان با خلقی ھای تازه وارد درحزب خیلی خطرناک بودند. صداقت وتطبیق قانون درمور

  ماموریت باعث  زندانی  شدن و برکنار شدن ازوظیفھ میشد.
  من در آن زمان برای ماریا جان وفرزندانش چیزی کھ می توانستم؛ دریغ نکردم. قسمی کھ

 دربالا تذکر دادم کھ ماریا جان را ازدیر زمان کھ خیلی جوان بود منحیث خواھرم می
  شناختم وآھستھ آھستھ  روابط با خانواده ھای ما نیز برقرار شده بود. یکروز در دوره
 مخفی فکرمیکنم ھیچ  جای برای پناه بردن نداشت بھ خانھ ما کھ در شھر کھنھ کابل

 سکونت داشتیم؛ آمده بود و ھمسرم و مادرم از خانم ماریا و فرزندانش پذیرایی کردند. بعد
 ازھمان روز کھ مادرم فھمید ماریا جان درچھ شرایط  قراردارد خیلی غصھ میخورد. واما
 از مرحوم دارو قطعاٌ نمی دانستم کھ در زندان است یا مخفی این خانم فداکاربا ھمھ شناخت

   باھم داشتیم موضوع مرحوم دارو را قطعاٌ برای ما نگفت.
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 امدن ببرک با لشکر روس درھایی زندان بازشد؛ یک تعداد کھ ازتیغ  دوره خلقی ھا زنده
 مانده بودند؛ بھ وظایف شان برگشتند. مردم افغانستان با تجاربی کھ ازلشکرکشیھای انگلیس
 از پدران شان درس گرفتھ  بودند؛ امدن ببرک کارمل را با لشکر روس را فال  نیک نمی

  دانستند.
 مرحوم  دارو دوباره بھ رادیو آمد وھمھ ازدیدنش وخورسندشدند. درآنوقت من درریاست

  افغان فلم کارمیکردم.
 ھمانطورکھ گفتھ شد؛ در داخل  حزب بعضی اشخاص ناخلف وجود داشت.و یک  تعداد
 مفت خوران  کھ از نام مذھب و نام وطن؛ تحت حمایت ممالك  ذیدخل درپاکستان تحت
 تربیت گرفتھ شده بودند؛ بھ اثرتبلیغات مردم را برعلیھ  حکومت ببرک کارمل تحریک

 کردند؛ ترور واختناق ختم نشد بلکھ بیشتر ھم گردید. اشخاص کھ درحکومت کارمی کردند؛
 بخصوص زنان و جوانان ترور میشدند. ویک تعداد دیگر بخاطرمقاصد شخصی داوطلب

    داخل حزب می شدند واز درون بھ تخریبات اشخاص صادق وپاک آغازکردند
 بنده« نوری » کارمند ریاست افغان فلم بودم وسینمای زینب درآن زمان مربوط سازمان
 دموکراتیک زنان گردید مرا بحیث مدیرسینما زینب  ننداری مقرر کردند. شخص بنام
 آقای عبدالرحمن مدیراداری کلوپ « سازمان دموکراتیک زنان» بود. درسازمان

 دموکراتیک زنان ازممالک سوسیالیستی کمک ھای سرشار سرازیر می گردید کھ ھمھ در
 بین رھبری سازمان زنان تقسیم میشد و یک مقدار ناچیز را بھ مردم  بینوا بخاطر جلب و
  جذب در سازمان زنان  میدادند. مدیرعبدالرحمن  تحت نظر آقای  جوبا  ھیت خریداری

 کلوپ زنان را  تعین  کرده بود؛ یکتن ازخانم ھای شریف سازمان زنان جریان سواستفاده و
 اختلاس را برایم گفت؛ کریمھ  کشتمند معاون داکتر اناھیتا راتب زاد؛ تمام امور اداری را
 بدوش  داشتند؛ موضوع را برای شان گفتم ؛ خانم کشتمند ؛ گفت برو آقای نوری پشت این
  مسایل نگرد. وپاداش کھ ازخانم  کشتمند گرفتم این بود کھ از کار برطرف شدم. ازاینکھ
 قبلاٌ مامورریاست افغان فلم بودم بھ رادیو تلویزیون مراجعھ  کردم و بھ کمک ماریا جان
 دارو کھ درآن وقت بحیث مدیر استخدام کار میکردند ؛ درتحریرات ریاست تخنیکی مقرر

  شدم داخل حزب تحت رھبری کارمل پرابلم ھای زیاد ایجاد شد.
 مرحوم دارو کھ منحیث رئیس در تخیکی ایفای وظیفھ  میکرد؛ مشکلات زیاد با آمرین .

 داخلی ومشاورین روسی داشت. ھرعضو کمیتھ مرکزی خود را آمر حساب میکردند. چون
 تجربھ ازسازمان دموکراتیک زنان داشتم. مشکلات مرحوم  دارو را بیشتر درک میکردم.
 می خواھم برای شما عزیزانی کھ یک روزی این کتاب را مطالعھ خواھید کرد؛  مشت

   نمونھء خروار را بنویسم.
  زمان ریاست مرحوم دارو درتخنیک رادیو تلویزیون ؛ ژورنالیست ھای  ممالک غربی  

 برای مصاحبھ و با رھبری حزب ودولت در افغانستان آمدند و راپورتاژ خوش را از طریق
  ستودیوھای رادیو تلویزیون بھ ممالك  شان مخابره میکردند. روز بعد مرحوم  دارو مبلغ
 بیست و پنج  تا سی ھزار دلارازمخابر ژورنالستان بدست امده بود؛ برای  تقویت بودجھ

 تحول کرد. دست برد 6001 ) رادیو تلویزیون و بھ ریاست اداری بربودجھ دولت درحساب
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 زده نشود. دست اختلاسگران کوتاه شد. ازبھ ھمین راستکاری وصداقتش  برایش دسیسھ می
   چینند.

 یکتعداد دکانھای درپل باغ عمومی عقب ستودیوھای رادیو کابل سابق قرارداشت؛  مربوط  
 رادیو تلویزیون بود ازطرف کمیتھ مرکزی حزب بالای محمد یوسف دارو فشار آواردند کھ

 دکان ھا بفروش برسد اما دارومخالفت کرد زیرا ازکرایھ دکانھا پول بھ بوجھ رادیو
 تلویزیون می آمد. اما بعداٌ کھ دارو را برکنارکردند؛ بھ موافقھ منشی سازمان اولیھ رادیو
 تلویزیون آقای عبدالصمد مومند کھ از دوستان عبدالمجید سربلند بود؛ دکان ھای رادیو

 تلویزیون برایشخصی عبدالاحد ادا پدرفھم  ادا عضو کمیتھ  مرکزی  سازمان جوانان کھ
 مالک سرای احمد شاھی درکابل میباشد بھ احمد شاه گادی وان معروف است بھ پول ناچیز
 بھ فروش رسید. کسانی کھ درقضیھ فروش دکانھا  کمک کرده بودند سھم خویش را بدست

   آوردند.
  یک روز نوراحمد نورکھ عضو کمیتھ مرکزی حزب؛  برای مرحوم دارو تیلفون کرد.   
 گفت  فلان شخص را کھ از مرکز تربیوی  رادیو تلویزیون تازه فارغ شده بود؛ ولایات
 روان نکنید. بعوض یک نفر دیگر را بفرستید او را در مركزنگھ دارد. مرحوم دارو

 درجواب گفت: اگر ولایت کندز میرود خوب و درغیر آن بھ خدمت عسکری سوق اش می
 کنم؛  کارمند دیگر کھ  واسطھ چون رفیق نور را ندارند باید بھ ولایات دورکھ جنگ

   جریان دارد؛ بروند واین ارجمندی درکابل باشد.
 ریاست ھفت خدمات اطلاعات دولتی « خاد» برای ترمیم وسایل تخنیکی شان ازمرحوم  

 دارو کمک میخواستند ؛ یکروزانجنیرخیرمحمد بھ اساس امر مرحوم دارو بھ «خاد»
 فرستاده شد.  زمانی کھ انجیر خیرمحمد برگشت ؛ مرحوم دارو پرسید کھ برخورد کارمندان

 خاد با شما چطوربود؛ بھ گپ ھای انجنیر خیرمحمد را بھ دقت گوش کرد و برای آقای
 نصیر کھ رئیس ریاست ھفت بود؛ زنگ زد وگفت : درآینده ھیچ انجنیرجھت ترمیم وسایل
 تان روان نمیکنم . میتواند پیش داکتر صاحب نجیب رئیس جمھورشکایت کنید. زیرا ریاست
 ھفت با انجنیران ما رویھ نیک وبرخورد سالم ندارند. مرحوم داروھیچگاه  ازحال ھمکاران

    وزیر دستانش بی خبر نبود درھمھ حال  ازایشان دفاع میکرد.
  مشاورین  شوروی میخواستند کھ سیستم تلویزیون افغانستان را کھ ساخت جاپان بود بھ 

سیستم شوروی از( سیکم بھ پال) تبدیل نمایند. دراین  مورد مرحوم داروسخت مجادلھ کرد 
وبالاخره با تفاھم کمیتھ مرکزی حزب ازطرف مشاورین رادیو تلویزیون شوروی برای چند 

روز تحت نام کنفرانس اورا بھ ماسكو روان کردند تا روسھا او را قانع سازند. اما نتیجھ 
بدست نیآمد و داروقبل ازرسیدن بھ کابل ازریاست تخنیکی برکنارگردید. 

 یک مدت درخانھ بود؛ چون حجم نشرات تلویزیون روزتا روز زیاد میشد؛ برای انكشاف  
 ستودیوھای تلویزیون یک تعمیرجدید درعقب رادیو تلویزیون فعلی و چندین ستودیو در
  مرکز ودر ولایات اعمارمی گردید. مرحوم دارو را دوباره بدون درنظرداشت مسلک

 وی بحیث رئیس ساختمانی با تنزیل رتبھ مقررکردند. زمان کھ کار ساختمان خلاص شد و
 قرارداد ھای ممالک خارجی  بخاطر خریداری ونصب وسایل تخنیکی آغازمیشد؛ مرحوم
  دارو کھ انسان پاک نفس ومسلکی دراین رشتھ بود؛ دراثر مخالف با اعضاء کمیتھ حزب

108



 بخاطر قرارداد ھای میلیون دلاری ازوظیفھ بطرف وبھ عوض ویس محمد خان معروف
  بھ قاضي ویس محمد کھ شخص غیرمسلکی بود؛ مقررشد.

 مرحوم دارو را بعد ازمدتی بیکاری بحیث مدیرعمومی خطاطان درمطبعھ دولتی بازھم با  
 تنزل رتبھ مقررکردند. او یک روز بھ وظیفھ جدید بھ مدیریت خطاطان رفت وچنین گفت :

   « شماھمھ میدانید کھ سروکارمن با قلم نھ بلکھ با پیچکش وپلاس میباشد. این تصمیم
 حکومت نھ تنھا توھین بمن بلکھ برای شماعزیزانی کھ دررشتھ آرت گرافیک ھنرھای
 زیبا تحصیل مسلکی وسابقھ کار دارید؛ نیرمیباشد.  لطفاٌ مطابق گذشتھ بوظیفھ  تان ادامھ

 دھید وازمدیرسابق آن دفتر خواھش کرد کھ دوباره بھ چوکی خوداخذ موقع کند» مومرحوم
  دارو ھم خانھ نشینی را ترجیح داد.

 با برطرفی دارو ازریاست تخنیکی مرا نیزازتحریرات ریاست تخنیکی برطرف وبھ 
 مدیریت پلان مقرر نمودند درآنجا بھ چشمم دیدم کھ چھ نوع دست بازھای صورت می

 گیرد.چون دربخش کمپلکس وظیفھ داشتم وسایل  کھ ازخارج  می آمد درجمع  تحویلدارقید
 میکردم. یکروز تحویلدارآمد وبرایم گفت: مدیرصاحت موترھای اموال دربندر

 حیرتان رسیده است ازھرموتریکصد ھزارافغانی برای تان میدھم لطفاٌ اموال را درج اسناد
 نکنید و برایش گفتم ؛ « اگر دیگر این حرف بزنید  بھ پنجھ  قانون و بھ سارنوالی  معرفی
 میشوید. »  تحویلدار برای بالا دستان نامعلوم کھ با تحویلدارکار میکردند؛ گفتھ بود؛ کھ این
 شخص با یوسف دارو کارکرده با ما درتقسیم شریک نمی شود؛ تمام  اموال را درجمع من

  قید میکند. قبل ازرسیدن اموال مرا برکنارکردند.
  روزانھ چھار الھی پنج موتراموال ازبندرحیرتان بھ رادیو تلویزیون منتقل میشد . وسایل

 شامل آلات  تخنیکی و وسایل تزئینی ستودیوھا وسامان آشپزخانھ ؛ وسایل آرایشگاه - قالین
 برای فرش ستودیوھا صد ھا پایھ تلویزیون وغیره بود. ھیئت کھ جنس ھا را بررسی
  میکردند برای رئیس پلان آقای انجنیر عبدالرحمن گفتند کھ  ھمرای  شما یک ملا بنام
  نوری کار میکند تمام اجناس را فوراٌ درجمع تحویلدارقید وبھ تحویلخانھ انتقال میدھد.

 درھرحال مرا برطرف کردند اما بعد ازمدتی تمام تحویل خانھ تخلیھ گردید ویک  ورق سند
  .ھم وجود ندارد. ازانجنیرعبدالرحمن باید پرسیده شود کھ اموال  کجاست؟

 من کھ دریک بخش کوچک کارمیکردم اینقدرتحت فشار قرارداشتم؛ حالا شما فکرکنید کھ
  مرحوم دارو با اعضاء کمیتھ مرکزی ومشاورین وصدارت چھ حالت داشت.

 بھ ھمین ترتیب خانم ماریا دارو بنابرکاردانی ولیاقتش ضرورت داشتند؛ دربخش استخدام و
 مدیریت مامورین کارمیکرد چھ حال داشت. افراد صادق  کھ درجرم وخیانت شریک نمی

  شدند؛ بھ چنین سرنوشت دچارمی شدند.
 زمانی کھ  دارو رئیس عمومی  رادیو تلویزیون بود از طرف  کمیتھ  مرکزی  حزب  تحت 

  فشار قرار گرفت  کھ  باید دکان ھای  رادیو تلویزیون  بھ فروش  برسد. چون مرحوم
  دارو باھمچو خیانت ھا مبارزه می کرد؛ وی را ازبخش ھای کلیدی حذف می نمودند.

 شخص را بنام شمس حکم بحیث منشی سازمان اولیھ رادیو بعوض عبدالصمد مومند آمد.
 این آدام نھ چندان حزبی بود و نھ كاردان صرف با روسا جورآمد میکرد و حق خود را
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 میگرفت و بس. خانم  ماریا دارو نیز از رادیو تلویزیون بھ  اداره کوپراتیف ھای دھقانی
  دربخش  تبلیغ و ترویج  و انكشاف مغازه ھای کوپراتیف مقررشد.

  وی برای افتتاح مغازه ھای گوپراتیف بھ اطراف  شھر کابل با کمرمین ھای رادیو 
 تلویزیون میرفت دوسھ بار برایش دام گذاشتند مگرجان بھ سلامت برد. بعد ازآن در ریاست

 جمھوری دروقت داکترصاحب نجیب شھید مقرگردید. من نیز ازرادیو تلویزیون و تمام
  کارھای دولتی قطع رابطھ کردم و بکار شخصی پرداختم.

 رادیو تلویزیون از نظم واداره  خارج شده بود...افراد غیر مسلکی درھربخش  رادیو 
 تلویزیون نظربھ شناخت و واسطھ مقررمیشدند؛ آب ازسرچشمھ ختک بود. ازبالا تا پایان
 ھرکس دربرابرمسئولیتھای شان بی تفاوت بودند ودر زد و بند با مجاھدین قرارداشتند و

 اشخاص صادق حزبي را از وظایف برکنار می کردند تا اینکھ زمینھ مساعد شد و
 برای شخص رئیس جمھورشادروان داکترنجیب نیز توطئھ کردند وجنگھای داخلی بھ شدت

  جریان داشت. شعارھای انقلابی خیال محمد کتوازی درروزھفت ثورچنین نتیجھ داد.
 درزمان جنگھای داخلی ھرکس تلاش میکرد تا از وطن بھ خارج مھاجر شوند. بانو ماریا
 دارو با فرزندانش نیز مھاجرشد و مدتی زیاد ازاحوالش خبرنداشتم. تا اینکھ من نیز در

 کشور آلمان مھاجر شدم و یک تن ازھمکاران ھمسرم کھ ماریا جان را می شناخت؛ آدرس
 وی را برای ما لطف نمود. درآن زمان خواھرعزیز ما در کانادا مصروف نوشتن کتابھای
 فرھنگی بود و فرھنگ وطن را درخارج با قلم خوشنویس خود برای مھاجرین دوراز وطن
 بھ ارمغان میداد. تمام کتابھایش را خوانده ام و ازھر کتابش چیزھای زیاد آموختم. قلمش

 رسا باد. درپایان ازخداوند برای خانم ماریا دارو و فرزندان ارجمند شان صحت سرافرازی
  وسعادت تنما میکنم.

   با احترام
 مبرزا محمد نوری-کارمند سابق افغانفیلم

  ورادیو تلویزیون 
 نوامبر 2023
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 مرحوم  محمد یوسف  دارو در  لباس  عسکری 



 ماریا ی را کھ  من می شناسم؛ زرغونھ  رفاه گردش از نیویارک

   

  دوستان گرانقدر

  گرانقدر با احترامات و درود بی پایان خدمت عزیزانی کھ درباره خواھر مھربان 

 بـــانـــوی ارجـــمند « مـــاریا جـــان دارو نـــظریات  نیک دارنـــد. »از کارکردھـــای فـــرھنگی
 وادبی وی درخـارج ازکشورمی نـویسند؛ بـھ مـن جـرائـت دادنـد تـا دربـاره این خـانـم مـبارز
 ودانـشمند چـند سـطر ازشـناخـت شخصیام اززمـانیکھ کارھـای ھـنرتمثیل را بـا رادیو افـغانسـتان
 آغـاز کرد؛ بـنویسمشناخـت مـن دربـاره شـخصیت مـاریـا جـان دارو؛ بـرمیگردد ازایام کھ مـا ھـر
 دومـتعلم مکتب بـودیم . اولـین روز آشـنایی مـا درمـدیریت درام وداسـتان دری ھنـر وادبـیات
 رادیـو افـغانسـتان  وقـت بـود. یکروزتـمام مـمثلین درشـعبھ نشسـتھ بـودیم؛ مـرحـوم اسـتاد رفیق
 صـادق بـرای مـا یک ھمکارجـدیـد را بـنام مـاریـا جـان مـعرفی کرد؛ درشـعبھ مـا عـلاقـھ مـندان
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  ھـنرتـمثل از طـبقھ انـاث کمترمی آمـدنـد وامـا بـعد ازآن کھ بـا کارتمثیل آشـنایی پیدا میکردنـد؛
 بـنابـرقیودات خـانـوادگی ویا بـھ مـناسـبت محیط زیست ویا ھـم بـعدُ فـاصـلھ؛ بـا کمتریـن مـدت تـرک
 وظــیفھ  میکردنــد. ھــمان روزیکھ مــرحــوم  اســتاد صــادق ھمکارجــدیــد « مــاریــا جــان »
 مـعرفی کرد؛ فکر میکردم کھ چی مـدت  این خـواھـرک بـا مـاھمکارخـواھـد مـانـد. بـا وی اشـنا
 شـدم مـگرنمی دانسـتم کھ او نیزدرلیسھ عـایشھ  درانی درس می خـوان؛ چـند روزبـعد درسـاعـت
 تــفریح درصــحن مکتب بــا اومــقابــل شــدم. از وی پــرسیدم ؛ امــروز رادیــومیروید؟ گــفت بلی
 بـاید بـروم؛ مـن تـازه بکارشـروع کرده ام غیرحـاضـری بـرایم اجـازه نخـواھـد بـود.ھـردو قـول و
 قـرارگـذاشـتیم بـعد ازخـتم سـاعـت درس مـكتب؛ پـای پیاده؛ قـصھ کرده؛ طـرف رادیو حـرکت
 کردیم. آھســتھ آھســتھ بــاھــم اشــنا شــدیم. آشــنایی مــا بــھ دوســتی بسیارعــمیق وخیلی صمیمی
 مـبدل شـد. ازھـمان روز تـا امـروزکھ  ھـردوصـاحـب  نـواسـھ ھـا میباشیم؛ بـا ھـمان شیرینی مـحبت
 وصمیمیت بـاقی مـانـده اسـت. مـاریـا جـان درھـمان وقـت متعلمی انـسان ذکی زحـمتکش وبـا
  مسـئولیت بـود. ھمیشھ زمـانیکھ بـرنـامـھ بـرای ثـبت نمیداشـتیم ھـمھ ھمکاران بـاھـم دیگر قـصھ
 وخـنده می کردنـد امـا مـاریـا درگـوشـھ دفـتر نشسـتھ بـھ کارخـانگی مکتب خـود می پـرداخـت.
 کروز ازوی پــرسیدم : چــطوردراین ھیاھــوی دفــتر کارمکتب را انــجام میدھی ؟ بــالــبخند
 ملیح بــرایــم گــفت ؛ بــاید ازدرس ھــا عــقب نــمانــم مــطالــعھ بــرایش خیلی مــھم بــود؛ درکنار
 اینکھ کارخــانگی مکتب را تــمام می کرد؛ کتاب میخوانــد ویا بــھ نــوشــتن بعضی پــارچــھ
 ھـای کوتـاه ادبـي میپرداخـت. یکروزدیدم کھ مجـلھ پشـتون ژغ بـدسـتش بـود؛ بـرایم نـشان داد کھ
 دراین شــماره یک نــوشــتھ مــن نیز نشــر شــده اســت. آنــقدر خــوش بــود کھ فکر میکردم حــالا
 ازخــوشی بــال میکشد و پــروازمیکند؛ بــراش تــبریک گــفتم.  فکرمیکنم کھ نشــراولین نــوشــتھ
 وی دریک مجــلھ رسمی بــوده بــاشــد.  بــعداٌ بــاھــم انــقدردوســت شــدیم کھ بسیار روزھــا از
 آمردفــتر خــواھــش میکردم کھ مــن ومــاریــا را دریک پــروگــرام نــقش بــدھــد. مــاریا جــان
 درظــاھــرانــسان خــندان نیست از ھــمان ســن نــوجــوانی صــاحــب شخصیت ؛ صــاحــب
 صـلاحیت کاری بـا عـزم راسـخ  بـود. یک کار را کھ تصمیم میگرفـت؛ ھـرقـدردشـوارھـم میبود
 بـرای انـجام آن  تـشویـش نـداشـت. یکروز ازوی پـرسیدم کھ در این سـن وسـال اگـر امـریک
 دفـتر  بـاشی یقین دارم کھ ازعھـده  کار آن بـھ خـوبی بـرمی بـرآیی؛ این اعـتماد بـھ نـفس وتـوانـایی
 شــما ازکجا ســرچــشمھ گــرفــتھ  اســت؟.  بــاغــرورگــفت : « از آبــلھ کف دســت پــدرم و
 ازصـبروشکیبایی مـادرم»  والـدیـن مـن درزنـدگی خـود تـجارب تـلخ وشیرین زیاد دارنـد؛ مـن بـاید
 ازتـجارب گـذشـتھ والـدیـن راه حـل مـشكل حـال و آینده  خـود را جسـتجو کنم. زمـانیکھ بـھ آبـلھ
 کفت دسـتان پـدرم نـگاه میکنم خـودرا قـرضـدار حـس میکنم. ازھـرلحـظھ زنـدگی کھ بـرایم مـساعـد
ٌ  ســاخــتھ انــد ؛ اســتفاده اعظمی بــنمایم. تــا در خــدمــت شــان  قــرارداشــتھ بــاشــم. واقــعا
 زمــانیکھ مــعاش خــود رامیگرفتیم ؛ اوتــمام مــعاش خــودرا بــھ خــانــواده خــود تــحول می
 کرد جـزانـدکی پـول کرایھ سـرویس وقـرطـاسـھ مکتبش. بـعدھـا فھمیدم کھ اوقـبل ازتـقرراش در
 رادیـوافـغانسـتان دریک کمپنی پـوسـتین دوزیکار کرده بـود؛ بـھ کار اداره وارد شـده بـود وی
 ازکارشـاقـھ کھ مـا خـانـمھا چـندان عـلاقـھ نـداشـتیم؛ مـگراوبـا اشـتاق انـجام میداد. مـثلاٌ درپھـلوی
 کاررادیـوو درس مکتب درکارسـون دوزی خـوب وارد بـود و دوسـتان بـرایش فـرمـایش میدادنـد؛
 یک مـقدار پول از نـوک سـوزنـش حـق وحـلال پیدا میکرد. حتی بـھ یاد دارم  یکتن ازھمکاران
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 مـا نیزسـرکوچی ھـای زیبا خـامک قـندھـاری دوخـتھ بـود. او زنـدگی را از زاویھ دیگرمیدید ؛
 درحــالی کھ دیگران درھــمان نــوجــوانی ســرشــاراز نــشھً جــوانی بــودنــد مــگر اومــسوولیت
 خـانـواده خـود را بـدوش داشـت؛ وھمیشھ میگفت: « انـسانـھا بـرای انـجام وظـایـف شـریفانـھ خـلق
 شـده انـد؛ بـاید بـرای بشـریت وبـقای انـسانیت مفید بـاشـند.» وقتی کھ شخصیت وی را شـناخـتم؛
 خـواسـتم  بـخانـھ شـان بـروم ومـادرش را ازنـزدیک ببینم واین کارچـندین بـارتـكرارشـد ؛ شـادروان
 مـادرش یکزن خیلی سـاده مھـربـان ودلـسوزبـود؛ بـرای مـا بـولانی ھـای مـزه دار آمـاده میکرد کھ
 تـا حـالا مـزه اش را فـرامـوش نکرده ام. وقتی کھ بـالای سـفره « دسـترخـوان» می نشسـتیم ؛
 مـادرمھـربـانـش بـرای مـا ازتـجارب زنـدگی  قـصھ ھـای شیرین میکرد؛ ھرقـصھ اومـانـند یک
 کتاب پـند بـود. بـعد ازمـدتی بـاھـم مـانـند دوخـواھـرحقیقی تـبدیل شـده بـودیم… زمـانیکھ ازمکتب بـھ
 رادیو افـغانسـتان میرفتیم ؛ نـان چـاشـت نـداشـتیم اکثراٌ بـھ کانتین رادیـوبـرای صـرف غـذا میرفتیم ؛
 مـاریـا جـان درھـمان چـند لحـظھ بـا دیدن کارگـرھـای کانتین رادیو؛ درفکرفـرومـیرفـت میگفت:
 « حـرکات کارگـرھـا وغـبارخسـتگی صـورت شـان ؛ مـشكلات زنـدگی شـان را پـوشـانـده اسـت
 درزیر این غـبارچـھ مـاجـرای زنـدگی وجـود دارد؛ اگـرازمـشكل شـان بـدانیم؛ سـوژه خـوب بـرای
 نـوشـتن یک داسـتان اسـت »  اسـتعداد نـوشـتن درھـمان نـوجـوانی در وجـودیـش جـوانـھ می زد
 بـالاخـره مـاریـا جـان مکتب را تـمام کرد ودرمـدیریت درام وداسـتانـھای دری بـحیث مـامـور
 رسمی مـقررشـد.  وقتی کھ مـامـوررسمی شـد؛ ھیچ گـونـھ تغییردربـرخـورد بـاھمکارانـش دیده
 نشـد؛ مـاریـا ھـمان بـود کھ قـبلاٌ بـھ حیث مـمثل بـامـا کارمیکرد. چـندی بـعد بـا یک درخـواسـتی؛
 تـبدیلی خـود را ازبـخش نشـرات دربـخش اداري تـقاضـا نـمود وفکرمیکرد درمـدیریت مـامـورین
 خـدمـات بیشـترانـجام داده میتوانـد.  وی درابـتدا بحیث مـامـورحـاضـری مـامـورین وکارمـندان
 رادیو افـغانسـتان مـقر شـد؛ دراین مـدیریت؛ بـھ گـفتھ خـودش مـصدرخـدمـات بیشتربـرای مـامـورین
 وکارمـندان گـردید. بـا تـمام مـامـوریـن رادیـو آشـنایی کامـل پیدا کرد؛ درضـمن یگان وقـت پـارچـھ
 ھـای تمثیلی بـرای پـروگـرام ھـای مـختلف می نـوشـت. مـدیریت مـامـورین مـرکز وزارت بـود
 وتـمام مـامـورین طـبق قـانـون آن وقـت روزانـھ بـرای امـضاء حـاضـرمیرفـتند؛ تـقرر وتـبدیلی؛
 مــسایل کوپــون وغــیره مــربــوط آن دفــتر بــود. بــانومــاریا بــاھــمھ ایشان بــرخــورد خیلی
 صــادقــانــھ وصمیمانــھ داشــت و مــامــورین بــرایش احــترام زیاد داشــتند بــعد مــاریا جــان بــا
 مــرحــوم محــمد یــوســف دارو کھ وی نیزدررادیو تــلویزیون ملی دربــخش  ریاســت تخنیکی
 کارمیکرد؛ ازدواج نــمود. ومــن بــا آقــای نــعمت الله گــردش ھــنرمــند تیاتــر ازدواج کردم
 ومـصروف خـانـھ وزنـدگی خـویش شـدیم امـا  دوسـتی مـا بـرقـراربـود. و امـاحـوادث رو گـارو
 تــحولات وتغییرات درکشور؛ مــا را ازھــم جــدا ســاخــت. مــن وطــن را تــرک کردم ازحــال و
 احــوال خــانــم دارو بی خــبرمــانــدم. مــدتــھا گــذشــت و خــبر ھــای داغ دربــاره  افــغانســتان در
 تـلویزیون ھـا میدیدم ومی شنیدم؛ بـرای ھـمھ دوسـتان واقـارب و مـاریـا جـان نـاراحـت میشدم. نمی
 یا ٢٧سـال؛ یکروز زنـگ تـلفون خـانـھ مـا بـھ ٢۶ دانسـتم کھ سـرنـوشـت اوبـھ کجا کشید. بـعد از
 صـدا آمـد؛ گـوشی را گـرفـتم صـدای مـاریـاجـان چـشمانـم را روشـن وگـوشـھایم را نـوازش کرد
 ازخـوشی در پیراھـن نمیگنجید. بـاھـم قـصھ کردیم ازحـال احـوال ھـم دیگرپـرسیدیم امـا بـا تـاسـف
 کھ اوھمســرعــزیزش« محــمد یــوســف دارو» را ازدســت داده بــود. خیلی مــتاثرشــدم اوبــا
 چـھارفـرزنـد خـورد سـال بـا سـفر طـولانی تـا کانـادا رسیده بـود. ازھـمان روز یکھ یک دیگررا
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 دوبـاره پیدا کردیم تـا امـروز کھ این مـقالـھ را در بـاره مـاریـا جـان  نـوشـتھ میکنم رابـطھ تـلفونی
 بــدون وقــفھ بــا ھــم داریم . ازتــمام کارھــای فــرھنگی وادبی اوبــا خــبرھســتم. اودرکانــادا بــا
 یک مجـــلھ بـــنام« زن » کھ درشھـــرونکوورکانـــاداچـــاپ میشد ؛ ســـوانـــح ھـــنري مـــن
 وھمســرم آقــای نــعمت الله گــردش را نــوشــتھ کرده بــود وبــرایم ارســال کرد؛ یک تــحفھ
 بـزرگ و پربـھا بـرای مـا زوج  ھـنري بـود. خـانـم دارو اولین خـانـمی میباشـد کھ در مـورد زنـان
 بسیار نـوشـتھ کرده اسـت او اولـین نـویـسنده اسـت کھ دربـاره تـمام زنـان کھ دررادیـو افـغانسـتان بـا
 شـرایط  خیلی دشـوار؛ مـانـعت ھـای فـامیلی ومحیطی کار میکردنـد؛ تـاجـاییکھ امکان داشـت آنـھا
 را درعـالـم ھجـرت پیدا کرد ودربـاره شـان کتابی بـنام« آوای مـانـدگـار زنـان » را نـوشـت وبـعد
 چـندین كـتاب دیگرنـوشـتھ کرد؛ یقین دارم کھ دوسـتان ازکتابـھایش اطـلاع دارنـد؛ نـویسنده نیستم
ٌ  ودربـاره مـاریـا جـان کھ اوخـود نـویسنده خـوب وخـوش قـلم اسـت  نمیدانـم چـھ بـنویسم. صـرفـا
 میتوانـم بـگویم؛ نـوشـتھ ھـای خـانـم دارو بـا احـساس قـوی مـردم دوسـتی تحـریـر گـردیده اسـت؛ مـن
 كـتاب رومـان پـابـرھـنھ بـازگشـت او را خـوانـدم آنـقدربـخشھای عـاشـقانـھ را بـا احـساس عـمیق عشقی
 وبـخش ھـای تـلخ روزگـار را بـا دقـت عـاطفی ازواقعیتھای فـامیلی  واجـتماعی نـوشـتھ اسـت کھ
 دربـخش تـراژیدی آن آدم گـریھ میکند. دربـخشھای متخـلف كـتاب ھـم گـریھ کردم وھـم بـعض جـا
 خـندیدم؛ كـتاب پـابـرھـنھ بـازگشـت کھ ازواقعیت ھـای جـامـعھ نـوشـتھ شـده اسـت؛ میتوانـد یک فیلـم
 ویاسـریال بسیارخـوب تھیھ شـود؛  وفـاداری عـاشـق ومـعشوق وفـرھـنگ خـوب مـردم مـا را نـشان
 داده اسـت. خـانـم دارو درخـارج کشور بـا ھـمھ مشکلات اقـتصادی وکارشـاقـھ تـربـیھ فـرزنـدانـش و
 دیگر پــرابــلم ھــا دســت از قــلم دســت نکشید ھمیشھ درفکرمــردم ومیھنش بــود؛ بــخصوص
 قـلمش ھمیشھ دردفـاع از زنـان و مـردم مـظلوم میچرخـد… بـرعـلاوه  کار نـوشـتن دربـعض
 مـجلات وبسـایت ھـای  اینترنـت ونـوشـتن ھـفت جـلد کتاب  تـاریخی وسیاسی وھـنري؛ چـندین
 مـدیریت میکند. وبـسایت ( www.mariadaro.com ) رسـالـھ ویک سـایت اینترنـت را بـنام
 وی مـنبع خـوب بـرای  فـرھنگیان وھـنرمـندان میباشـد. در وبـسایت وی مـطالـب خـوب علمی
 تـاریخ وھـنري از خـودش وسـایرنـویسندگـان وطـن مـا بـھ نشـرمیرسـد. دربـاره  فـرزنـدانـش بـاید
 گـفت کھ تـربیھ وتحصیل درھجـرت کارسـاده نیست. چـون خـودم یک مـادرھسـتم ومیدانـم کھ
 تـربـیھ وتحصیل یک فـرزنـد چـقدر سـخت اسـت و  اوکھ یک مـادرتـنھا بـھ کارھـای  شـاقـھ غـرب
 شــانــھ داد و بــرای تــمام فــرزنــدانــش زمینھ تحصیل را فــراھــم ســاخــت؛ ھــر کدام ایشان
 دارای تحصیلات عــــالی و شخصیت ھــــای نیک بــــا وظــــایف خیلی خــــوب وشــــریفانــــھ
 مـصدرخـدمـت درجـامـعھ می بـاشـند. زمـانی کھ  فـرزنـدانـش دانـشگاه  را تـمام کردنـد ومـسُولیت
 بـزرگ خـانـم دارو اکمال تحصیل فـرزنـدانـش بـود؛ تـمام شـد. ھمیشھ بـرایش میگفتم کھ حـالا کھ
 تــمام اولاد ھــایت بــھ ثــمررسیده انــد… فــرصــت میسراســت بیشترنــوشــتھ کنید. دربــاره
 مـاریـا جـان دارو ھـرقـدر بـگویم وبـنویسم بـازھـم کم گـفتھ ام؛ صـفحات زیاد را دربـرمیگیرد و
 ازحـوصـلھ خـوانـندگـان بـدورخـواھـد بـود. مـاریـا ی عـزیز دسـتت را بـا صمیمیت قـلب میفشارم و
 بـرایت ازخـداونـد مھـربـان سـرفـرازی وسـعادت روز افـزون میخواھـم. بـا خـانـواده مـحترم تـان
  شاد وخوشبخت باشید. با احترام زرغونھ رفاه گردش
-   February /   2023   
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دوستان گرانقدر با سلام و ارادت !   
   من ھم ازماریا جان و محترم مرحوم محمد یوسف دارو خاطره ھا دارم 

 خانم  فوزیھ  شھاب                                        

 

 خبر یک ابتكار فوق العاده عالی وزیبا برایم رسید. کھ بھ ابتكار جناب وارث  الشعراء
 محترم نذیر جان ظفر بھ قدر دانی از خواھر گرانقدرماریا جان دارو؛  نویسنده معروف و

  شخصت مبارزکھ صاحب تالیفات زیاد میباشد؛ کتابی راجھت طبع آماده ساختھ است.
  با آن کھ خبر این اتبکار فوق العاده خیلی نا وقت برایم رسید؛ با خود گفتم من کھ ماریا جان

 دارو- ومرحوم محمد یوسف داروھمسر شان را ازچھل پنج سال بھ این طرف افتخار
 معرفت ودوستی شان نصیبم گردیده است. بایدبرای این  کتاب علمی و یادگاری چیزی

  بنویسم.
 ازحضوردانشمندان گرانقدرکھ دراین کتاب خیلی مھم سھم گرفتند وجناب وارث الشعرا 
 محترم نذیراحمد ظفر مولف؛ این کتاب عاجزانھ تقاضي میکنم کھ نوشتھ مرا نیزدرجمع
 سایرھمکارکھ در باره خانم داروگرامی نوشتھ اند؛ شامل سازید وبرایم اجازه بدھند کھ

    درجمع شان حضورداشتھ باشم.
 بنده نویسنده نیستم اما یک تن ازھمکار شما در رادیو تلویزیون ملی بودم. باخانم ماریا جان

    دارو از ۴۵ سال بدین طرف افتخاردوستی وشناخت دارم.
 اولین معرفت من با خانم دارو درآریشگاه  رادیو تلویزیون اتفاق افتاد.من ھمان شب 

 مسول خواندن اخبار شب درتلویزیون بودم. خانم ھای کھ در آریشگاه  کارمیکردند؛ گفتند :
             ماریا جان آمد.ھمھ با خوشی واحترام با وی احوال پرسی و استقبال نمودند.

 مگرمن در زمان تنھا برای قرائت اخبار رادیوتلویزیون میرفتم؛ ازصلاحیت ھای وظیفوی
  اوبی خبربودم وچندان علاقھ نگرفتم.

 زمانیکھ بھ صفت ماموررسمي  درآن موسسھ مقررشدم ؛ طبق معمول مامورین ھمھ
 روزه سرساعت ھشت صبح حاضرامضا میکردند؛ یکروزخانھ حاضرمن قید شده بود ومن
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    ورق حاضر را پاره کردم. مامورمسؤل حاضری نزد خانم دارو بھ شکایت رفت.
  من نمیدانستم کھ صلاحیت خانم دارو درچھ حد است.

 زیراھمھ مامورین ذكورواناث اورا بھ اسم ماریا جان صدا میکردند وماریا جان ھیچ وقت 
 آرزونداشت کسی برایش مدیرصاحب بگوید. درحالیکھ دروطن ما گفتن القاب وظیفوی

  معمول بود.
 خانم داروی عزیز درآن موقع بھ حیث مدیرعمومی مامورین ایفای وظیفھ میکردند و من

  رابطھ  نزدیک با وی نداشتم.
 ماریا جان با انکھ درظاھرچھره مصمم و منظبط داشت اما درباتن چقدرخانم مھربان و 

 قلب روف داشت. بھ مشکلات تمام کارمندان رسیدگی میکرد. مامورین ازتمام اقشارمختلف
                 درانجا کارمیکردند وبھ اواحترام خاص داشتند.

 موقع کھ بھ دفتر رفتم ؛ نطاقان وسایرھمکاران ازعمل انجام شده خبرشده بودند ؛ مرا 
 متوجھ ساختند کھ چی کارخلاف مقررات را انجام داده ام. خانم دارومیتوانست مطابق

  قانون جزای سخت برایم بدھد.
   معرفت من با خانم ماریا دارو ازھمین جا آغازشد.

 دربخش ریاست تخنیکی مرحوم شاپورشھاب شوھرم با مرحوم محمد یوسف دارو خیلی
  رابطھ نزدیک برادرانھ ورفیقانھ داشت. ھمیشھ از رھنمای و کمک ھای مرحوم دارو

  مستفید میشد.
 مرحوم محمد یوسف دارو برای شاپورشھاب مانند یک برادربزرگ رھنمای کارھای فنی
 ومسلکی وھمچنان با من نیزمانند یک برادر رفتارخیلی دلسوزانھ داشت و مراھمیشھ

  خواھرخطاب میکرد.
 زمانی مراسم عروسی ما فرا رسید . مرحوم دارو درمحفل خوشی ما تشریف  أورد و من

  اورا بحیث پدروکلیم انتخاب کردم. بعد ازآن واقعاٌ بحیث وکیل مدافع
  بنده بود وھمیشھ با محبت پدرانھ با من رفتارمیکرد.

 و درخصوص ماریا جان باید بگویم؛ زمانیکھ مادرشدم واولین طفلم بدنیا آمد. جدیت
ٌ  خانم دارو را دررابطھ  دفاع ازحقوق زنان و ھمکاری او را درعمل مشاھده کردم.. اکثرا
 خانم ھایکھ درآن موسسھ  نشراتی کارمیکردند؛ طفل داربودند و رادیو تلویزین کودکستان

  برای اطفال ما نداشت.
 خانم دارو برای ایجاد کودکستان با آمرین موسسھ سخت درمبارزه بود...من ھم کسی را در

 خانھ نداشتم تا ازطفلم مراقبت کند؛ ھروز فرشتھ جان دخترم را با خود بھ وظیفھ
 میبردم. یک روز دیدم خانم دارو با داکترصاحب حیدرمسعود وزیر رادیو تلویزیون
 درستدیوھای رادیوامد و فرشتھ جان دخترم را دردھلیزستدیوھا دیدند. خانم داروبرای
 داکترمسعود گفت : مادراین طفل  کھ پشت میزخبرمی نشیند ؛ صدای گریھ طفل خود

   را میشنود.
 موقع کھ کودکستان آماده شد و ختم دارو برایم مژده داد گفت فرشتھ جان  موسس کودکستان
 رادیوتلویزیون میباشد. مانند این خدمت؛ خدمات زیاد درچوکات صلاحیت ھای خود؛ برای
 تمام کارمندان رادیو تلویزیون انجام داده است. رادیو تلویزیون ملی بھ یکخانھ مشترك و
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 بزرگ فرھنگی و بھ مانند افغانستان کوچک بود؛ تمام اقشارمختلف؛ زبان ھای ومذاھب
  مختلف مصروف کارھای فرھنگی بودند. ھمھ مامورین ازرئیس تا باغبانان وغیره  ازخانم
 ماریا و مرحوم محمد یوسف دارو بھ نیکویی یاد میکردند. خانم ھایکھ در آن موسسھ کار

 میکردند ھمھ  ماریا جان را بحث یک  خواھر بزرگ احترام وعلاقھ  داشتند. موقع
 ایکھ خانم دارو ازرادیو تلویزیون بھ کوپراتیف ھای دھقانی تبدیل شد؛ محبوبیت او را درک

 کردم ودانستم کھ چقدرکمبود اورا حس میکردیم.  جدایی من ازخانم ماریا جان  دارو
 ازھمین جا آغاز شد و جنگھای داخلی شدید ترشد ھرکس ھرطرف پراکنده  شدند ما نیز بھ

   یکی از کشورھای آسیا میانھ « ازبیکستان» رفتیم وازآنجا بھ امریکا مسکین گذین شدیم.
 بعد ازچندین سال یک روز خانم داروعزیز برای ما تلفون کرد وجویای  احوال ما شد. آن 

 وقت مصروف نوشتن کتاب آوای ماندگار زنان بود. بھ ھمین منظورازمن خواست
 تا سوانح کارفرھنگی خود را برایش ارسال بدارم واز  ھمان سال 2007 میلای تا حال در
  رابطھ ھستیم . بنده  فعلا در رادیو تلویزیون وطن منحیث نطاق وظیفھ دارم ازخانم ماریا

 جان دارو تقاضای ھمکاری نمودم. اوخواھش ام را پذیرفت وبا نوشتن پارچھ ھای
  تمثیلی ھمکاری خود را طورافتخاری با رادیو تلویزیون وطن آغازکرد وبرای برنامھ

  کورنی ژوند پارجھ ھای ادبی؛ انتباھی مینویسد.
 ازوی ھمکاری بیشتر تقاضا کردیم.  وی با تمثیل ھنری مشترک ھمرای خانم زرغونھ جان

   رفاه گردش وخودش بھ برنامھ کورنی ژوند تلیوزیون وطن رونق تازه بخشیده است.
 اولین پارچھ تمثیلی شان روز چھارشنبھ بتاریخ بیستم دسمبر (2023-م ) ازطریق رادیو 

    تلویزیون وطن نشرگردید. ومورد استقبال شنوندگان محترم قرارگرفت.
 درباره مرحوم دارو وماریاجان دارو درچھل وبنج سال شناخت ودوستی ھرقد بنویسم تمامی
   نخواھد داشت؛ اما درھمین جا بسنده میشوم؛ تا ھمکاران دیگر نیزمطالب شان را بنویسند
 درپایان برای مرحوم  محمد یوسف دارو ازخداوند بھشت برین آرزومیکنم وبرای خانم

 ماریا جان داروگرانقدربا فرزندان گرامی شان عمربا صحت وسعادت تمنا دارم.
   با احترام

  فوزیھ  شھاب
   امریکا - تاریخ  30 دسمبر2023
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فصل  چھارم :  
اشعار شعراء در مورد خانم ماریا دارو 

محمد اسحاق  ثنا 
   شعر در باره شخصیت  خانم ماریا دارو

 بانوای با فھم و دانش نیک انسان ماریا   (١)
 دوستدارحرف من با عزم و بانام ماریا
 با قلم  دارو سازد؛  زخم ملت را دوا
 با کلام  نغز می سازد؛ درمان ماریا

 (٣)  با کتاب (٢) پابرھنھ یا بھ آوای زنان
 ھرکی خوان ؛ آفرین گوید زجان ماریا

 (۴) وان کھ بنویس تاریخ  تیاتر در وطن
 ماند با این کار خود نقش بوطن ماریا
 بعد تحقیق  و تتبع بعد ماھا جستجو

 کرد خدمت با جمال الدین افغان ماریا (۵)
 ھر چھ می نویسد ز درد مردم و میھن بود
 رنگ وبو خوش ترآود ؛ از خیالاتش مدام
 خستھ گی از روح زداید؛ ھربیان ماریا
 آرزوی؛ اعتلای مھن اش دارد مدام
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 خانھ ظلم خواھد باد و یران  ماریا
 در محیط زندگی تسلم زورو زر نشد
 آفرین برھمت و بعزم  وشان ماریا

 درجوانی  رنج و داغ محرومیت دیده است
 بعد از این تكرار مباد آن زمان؛ ماریا
 طبع من قاصربود؛ یک یک شمار باقلم

 عاجزم  تا در قلم آرم بیان  ماریا
 «طول عمر با سعادت ازخدا خواھم« ثنا
 بر خود و بر اھل بیت مھربان ماریا

*************** 
 برگ سبزتحفھ دروش تقدم ھمشیره گرامی ماریا جان دارو  

 با اخلاص فراوان - م - اسحاق - ثنا
 تاریخ  سوم جنوری سال 2023 

 :نوت
 ماریا مراد از نام ھمسیره گرامی خانم دارو   (١

 پابرھنھ مراد ازکتاب رومان زیبا است کھ ازقلم ماریا جان دارواقبال چاپ یافتھ است کھ (٢
 .با بیان آن ما را بھ کوچھ کوچھ جنگھای داخلی کشورمیبرد

 آوای ماندگار زنان کتابیست معرفی ھنرمندان ونطاقان طیقھ اناث میباشد کھ با زحمات (٣
 .شباروزی و تماس با ھمھ آنھا درھجرت اقبال چاپ وافتھ است

 ھنرمندان تاریخ ساز تیاتر؛ کتاب تحقیقی دیگرازبانو ماریا دارومیباشد کھ یا تلاش (۴
  .فراوان تمام ھنرمندان تیاترکشوروتاریخ فرھنگ نمایشی وطن را بیاد گارمانده است

 کتاب درمورد سوانح ومبارزات وھمھ ابعاد زندگی سید جمال الدین أفغان  است کھ با  (۵
 تلاش  شب وروز خانم داروبنام خورشید شرق درکابل اقبال چاپ  یافت و رایگان بھ

 .مردم عزیزما توزیع گردید
 مقالات و نوشتھ ھای ماریا جان دارو چھ درخارج کشوروچھ درداخل بھ تعداد زیبا در مورد
 مختلف ھنري؛ اجتماعی؛ تاریخی و رویداد ھای خونین زمان چند دھھ جنگ کشور؛ چاپ و

 اشاعھ یافتھ کھ تذكر آن ھمھ درسروره  فوق ازحوصلھ قلم مقدورنیست.
  .برای ھمشیره گرامی وخوش نویس ما صحت وسلامتی آرزو میدارم

 بااحترام ثنا
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       تقدم بھ بانور  فرھیختھ : ماریا  دارو
 زنی  دارد در این دنیا

زنی  دارد  در این  دنیا  
 زنی با سمت بالا                                            

  زنی  فھمیده  و دانا  
 زنی چون ماریا  دارو   

 کھ دارد  آرزو ھا او  
گلی از باغ این بوستان 

 شمع رخشانی از بغلان   
زنی  فھمیده  و دانا  

 زنی  خوش  قلب و خوش سیما   
سعادت مند و با تدبیر  

  زنی غیور و خوش تقدیر  
زنی آزاده و آگاه    

 زنی با حرمت و با جاه  
گھی باسوز می خواند 

 گھی از شوق  می بالد 
گھی در گوشھ تنھا    
 بدرو از میھن  زیبا 

بیاد کودکان کشورخود ؛ اشک می بارد 
زنی با دانش وفرھنگ  

کھ پرھیزد زھر نیرنگ  
زنی  چون ماریا دارو  
 کھ دارد آرزو ھا او  

زھر برک کتابش  
 نالھ ھای از وطن جوشد 

نوایش نغمھ مرغان 
  ھر دشت و چمن سوزد 

  با احترام     
ناجیھ کریم  – پنجم نوامبر 2023 
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  فصل  پنجم:

   مصاحبھ ھای دانشمندان با خانم ماریا دارو
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 مصاحبھ با خانم دارو درمورد کتاب جدید شان
       بنام اتاق شماره (٢٢)

 

 در این مقطع زمان کھ گروه منفور؛ فاقد سواد وفرھنگ با افکار قرون وسطایی ومعاملھ
 گرسایھ تظلم را برملت ما افگنده است و درب معارف ومکاتب را برروی بانوان شجاع و
 مستعد ما بستھ اند؛ نباید احساس ناامیدی کرد زیرا قلم بدستان ما درداخل وخارج ازکشور
 پیوستھ درنگارش ادامھ میدھند وزبان وفرھنگ مان را با گلواژه ھای شان عطور زندگی

 می بخشند.
 ازاین جملھ نویسندگان مجرب وچیره دست یکی ھم بانوی گرانسنگ ونویسنده کتب متعدد
 خانم ماریا جان دارو است کھ با وجود مشکلات محیطی شجاعانھ می نگارد وبرغنای

  معنوی ما می افزاید.
  درھمین روزھا کتاب تازه شان تحت عنوان (اتاق  شماره 22) درآنلاین منتشرگردیده 

  است. درھمین رابطھ  مصاحبھ  اختصاصی با این خواھرما انجام دادم و شما دوستان را بھ
  خوانش آن دعوت میکنم 

 سوال  – تاکنون چند کتاب وبا کدام عناوین را نوشتھ اید وھموطنان ما ازکدام مرجع می
 توانند آنھا را بدست آورد ؟
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 جواب  – جناب محترم ظفرگرامی وارث الشعرا شیوا بیان ؛ ژورنالست آگاه و فعال؛ 
 خدمت شما وعلاقمندان کتاب عرض سلام وادب دارم باید بگویم کھ تا حال ھفت جلد کتاب

 .دربخش ھای مختلف درغربت سرای کانادا طبع کرده ام
  اولین کتاب بنام آوای ماندگار زنان افغانستان بود کھ با تحقیقات چند سال از( 2005 الی

   2008) م- تکمیل وطبع گردید.
 دومین کتاب بنام( پابرھنھ بازگشت) می باشد کھ سرنوشت یک خانواده  نجیب وبا عزت

 وطن ما دستخوش حوادث ناگوارجنگھای داخلی میشود؛ درسال (2009) م-درکانادا بھ طبع
   رسید.

 سومین و چھارمین کتاب؛ یک کتاب خیلی ضخیم بود. می خواستم تحت عنوان تغییراتی
  حوادث سیاسی و تاثیر آن بالا فرھنگ وادبیات طبع کنم.

 اما زمانی کھ کتاب را برای بررسی وادیت خدمت دانشمندان گرانقدر ھریک دکتر  
  عبدالغفور روان فرھادی ؛ دکتورعنایت الله شھرانی ومحترم عبدالله شادان فرستادم؛ نظر
ٌ  لطف ایشان چنین بود؛ کھ باید  کتاب را تحت  دو عنوان جداگانھ ترتیب و چاپ نمایم. بنا

 بخش ھنرمندان تاریخ ساز تیاترراجدا و متابقی ھنردوستان و فرھنگیان و شعرا و نویسندگان
  تحت عنوان چھره ھای جاودان بھ زیورچاپ آراستھ گردید.

   پنجم کتاب:
  پوھاند سید سعدالدین ھاشمی  یک کتاب خیلی ضخیم را تحت عنوان( نگاھی بھ نخستین  
 کتاب در باره جنبش مشروطھ خواھی در افغانستان ) را نوشتھ بود؛ برایم ارسال کردند تا
 درباره آن چیزی بنویسم. البتھ درحدود  15 الی 17 صفحھ تایپی درمورد آن کتاب نوشتم
 ودرسایت ھای افغانی معرفی کردم. بعداٌ پوھاند ھاشی گرامی تصمیم گرفت وفرمودند کھ
 اندکی طویلتربنویسم تادرکابل  چاپ شود؛ زیراارسال کتاب من بھ آن ضخامت خیلی مشکل
 میباشد. بنده درحدود (151) صفحھ؛ تحت ھمان عنوان کتاب ( نگاھی بھ نخستین کتاب
 درباره جنبش  مشروطھ خواھی در افغانستان)  نوشتم ودرکابل با پرداخت ھزینھ مادی

  پوھاندھاشمی چاپ ورایگان بھ اختیارھموطنان ما گذاشتھ شد.
   کتاب  ششم

 خورشید شرق سید جمال الدین افغان میباشد کھ رفرنس اصلی آن کتاب بیدارگرعصرنوشتھ
   استاد فضل الرحمن فاضل ؛ ادیب و نویسنده چند کتاب اند؛ میباشد.

 ھمچنان تحقیقات درباره سید جمال الدین افغان را ازسایرمنابع یعنی حدود نھ جلد کتاب
 نویسندگان معاصرافغانستان نیزگرفتھ ام ودرحدود 253 صفحھ ؛ نوشتم. این کتاب

    نیزدرکابل ازپول خودم طبع شد ورایگان بھ ھموطنان عزیزم توزیع گردید.
   آخرین کتاب بنام (اتاق  شماره 22) می باشد.

 این کتاب را در سالھای قبل نوشتھ بودم و منتظر فرصت؛  برای بررسی و دوباره خوانی 
 آن بودم. اما درنوشتن مقالات روزمره ؛ پیشبرد سایت انترنیتی ام کھ ھر ھفتھ  مطالب جدید
 منتشرمیشود و ھمچنان مصروف نوشتن مطالب و معرفی کتاب دیگردوستان و نویسندگان
 ارجمند مصروف شدم ؛ نتوانستم آن را دوباره مرورکنم. در ھمین اواخر وضع صحی بنده

 خوب نبود وآن راعاجل ازبسترمریضی آنلاین منتشرنمودم" میدانم بھ بررسی وادیت

124



 ضرورت داشت. اما ترسیدم کھ شاید عمروفا نکند وشاید کتاب نزدم باقی بماند؛ بناٌ از
     خوانندگان محترم قبلا پوزش میخواھم.

  درپاسخ بخش دوم سوال تان باید بھ عرض برسانم کھ تمام کتاب ھایم
 باید گفت کھ درسایت بنده:

  (www.mariadaro.com)   
  موجود میباشد و بدسترس علاقمندان قرار دارد.     

 سوال : چرا کتاب اخیر تان را«اتاق شماره 22» نامگذاری کرده اید؟ 
 داستان این کتاب تراژیدی سرنوشت یک پسر جوان ھموطنان ما را بیان میکند. حوادث و
 وقایع  جنگ چھل سالھ را کھ مردم عزیز ما گوشھ ؛ گوشھ ای آن جنگھا را دیده اند و

 سرنوشت آن جوانان برای نسل آینده ما بازگو می دارد. در این جنگ چھل سالھ ھیچ برنده
 ای وجود نداشت و نخواھد داشت. بجز کشوراجانب ذیدخل. اما بھای سنگین این جنگ را
 مردم عزیزما پرداختند. ھمانطورکھ سیاست پشت و روی ندارد؛ جنگ ھم ترحم ندارد؛ بی
 رحمی این جنگ و بیشترین صدمھ را زنان؛ جوانان؛  اطفال وکھنسالان دیده اند. تصویر

 پشتی کتاب « اتاق  شماره 22» جنگ قدرت طلبانھ ھشت ثور و راکت پرانی ھای جھاد را
 نشان  میدھد.  مردم عزیز ما از ترس راکت بازی ھای تشنھ گان قدرت ؛ داوطلبانھ بھ

    زندان پلچرخی پناه برده بودند. این کھ در آنجا چھ دیدند؛ آن را کتاب بیان میکند.
 سوال –  درھرھنر سبک خاص وجود دارد وشما درنویسندگی کدام سبک یا (ژانر) استفاده 

 می کنید؟
 جواب – خدمت شما باید عرض کنم کھ شیوه نوشتاری من ریاستیک میباشد. بھ ھمین دلیل
 دوست دارم قصھ ھای واقعی را بھ شکل رومان بنویسم؛ مانند کتاب ( پابرھنھ بازگشت و
 اتاق شماره 22 ) در این دو کتاب از وقایع  جنگ درکشوربحث گردیده است کھ خیلی
 تراژدی میباشد. بناٌ اگر شیوه رمانتیک درقصھ و یا داستانھای تراژیدی داده شود؛ برای

    خوانند دلچسب میگردد.
 دررومان نویسی؛ اصل داستان مانند یک درخت شاخ و پنجھ می کشد. اما نویسنده باید
 تمرکزفکری خود را بالای حقایق واصل قضیھ داشتھ باشد. بعضی از نویسندگان محترم
 بخاطر جالب ساختن کتاب ؛ بھ حاشیھ نویسی می پیجند و ازاصل قصھ انحراف میکنند.

 خوانندگان کتاب ھمیشھ کرکتر اول کتاب و حقایق حادثھ را تعقیب میکنند تا بھ نتیجھ برسند.
 درغیر آن خواننده نیز درحاشیھ خوانی مصروف میشود ومسیراصلی داستان ازذھن شان

  فرارخواھد کرد.
 سوال-  بھ نظر شما تالیف یک کتاب مشکل است ویا نگارش کتاب و فرق این دوچیست؟

 جواب – خدمت تان عرض میدارم کھ درجھان نویسندگان معروف داستانی؛ تاریخی وادبی 
 وسیاسی خیلی زیاد بوده اند ومی باشد؛ اما ھیچ کدامشان بھ یک شیوه نوشتھ نکرده اند.

 زیراھرنویسنده نظر بھ حادثھ؛ قضیھ روانی وافکار منفردانھ دارند. شیوه و افکار ھرنویسنده
 ازھم فرق دارد زیرا ھرکدام ایشان قضیھ از زاویھ دید خود می نویسد وھیچ یک آنھا یک

  مطلب معین راھمگون و بھ یک شیوه  نوشتھ نکرده اند.
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 تالیف ؛ مولف ویا نگارنده ھمھ یک مفھوم را می رساند. کسی کھ قلم می زند خون دل 
   میخورد؛ ھمھ ایشان قابلقدر واحترام میباشند.

  چنانچھ شاعری چنین گفتھ است.
  ( ھرکی سخن را بھ سخن ضم کند – قطرهء ازخون جگرکم کند)

 نویسندگی درمجموع کاردشواراست. یک نویسنده درباره موضوع تاریخ ادبی نوشتھ   
 میکند؛ موضوع معین است؛ مطالب پراکنده وجود دارد آن را جمع آوری کرده  دریک

 کتاب بھ  خواننده تقدیم  می دارد؛ برایش مولف گفتھ برایش مولف گفتھ میتوانیم ؛ مانند آن
 نویسنده جوان وادیب کھ کم زیست وبسیار نوشت (مرحوم محمد حیدر ژوبل) تاریخ ادبیات
 را تالیف کرد ؛ زبان و ادبیات وجود داشت؛ مرحوم ژوبل ھمھ مواد ومطالب راجمع آوری
 کرده تحت عنوان تاریخ ادبیات بھ جامعھ تقدیم کرد. مولف تاریخ ادبیات زبان دری مرحوم

 « حیدرژوبل » میباشد. یا مثال دیگر: کتاب ھای فارسی دری : مولف آن مرحوم
 محمد آصف مایل است مگر قصھ نویس یا داستان نویس کھ قضیھ ای را از تراوش ذھن
 خود روی کاغذ می نگارد؛ نگارنده برایش کلمھ ؛ موزون و خوب  است؛ مثال شادروان

 دکتور اکرم عثمان چشم دیدش را از اجتماع طی یک قصھ و یا  داستان  جالب می  نگاشت.
   مانند  مردھا را قول  است؛  وقتیکھ  نی ھا گل می کند وغیره

 سوال – زیادتر نویسندگان وطن ما در سرای غربت بسر می برند امکانات مادی خوبی 
 ندارند آیا شما ھم ردیف  آنھا ھستید؟

 جواب  – بلی
 شاید من بیشترازدیگران با مشکلات مادی دست و پنجھ نرم کرده باشم … زیرا یک 

 مادری کھ وظایف  پدری و مادری را دریک کشور میزبان بدوش دارد و پرورش فرزندان
 و مسُولیت مادی و معنوی ھم متوجھ اومیباشد. ھمھ مشکلات را بھ تنھایی بدوش میکشد ؛
 مشکلات زیاد دامنگیرش میشود.  از یک طرف  مشکلات مادی و از طرف دیگر تربیت
 وتحصیل فرزندان کھ یکی از وظایف اولیھ و فرضیھ برای والدین میباشد. این خود یک

  مشکل بزرگ دیگریست.
 سوال –  کدام نویسندگان معاصر وطن را بیشتر دوست دارید  ؟

 جواب  – بھ تمام نویسندگان وطن ونویسندگان جھان احترام دارم. بعضی نویسندگان
 بخاطرنوشتن حقایق حیات خویش را بھ خطر مواجھ ساختھ اند ؛ تا نسل بعدی را درجریان
 واقعایای تاریخ؛ ھنر؛ فرھنگ و سیاست گذشتھ قراربدھند؛ ھمھ قابل قدر واحترام میباشند.

 درغیرآن از گذشتھ و مبارزه ملت واستبداد حکومت ھابی خبرمیماندیم. ھرگاه
 ازگذشتھ خویش آگاھی نداشتھ باشیم. مسیرآینده خویش را تعین کرده نمی توانیم؛ دوست
  ودشمن وطن را باید در پرتو تاریخ  تفکیک نماییم؛ کتاب ھای متعدد را خوانده ام. سبک
  وشیوه نوشتھ ھرنویسنده را در بخش مسلکی شان منفردانھ دوست دارم. مثلاٌ درعرصھ
 تاریخ  نویسی : مرحوم فیض محمد کاتب؛ مرحوم میرغلام محمد غبار؛ پوھاند سید

 سعدالدین ھاشمی؛ دکتور عبدالغفور روان فرھادی؛ دکتورعنایت  الله شھرانی ؛ دکتور
 صبورالله سیاه سنگ ؛ محترم  عنایت الله سادات ؛ محترم نصیرمھرین و محترم رزاق

 مامون وغیره. الحمد الله  تعداد نویسندگان زیاد است؛ ھر کدام  ایشان قابل قدردانی می باشند
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 تا جای کھ آثار نویسندگانی عزیز بھ دستم رسیده و مطالعھ کرده ام؛ شیوه نگارش شانرا در
   کنگورھای مختلف دوست دارم.

 سوال : شما کھ خود سابقھ ھنری دارید؛ با شیوه کدام یک از نویسندگان ھنر و فرھنگ
 علاقھ دارید؟

  درعرصھ فرھنگی؛ ادبی وداستانی وفولکلور : مرحوم عبدالرحمن پژواک؛ مرحوم علامھ
 صلاح الدین سلجوقی با آنکھ یک فیلسوف ارجمند بود و نوشتھ ھای فلسفی زیاد دارند در
 مورد فرھنگ نیز خدمات زیاد انجام داده است؛ مرحوم دکتور اکرم عثمان؛  مرحوم پوھاند

 میرحسین شاه؛ مرحوم پوھاند عبدالشکور رشاد؛  مرحوم دکتور محمد رفیق  یحیایی؛
 مرحوم عبدالحق والھ ؛ محترم عتیق  رحیمی؛  محترم خالد نویسا و از جملھ زنان وسیمھ

 عباسی میباشد.  نباید فراموش کرد کھ خواھران زیاد نویسنده در داخل و خارج وطن وجود
 دارند متاسفانھ آثار شان بھ دستم نرسیده و نخوانده ام و نمی دانم.  در عرصھ ھنر طنز
 نویسی؛ مرحوم جلال نورانی؛ محترم عبدالواحد نظری ؛ محترم ھارون یوسفی ؛  محترم
 میرزا ابوالپشم؛ محترم زبیر پاداش؛ محترم معروف قیام و غیره دوستان کھ اکنون  حافظھ

  اجازه  نمیدھد.
 خانم ماریا دارو نویسنده چیره دست وطن و مدیرسایت وزین ( ماریا دارو) ازمصاحبھ پرُ 

 محتوای تان سپاس نموده و توفیقات بیکران برایتان آرزومندم.  نذیر ظفر
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 مصاحبھ با خانم ماریا دارو نویسند محبوب
   و مبارز وطن

  
خانم رجنی پران کمار  

 

 در این اواخرسروصدا بستھ شدن مکاتب ودانشگاه بروی خواھران ما درافغانستان 
  سرخط اخبارجھان میباشد؛ خواستم سراغ بانوی مبارز, نویسنده  توانا کھ ھمیشھ در

 باره زنان مقالات زیاد نوشتھ است « ماریا جان دارو» را بگیریم و بھخاطراین مصیبت  
   کھ بالای زنان کشورما تحمیل میشود؛ حرف بزنیم وازنوشتھ ھای جدید شان نیزآگاه شویم.

 شما ھموطنان گرامی در مورد خانم ماریا دارو شناخت کافی دارید؛ من ھم از زمان کھ در 
 رادیو تلویزیون ملی کارمیکردم؛ با خانم ماریا دارو وھمسرش مرحوم یوسف دارو آشنایی

 کامل داشتم. ھمسرش محمد یوسف داروشخصیت برجستھ ویک انسان دلسوز ومھربان برای
  تمام کارمندان رادیو تلویزیون بود.

 خانم دارو درمدیرمامورین یعنی درریاست اداری کارمی کردند؛ ارتباط مستقیم کاری با وی
 نداشتم اما زمانی کھ ھمھ ما درسرویسھای رادیو تلویزیون طرف خانھ می رفتیم با ھم قصھ

  ھای یومیھ داشتیم ودوستی ما تا حال ادامھ دارد.
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 اما با مرحوم دارو کھ مسئولیت ریاست تخنیکی را بھ عھده داشتند؛ ارتباط کاری با
 استدیوھای رادیو داشتم و یک خاطره خیلی خوش حیاتی ازایشان دارم کھ میخواھم با شما

  دوستان شریک نمایم.
 یکروز درستودیوھای رادیو دشمنان وطن یک بم را جاسازی کرده بودند. من در   
 ستودیوی دیگربرنامھ اردو را می خواندم ھمھ کارمندان سراسیمھ ازستودیوھا برآمدند

 وافراد امنیتی « خاد » ستودیوھای رادیو را محاصره کردند وھر فرد را تحقیق می کردند.
 مرا نیز مورد بازپرس قراردادند ومیخواستند جھت استنشاق بیشتر با خود بھ خاد ببرند
 درھمین فرصت مرحوم دارو پیداشد و ازمسئولین امنیتی پرسید باخانم پران چھ کاردارید

 واو را کجا میبرید. با مسئولین امنیتی شدید برخورد کرد وگفت : شما چھ
  شناخت ازمامورین رادیو تلویزیون دارید ؟

خانم رجنی  پران را کسی جایی برده نمیتواند ومرا گفت خانم پران بفرمایید خانھ تان بروید. 
اگرمرحوم دارو بھ سروقتم نمیرسید ؛ شاید امروز نمیبودم. 

 زمانی کھ از وطن بیوطن شدیم  بخصوص در زمان ھجرت از تمام دوستان و ھموطنان   
  دور مانده بودم. افراد نیک وطنم  بیادم می آمدند و بھ خصوص کسانی با صداقت  برای
 مردمش کوچکترین  خدمتی انجام داده بودند؛ درچشمم مجسم میشدند. ھمان صمیمیت ھا

  وھمکاران خوب رادیو تلویزیون وھمکاران  وزارت مالیھ کھ من انجام وظیفھ کرده بودم.
 اما خوشبختانھ یک روز ماریا جان برایم تلفون کرد صدایش گوشھایم رانوازش داد و دلم را

  روشن ساخت و تمام خاطرات شیرین دوره کاررادیو تلویزیون برایم دوباره زنده شد.
خانم  دارو درآن وقت  تعداد زیاد ھنرمندان؛ نطاقان  وگویندگان رادیو و تلویزیون را برای 

نوشتن کتاب « آوای ماندگار زنان» پیدا و جستجو میکرد. از من نیز خواست کھ  
زندگینامھ  خود را دراختیارش قرار بدھم. ازبرکت ماریا جان دارو توانستم؛ کھ دوباره با 
دوستان وھمکاران  دوران کاری ما وصل شوم کھ خیلی مشکورایشان می باشم. ازھمان 

وصلت  دوباره  تماسھای ما برقرار است. فشار زندگی درکشورھای غربی خیلی زیاد است  
وماریا دارو چون  خود نویسنده بود؛ مرا نیز تشویق کرد وگفت باید برای فرھنگ کشور 
خودکارکنیم . اوچندین داستان ھای کوتاه درباره کلتورو فرھنگ وطن نوشت وبعضی از 

آنھا را برایم لطف کرد کھ بخوانم . با آنکھ ھر دوی ما بخاطر نفقھ خانواده خود مصروفیت 
زیاد داشتیم مگر بھ  شوق داستان را با صدایم ثبت میکردم و برایش می فرستادم وماریا 

جان آن را ایدیت میکرد ودریوتیوب میگذاشت.  بعضی داستان ھا را خودش نیزمی خواند. 
دریوتیوب موجود است. این کارفرھنگی ازطریق ماریا  دارو برایم یک تحفھ خیلی 

گرانبھا بود کھ درغربت انجام میدادم.  خانم  داروی گرامی با این خدمت خویش درباره 
فرھنگ کشورمرا نیز روحاٌ با  تمام ھموطنانم وصل کرد. 

 و حالا می خواھم از آثارجدیدش آگاھی حاصل کنم ؛ بھ یک مصاحبھ کوتاه ھمرایش داشتم ؛
  شما دوستان گرامی را نیز درجریان می گذارم.

 سوال : ماریا جان  سلام ؛ مدتیست ناپیدا میباشد. آیا مصروف  نوشتن کدام کتاب ھستید؟
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  جواب : سلام بر شما رجنی جان نازنین دوست دیرینم ؛ نوشتن ھمیشھ رفیق  وھمراه
 زندگی من است اگر صحت  برایم اجازه بدھد ؛ مینویسم . یک مدتیست کھ ویروس کرونا

  ھمھ را در انزوا قرارداده  است. من نیزمانند دیگران گوشھ گیری را تجربھ می کنم
 سوال -  من  شاھد نوشتھ ھای  زیاد شما ھستم؛  میخواھم بدانم کھ چھ کتابی روی دست

 دارید.؟
 جواب - شما اطلاع دارید تاحال ھفت جلد کتاب وچند رسالھ طبع کردم ویک جلد دیگر آماده
 چاپ است؛ ودوستان ارجمند ونویسندگان گرامی لطف میکنند؛ كتاب ھای شان را جھت نقد
 و معرفی برایم ارسال میدارند؛ کھ ازھرکدام این نویسندگان عزیز وطنم مشکورھستم. در
 ھمین چند روز قبل یک کتاب  بسیار جالب و خواندنی اثر جناب نصرالدین سلجوقی را بھ
 تاریخ  نھم دسامبر(2022) م ؛ کھ  درباره « سلجوقیان معاصر ھرات» بحث میدارد؛

  معرفی کردم.
 سوال  - نوشتن یا نقد و بررسی کتاب؛ کدامش برای تان آسان تراست ؟

 جواب - نوشتن ھر كتاب زحمت زیاد دارد ؛ نوشتن کتاب تاریخی کار فوق العاده است و
 برای جمع آوری مطالب  تاریخی خیلی ریسرج کار دارد تا قضایا و حوادث  گذشتھ پیش
 چشم آیندگان  قرار داده شود این نوع نگارش دید وسیع و جسارت کامل کھ تخطي از

 واقعات تاریخی نشود؛ بکار است. اما برای من نوشتن  رومان ومطالب اجتماعی و فرھنگ
 خیلی دلپذیر است.  دراین باره کتابی را کھ  دربالا تذکر دادم جناب نصرالدین سلجوقي

 گرامی زحمت زیاد کشیدند. آثارتاریخی و دانشمندان سلجوقیان و بخش از تاریخ  فرھنگ
  ھرات باستان را در برمی گیرید؛ خیلی جالب و معلوماتی است.

 بخش دوم سوال تان نقد و بررسی است. این کاردشوار ترازنوشتن کتاب است زیرا درنقد و
 بررسی نباید زحمات مولف را فراموش کرد. کتاب باید ا آغازتا انجام کتاب با دقت تمام

       خوانده شود ونکات لازم را ازكتاب کشیده وبھ خواننده داده شود.
 زیرا دركتاب فصل ھا وعنوانھا مختلف وجود دارد باید با ذکر فصل و شماره صفحھ ؛

 بطورفشرده معرفی گردد تا  ازآن کتاب  حجیم متن اصلی یک اندازه برای خواننده  روشن
 گردد وعلاقھ مندان ازطبع کتاب آگاھی حاصل کنند و بھ مطالعھ اصل كتاب  بپردازند. باید

  تذكر بدھم کھ نقد و بررسی جھت عیب یابی وانتقاد نیست.
 سوال - آیا درزمان  برسی کدام نواقص ھم وجود دارد کھ انتقاد گردد؟

 جواب - ھیچ  کتابی ازنظر تایپی مبرا ازاشتباه نیست وھیچ انسان ھم ازاشتباه مبرا نیست
 گفتھ اند؛ ھرکی کارمیکند طبعا اشتباه ھم میکند. اما باغلطی تایپی واندک نواقص کھ مقصد
 ومتن اصلی را خدشھ  نزده باشد؛ محتوای دلچسب كتاب و زحمات مولف نھ باید بھ باد انتقاد

  گرفتھ شود. کار ظالمانھ خواھد بود.  بقول شاعری:
 (ھر کی حرف را با حرف  ضم  کند — قطره ء از خون جگر کم  کند )

 یک نویسنده شب وروز بالا یک کتاب زحمت می کشد و وقت گرانبھای  خود را برای
 نوشتن کتاب صرف میکند.  بیاد دارم کتاب گوھراصیل آدمی نوشتھ:« محمد عالم افتخار »

   را انتقاد کرده ام و انتقاد ھم خیلی بجا بوده است.
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 زیرا ازآغاز کتاب صدمھ زدن براصل فرھنگ پسندیده اجتماعی وعقیده وی انسانھای 
 سرزمین ما بود. استعمال لغات دور از اخلاق بکار برده شده بود. اگر میخواھید نوشتھ بنده

  را از گوگل  پیدا کرده  میتوانید.
    سوال  - بررسی ونقد  کدام دانشمند وطن  را دوست دارید؟ 

 جواب -  دید و نظرھردانشمند بنابر شیوه  نگارش فرق  میکند ؛ من طرز نقد و نگارش 
 دكتر لطیف ناظمی واستاد نصرالله پرتو نادری را در بررسی ھای  فرھنگی و ادبی خیلی

  دوست  دارم.
 سوال - درباره  نوشتھ ھای  فیسبوکی چھ نظر دارید ؟

 جواب : نوشتھ ھای فیسبوکی  افکار ما را روشن سازد؛ مفید است و فیسبوک بیشتر برای
 اطلاع  رسانی خیلی ارزش دارد؛ بشرط اینکھ  اطلاعات بی طرفانھ و واقعیت باشد. در
  شرایط  کنونی در افغانستان حوادث زیاد اتفاق می افتد و رسانھ ھای داخلی نیز تحت

 شرایط  موجود و كنترول طالبان  و نظر بھ قانون نشراتی حکومتی اطلاع  رسانی میکنند
 اما در اطلاع  رساني  فیسبوک ھم باید  متوجھ بود کھ  اطلاعیھ ھا را از کدام  زاویھ و
 ازکدام آدرس می نویسند. از این رسانھ ھمگانی « فیسبوک » اگر استفاده  خوب صورت

 بگیرید؛ خیلی مفید است. یکتعداد نویسندگان و ھنرمندان آثارشان را منتشرمیکنند خیلی عالی
  و بجاست کھ  بھ دسترس ھمگان  قرارمیگیرد.

 اما آھستھ آھستھ  جای نشرات خوب  اطلاعات مفید ومقالات  فرھنگی و ادبی را؛ نشرات 
  مبتذل وانحرافی درفیسبوک گرفتھ  است؛  بطورمثال -  عکس ھای برھنھ؛ رقص ھای

  مجالس خانگی و نمایش لباس ھای رنگارنگ مطابق  مدُ روز وغذا ھای متنوع کھ اصلاٌ بھ
 مردم ارتباط ندارد . اطلاعات مفید  فیسبوک را بھ انحراف کشانده اند. بنابردالایل  فوق یک

 عده  مردم درفیسبوک خواندن  ونوشتن را کنار گذاشتھ اند؛ اکثریت پراگراف نویس و
  پراگراف خوان شدند اھستھ اھستھ اصول  نویسنگی فراموش میشود.

 سوال - درباره  بستھ شدن مکاتب و دانشگاه  بروی  دختران چھ احساس دارید ؟
 جواب - عاملین  این عمل ناخشنودی این است کھ  شاید طالبان از روشنی می ترسند…زنان

  ستون اصلی خانھ  خانواده را تشکیل میدھند؛  زنانی کھ دارای تحصیلات اند فرزندانی
  منوربھ جامعھ تقدم کنند؛ مانند چراغیست کھ اطراف خود را روشنایی میبخشند؛ ما بھ یک
 جامعھ روشن و تحصیل کرده  نیاز داریم . کسانی کھ دروازه ھای دانش را بروی خواھران

                  ما بستھ میکنند وطبقھ ذكوراجازه می دھند؛  تعادل جامعھ را برھم می زنند.
                                            افغانستان یک کشوریست کھ  مردم عزیز ما با عقائد

 مختلف زندگی میکنند وبھ اسلام نیزعقیده راسخ  دارند. طالبان کھ  قرآن کریم را کتاب
 مقدس می شمارند ؛ آموزش علم در قرآن مبارك تاکید گردیده است ویا گفتھ اند کھ از«

  گھواره  تا گور- دانش  بیاموز» عدالت خداوندی ھمین است.
 طالبان یا معلومات کافی ازعلوم اسلامي ندارند ویا این عمل کھ باعث تخریب دین اسلام می

  شوند؛ عمداٌ اجرا می کنند.
 دانشمندان خدمات ارزشمند بھ جامعھ بشری انجام داده اند؛ اختراعات دانشمندان؛ جھان رااز
 یک تاریکی بھ روشنی سوق  داده است.  درافغانستانی کھ مولانا جلال الدین محمدبلخی؛
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 ،سلطانھ رضیھ؛گوھرشاد سید جمال الدین افغان؛ ابن سینای بلخی؛ ملالی میوند؛ رابعھ بلخی
 ، ملکھ شاه ھرخ میرزا، مستوره غوری، سید النسب شاه بیگم مخفی بدخشی، گوھرشاد بیگم
 بیگم ، حاذقھ ھروی، محجوبھ ھروی؛  مخفی کابلی؛ عایشھ درانی،  نادیھ « نادیا» انجمن؛
 خواجھ عبدالله انصاري؛ نورالدین عبدالرحمن جامی؛ دقیقی بلخی؛ ابوالموید بلخی و ….. را
 داشت ؛ امروز بدست یک مشت رھبرانی کھ فرزندان خودشان در بھترین دانشگاه ھای

  خارج مصروف تحصیل اند؛ نیم پیکرجامعھ را ازدانش منع میکنند؛ افتاده است.
 این عمل درحق مادران و خواھران جامعھ ما ظلم  نارو است و یک لکھ  ننگ تاریخی 
 برای راھبران فعلی کھ تحت اوامر ارگانھای سیاسی و استخبارتی اجنبی؛  دول  زیدخل

 عمل می کنند ؛ محکوم بھ  تاریخ  اند.  اگر تاریخ  وطن  خود را ورق  بزنیم درکنار جنگھا
 وحملات بیگانھ؛  ترقی و پیشرفت ھای زیاد از بزرگ مردان و بزرگ مادران کشورخود
 می یابیم . بطور مثال باید گفت ؛ عصر غزنویان بیشتر از سھ صد نفر شاعر و نویسنده از
 چند کشور ھمسایھ  بھ دربار سلطان محمود غزنوی  راه  پیدا کردند و تربیھ شدند. مثال
 بزرگ ابوالقاسم فردوسی  وصد ھای دیگر؛ عصرتیموریان؛ ھرات مرکز علم دانش بود ؛

 مدارس نظامیھ در سراسر امپراطوری سلجوقیان در دوران  «آلپ ارسلان و ملکشاه
 سلجوقی » گشوده  شد. دراین مراکز آموزشی دانشجویان ازچھار گوشھ جھان بخصوص از

   قاره اروپا سرگرم تحصیل بودند.
  بلخ  مرکزعلم وفرھنگ مھد تولد مولانای جلال الدین  بلخی کھ شخصیت جھانی گردیده

   است؛ میباشد
  سوال  - خانم دارو عزیزشما گفتید مدارس نظامھ  آیا درس نظامی داده میشد وعسکر تربیھ

 میکردند؟
  جواب -  نخیرعلوم و فنون مختلفھ ومدرن  درآن مدارس تدریس می شد. نظام الملک

 صدراعظم وقت درتاسیس و تدریس این مدارس بسیار خدمت کرد اولاٌ نظام الملك منزل
 خود را در اختیار شاگردان گذاشت در گشایش مدرسھ سھم  بزرگ داشت. بھ ھمین خاطر

  مدرسھ را بنام او« مدارس نظامیھ » یاد کردند.
       بناٌ کشورما یک کشورمدرن  وصاحب دانشمندان زیاد  بوده  است. 

 سوال  - شماکھ برای اعاده ء حقوق زنان مبارزه کرده اید؛ آینده را چی فکرمیکنید؟
جواب - من درباره آینده کشور نا امید نیستم. مبارزه برای تامین عدالت اجتماعی ازتاریخ  

پیدایش بشرادامھ داشتھ وادامھ خواھد داشت. ھرکشور دوره ھای تاریک را پشت سر 
گذاشتھ  است.  

 ھرگاه تاریخ اروپا وامریکا وکشورھای آسیا وافریقا را مطالعھ کنیم؛ میدانیم کھ مبارزه 
  برای عدالت اجتماعی و پیشرفت جامعھ تمدنی ادامھ داشتھ ودارد.

 ؛ مردم شریف و ارجمند وطن ما آگاھی سیاسی دارند. بستھ شدن مراجع تعلیمی بروی  
   خواھران ما درتاریخ  بنا برانگیزه ھای سیاسی چندین بارتکرار شده  است.

  در زمان شاه  امان الله برای  دختران مكاتب احیا گردید و نشرتھ ارشاد النسوان بھ  
 نشرات خود آغاز کرد؛ ازطرف خود  زنان نشریھ ارشاد النسوان  مدیریت  میشد  اما
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 دسایس استعمارو ارتجاع  چھ را بازی انجام دادند. امروزھم  بازی ھای سیاسی و دسایس
            زیاد درکشورما جاریست. ما باید ریشھ یابی کنیم.

  بھ قول مرحوم رازق فانی شاعر وطن دوست کشور؛ بھ مزدوران اجنبي چنین باید   
 گفت: بیان حال خود امروزبرصفحھ نویس -  کھ  روزبعد بھ دستت قلم نخواھد ماند

 اگربھ تیغ ستم سر نھیم ودم نزنیم             کسی بھ فاتحھ ما قدم نخواھد ماند
   بگوبھ خصم کھ این سربھ باد خواھد رفت    ولی بھ پای تویک لحظھ خم نخواھد ماند

 سوال - شما تاحال چند تحول ویا تغییر رژیم را مشاھده کردید؟
 جواب - دردوره رژیم شاھی متعلم مكتب بودم وآغازماموریتم با رژیم جمھوری سردار

 محمد داود خان شروع شد وبھ تعقیب آن ھفت ثوروھشت ثور؛ دوره اول جھادیھا ودوراول
   طالبھا بود.

  سوال - زمان کھ وطن را ترک کردید چھ احساس داشتید وچھ مشکلات دامن گیر تان شد؟
 جواب - ھرانسان کھ  اززادگاھش دورمیشود؛ مانند طفل  می ماند کھ مادرش را گم کرده و

   ازشیرمادر جدا شده باشد.
 اگر من احساس خود را بگویم شاھد  تمام مردم عزیز ما در دوري از وطن؛ احساس

  ھمگون داشتھ باشد. زیرا وطن خانھ مشترکي و مادر ھمھ ما میباشد.
 اما در جواب بخش دوم  سوال تان باید گفت ازمشكلات باید یک کتاب بنویسم. 

  اگرھرھموطن ما مشکلات وسرنوشت زندگی خود را اززمان ھجرت بنویسد؛ کتابخانھ
  وسیع برای کسب تجارب دیگران حاصل میشود.

   سوال  -  ازآغازکارتان دررادیو افغانستان بگوید.
 جواب - آغاز کارم دررادیو افغانستان ختم صنف ھشتم . آغازصنف نھم مکتب بود. قبل از
  آمدن بھ رادیو دریک دستگاه پوشتین کار میکردم اتفاقاٌ شرکای روی بعضی مشکلات سھم
 یکدیگرخویش راخریدند وبیکارشدم و توسط  شادروان محمدھاشم ارشادی بھ رادیو معرفی

  شدم دراداره درام وداستان دری بھ حیث ممثل اجیرمقررشدم.
 بعد ازفراغت بکلوریا بصفت ماموررسمي ھمان اداره تقررحاصل کردم. اما بعد ازچند 

 سال کار در مدیریت درام وداستان نسبت بعض مشكلات؛ کار ھنرتمثیل را رھا کردم وکار
  درمدیریت مامورین را انتخاب کردم.

 سوال - در مدیریت مامورین با تمام مامورین سرو کارداشتید؛ ازتجارب تان بگوید؟
 جواب - ریاست اداری درھر وزارت مرجع اجرات قانون است ومدیریت مامورین مركز
 ثقل آن میباشد. تمام کارگران وکارمندان ازابتدا ماموریت تا تقاعد با آن مدیریت سروکار

   .دارند . ھرروزدیدن کارمندان عزیز برایم یک دنیا تجربھ بود.
  ازھمین جا باھمھ شان روابط  خیلی صمیمی ومحکم پیدا کردم. 

  اما ھیچ کار بدون مشکل نمی باشد بعضاٌ با مشكلات برخورده ام.
 سوال - مثلا چی مشکلات ؟

 جواب - اجرات قانون برای بعض کارمندان سخت تمام می شد. من با کارگران وکارمندان
 ھمیشھ مھربان بودم حاضری وسایر اجرات شان را با درنظرداشت قانون رعایت میکردم ؛

 اما بعض مامورین خدا یارجان شان می خواستند ھمھ چیزبکام شان باشدکھ ممکن نبود.
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 حاضری شان طبق قانون قید میشد؛ دعوا میکردند. اما بعضی ھا قانع بودند. مثال خوب بھ
 یادم آمد شادروان داکتراكرم عثمان و شادروان انجنیرخالد داوود ویا فیض محمد صافي را
 برایت قصھ میکنم. داکتراکرم عثمان تازه در رادیو مقررشد ونیمھ ماه بود نامش را در
 اخرحاضر نشرات درج کردم؛ ھر روز خانھ حاضراش را قید میکردم . زیرا زمان قید

 کردن حاضری نامھا را نمی خواندم. داکترعثمان یک ھفتھ بعد از تقررش آمد و دید کھ یک
 ھفتھ غیرحاضراست. بالبخند گفت: مدیریت مامورین مانند معلم کارمندان را بھ  قوانین آشنا

 وتندبھ می کند؛  نبایدغافل باشیم . با بزرگواری ازمن معذرت خواھی  کرد. نفر دوم
 شادروان انجنیر خالد داوود پسررئیس جمھورافغانستان بود. او استاد فاکولتھ پولی تخنیک
 بود درھفتھ دو روزدرپوھنحی پولی تخنیک درس میداد  وھمان روزھا بعد از ظھر بھ

    .رادیو می آمد. یکروز سھواٌ حاضریش را قیده  کرده بودم؛از وی  معذرت خواستم ؛ اودر
 جوابم گفت.: اگر شما قانون را بالا من تطبیق نکنید بالا دیگران اصلاٌ نمی توانید شما کار  

  قانونی کردید. درحالیکھ مکتوب قانونی برای دفترما آورده  بود.
 واما فیض محمد صافي مدیر اطلاعات رادیو بود؛ روابط خیلی نزدیک با سردار نعیم خان
 وزیرخارجھ افغانستان« برادررئیس جمھور» داشت؛ ھمیشھ ناوقت میآمد وحاضری اش قید
 میشد. دراخیرسال اضافھ رخصتی واضافھ مریضی را ازمعاش وی وضع  کرده بودم .بدفتر

 مامورین آمد و با لحن غیرتوقع واتکا بھ نفس مرامخاطب قرار داد.« خوب ماریا گک  »
  معاش مرا وضع کردی  یادت باشد.ا

 بعد ازظھرھمان روزمكتوب مقرریش بحیث مدیرعمومی اداری بھ دفتر ما رسید وآمرما 
  شد؛ اوقبلا از تقررش اطلاع داشت ومرااخطار داد.

 سوال - با مرحوم محمد یوسف دارو؛ ھمسرتان چطورآشنا شدید؟  
 جواب  - آشنایی با وی خیلی جنجال برانگیز بود.  وی یک انسان خیلی قانونی و پابند بھ
 حاضری بود. اما نسبت مفکوره سیاسی داشت زیرعینک زیره بین مقامات قرار داشت. او

 درمرکز رادیو نبود در دستگاه آخذه و فرستنده یعنی دریکھ توت و پلچرخی کارمیکرد.
 نامش را میدانستم زمانیکھ من مامورحاضری شدم ؛ او بھ مدیریت مراكز آخده رادیو تحت

  نظر سردارمحمد طاھر خان ازدستگاه  اخذه یکھ توت تبدلاٌ مقررشد.
 یک روز برای کار رسمی یعنی ثبت بیانیھ سردارمحمد داود رئیس جھموربھ دفترش رفتھ 
 بود. ساعت  دوازده  ظھر کھ  برگشت ؛ بھ  کانتین رادیو جھت صرف نان چاشت رفت. و
 مدیر طاھر خان فکر کرده بود. محمد یوسف خانھ رفتھ؛ چون کھ  روز پنجشنبھ بود و
  ساعت یک ظھررخصتی میشد. چند دقیقھ قبل ازرخصت طاھر خان بھ دفترما آمد وگفت

 حاضری یوسف را قید نماید.
  مدیرشعبھ ما تقاضای کتبی نمود. سردارطاھر یک ورق استعلام را نوشتھ وامضا کرد

 ھفتھ بعد دررادیو یک جنجال برپا شد. زمانی کھ دارو دید حاضری روز پنجشنبھ او نیمروز
   قید شده است ازمن وبعدازمدیرما پرسید چرا خانھ حاضری من نیم روزه قید شده است؟

 مدیرما استعلام کتبی سردار محمد طاھر خان را برایش نشان داد. وی ازدفتر ما بدون چون
 وچرا رفت. ماجرا بجاي کشید کھ سردار طاھر در بین خود خواھی اش زمین گیرقانون

  شد.  دارو را اینطور شناختم.
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 سوال  - بعد از آن با وی ازدواج کردید؟
 جواب  - نخیر اصلاٌ ھم صحبت نشده بودم ّ صرفاٌ موقع امضا کردن حاضری سلام وکلام

 داشتیم. اما زمانھای قبل کھ من درمدیریت ھنر وادبیات ممثل بودم او تازه ازخدمت عسگری
 برگشتھ بود ازھمان زمان مرا زیر نظرداشت. اما بسیارانسان با کرکترونسبتاٌ مغرورھم بود

  با وجودیکھ بھ خانم ھا أحترام داشت مگربا ھرخانم گپ نمی زد.
 ماجرای بعدی چنان بود ؛ وی  را بخاطر خواست حقوق حقھ کارمندان بخش تخنیکی با 

 ریاست عمومی رادیو تلویزیون مواجھ  شده بود. وی را برکنار وبھ  وزارت  داخلھ  جھت
 زنداني شدن معرفی کردند. در آن زمان دارو دربخش ورکشاپ ریاست بخنیکی کارمیکرد

   ومدیرشان عبدالحسیب خان ابراھیمی ومعاون  جمعھ گل خان یونسی بودند.
 چون با یونسی شناخت فامیلی داشتم از من خواست اگردر باره یوسف دارو کدام گپ شد؛ 
 برایم بگوید…. چون قبلا سردار طاھر خان درحق وی بیعدالتی کرده بود. ناخود آگاه برای
 یونسی گفتم؛ چقدرانسان خوب ومحترم است؛ حیف زنداني میشود. یونسی موضوع را کشف
 وچند ساعت بعد از استخبارات برای دستگیر « دارو » آمدند مگر« دارو » از اداره ناپدید
 شده بود. اما حرف من بخاطر آگاھی مرحوم دارو نبود ونمیدانستم کھ یونسی رفیقش است
 بلکھ ازکم تجربھ گی وبی عقلی ازدھنم برآمد. زمانی کھ پرابلم ھا حل شد؛ مرحوم یونسی
 برای دارو گفت: باید ممنون او دخترک شعبھ حاضر باشید وگرنھ  حالا درزندان پوسیده
 میشید. چون کھ یونسی ازخانواده ما معلومات دقیقی داشت؛ مرا برای «دارو » و او را

 برای من معرفی کرد و ازھمان طرق با فامیلم ارتباط گرفتند وتازمانیکھ فامیل شان ارتباط
  با فامیلم ارتباط نگرفتھ بودند؛ اصلاٌ درمحل کار ھمرایم گپ نمیزد.

 سوال  - ھمانطورکھ نوشتھ ھای تان جالب وخواندنیست زندگی تان ھم خیلی دلچسب
 است. مرحوم دارو درزندگی شخصی چی نوع برخورد داشت؟

 جواب - شخص با انضباط بود؛ بزرگان را احترام وباجوانان رھنمای خوب بود. بک
 ھمسرمھربان ورفیق وپدرخوب برای فرزندانش بود. درخانھ خیلی خوش خلق ومزاقی بود.

 اما افسوس کھ عمر وفا نکرد درجوانی رفت؛ مرگش یک تراژدی ھولناک بود.
  روانشاد باشد.

 سوال  - شما بھ تنھایی درکشور میزبان درتحصیل و تربیت فرزندان تان چطوردست و
 پنجھ نرم کردید؟

  جواب  - ھر مادربرای  آینده  فرزندانش تلاش میکند ؛ منھم یک  مادرھستم. دشوار ترین
 روزھمان بود کھ  خورد ترین طفلم را درکانادا  بمكتب شامل کردم و دشوارتر از آن  روز
 پدر بود. چون در افغانستان روز پدر تجلیل نمیشد. درکانادا شاگردان در صنف  تحت  نظر
 معلم  شان برای  پدران شان یک کار دست ساختھ بودند؛ اما بچھ  من یک چیزی برای من

   ساختھ  بود؛  معلم اش خیلی متاثرشده بود.
 سوال - ازنظراقتصادی چطور بودید؟

 جواب  -  از نظر اقتصاد  برای  یکسال  مشكلات  زیاد  بود چون کمک ھای سوسیال تمام
 ضرورت  یک خانواده را پوره نمی  کند. زمانی کھ  کار را شروع  کردم؛ بد نبود آھستھ
  آھستھ  فرزندان  بزرگ شدند؛ بعد از وقت  مكتب کار می کردند اما بیشتر  بالای درس

135



 شان فشار وارد  میکردم. الحمد الله  ھر کدام  شان با زحمت زیاد دانشگاه  را ختم کردند ؛
   حالا زندگی خوب با ھمسران شان دارند.

 سوال  -  نوشتن استعداد است یا تلاش علمی ؟
 جواب  -  من کھ ھنوز نویسنده  نیستم  رجنی  جان؛ نویسندگان ھمیشھ یک عمر کار میکنند
 آثار زیاد  تولید میکنند. اما باید ھنرنویسندگی درکنار مطالعھ کتب وتلاش؛ استعداد خدا داد
 ھم است.  کسی کھ عاشق کارنویسندگی باشد آثارش بیشتر بدلھا چنگ میزند.     متاسفانھ

   بعد ازمرگ بھ شھرت می رسند. بقول شاعری میگوید:
 عاقبت گرعمرباشد ماندگار         میگذارم این سخن رایادگار
 می نویسم روی کوه بی ستون     زنده باد یاران خوب روزگار

 خانم داروی عزیزاستعداد تان پایھ دارو اندیشھ ھای روشن تان چھل چراغ راه آینده گان ما 
   باد.

  عمرتان پایا و سرفرازھر دوجھان باشد.
 ممنون ازاینکھ برمن فرصت دادید تا اندکی اززندگی شخصی وکاری تازه تان آگاھی بیشتر 

   حاصل کنم.
 یک جھان سپاس موفق باشد.

  رجنی پران  کمار   
 نیویارک / می / 2023
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   مصاحبھ  با خانم ماریا دارو نویسنده چیره دست کشور

 
 خواندن ھر کتاب بدون داشتن سواد نا ممکن است ؛ مگر نوشتن کتاب با داشتن سواد وبینش
 مشکل تر از آنست کھ خواننده تصور میکند. برای اینکھ از مشکلات نگارشی یک نویسنده
 آگاه شویم ، آنھم یک خانم نویسنده افغان ( ماریا جان دارو) درزنده گی مھا جرت؛ من چاپ
 دو اثر تازه این نویسنده را کھ اخیرا اقبال چاپ حاصل نموده ؛ بھانھ قرار داده و با ایشان

                                                                                            گفتشنودی تر تیب نموده ام کھ شما عزیزان را بھ خوانش این مصاحبھ فرا میخوانم :
              پرسش : کدام اصول باید درنگارش یک کتاب مد نظرگرفتھ شود؟

 پاسخ _ نویسنده گی یک علم خیلی بزرگ وکاربس دشواراست وابعاد مختلف دارد باید آنرا 
 ازچندین جھت بھ برسی گرفت؛ برای یک نویسنده مطا لعھ عمیق آثار بززگان ؛ دانستن
 لغات فراوان ادبی واستلاح ھات وصورت بکاربرد آن درجا ومکان مناسب؛ فھم سیاسی ؛
 اجتماعی و فرھنگی اصول ویا شیوه نگارش ھر نویسنده نظر بھ فھم و و اندو ختھ خود
 علاقھ مندی شخص خویش را پیدا میکند کھ در تولید کدام نوع آثار مو فق است ؛ زیرا
 استعداد و علاثق شخص نویسنده در نگارش تاثیر گذار است. درنگارش یک کتاب ضلع
 اول مثلث را کھ تھداب نگارش میباشد باید خیلی وسیع و محکم بنا نماییم . درارتقاء ضلع

 دوم تلاش نویسنده وخواننده کتاب اندک کیچ کننده است زیرا نویسنده نمیتواند بدون
 ارتباطات و درنظر گرفتن مسایل اجتماعی ؛ خانواده گی؛ تاثیر مسایل سیاسی کھ خواھی

 نخواھی بر زنده گی مردم تا ثیر دارد بتواند بگامی بھ پیش بگذارد. بقول ارسطو ارتقا ضلع
 دوم مثلث گره و کورگره ھا درمتن داستان انداختھ شود ومتن کتاب داخل با موج احساسات
 پیش برود . یعنی از الف تا با نویسنده می تواند خواننده خود را با تولید گره ھا و کورگره
 ھا ویا با تولید حادثھ برای خواننده بیشتر جزئیات کتاب را آماده سازد ازختم نقطھ (با) نتیجھ
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 گیری آغاز میگردد و بطرف تکمیل شدن پیش میرود و ضلع سوم آغاز می شود و طرف
 تکمیل شدن مثلث حرکت میکند و تا رسیدن بھ نقطھ ( سی) نتایج زحمات نویسنده باعث

 تولید یک تصویر ازمتن کتاب خواھد بود و نقطھ وصل ضلع سوم مثلث ھمانا رسیدن بھ پایھ
 گذاری و یا تھداب و یا خط زیرین کتاب است کھ ھرسھ ضلع را با ھم وصل میکند ؛ اصول

 نویسنده گی فھم ؛ زمان ؛ مکان واستعمال جمیلات برای تشریح کاراکترھای کتاب می
 باشد ؛ باید زمان ؛ مکان وعلت حادثھ و زبان نوشتاری مراعات گردد. اما بھ خاطرداشتھ
 باشیم کھ درنگارش ھرکتاب شیوه ھای نگارشی ازھم تا حدودی متفاوت است. نویسنده
 واقعی باید درنخستین مرحلھ تھداب گذاری مواد خام متن را بفھمد و ھرتجربھ فردی؛

 اجتماعی وسیاسی درخلق یک حادثھ ازمفھوم ومعنای برخوردارباشد وخواننده نیز بھ دو
 عنصر اساسی(( ھوش وحا فظھ)) نیازدارد کھ ھدف را درک نماید وبا کنجکاوی درعمق
 متن فرو برود . مشکل ترین اصول نویسنده گی درتولید آثار فلسفی است کھ این نوع
 نگارش ازخلاقیت خیلی عالی علوم متداولھ و مختلف وفھم وسعی ازبحرعلوم است کھ

 ھرکس نویسنده فلاسفھ شده نمیتواند وآثار فلسفی ھرگاه با ھمان دقت لازم ازنگارش بدر آید
 برای نسلھای بعدی قرون متمادی قابل استفاده و تطبیق میباشد. درتولید آثار تاریخی,نویسنده
 دست بازندارد زیرا تاریخ نویس نمیتواند بدون درنظر داشت حوادث تاریخ کھ زمان و مکان
 آن تعین شده است؛ تصرف نماید و بھ طرف ھدف نھایی حرکت نماید . چونکھ حادثھ واقع
 شده واشخاص ویا کرکتر ھا مشخص اند ومکان حادثھ درج اسناد میباشد ؛ وظیفھ نویسنده
 انتظام جملات در ارتباط حوادث میباشد و می تواند شیوه نگارش دلچسب داشتھ باشد تا

 خواننده با خواندن جملات زیبای تاریخ خشوک ویا حادثھ دلخراش را مطالعھ نماید کھ درین
 راستا اثر بزرگ ( جنگ و صلح) لئون تولستوی را باید نام برد کھ چقدر زیبا نوشتھ است
 ھر گاه جنگ و صلح را ده بارمطالعھ بدانیم ھنوزھم علاقھ مندی بیشترمی گردد و در رشتھ
 تاریخ نویسی جای دارد از نویسنده شھیرکشور شادروان غلام محمد غبار نیز نام ببریم و

  بدان افتخارکنیم.
 پرسش: ھرنویسنده با قریھ ء کھ دارد و با استفاده ازبینش و پژوھش ھمھ جانبھ اش اثر خود

                                                                      را بھ رشتھ تحریر میاورد؛ آیا درنگارش یک کتاب مانند شعرا الھام رول دارد یا نھ ؟
 جواب -بلی .. قسمی کھ در جواب سوال اول شما تشریح گردید کھ در بخش نگارش تاریخی
  و فلسفی نویسنده دست باز ندارد اما در تولید یک اثر ادبی ھنری و فرھنگی در نگارش
 یک اثر رمانتیک نویسنده میتواند الھامش را از اجتماع بگیرد و با افکار مدبرانھ ذھنی

 خویش در تولید اثرش اقدام نماید . درین نوع نگارش نویسنده ھمان زمان ؛ مکان و زبان کھ
 قبلا روی آن مکث نمودیم می تواند تغییر بدھد ؛ انتخاب کاراکتر ھا .. ارتباط کاراکتر ھا
 در جامعھ ؛ سیاست ؛ فرھنگ و ادبیات و حتی نوع حرکات آنھا را بخواست خود تشریح

 مینماید . درتولید آثار ادبیات رمانتیک ؛ استعداد نویسنده در استعمال کلمات نقش خیلی عمده
 دارد  زیرا اثر رومانتیک از حالات گوناگون بحث میکند صحنھ ھای تراژیدی صحنھ ھای
 نرمال زنده گی خانواده گی تاثیر اندیشھ ھای فرھنگی مردم محیط و بسیار چیز ھای دیگر
 کھ در نظر معمولی می آید اما متن را دلچسب میسازد. درین نوع نگارش لحن نویسی نیز
 نقش خیلی عمده در معرفی کرکتر ھا ی کتاب دارد . ما باید بھ عینیت نزدیک باشیم زیرا
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 در برخورد ھای زنده گی شخصی بسیار ادبی سخن نمیگوییم ؛ استعمال ادبیات قوی در
 زنده گی روزمره؛ خود یک نوع گریز از واقعیت ھاست. اما باید در استعمال لغت ولو کھ
 دشنام ھم باشد جای ومکان را شدیدا در نظر داشتھ باشیم. میتوان گفت کھ نوع لحن عمومی
 نویسنده  تکیھ بر روی سبک عمومی قصھ و جھان بینی او در کلام نوشتاری است و دیگر

 لحن تک تک شخصیت ھای کتاب است کھ رابطھ آنھا با متن عمومی قصھ و سایر
 شخصیت ھا و کارکترھای کتاب پیدا میشود جون زبان وسیلھء بیان؛ احساسات وارائھ چھره
 شخصیت ھاست. پس زبان ھرشخصیت کتاب سمبل محتوای ذھنی وسوابق زنده گی اوست
 باید مطابق کاراکتری وی بیان گردد.  نویسنده با استعمال لحن برای ابعاد مکان و زمان و
 تشخیص کاراکتر علت می افزاید اما یک چیز را نباید فراموش کرد کھ شخصیت ھای خیلی

 مودب ھم برای اظھار احساسات درونی شان در یک مقطع معین زمانی از لحن ھای
 مختلف ( زشت و یا استعمال کلمات پیش پا افتاده) کھ شایستھ کرکتر اصلی شان نیست

 کارمیگیرند. درین راستا نگارش جناب محترم داکتراکرم عثمان درجمع نویسنده گان فارسی
 زبان چھ درکشورما ویا ایران وتاجیکستان خیلی عالیست کھ ادبیات عامیانھ ولحن را خیلی
 دقیق درمکان و زمان لازم استعمال می نماید مثلا کنده شاتوت؛ لکندر؛ تختھ در؛ نصوار

                                                                               پک و امثال دیگر.
                                                                                               پرسش: سبکی را کھ درنوشتن بکار میبرید کدام است وبا کدام سبک نگارشی علاقھ دارید؟
 پاسخ : ھرگاه ازعلاقھ شخصی خود بگویم من بھ سبک داستان نویسی ویا قصھ نویسی

 رومان خیلی علاقھ دارم اما بعضی وقت روی مسایل تاریخی نیز کار میکنم زیرا کتاب اول
 را بنام ( آوای ماندگار زنان) نوشتم کھ بھ ذات خود یک تاریخی فرھنگی می باشد واز کار
 و پیکار بانوان محبوب کشور در بخش ھنر و فرھنگ آراستھ شده است در آرایش و پیرایش

 آن سھم من کمتر بوده زیرا عملکرد فرھنگی در زمان و مکان لازم انجام شده بود فقط
 بخاطر زنده ماندن کارنامھ ھای بانوان گرانقدر آنرا در کتاب جمع آوری کردم ویا دو کتاب
 اخیرم نیز یک تاریخ است کھ حوادث و کاراکتر ھا وجود داشتھ اند و اعمال فرھنگی و

 ادبی وھنری شان کھ قبلا انجام گردیده بود جمع بندی و درج کتاب گردیده است اما در واقع
                                    رومان را خیلی دوست دارم.

 پرسش : بھ نظرشما مشکل یک نویسنده مھاجرو دور ازوطن درکدام ساحات است؛ آیا دلیل 
                           اش تنھا مھاجرت و دوری از وطن است؟

 پاسخ : مشکل یک نویسنده در داخل و مھاجرت ؛ زبان افھام وتفھیم است؛ بسیارخواننده 
 گان در طی سھ دھھ جنگ خیلی حساس شده اند و واقعیتھا را کمترمی پذیرند ومیخواھند
 نویسنده قسمی بنویسدکھ باید یک طرف را خوش نگھدارد درین صورت اگرنویسنده چنان
 نماید ؛ از واقعیت نویسی فرار کرده است . یا یک تعداد از نویسنده گان این وظیفھ شریفانھ

                                                 را بھ تجارت میکشانند بیشتر درباره عقده ھای سیاسی و یا شخصی مینویسند.
             مشکل دوم؛ عدم دسترسی بھ اسناد موثق است کھ درھجرت کمترمیسرمیگردد .

 پرسش: طبق معمول در وطن ما ازگذشتھ ھا تاکنون آثارنویسندگان و شعرا ازطرف ارگان
 ھای دولتی اقبال چاپ می یافت. تمویل آثارچاپ شده شما ازکدام مرجع صورت گرفتھ

                                                                                                  است؟
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 پاسخ : اگر بھ گذشتھ توجھ کنیم. درآن زمان مطبعھ آزاد درکشور نداشتیم و روی ھمین دلیل
 یک تعداد نویسنده گان اجاریی و محا فظھ کار آثارشان بھ طبع میرسید و بسیار از افراد
 شایستھ وطن کھ استعداد نویسنده گی داشتند آثار شان طبع نمیشد ویا درمطبعھ دولتی تحت
 شرایط دشوار وسانسورھای شدید آثارشان قرار میگرفت کھ دراثرسانسورھا جان مطلب از
 کتاب حذف می گردد. مثالی خوبی می توانیم از افغانستان درمسیر تاریخ اثر گران شادروان
 غبار یاد کنم درین صورت نویسنده باید خیلی محافظھ کار می بود و بھ نفع دستگاه حاکم
 مینوشت . کھ شما می توانید در کتاب چھره ھای جاودان در زنده گی نامھ محترم جلال
 نورانی بھ جملھ من یقین پیدا کنید کھ محترم نورانی شیوه سانسور در انتشارات دولتی را
 خیلی زیبا تشریح کرده است. در شرایط فعلی ھم کانونھا و انجمن ھای درداخل وخارج

 ازکشور وجود دارند کھ در انتشارآثارتولیدی کمک مادی می نمایند.این انجمن ھا نیزخواستھ
 ھا وخواھشات خویش را مد نظر میگیرند. یک نویسنده آزاد نمیتواند کھ واقعیت ھا را

 بخاطرتمویل مادی کتمان نماید. ما مثال ھای خوبی درانتشارآثار نویسنده گان در داخل و
 خارج کشور داریم. کتاب ھای بنده با مصارف شخصی خودم انتشار پیدا کرده است

                                                   وازھمین جھت دچار مشکلات بودجوی ھستم.
 پرسش: بعد ازفروپاشی دولت پوشالی طالبان یک تعداد زیادی ازتلویزیون ھای شخصی پا
 بھ عرصھ وجود گذاشتند کھ در نشرات آنھا تعدادی زیادی ھنرپیشھ گان جدید عرض اندام

                                                                            نمودند آیا شما ازین ھنرمندان جدیدھم درکتاب تان یادآور شده اید؟
 پاسخ: بلی ! زیرا ھنروفرھنگ تداوم زندگیست ھرگاه این پروسھ متوقف گردد انسان
 ازحرکت باز میماند درتاریکی ھیچکس قادر بھ نگارش نیست. زیرا نگارش خودش

 روشنگریست پس روشنی با تاریکی ھمیشھ در تضاد است. من بکار تمام ھنرمندان پیشین و
 فعلی ارج می گذارم اما متاسفانھ کھ یک تعداد شان مشکلات خود را دارند حاضرنمی شوند
 از کارھای شان تذکر داده شود یک مقدار ھم دست من کوتاھی میکند کھ بھ دامن ھنرمندان
 دوردست برسد. درھرحال شما در کتاب ھنرمندان تاریخ ساز تیاتر دربخش سینما زندگینامھ

  خانم جوانی بنام رویا سادات را مطالعھ می نماید.
 زیرا آن خانم بدون کمک اقتصادی ھیچ مرجع بخاطر رنج زنان کشورش تصمیم گرفت تا 
 چھره واقعی زنان و پرابلم ھای عینی جامعھ را در فیلم در معرض تماشا ی مردم قرار بدھد
 مانند سریال رازھای این خانھ.  این نوع اقدام  خالصانھ و صادقانھ کھ گوش وچشم مردم را
 در برابربی عدالتی باز میکند مانند گذشتھ خالی از خطر نیست کھ بھ شھامت این خانم جوان
 وبا احساس وطن دوستی اش آفرین میگویم و یک تعداد گوینده گان ھنرپیشھ ھای فیلم و آواز
           خوانان کھ در کشور مصروف بخش ھای ھنری و فرھنگی ھستند برای شان احترام میدارم.
 پرسش: اگراز آثار چاپی تان کمی معلومات بدھید کھ تا کنون چند اثر تان بھ کدام عناوین

                                                                    اقبال چاپ را کسب کرده است؟
 پاسخ: درسال 2008اولین کتابم بنام آوای ماندگار زنان در 450 صفحھ و ارسال 2009
 کتاب رومان بنام ( پابرھنھ بازگشت) در 366 صفحھ ودر اکتوبر سال 2013 دو کتاب بھ

 نامھای ( چھره ھای جاودان در 374 صفحھ  و ھنرمندان تاریخ سازتیاتر در4011
                                                                            صفحھ ) در کانادا با مصرف شخصی ام بھ طبع رسیده است.
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                                                                                      پرسش: آیا در زبان ھای خارجی آثارتان ترجمھ شده یا تنھا بھ زبان فارسی دری است ؟
                                    پاسخ: نخیر ھمھ آنھا بھ زبان فارسی دری است.

 پرسش: دو اثر تازه تان کھ تازه اقبال چاپ را کمایی کرده است ( چھره ھای جاودان و- 
                                                                                            ھنرمندان تاریخ سازتیاتر ) ھدف عمده تان از نگارش این دو اثرچھ بوده ؟

 پاسخ: جواب این سوال باید خیلی طویل ارایھ شود اما صرفا اھداف خود رادر سھ نقطھ
 متمرکز میسازم. سھ دھھ جنگ کھ آثار فرھنگی وطن ما بھ شمول موزیم ھا تلف

 گردید .سانسورھای شدید حکومات قبل از جنگ درعدم شناسایی و معرفی آثار ھنرمندان و
 دانشمندان مطبوعاتی کھ بسیار آنھا در میان ما نیستند و آثار شان طور شاید و باید معرفی
 نگردیده و حتی کمتر بھ دسترس قراردارد. سوم معرفی فرھنگ ما از رسانھ ھای غربی کھ
 ھرکدام بھ شکلی ابزارسیاسی بخاطر رسیدن بھ اھداف خود شان فرھنگ والای ما را با
 چھره طوفان زده جنگ معرفی مینماید و فرھنگ و ادبیات و ھنرھای گذشتھ ما بھ باد

 فراموشی قرار میگیرد. فکر کردم کھ تا ھنوز دیرنشده و یک تعداد از دانشمندان وھنرمندان
 ما الحمد الله حیات دارند باید کارنامھ ھای شان از شکل افسانھ و قصھ ھای آفاقی در یک

  کتاب جمع شود تا آینده گان آنھا را بشناسند.
 بخصوص درقسمت تیاتر بجز چند دانشمند کھ درباره تیاتر نوشتھ کرده اند معلومات بیشتر
 نداشتیم زیرا در زمان ھای قبل ازسھ دھھ جنگ در برابر تیاتر وھنرآفرینی تیاتر ازطرف
 حکومت شدیداٌ سانسور وجود داشت وکار نامھ ھای افتخار آفرین شان با سنگ تعصب
 درجامعھ کوفتھ میشد. درحالی کھ دانشمندان ازطریق نگارش نمایشنامھ ھای خیلی عالی
 ھنرمندان تیاتر را بھ جامعھ معرفی کردند وھنرمندان بھ زبان عامیانھ بھ شکل کمیدی و یا
 تراژیدی تمثیل میکردند ومیخنداندن و بھ گریھ وا میداشتند گوش و چشم مردم را در برابر
 بی عدالتی باز می ساختند. وتراجم ازمترجمین گرانقدر خیلی برای بیداری مردم کمک می
 نمود مانند  نمایش او پدرم نیست. شام زنده گی گرسنھ گان ؛ مرد دھاتی و بسیاری دیگر
 جامعھ ما را بطرف روشنایی کشانید. ودوستان تا اکنون قدرت تمثیل و یا ھنرنمایی ممثلین
 را بھ نیکویی یاد می نمایند. این حماسھ ھا بالاخره از خاطره میروند. روی ھمین دلیل اقدام
 بھ نوشتن این دو کتاب کردم دراصل یک کتاب خیلی حجیم بود کھ یک ھزارو سھ صد

 صفحھ را در برداشت با نظریات نیک دوستان کھ کتاب را قبل ازچاپ بازنگری کردند آن
 را بھ سھ کتاب تحت عناوین مختلف تقسیم کردم کھ دو کتاب آن بنام ھای ( چھره ھای

 جاودان و ھنرمندان تاریخ سازتیاتر) طبع گردید و کتاب سوم آن در جمع کتاب ھای رومان
  .دیگرم نسبت ضعف اقتصادی منتظر چاپ است

 پرسش: آیا گاھی درحین نگارش کتاب با خبری ازحوادث دلخراش وطن مواجھ شده اید
  واین خبر دلخراش در اثر تحت نگارش تان تاثیر گذار بوده؟

 پاسخ: بلی؛ شما میدانید کھ شاعر؛ نویسنده و نقاش ھمراه احساس خود دست بھ سرودن ویا
 نوشتن میزند ھرگاه درھنگام نوشتن خبر تراژید برسد حواس نویسنده دگرگون میشود ھر
 گاه نوشتھ تراژیدی زیر کار داشتھ باشد احساساتش بیشتر تحریک میشود . خواھی نخواھی

   درنوشتھ ھایش انعکاس پیدا میکند.
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                                                                                               پرسش: گاه شده کھ خود سانسوری را بکار برده باشید و دارای کدام عوامل بوده؟
 پاسخ: خودسانسوری از چھ نقطھ نظر؟ اگرازنقطھ نظر حکومتی باشد نخیر زیرا من بھ نفع
 ھیچ حکومت و یا ارگانھای براقتدار سیاسی نمی نویسم. اما از نظرعواطف انسانی بلی …
 ھمیشھ کوشش کرده ام کھ واقعیت ھای تلخ را با جملات قابل پذیرش نوشتھ کنم. زشت

                                                             نوشتن ازکیفیت متن میکاھد واحساس انسان را خدشھ دارمی نماید.
 پرسش: فصول چھارگانھ سال میتواند در آثار تان تاثیر گذار باشد یا نگارش تان در ھمھ

                                                           سال بھ یک پیمانھ است؟
 پاسخ: بلی درفصل خزان خیلی متاثر می باشم ازریختن برگھای پاییز رنگم پاییزی میشود. 

                                                                                            اما درفصل بھارچون زنده شدن طبیعت است من ھم شاد میباشم.
 پرسش: برای یک نویسنده فھم سیاسی وجھان بینی تا کدام حدود لازم است و یا بدون این دو

                                              نویسنده میتواند چیره دست شود؟
 پاسخ: درقدم اول یک نویسنده باید احساس داشتھ باشد در قدم دوم فھم سیاسی و جھان بینی 
 واستعداد برای تولید یک اثرلازم است چرا کھ حالا جھان بھ یک دھکده کوچک مبدل شده
 ازحادثھ زودترخبر میشویم .  یعنی حالا سیاست تنھا متعلق بھ خاندان پادشاھی و یا ارگان

   خودکامھ ھای سیاسی نیست کھ مخفیانھ درھر مورد تصمیم بگیرند.
 ھرگاه یک نویسنده فھم سیاسی نداشتھ باشد نمیتواند بھ بازی ھای سیاسی انگشت گذارد و
 واقعیت را بنویسد وھرگاه یک نفر خود را نویسنده می داند او دیگرمتعلق بھ جھان امروز
 است باید جھان بینی علمی داشتھ باشد. زیرا جھان امروز بھترین مرجع الھام برای شاعر و

  نویسنده میباشد.  در دستور نویسنده گی میگویند : الھام از اتفاق حادثھ گرفتھ میشود .
                                                      نویسنده باید ازحوادث با خبر باشد.

 پرسش: بھ نویسنده گان معاصر کشور بھ کدام شان علاقھ وافر دارید با وجودیکھ میدانم بھ 
 ھمھ احترام دارید و ھمھ را نویسنده گان خوب می پندارید؟پاسخ: اصلا من این صلاحیت را
 بخود نمی دھم کھ درباره قلم بدستان کلمھ خوب و خراب را اظھار نمایم زیرا خودم تا ھنوز

 نویسنده نیستم در تلاش استم کھ کتاب ھای بدرد بخور بنویسم و مردمم نوشتھ ھای مرا
 بپذیرد و از طرف دیگر نمیتوانم تمام نویسنده گان را یکسان دوست داشتھ باشم احساس

 نویسنده در خلقت آثارش مردم را بخود جذب میدارد. در بخش ادبیات عامھ از داکتر اکرم
 عثمان ؛ در رمان  خالد نویسا در بخش تاریخ نویسی داکتر صبورالله سیاه سنگ و رزاق
 مامون را دوست دارم بھ واقعیت ھمھ نویسنده گان قابل دوست داشتن و احترام اند و ھر

 نوشتھ از ھر نویسنده کھ باشد یک بار مرور ضروریست زیرا آنھا اوقات خوش خویش را
 صرف نوشتن میکنند تا چیزی برای مطالعھ بدست ما قرار دھد. ھر نویسنده خواننده خود را
 دارد طرزدید و قضاوت خواننده نظربھ بر داشت سلیقھ وی خودش میباشد. شاید یک نفر

                                    داستان را دوست داشتھ باشد و شاید ھم فرد دیگر تاریخ را ترجیح بدھد.
                                                                                           پرسش: برای کسانی کھ میخواھند بھ نویسنده گی قلم  بردارند چھ رھنمود دارید ؟

 پاسخ: رھنمود من منحیث یک شخص ناتوان و کوچک این خواھد بود: کھ برای آغاز
 نویسنده گی از داستان شروع کنند وطرح یک اسکلیت داستان را درذھن حویش بپرورانند و
 کرکترھای داستان را انتخاب نمایند و ھر کرکتر برای وظیفھ مشخصی در داستان انتخاب
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                                میشود ولو کھ حضور آن در داستان کوچک باشد برای بستھ بندی اسکلت داستان موثراست.
 دوم باید احساس واستعداد خود را آزمون بدارند کھ چھ بھترمی توانند؛ بنویسند.سوم کتاب
 ھای نویسنده گان پیشین را مطالعھ نمایند وشیوه نوشتار کلاسیک مطالعھ کرده بیا موزند.
 درنوشت عجلھ نداشتھ باشند. ازاحساسات تنگ نظرانھ و تعصب صرف نظر نمایند. سیاه
 وسفید نزد شان مشخص باشد و تنھا برای یک عده ی محدود نوشتھ نکنند بلکھ برای جھان

 بیاندیشند وبنویسند مانند بینوایان اثر ویکتورھوگو؛ جنگ و صلح اثر لئون تولستوی ؛
 افغانستان درمسیر تاریخ اثر شادروان غبار؛ برباد رفتھ اثرمارگارت میچل ؛ مادراثرگورکی

 و صدھا اثرنویسنده گان جھانی و وطنی کھ نام بردن آن درچند سطرنمیگنجد.  زمانیکھ
 مطالعات را انجام دادند خود بخود احساس در برابریک شیوه نویسنده گی برای شان دست
 می دھد. درنوشتن کتاب از کوتاه نویسی جلوگیری نمایند اگرضرورت بود کوتاه نویسی ویا
 خلص نویسی ھم خود یک علم است اگربدانیم چطور ازآن استفاده نماییم.  اما نھ اینکھ قصھ
 را تا تمام رھا نماییم زیرا درشرایط امروزی کوتاه نویسی کاملا ماھیت اصلی خود را از
 دست داده است من بسیار مقالات را درسایتھا و جراید و مجلات میخوانم کھ نویسنده دلتنگ

                                                             شده قصھ را نا تکمیل رھا نموده است.
                نا گفتھ نباید گذاشت کھ بنده خود را مدیون داکترصبورالله سیاه سنگ میدانم کھ

 شیوه کوتاه و یا خلص نویسی را برایم تشریح کرده است واز وی آموختم. در مورد ابلاغ
 خبر ژورنالیستک کوتاه نویسی مفھوم دیگری دارد باید کوتاه و سریع جان مطلب را بنویسد

                        کھ خبر زود تر ابلاغ گردد.
 پرسش: در فرجام از زنده گی شخصی تان حکایت نمایید کھ جھ تفاوت بین زنده گی یک   

                                              نویسنده با دیگر افراد جامعھ دارد؟
 پاسخ: درزنده گی شخصی خود ساده و بدون تجمل استم. من ھم مانند ھمھ مردم دارای 

 فامیل الحمدالله چھارفرزند دارم. مگر زنده گی من تنھا متعلق بھ فرزندانم نیست.
 زیرا من بیشتر وقت خود را برای مردمم صرف میکنم خود را متعلق بھ مردمم میدانم. 
 وقتی کھ مینویسم تمام مردمم درذھنم مجسم می شوند؛ میخواھم برای تمام آنھا بنویسم وبھ
 خصوص برای زنان وجوانان آینده ساز وطنم و در اخیر برای مردمم می گویم شما چھار
 کتاب طبع شده بنده را بخوانید میدانید کھ من متعلق بھ یک گروپ محدود وکوچک نیستم
 تمام مردم افغانستان ومردم دنیا را دوست و احترام می دارم زیرا من انسانم و بھ جھان

                                                                                               انسانیت تعلق دارم .
 خانم ماریا جان دارو؛ سپاسمندم از اینکھ با وجود مصروفیت ھای متعدد حاضر بھ صحبت
 و پاسخ بھ سوالاتم شدید موفقیت ھای مزیدی برای تان با عافیت کامل استدعا می دارم و

 ناگفتھ نماند کھ مصاحبھ تان کمتر از یک رومان نیست . جناب ظفر از شما سپاس می نمایم
 کھ وقت گرانبھایتان را درین گفت و شنود در اختیارم قرار دادید ای کاش مانند شما شاعر

  می بودم تا با یک سروده ناب از شما تشکرمی نمودم.
  خدا حافظ 
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  گفت و شنود با خانم ماریا دارو:  امان معاشر
  

 
 ھشت مارچ روز ھمبستگی بین المللی زنان جھان است. این روز با میمنت و خجستھ در

  سراسر جھان بشری تجلیل می گردد و ازحقوق حقھ  ای زنان دفاع بعمل می آید
  علی رغم اعلامیھ ای جھانی حقوق بشر، فرامین و قوانین بین المللی و حتی قانون اساسی
 افغانستان ، زن در جامعھ ی ما از حقوق انسانی و مدنی برخوردار نیست.  حق انتخاب
 ھمسر زندگی رابرخلاف ھدایات صریح اسلامی ندارد. جامعھ ای سنتی و قبیلھ وی لت

 کردن زنان را آمر قانونی میدانند، ومردان بخود حق میدھند کھ چند ھمسر داشتھ باشند و با
 قوانین ظالمانھ در مورد حکومت میکنند  حتی ارکان بلند پایھ ای دولتی برای زنان خویش
 اجازه کار بیرون از منزل را نمی دھند و زنان خویش را مستور نگھ میدارند. یکی از

 رھبران جھادی بنام شیخ محسنی قانون احوال شخصیھ را کھ محروم از ھمھ حقوق انسانی
 میباشد بھ عرصھ عمل قرار داد تا ھر نوع پیش آمده کھ  مرد لازم داند انجام دھد و تام الا
 ختیار است و مرد می تواند دختر نا بالغ را در سیطره ای نکاح خود درآورد . در حالی کھ
 بلوغ شرط اساسی در اجرای قانون شرعی است. این وضع زنان و دختران کشور را بھ

 سطوح آورده و بھ خودکشی و خود سوزی  مبادرت می ورزند و بھ حیات پر مشقت خویش
 .یکباره پایان میدھند

 بسا اززنان کشورما درنبرد وپیکاراند تا برای رفع پرابلم ھا وظایف بشردوستانھ ی انجام
              بدھند و حقایق را بیان می دارند و درافشای جنایات چون آفتاب می درخشند.

 خانم ماریا دارو یکی از شخصیت ھا است کھ درمبارزه علیھ کثافات اجتماعی دست و پنجھ
 نرم میکند و در روشن ساختن ذھنیت زنان نقش فوق العاده ای را بازی می نماید خانم دارو
 تا حال دو کتاب بھ نامھای  {آوای ماندگار زنان و پابرھنھ بازگشت}طبع نموده و دوجلد

 دیگر آماده طبع دارد، وی در باره  مشکلات جاری مردمش می اندیشد درمطبوعات بیرون
 مرزی مینویسد. در رابطھ با سوالات نزد نویسنده توانمند ونمونھ افتخار فرھنگ کشور ما
 خانم ماریا دارو مراجعھ نمودم تا در رابطھ نظرات شان را بھ شما خواننده گان عزیز

  پیشکش بدارم.
 سوال : چرا زنان را در افغانستان سیاه سر، مظلوم عاجزه میگویند؟
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 ج:  کلمھ سیاه سرو یا سفید سر درفرھنگی مردمی  ھم اجتماعی کدام مفھوم مثبت یا منفی
 ندارد صرفاٌ یک اصطلاح است. اگر ریشھ اصلی این اصطلاح را بدانیم مربوط  بھ فرھنگ
 بسیار قدیم، سنتی وعقب مانده است کھ انگیزه احترام در آن نیز بکار برده شده است. اصل
 واقعیت اینست کھ مردان افغانستان در روابط  اجتماعی خیلی عقب مانده اند،  ازافشای نام
 ھمسرویا شریک زندگی خویش در اجتماع محجوب اند کھ مربوط بھ سیستم عقب مانده

 چندین دھھ قبل می گردد، چون جامعھ در رشد و تکامل اجتماعی، فرھنگی و علمی خیلی
 بطی بود و مردم از سواد عادی کھ باید ھر فرد وطن حداقل مکتب  ابتداییھ و یا بکلوریا را
 میخواندند، تا بھ منعی ومفھم نامگذاری پی میبردند، متاسفانھ بھرمند نبودند. بناٌ فرھنگ

 سنتی آنھا را محاصره کرده از افشای نام ھمسرشان خودداری می کنند وبھ کلماتی کھ برای
 ھمان شرایط قدیم مفھوم خود را داشت و بکار برده  شده است، ھنوز ھم مستدام میباشد. اما
 در شرایط  امروز جز تحقیر شمرده میشود. کلمھ عاجزه نیز ریشھ درعقب مانده گی دارد،
 چون مفھوم عاجزه از نظرادبی“عاجز»، ناتوان ؛ بیچاره و مدد طلب مستخرج  می گردد،
 برای ھر فرد چھ زن وچھ مرد اطلاق آن دور ازادب وحتا توھین است. درحالی کھ توانایی

  زنان در بسیاری موارد بیشتر از مردان می باشد، این حقیقت آشکار است ؛ کھ زن،
 مادرشده میتواند، نابغھ ھای جھان را در دامان خویش تربیت می کنند. اسم، گذاری عبارت
 از معرفی شخصیت میباشد و ازنظر قاموس درصنف ھای متفاوت بخاطر تشخیص ھویت
 وجنسیت شخص” مذکر ومونث ” مستخرج گردیده است.  مثلا صابر، صابره، طاھر،

 طاھره؛ فاضل و فاضلھ وغیره. جھان بشریت امروزی حتا کلمھ {ھھ}با آنکھ مشخص کردن
 جنسیت میباشد نیز ازنام خانمھا تا حد امکان حذف نموده اند زیرا در زبان عربی {ھھ} بھ
 معنی اسم تصغیر مستخرج گردیده است.  پس کسی کھ نام ندارد دارای صفات فوق نمیباشد
 اصولاٌ اطلاق کلمھ ،عاجزه، اعیال داری و سیاه سر خیلی  توھین آمیز است کھ جز از

 طرف وزارت کلتور و فرھنگ منموع گردد. جناب معاشر فراموش نکنید کھ برای مرد ھا
 نیز استعمال کلمات ھم ردیف عاجزه، عیال و غیره در قریھ جات افغانستان مروج است، از

 آنجایکھ اکثریت خانم ھا مستورند صورت استفاده آن نام کمتر بگوش میرسد، درھر دو
                                                              صورت استعمال ھمچو اسماٌ غلط میباشد.

 سوال : سنگسار چیست؟ و چرا در وطن ما مروج است؟ و چرا در وطن ما مروج است؟
 ج : سنگسار یک نوع  مجازات است کھ برای انجام اعمال ضد ، اخلاق و شرافت انسانی و

 سرقت و تلافی خون با خون بکار برده میشد.  باز ھم مانند سوزن پرکال برمیگردد بھ
  جامعھ خیلی ابتدایی و رشد نایافتھ انسانی، زیرا در گذشتھ ھا سیستم حکومت داری  بشکل
 قبیلھ وی، ملک الطوایفی بود، برای کنترول ھمچون جرایم، پولیس، قاضی وقانون، اخبار،
 رادیو وسایر رسانھای جمعی وجود نداشت یعنی قبل از دوره رنسانس، در مذھب  یھودی،
 بخاطر جلوگیری از تکرار اعمال ناشاستھ، بالای مجرم در محضر عام انجام میشد تا باعث
 عبرت دیگران گردد و حکم مرگ حتمی را نداشتھ است.حجم سنگ در اجرای سنگسار

  معین نیست بلکھ بیشتر جنبھ تبلیغاتی و اصلاحی را داشت . بدبختانھ امروز برای
 بدنام ساختن اسلام در قرن بیست یک، جامعھ بشری بھ رشد نھایی عقل، دانش و کشف
 تکنالوژی رسیده است، انجام سنگسار کاملا غلط، یک عمل غیرانسانی میباشد ضد اسلام
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 است زیرا شرایط سنگسار درقرآن ذکر نشده است و روایت  تبلیغی مذھب یھودی میباشد.
 درافغانستان از طرف مسلمان نماھا کھ خود ازعلم اسلام بیخبراند، عملی میشود. درحالیکھ
  طالبان خود را مسلمان و طالب علم میگویند. شرایط و وجایب اسلام را آنچھ قران کریم

 حکم نموده ؛ نمیدانند. بدبختانھ  اکنون از نام اسلام استفاده سیاسی  میشود کاملا غلط و گناه
 است. طالبان ازیک طرف دین یھودی را کفر می شمارند و از طرف دیگراعمالی کھ
 درکتاب تورات بھ صراحت درباره سنگسار بھ معنی قصاص آمده است؛ پیروی میکنند
 درحالیکھ در قرآن کریم کتاب اسلام کلمھ سنگسار “رجم” اشاره نشده است . اما برخلاف
 آنچھ مسلمان نماھای امروز منبی بر تحریف شدن تورات، انجیل می گویند چونکھ قرآن
  تصدیق کنند کتب آسمانی قبلی و ادامھ راه آنھا میباشد بھ وضوح میگویند کھ {در تورات
 سنگسار “رجم” بحکم قصاص نازل  شده است  در کتاب  مقدس  یھودیان ” تورات و

 تلمود” بھ صراحت بھ عنوان  جزا اجرا شده است اما در ماده (  22 قانون یھودر)
Deuteronomy  22   ھمراه  با 30 ماده توضیحی کھ  متھم  در چھ  شرایطی  مجرم 
 شناختھ میشود وطریقھ اجرای سنگسار نیز توضیح داده شده  است،  قابل اجرا بود.  امروز
 اسرائیل ازقانون اساسی خود این حکم مذھبی را حذف کرده است. مگر طالبان قرآن را

  نخواند عمل یھودی را اجرا میکنند.
  در انجیل عیسی مسیح “روح” نیزسنگسار توسط حضرت مسیح “رح” منسوخ قرارگرفت.
 در زمان عیسی مسیح چند یھودی کھ بھ دین مسیحیت ایمان آورده بودند روزی درباره دو
 گنھکار ازحضرت عیسی”رح” در اجرای سنگسار سوال کردند آن حضرت فرمود {بسیار
 خوب بروید گنھکار را بیاوری آنقدر سنگ  بالاش  بریزد  کھ ھلاک  شود، مگر شرط  این
 نست کسی  را نشان دھید کھ  ھیچ نوع گناه  را مرتکب  نشده باشد  تا بالا گنھکاری سنگ
 پرتاب  کند} ھمھ  خاموش  شدند آن حضرت فرمود کھ عفو و بخشایش گناه  انسان ، توسط

 انسان  بزرگ ترین مجازات وجدان است.  حضرت مسیح “رح”حکم تورات مقدس را
 محکوم نکرد اما گفت کھ انسانھا  ھمیشھ  از اشتباه  مبرا نیست،  حتا قاضی  نیز معصوم
 بوده نمیتواند زیرا قاضی  انسان  است و مرتکب اشتباه  میشود. اجرای حکم سنگسار در

  انجیل  قطعاٌ ذکر نشده  است.
 در دین اسلام خیلی مضحک است کھ در مسیحیت سنگسار وجود ندارد. درقرآن کھ اولین

 منبع قوانین اسلامی است، نیز حکم سنگسار وجود ندارد.  قرآن قانون مدنی نیست، اما ھدف
  اصلی قرآن بیدارکردن وجدان انسان تا بالاترین حد یعنی رابطھ انسان با خدا وعالم ھستی
  میباشد. اسلام دین خیلی روشن و مترقی است مطابق شرایط  زمان ومکان اجرا میشود،
 قران خود با خصوصیات طبیعت وجوامع بشری وارزش ھای معنوی تابع شرایط زمان و

 مکان است. در بین پیروان{ حنفی وحنبلی } ھم  اجراات جزا بجای سنگسار،  قانون متفاوت
 وجود دارد. درسوره  النورجزای گنھکارمتاھل، مجرد، برده و آزاد تفاوت دارد کھ بعضی
 بھ صد تازیانھ، و پنجاه تازیانھ، یک سال حبس وپرده نشینی  برای پاک کردن نفس آمده

 و ھمچنان در سوره  النساء در آیھ 15 نیز تذکر رفتھ  کھ با 917 است. سوره النورصفحھ
 شھادت چھارنفر از اقارب نزدیک کھ گنھکار را درانجام گناه دیده باشد؛ گناھکاربرای دست
 کشیدن از فحشاباید یکسال بخاطربازگشت بھ پاکی  روح  ونفس محبوس باشد تا نیکوکار
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 گردد و توبھ  نماید. {سوره النساء  آیھ 15 صفحھ  255  }اما صورت عملکرد در
 کشورھای  مختلف؛ متفاوت است بخصوص درافغانستان  طاعون زده از اسلام چھره

 وحشتناک در جھان نمایش میدھند کھ وابستھ بھ جھالت  طالبانی است. ھرگاه طالبان کھ در
 اجرای سنگ سارادعا میدارند کھ حکم شرعیی رااجرا نموده اند پس چرا صدیقھ را کھ

 ھنوز زنده بود با فیر مرمی بعد ازسنگسار شھید کردند، در حالی کھ در تورات ذکر است
 اگر مجرم بعد از سنگسار زنده بماند،از گناه پاک و بنده آزاد محسوب میشود دراین راستا
 بی کفایتی دولت اسلامی عدم رعایت تطبیق قانون، عدم شفافیت؛ اعمال  دولت مشاھده

 میشود . بدبختانھ دراجراات دولت  فعلی بسیارنواقص وجود دارد. آنھا کھ خود ھمھ قوانین
  انسانی، اسلامی و حقوق بشر را نقض کرده اند؛  نمیتوانند مصووینت مردم را تامین نمایند.

  با استفاده ازعدم امنیت طالبان مسلط اند، ھرنوع اعمال خلاف بشریت را انجام میدھند
 سوال : در قانون اساسی افغانستان آمده است (ھر نوع تبعیض و امتیاز میان اتباع ممنوع
 است)چرا در افغانستان گرفتن چند زن مروج است؟  انھا در کدام شرایط زندگی دارند؟
 جواب : قانون اساسی کھ منافع ملت درآن یکسان درج نباشد قانون نیست، قانون عبارت
 ازعمل کرد مقامات براساس قانون اساسی است کھ جنبھ تطبیقی آن بالای ھمھ ملیت ھا

  یکسان باشد، قانون خوانده میشود.
 درقانون اساسی افغانستان حقوق ھندوان افغان نقض گردیده است زیرا درقانون اساسی

 ذکراست کھ دین رسمی مردم افغانستان “اسلام” میباشد، پس ھندوان افغان ودیگرادیان اجازه
   ندارند ازمذھب خویش پیروی نمایند؟

 ھمچنان در قانون اساسی خیانت، رشوه، اختلاس، چور وچپاول اموال بیت المال وغیره
 ممنوع است اما شما سرافکندگی افراد کھ در راس دولت قرار دارند، می بیند چنان درفساد
  اداری، خیانت و رشوه عرق اند کھ رسوایی ایشان سوژه خوبی برای نشرات تلویزیونھای

   جھانی گریده است.
 درجواب جزء دوم سوال  شما باید گفت. ازدواج ھای متعدد ھم سوٌ استفاده ازقوانین اسلام
 میباشد. چند زنی در اسلام شرایط خاص دارد و درھمان شرایط خاص مرد باید عدالت را
 میان زوجین برقرارکرده بتواند، البتھ شرایط  چند زنی درحالات جنگ کھ زنان درگذشتھ
 درآمد اقتصادی نداشتند، شوھرشان درجنگ کشتھ میشد جنبھ تطبیقی داشت اما درعصر
 حاضر قابل تطبیق نیست. مانند آنست{ حج رکن پنجم فرض دراسلام آمده }.  امروزاز

 مراسم حج عربستان تجارت می کند، مردم ھم بخاطر تجارت میروند و یا بخاطر بنام حاجی
 ملقب شوند. درحالیکھ میلون یتیم و بیوه دروطن ما برای یک لقمھ نان محتاج اند، وحج در
 افغانستان روا میباشد. ازدواج متعدد ھم ھمین شکل است اگرآنھا کھ ازدواج متعدد مینمایند
 شرایط دو زنھ را بدانند و ازاجرای عدالت کھ قرآن کریم حکم نموده عاجز باشند ھرگز این
 کار را نمیکنند ویا اگر پای عشق درمیان باشد، باید آنچھ قانون اسلام حکم می نماید عمل
 کنند و یا زن اول را طلاق نمایند زیرا طلاق واجب است.  قرآن كریم بھ چند زني محدود
 جواز داده است چنانكھ قبلا ذكركردم، قرآن یگانھ كتاب مذھبى مترقی وروشن در روى
 زمین است كھ با شرایط زمان ومکان حالت تطبیقی دارد و میگوید{صرف با یک زن

 سوره النساء آمده است”با زنان مورد علاقھ تان ازدواج 3 ازدواج نماید} این عبارت در آیھ
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 کنید، دو، سھ ویا چھارزن. اما اگرشما با ایشان بھ درستى (با انصاف) معاملھ كرده
 نمىتوانید، پس صرف با یكى ازدواج كنید. قبل ازنزول قرآن کریم، حداکثرتعدد ازدواج
 محدود نبود و بعضى مردان چندین ھمسر داشتند، بعضی ھا حتی صد ھا ھمسرداشتند.

 اسلام حداکثر تعداد ازدواج را تاچھار تعیین كرد. اسلام بھ یك مرد جواز ازدواج با دو، سھ
 ویاچھارزن را مىدھد – صرف درصورتى كھ اوبا آنھا عادلانھ رفتاركند. درھمین سوره بھ

 عبارت دیگر در آیھ 129 مى فرماید “شما ھیچ گاھى قادربھ عدالت درست ومنصفانھ
 (محبت قلبي) دربین ھمسران تان نخواھید بود. ازاین سبب برگزیدن چندین ھمسر قاعده كلى

 نبوده بلكھ یك استثنا مى باشد. بعضى مردم در این سوء تفاھم غرق ھستند كھ داشتن
 بیشترازیك ھمسر براى یك مرد مسلمان حتمى میشمارند. درحالی کھ طلاق نیز واجب است

 .اما تطبیق نمیگردد
 سوال  : روی کدام انگیزه خشونت وجنایت برزنان درافغانستان عمومیت دارد؟ 

 جواب : انگیزه ھای اصلی خشونت بسیارزیاد وخیلی عمیق است کھ نمی توانیم درچند جملھ
 آن را خلاصھ کنیم.  اولاٌ درک مفھوم زندگی مشترک است کھ اکثریت مطلق زنان ومردان
 درکشورما نمیدانند.  زن وشوھرروح وجان ھمدیگربوده درتمام ساحھ زندگی باید از احترام
  شخصیت؛ محبت وعشق بر یک دیگربرخوردار واستوارباشند. درک این موضوع سویھ

               عالی دکتورا ضرورت ندارد، صرفاٌ خودشناسی حرف خیلی جدی ومھم است.
 ھرگاه “زن ویا مرد” خود را نشناختھ است فرد مقابل خود را درک نمیکند. انسانھای

 بخاطرھمین قوه ادراک شان ناطق و”اشرف المخلوقات” خوانده شده اند. اولین  چیز در
 ازدواج توافق روحی مطرح است. جوانان باید این استقلال را داشتھ باشند تا قبل از آغاز
 زندگی مشترک ھمدیگر را درک نمایند؛ درک خصوصیات مثبت و منفی حرکات آگاھانھ
 وغیرآگاھانھ کھ از نسان سرمیزند، از ھمدیگر داشتھ باشند. زن و شوھر انعطاف پذیرباشند
 نقص خودرا پذیرفتھ بتوانند. بھمین دلیل مسئلھ توافق روحی در ازدواج حتمی وضروری
 است. بدبختانھ درافغانستان ازدواج  روی مجبوریت ھای عنعنوی صورت میگیرد. عدم
  آزادی اجتماعی؛ عدم مشارکت اقتصادی خانمھا؛ عدم سواد جانبین؛ فروش ویا “طویانھ”
 عدم استقلال اقتصادي؛  زیرا پدردخترو پسردرسرنوشت دوجوان باھم معاملھ تجاری

 میکنند. عدم احترام متقابل؛ مداخلھ  فامیلھای طرفین؛  عدم حفظ اسرارخانوادگی؛ عدم فھم
 انگیزه آزادی؛ عدم محبت “مرد وزن” بھ محبت نیاز دارند؛ کھ در واقعیت عشق را تجربھ
 نکردند وبا یک فرد یکھ اصلاٌ شناختی درذھن ندارند، ھمبسترمیشوند، این خود یک وحشت

 است. درھمچون ازدواجھا ازنظر جسمی، ورحی اولین برخورد زن و مرد در زندگی
 مشترک بھ اساس دلایل فوق باعث بعض عوارض میگردد. در ینجاست کھ سواد دانش و
 آموزش مطرح می شود. باید جوانان از پیالوژی، روانشناسی آموزش ابتدایی را داشتھ

  باشند، تا مشکل طرفین را درک نمایند.
 روی دلایل متذکره وفرھنگ سنتی خشونت درافغانستان اعماردرشت دارد. نظربھ فرھنگ 

                            عقب مانده اکثراً زنان در آنجا قربانی میشوند.
 سوال : قسمی کھ از رسانھ ھا آگاھی داریم درافغانستان عده ی ازخانمھا دست بھ خودکشی

 می زنند و خود را حریق می کنند علت اصلی آن درکجاست؟
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  جواب: علت اصلی خودکشی و یا خودسوزی فرار اززندگی ننگین است.  زنان دارای
 احساس خیلی رقیق میباشند. با آنکھ عذاب باردارشدن و درد طاقت فرسای  ولادت را

 متحمل  میشوند اما اگر احساسش جریحھ دار گردد، زندگی برایش ننگین میشوند. نباید بر
 کرامت  انسانی شخص تجاوز صورت گیرد. توھین و اھانت بدترین شکل  جزا است کھ

                                             بدبختانھ درکشورما بعوض محبت توھین جز زندگی  شمرده میشود.
 سوال :ما در این روز ھا شاھد  ترور بیشترھموطنان ما توسط افراد طالبان  ھستیم  این

 فاحعھ چھ تاثیر  روانی بھ روحیھ ی زنان ھموطنان ما دارد؟
 جواب :  مرگ یک زھر تلخ است، ھیچ کس نمی خواھد تلخی آن زھر را بچشد. ترور

 انسان یک جھالت و جنایت است وبزدلی طالبان را نشان میدھد. معلوم است کھ روند تکاملی
 خلاقیت زنان را تحت تاثیر قرار میدھد، از جرات و شھامت شان کاستھ میشود. ترس یک
 وسیلھ مھم برای اجرای  اعمال غیر عادلانھ سیاسی در جھان استفاده میشود. بعضا دولتھای
 زبون و ناتوان نیز از این وسیلھ برای بقای خود استفاده مینماید. طالبان از واقعیت زندگی
 خیلی عقب مانده  اند، زیرا بشریت در مراحل ابتدایی زندگی، قرن حجر قرار ندارد تا یاوه
 گویی شان را بپذیرند. بناٌ بھترین وسیلھ برای طالبان ایجاد وحشت و ترس اعمال  وحشیانھ
 وغیر انسانی است . طالبان  از یک طرف دین یھودی را کفر می شمارند واز طرف دیگر
 اعمال غیر انسانی کھ در تورات بھ صراحت درباره سنگسار بھ معنی  قصاص آمده است،
 ازآن خیلی ناقص و بدون شرایط  کھ در تورات ذکر است، پیروی میکنند. ھرگاه مصونیت
 مردم را تامین باشد، ایجاد وحشت  از طرف  طالبان صورت نمی گیرید. بدبختانھ دولت با
 تمام قوای ناتو درطی نھ سال نتوانستھ مصونیت ملت را تضمین نماید،  این ھمھ عوامل

 بالای روان  خانمھا تاثیرمنفی میگذارد واین تاثیرات منفی کھ روحیھ سالم مادر و یا زن را
 صدمھ میزند، تربیھ اطفال ، روابط زنا شوھری را نیز متاثر میسازد و حتی نسل آینده از
 نظر روانی متضرر میشوند. ھرگاه زنان در مصونیت قانون قرار داشتھ باشند، از ایجاد
 ترس طالب ھا نمی ھراسند. علت عمده  پرابلم ھا در سراسر کشور عدم ھمکاری مردم با
 دولت است. چون مردم بالای  دولت اعتماد ندارند. در دوراھی قرار گرفتھ اند، در زیر

  سنگ آسیاب دوگانھ خورد و خمیر میشوند.
 سوال: سال گذشتھ قانون احوال شخصیھ اھل تشیع درافغانستان رسمیت پیدا کرد  آن چگونھ

 است ونظر شما چیست؟
 جواب :  درباره قانون احوال شخصیھ اھل تشیع کاملا مخالف ھستم .این یک نوع  تبعیض
 وتعصب است. قانون اساسی چرا بالای ملت حکم تطبیق یکسان نداشتھ باشد. ھرفرد کھ بنام

 انسان یاد میشود قابل احترام است و ازمزایای قانون مستفید میشود. درباره ھیچ ملیت
 تبعیض وتعصب مجازنیست. درھمچو مسایل زنان باید از ھوشیاری سیاسی کاربگیرند

 ونگذارند کھ چنین تعدیل غیرعادلانھ درقانون اساسی کھ وابستگی با حیات فعلی ونسل آینده
 دارد، صورت گیرد. بدون ایثار و فداکاری منافع اجتماعی بدست نمی آید. مردم اھل تشیع

  باید بدانند کھ این خیانت بزرگ درحق نسلھای آینده پیروان تشیع است.
 سوال:  زنان در کرسی ھای بلند افغانستان کار میکنند چرا آنھا ازحقوق خود و دیگران بھ

 شکل گسترده تردفاع نمی کنند؟
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 جواب: کارنمایشی زنان را نباید تساوی حقوق، قاطعیت قانونی اکثریت زنان شمرد
  زنان در کرسیھای دولت بنا بر پیوند ھا وعلایق سیاسی شان، اخذ قدرت نمایی کرده اند.
 کلید اجرات بدست گروپ مرد سالار است صرفا برای نمایش جھان غرب وعوام فریبی
 مردم چند خانم را مقررکرده اند، کاری مثمرازدست آنھا ساختھ نمی شود.اگر حقوق زنان

 درست اجرا گردد زنان  نیم نفوس جامعھ بشری تشکیل میدھند. آنھا صرفاٌ تمثیل دموکراسی
 مینمایند، ازحقوق خود دفاع  کرده  نمیتوانند، اگربخاطر داشتھ باشید خانم ملالی جویا یک
 زن بود کھ مورد توھین، اھانت درپارلمان قرارگرفت، وکلای محترم اناث، حقوق بشر
 افغانستان کھ در راس آن یک خانم قراردارد، وزارت امورزنان صدای خود رابلند نھ

                   کردند، زیرا منافع سیاسی خودشان خدشھ دارمیگردید.
 سوال:تجلیل از ھشتم مارچ درحیات زنان افغانستان چھ تاثیردارد ؟ جشن ھمبستگی  روز

                                      ھشتم مارچ بر شما ھم مبارک باد.
 جواب : با تشکر باشما، ھمانطورکھ در فوق اشاره کردم بھ بسیاراز تجلیل ھای نمایشی کھ

 جنبھ  تطبیقی ندارد دل نھ بندیم. ھشتم مارچ  روزعادی نیست با فداکاری، خود گذری
 وایثارزنان روشنفکر اروپا صد سال پیش از امروز بخاطربدست آوردن؛ حقوق حقھ شان
 در تاریخ بشریت پدیدآمده است یعنی این روز را کسی برای زنان رایگان تحفھ و بخشش
 نکرده است. مگرمتاسفانھ کھ در کشورما جنبھ تقلیدی و نمایشی دارد. من بسیار زنان را
 سراغ  دارم کھ  مفھوم واقعی ھشتم مارچ و تاریخچھ این رویداد بزرگ را نمیدانند. دولت
 ھای ضعیف وناتوان با تجلیل ازھمچو روزھا خویشتن را دموکرات میشمارند، نباید فریب
 خورد.  تجلیل ازھشتم  مارچ  درشرایط  کھ زنان درقرن بیست ویک خلاف قوانین حقوق
 بشرسنگسار میشوند اصلاٌ جایز نیست، تجلیل ازھشت مارچ مانند تجلیل ازاستقلال کشورکھ

 با حضورسربازان چھل وھفت کشورھنوزھم مردم ما ازاستقلال سخن میگویند وتجلیل
 مینمایند. تجلیل از روزھمبستگی زنان برای زن ستم دیده افغان چھ منفعتی میدھد. آیا
 وزارت امور زنان قادر است کھ راه اساسی بیرون رفت مشکلات را تدارک نماید؟

 مشروعیت قانونی ، حق زندگی انسانی را برای زنان کھ گوش وبینی شان درسطح بین
 المللی بریده می شود، نشان دھند تا زنان اول خود وحقوق خود را بشناسند، درتدارک

 زندگی انسانی با مشروعیت قانونی کھ کرامت انسانی وی حفظ گردد اقدام نماید. استقلال
 اقتصادی واجتماعی وسیاسی داشتھ باشند وبرای تربیت نسل آینده کشورتھداب اساسی

 منحیث مادربگذارند. بدبختیھای اجتماعی، مذھبی وسیاسی و فامیلی را کھ خود رنج آن را
 کشیده اند. فرزندان شان تکراراٌ ھمان رنج را نکشند. آھستھ آھستھ نسل خوشبخت درجامعھ

 تقدیم نمایند، تا بعداٌ نسل جدید از مادران شان درھمچو تجلیلھا و جشنواره  بھ نیکویی
 یادآوری کنند. اولین اقدام برای رفع مشکل زنان سواد خواندن و نوشتن است کھ زمینھ کار
 برای شان مساعد شود، ھزاران استعداد در وجود زنان افغان موجود است، زمینھ کار برای
 رشد استعدادھا مساعدت و ازحمایت شان دفاع صورت بگیرید. با قرائت چند مقالھ نمیتوان
 مشکل زنان افغانستان را مرفوع کرد. تشکر خانم دارو از وقت گرانبھایتان روز تان بخیر.

  امان معاشر
 -March 6-, 2011 
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 فصل  ششم:
          نقد - نظر وایمیل ھای فضای مجازی درمورد خانم ماریا دارو

                 

 رحمان غوربندی   

 با عرض سلام وادب خدمت خواھــرباعـفـتم ماریا دارو
 ھمینکھ صفحھ دیدنی پورتال را باز نمودم اولین چیزی کھ مرا بھ خود جلب کرد، اثر

 گرانبھای ازخواھــرگرانــقـدر ما ماریا دارو بود زیرنام خورشید شرق ـ علامھ سید جمال
  الدین افغان.

 آثاری زیادی در مورد عظمت شخصیت عظیم افتخارمملکتم و عزت و شرف ملت نجیبم
 حضرت سید جمال الدین افغان قبلاً نشر گردیده و این سلسلھ ادامھ دارد چون بزرگی سید
 جمال الدین افغان بھ حدیست کھ در یک کتاب و یا در مفکوره یک مفکر نمی گنجد، این

 اعتقاد من است و ھمین دلیل است کھ نویسنده ھای بس توانا تلاش ورزیده اند کھ از زوایای
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 مختلف شخصیت عظیم ویرا تحت بررسی قرار دھند و آثاری بیافرینند کھ بالاخره ھمان اثر
  سبب افتخارات نویسنده گردد.

 من بھ نوبھ خود از خواھر باعــفــتم کھ تلاش ورزیده اند وازخود اثری نھایت گرانبھایی بھ
 جا گذاشتھ اند،  و ازھمھ مھمتر اینکھ درمقطع مھم تاریخی کھ مملکت نازنینم و ملت نجیبم
 تحت سلطھ استعمار غـرب و مزدوران شان قرار دارد، دست بھ چنین یک اقدام نیکی

 بزنند،  نھایت سپاسگزاری نموده و بھ ایشان کامیابی ھای بیشتری در عرصھ نوشتن آثاری
 شبیھ این اثر بپردازند تا باشد این نور خورشید افکار جوانان مملکتم را تحت الشعاع قرار

 دھد و تا بتوانند دوست راازدشمن تفکیک نموده او از شر دشمن سفاک و بی رحم و
 خودخواه راه نجات را بھ صورت درست و علمی جستجو نمایند وازگردانندگان پورتال نیز
 نھایت اظھار سپاس نموده و کامیابی ایشان را در عرصھ نشرمضامین ملت ساز ازبارگاه

   ایزد متعال خواھانم.
  با  حرمت بی پایان
  رحمان  غوربندی 
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  : خواھر گرانقدر ماریا دارو
 ایمیل ازجناب  عنایت الله سادات 

 کتاب پرمحتوا خودت بنام " خورشید شرق" بھ آدرس اینجانب مواصلت کرده است. من
 میخواستم کھ پس از آشنایی با متن آن ، امتنان خود را بھ شما ابراز بدارم. شما لطف کردید

 و با ارسال چنین تحفۀ گران بھا، مرا ممنون ساختید. زحمات شما در نوشتن چنین اثر
 ماندگار قابل ستایش و تقدیر است. ھماھنگی میان نوشتۀ شما و آثار محققان ھمکارتان ،

 نکات زیادی را در پیوند بھ شخصیت پیشگام ، کارنامھ ھا و افکار سید جمال الدین
 بزرگوار، درین اثرروشن ساختھ است. با انتشار چنین کتب مستند ، دروغ ھا و اکاذیب
  پیرامون ھویت و خاستگاه این چھرۀ بزرگ شرق برملا شده و ھیچگونھ چسپش ندارد.

 ھمچنان باید اذعان نمایم کھ قطع و صحافت مقبول کتاب ھم ، کم نظیر بوده و موفقیت ھای
                                بیشتر شما را در جھت تقویۀ فرھنگ ملی مردم ما آرزو می نمایم.

 با عرض حرمت عنایت سادات
 Nov 10 / 2021 
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 فردیانا ظریفھ؛ معرفی کتاب  با برھنھ بازگشت:
   

 معرفی کتاب رمان جالب «پا برھنھ بازگشت» کتاب رمان ریالستیک پراحساس و پر
 ماجرای نویسنده ی پرکار ومتجسس بانوی فرزانھ وطن درھجرت «ماریا دارو» کھ آرزو

 دارد انسان را در سرزمین مصبیت بار ودرد افزا دریابد و او را ازتعقیب جنگ ھا و
 دشمنی ھا و کدروتھا و شقاوت بھ روشنی عشق ومحبت خلل  ناپذیر درانعکاس ھمین شعر
 اقبال بھ قلمرو صلح و صفا و کرامت انسانی بکشاندُ ، کھ در سھ صد و شصت و پنج

  صفحھ در موسسھ (پیچ ون پرنتنگ) در کانادا بھ چاپ رسیده است. نویسنده پراحساس بانو
    ماریا دارو

Fardiana Zarifa-Tabibzada 

   
 سرخط پشت کتابش می نویسد: «این کتاب از واقعیتھای جامعھ ما سرچشمھ گرفتھ و از

 وقایع تلخ جنگ و عشق شیرین دو دلباختھ حکایت می کند. ھمچنان بیانگر اندیشھ ھای ابلھانھ
 ایست کھ زندگی انسان ھا را بھ غارت کشیده است. ھرگاه انسان بھ خاطر معتقدات خویش
 پیکار صلح می کرد ھیچگاه جنگ وجود نداشتُ و سیل عصیان طغیانی نمی گردیدُ ھستی ھا
 بھ کام مرگ فرو نمی رفت.» چیزیکھ در این کتاب تاکید گردیده استُ عدم فھم جنگسالاران
 از مفھوم واقعی جنگ وعدم درک مردم بیگناه ازعاقبت جنگ می باشد. جنگ بیشترین

 صدمھ در پیکر جوانان و بانوان نازنین وطنم وارد کرد. کلمھ ی جنگ خیلی زشت و دیدن
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 آتش جنگ وحشتناک است. اما زندگی در کنار زشتی ھای جنگ نافرجام زیبایی ھای خود را
 نیز داشتھ است. آن زیبایی ھیچ وقت تغیر ماھیت ندادهُ و شعلھ ھای سرکش جنگ آنرا نابود
 نساختھ است. با ھمین زمزمھ دلنشینُ عاشق و معشوق معرفی مختصری کتاب «پابرھنھ
 بازگشت» پر مطلب و پرماجرای - بانوی پراحساس و درد آشنا «ماریا دارو» را بھ امید
 صحت و سعادتش در دیار غربت بھ پایان می رسانم. --- از این نویسنده توانا ھفت کتاب
 شان اقبال چاپ یافتھ : طور مثال : _ پا برھنھ باز گشت _چھره ھای جاودان _ آوای

 ماندگار زنان _ھنرمندان تاریخ ساز تیاتر _ خورشید شرق (علامھ سید جمالالدین افغان) _
 نگاھی بر اثر پوھاند ھاشمی [نخست کتاب در باره جنبش مشروطھ خواھی در افغانستان ]

  اتاق شماره  22 میباشد  با احترام
 بانوی معزز سلام درود ! من سخت علاقھ مندم تا مطالب ارزنده تان درفصلنامھ بانو بھ

   نشربرسد ،بنآ ازشما درخواست ھمکاری قلمی با مجلھ خودتان را دارم.
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 پوزش وسپاس ازخانم ماریا دارو

 
   

  مسوول وھیات تحریرمجلھ « نشرتھ  زن » با اظھار شکران از احساس نیک وبی زشایبھ 
 م - بدوین سوبا ( ٢٠٠٧)نویسنده  دایمی این مجلھ خانم « ماریا  دارو » کھ از سال

 .این گنجینھ کوچک ادبی با گسیل مضامین دلچسپ وخواندنی شان ما را افتخاربخشیدند
 این حسن نظر شان قابل تمجد وتحسین میباشد. وی با نبشتھ ھای خواندنی و دلچسپ شان

 درباره  زنان ستم دیده افغانستان ومصاحبھ ھای جالب با ھنرمندان پشین رادیو تلویزیون کھ
 درحققت سرمایھ ھای ھنري وفرھنگی  کشور بھ شمار میروند؛ خوانندگان این مجلھ را

 .درجریان احوال زندگی شان قرارمیدھد
 ھمکاری این خواھرمعزز ما با مضامین مختلف؛ تزئین بخش صفحات مختلف

  مجلھ « نشریھ زن » گردیده است؛ از ایشان سپاسگذاریم
 قابل تذكرمیدانیم اینکھ خانم ماریاجان دارو تا حال یک كتاب در باره زندگی و فعالیت
 نطاقان وھنرمندان تمثل؛ پشین طبقھ اناث رادیو تلویزیون ملی کشور؛ بطبع رسانیده اند

 و دوکتاب دیگران بنام ھای و پابرھنھ بازگشت و اتاق  شماره بیست و دو آماده  چاپ دارد.
 عنقریب بدسترس دوستداران کتاب واھل مطالعھ  قرار خواھد گرفت. در حال حاضر

 مصروف نوشتن زندگی نامھ وفعالیت ھای  ھنرمندان پشین تیاتر « طبقھ  ذكور»میباشد.
 باعرض پوزش ازخواھرگرامی محترمھ  ماریا جان دارو کھ در شماره ماه قبل یعنی

 دیسمبر (٢٠٠٩) م- « نشرتھ  زن »مضمون را کھ تحت عنوان تحفھ عید؛ برای شخص
 مسؤول مجلھ گسیل کرده بودند؛ اشتباَ بعوض مضمون کھ برای نشردایمی مجلھ فرستاده
 بودند؛ نشرگردید. با آن کمی دیرو ناوقت است؛ امید ما را عفودارند آغاز ودوام ھمکاری

  شان باعث افتخارما گردیده اند؛ جھان سپاس
  با تشکر ازنویسندگان عزیز وارجمند  کھ با مطالب           
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  دلچسپ وجالب  شان دربقای یقیناٌ بدون ھمکاری شما
 عزیزان ادامھ مجلھ « نشریھ  زن» ممكن نخواھد بود.

   با عرض  حرمت مسؤول مجلھ  شفیقھ  نورزی
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 داکتر صبورالله سیاه سنگ

 
     

 شنیدن مژدۀ تازه ازکتاب "اتاق شماره - ٢٢" …اثر ماریا  دارو: نوشتھ  داکتر صبورالله
 سیاه  سنگ

 از “اتاق شماره – ٢٢” شنیدن مژدۀ تازه
ماریا دارو در میان نویسندگان کشور ما نامِ آشناست. تا کنون از وی کتاب ھای “آوای 
ماندگار زنان افغانستان”، “ھنرمندان تاریخ ساز تیاتر”، “چھره ھای جاودان” و “پابرھنھ 

بازگشت” را خوانده ام. امروز مژده و دیباچۀ زیرین را دردوسایت mariadaro.com و 
www.scribd.com دیدم.   

نویسنده مانند گذشتھ، کتاب جدیدش را نیز رایگان بھ دسترس خوانندگان گذاشتھ و چنین 
آغاز کرده است. 
 نویسنده: ماریا دارو

 آرایش پشتی: پروین نوری
 کامپیوتر : اسماعیل دارو

 تاریخ نگارش: اپرایل 2010
 چاپ اول آنلاین: دوازدھم می 2023
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خانم داروی فرهیخته و بزرگوار درود بر شما باد.

معروف قیام 

خانم داروی ارجمند؛ آرزو دارم درکنار خانواده گرامی تان صحتمند و کامگار باشید.
خیلی خوشحال و سپاس گزارم که وقت گذاشتید، برنامه را دیدید و از ژرفنای بی آMیش احساس 

تان بنده را می نوازید و تشویق می کنید.
پیام پراز دغدغه و امید شمارا که به دنیا هنر و فرهنگ کشور دارید، خواندم و لذت بردم و از 

اینکه چند نوشته ی شما نظر به معاذیر و بی توجه یی دست اندرکاران عرصه ی هنر به استیژ و یا 
پرده سینما نرفت خیلی متاثر شدم.

خواهر گرامی!  
تاریخ فرهنگ افغانستان کارنامه  ها و آثار ارزشمند شما را هرگز فراموش نمی کند. شما با 

نوشl چند اثر گرانبها به ویژه کتاب تاریخی و ماندگار « هنرمندان تاریخ ساز تیاتر 
افغانستان » نام پرافتخار تان را در تارک جبین فرهنگ و هنر این سرزمین با خط زرین ثبت کرده 

 اید.  شما ازجمله شخصیت های برجسته هنر و فرهنگ کشور استید؛ شما  نه با دادن شعار 
مطرح شده اید و نه از روی  خوشبینی؛ خانم  داروی  گرامی شما عمrٌ کار کرده اید و بادست 
اوردهای ارزشمند آثارگرانبهای را به گنجینه ی فرهنگ ما تحویل داده اید؛ این کار کارساده و 

روزمره گی نبوده  است؛ عمrٌ تrش کرده اید؛ خون دل خورده اید و آثار هنری و فرهنگی ایجاد 
کرده اید.بلی، فلم همسایه از هر لحاظ اثر ارزشمندی ست که دیدنش برای هموطنان گرامی ما

مهم  ضروری ست  تا نسل آینده به زد و بندها، احساس و دیدگاه همسایگان ما در شرایط ناگوار 
سرزمین شان بدانند و در دوستی و دشمنی با منطقه و جهان حساس و محتاط باشند.

خداوند شما خانم پرافتخار، فرهیخته و نیک اندیش کشورم را حفظ کند.
با درود و مهر - معروف قیام

پانزدهم  جنوری  ۲۰۲۴
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 فــصـل  ھـفــتم

     نمونھ از آثار خانم ماریا دارو
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   نظر کوتاھی ماریا دارو در مورد سلجوقیان معاصرھرات 
 بـســم الله الرحمن الرحیم

  
 تاریخ  جمعھ نھم دسامبر ٢٠٢٢

  /  Friday ,9 december 202 
  کتاب  سلجوقیان ؛ معاصر ھرات  کھ تازه  بھ قلم
 توانای  جناب  استاد نصرالدین سلجوقی نگارش
 گردیده  است ؛ از طریق استاد محترم عبدالرحمن
 « فریدون سلجوقی بھ دستم رسید. ازمطالعھ  آن
 فیض  بردم و خواستم با تحریر اندک معلومات
 ازمحتوای پرُبھای این کتاب  خدمت دوستان چند
 سطربنویسم تا مطالعین  محترم نیز ازنشر این

 کتاب ذیقیمت  آگاھی حاصل نمایند. کتاب
 سلجوقیان معاصردرقید« ٣٠٨ »صفحھ با مطالب
 خیلی دلچسب معلومات مفید درباره آبدات تاریخی

 ھنری وفرھنگی ونشراشعار شعرا؛ معرفی
  شخصیت ھای فلسفی ؛ سیاسی؛ فرھنگی :  چون
 علامھ محمد عمر سلجوقی ؛ استاد علامھ صلاح

 الدین سلجوقی ؛ مولوی عبدالروف  فکری سلجوقی
 وسایر دانشمندان را با  فوتوھای جالب آثار تاریخی

 آن منتشر نموده  است . نشر کتاب سلجوقیان
 معاصرھرات را کھ با زحمات زیاد و پشت کارچند سالھ ء جناب  نصرالدین سلجوقی ؛ با

 پشتی از تصویر« مسجد پای حصارو نمای شرقی قلعھ اختیارالدین » مزین گردیده
 وازطریق موسسھ فرھنگی  پژوھشی آرتاکوانا ھرات ازطبع برآمده  است ؛ برای نویسنده

                                                                این کتاب وسایر سلجوقیان و مردم عزیز سرزمین ما تبریک و تھنیت میگویم.
 نوشتن درباره  فرھنگ زیبای  کشور ما بھ ھر زبان واز ھرقوم نژاد باشد مایھ خوشی
 وزنده نگھداشتن فرھنگ مختلف باشنده گان آن سرزمین  میباشد. بخصوص درچنین

 شرایط کھ  کشتی شکستھ وطن بدست  فرھنگ ستیزان در دریای طوفانی جھل برپرتگاه
 رسیده و قایقران آن با برخورد  ھای ناسالم  وحذف  تصاویر بزرگ مردان چون مولانای
 بلخی؛ ابن سینا بلخی ؛ عبدالله انصاری وسایر دانشمندان وحذف لوایح دری را از دانشکده

   ادبیات و دانشگاه  کابل کرده اند؛ خیلی ضروری میباشد.
 زبان پارسی دری یکی اززبان ھای کلاسیک زیبای شیرین؛ شیوا وآھنگین دنیا

 بشمارمیرود؛ وخوشبختانھ مھد زایش و پرورش این زبان زیبا و مراکز علمی آن در
 شمال افغانستان بلخ ؛ و درغرب ھرات؛ غزنی وکابل  میباشد. نوشتن سلجوقیان معاصر

 ھرات دانشمندان وشعرای سلجوقیان را زنده نگھ داشتھ است و نام ھای علمای فراموش شده
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 را بیاد ما می اندازد؛ این اقدام نیک را استقبال می کنم وبرای نویسنده  آن عمر با صحت
 وسعادت و قلم رسا میخواھم در آغاز طبق معمول فھرست مطالب طی دوازده صفحھ و
 درشروع مطالب ؛« تقدیر ازنشر کتاب سلجوقیان معاصرھرات » بقلم جناب پروفیسور
 دکتورعنایت الله شھرانی کھ خود مولف چندین کتاب درقسمت تاریخ  وفرھنگ وھنر می
 باشند؛ طی چندین  صفحھ با ذکرو سھم فرھنگیان غیرسلجوق مانند ترکھا؛ بقول ازمولف
 کتاب « تُرک ومغل » رده یابی اقوام مختلف کھ بھ زبان وادبیات دری سخن میگفتند ودر

 تقویت فرھنگ باشکوه خدمت نموده اند؛ خیلی مفصل با ذکر اسناد تحریر نموده  است.
 جناب دکتور شھرانی گرامی درطی ده صفحھ تاریخ  بسیار زیبا اقوام غیر

   سلجوق وسلجوقیان را کھ در شکوفایی  فرھنگ و ادبیات سھیم بودند؛ بیان کرده است.
 جناب محترم نصرالدین سلجوقی را تشویق  وآرزو نموده  کھ ھردانشمند درباره فرھنگ 
 باشکوه اقوام مختلف سرزمین ھنر پرور ما بنویسند تا منبع خوب و تاریخی برای نسل

                                                                       جدید وھمچنان حفظ  گنجینھ ھای ادبی کشورما گردد؛ اقدام خیلی تودنیست.
 جناب نصرالدین سلجوقی  نویسنده  این کتاب دریک ورق  مقدمھ؛ معلومات ازنخبگان
 ھرات اعم ازمعماران؛ خطاطان؛ نقاشان؛ دانشمندان تاریخی وسیاسی ؛ شعرای خیلی

  معروف کھ در تقویت فرھنگ کارھای بھ یاد ماندنی انجام دادند؛ ذکرو بھ پیشگاه  صاحب
 دلان  وفرھنگ دوستان  تحریر نموده  اند ھر ورق  این  کتاب ازگذشتھ وحال سخن گفتھ و
 ما را با چھره ھای زیاد دانشمندان وعلما معرفی می سازد.... دوستان میتوانند متباقی این
 رسالھ را کھ طی بیشتراز بیست و چند صفحھ میباشد و ضرورت تکرار آن در این  قشرده

 مجاز نمی بینم؛ میتوانند از طریق وب سایت ماریا دارو داد کام وھم از طریق گوگل
  درسایرسایت مطالعھ فرمایند.
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 سخن چند در مورد وارث الشعرا نذیر ظفر؛ زلیخای زبان
 فارسی پروفیسور عفاف السید زیدان: نوشتھء ماریا دارو

  
 افغانستان  ومردم آزاده آن بھ رنگین کمان می
 ماند کھ دارای فرھنگ غنی وخیلی قدیم بوده و
 در دوره ھای تاریخی شکوفایی فرھنگ و تمدن
 درکشور شگوفان تر شده وبعضا نسبت تغییرات
 سیاسی و حاکمین  ناکام و دست نشانده؛ خاموشی

 اختیار نموده است. اما شکوفانی ھای
 ادوارمختلف را تاریخ فراموش نکرده و دوباره
 درخشان گردیده ومیگردد. ھنرھای نقاشی؛ ھیکل
 تراشی؛ صنایع دستی؛ ھنر معماری و مھندی

 وخطاطی موسیقی وھنرتمثیل را میتوانیم از دوره
 ھای خیلی قدیم بھ  شواھد تاریخ دراثر کشفیات
 جدید درمی یابیم؛ کھ آثار ومدنیت  تاریخی

                                           سرزمین ما را روشن میسازد.
 کشورما دارای تمدن خیلی پیشرفتھ و فرھنگ
 غنی تاریخی درمنطقھ میباشد. این تمدن و
 شکوفایی قبل از تمدن یونان بوده میتواند.

 درگذشتھ سرزمینی کھ آریانا؛ پس از آن خراسان
 وحالا افغانستان نامیده میشود درطول تاریخ  فراز ونشیب  فراوان فرھنگی را از زشتی
 روزگار دیده وتجربھ کرده است. بعد از دوره رنسانس کھ اروپایی ھا پایشان بھ قاره آسیا
 وآفریقا بازگردید ومتوجھ تمدن پیشرفتھ دو قاره  شدند. زمین شناسان  بھ مرور زمان درپی
 شکافتن زمین  شدند کھ تمدن ھای قدیم را از زیرخاک  برون آورند.. انسانھای معاصراز

 تمدن قدیم شینده ویا خوانده اند مگر درعصر حاضر نظر بھ پیشرفت وسایل تکنولوژی جدید
 کشفیات بیشتر بدست  آمده است و بدست نشرات جمعی میرسد وازپیدایش آثار قدیم غنامندی

   فرھنگی وطن بیشتر باخبرمیشویم.
 در این اواخر کتاب کھ توسط  یک خانم پروفیسور مصری بنام »عفاف السید زیدان« تحت 

 عنوان »مصریھ البلاد الافغان « نوشتھ شده است؛ بدستم رسید و ازآن فیض کسب نمودم.
 خانم زیدان درکشورما بھ تحقیقات علمی؛ ادبي وفرھنگی نموده و در مورد زبان فارسی؛
 شعرای پارسی زبان» عنصری بلخی وامیر خسروبلخی؛ بخاطردیپلوم دکتوراي خویش
 پرداختھ است. اما پروفیسورعفاف بھ آندو شاعر بسنده نشد وبھ معرفی سایر شعرا ؛

 دانشمندان فرھنگ وادیبان چون : فرخ سیستانی؛ سنایی غزنوی؛ ابوالقاسم فردوسی؛استاد
 سخن خیلل الله خلیلی؛ استاد عبدالحق بیتاب؛ استاد فکری سلجوقي؛ صلاح الدین سلجوقي؛
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 عبدالرحمن  پژواک؛ شایق جمال؛ انوربسمل؛ صوفي عشقری؛ حنیف بلخی؛ عبدالحق والھ
 ورابعھ بلخی تحقیقات انجام داده و درباره  فرھنگ و تمدن غنی افغانستان و مردم با

 فرھنگ و ادیب ؛ رسوم وعادات شان و شرح حال شاعران وادیبان عزیز القدرما را ین
 دانشمند عالیمقام کھ فرسخ ھا دوردرجغرفیای سرزمین عرب قراردارد. میراث فرھنگی این
 برسزمین با شکوه آنچھ مستحق اند؛ طی چندین کنفرانس و تحریرکتاب اش گزارشات در

  دانشگاه الا زھر انجام داده است.
 كتاب علمی او در ردیف با ارزش ترین کتابھای علمی دردانشگاه و کتابخانھ الا زھر و  
 سایر کتابخانھ ھای مصرجھت تحقیق و شناخت سرزمین معجزه آساء « افغانستان »مورد

 استفاده قرارمیگیرد. اومتیقین است کھ در سرزمین موجزه آسای افغانستان برعلاوه
  جنگجونیکھ ھمیشھ درمقابل تجاوزات اجنبي دلیرانھ جنگیده اند؛ مردمان ادیب وشعراء و
 موسیقی وبا تمام ھنرھای ھفتگانھ متولد میشوند. ازآن جایکھ شعروموسیقی باھم پیوند

               ناگسستنی دارد؛ معلوم میشود کھ آواز خوانان ھم درآن ادوار موجود بوده است.
 اما شوربختانھ کھ دراثر تھاجم اجنبیھا درھر دوره  آثارو تمدن ما آسیب دیده وبسیار آن

 منھدم ویا چپاول گردیده است. درچشم عمرما اصول درسی وطن در باره این فرھنگ غنی
 وچشم گیرھیچ  کتابی در مورد این حوزه تمدنی از طرف بعضی حکام و یا توسط انجمنی

 تحریر نیافتھ و درمکاتب و دانشگاه ھا تدرس نشده است. بعداٌ کھ پای زمین شناسان
 فرانسوی درافغانستان بازشد؛ شادروان علی احمد خان کھزاد بنام حوزه تمدنی آیانا یک
 کتاب دوجلدی نوشت وآنھم برای فعلا بدسترس نمیباشد. درباره ھنر و فرھنگ درمجموع

 ھنرھای زیبا؛ جناب پروفیسور داکترعنایت الله  شھرانی  بیشترین کتب را در باره
 خطاطان؛ نقاشان؛ ھیکل تراشان ؛ زبان ھای مختلف و نژادھای رنگین و مذاھب سرزمین
 افغانستان نوشتھ است. بخصوص درباره  موسیقی وھنرمندان آواز خوان بصورت منفردانھ؛
 یا جمعی ازگروپ ھنرمندان؛ کتاب ھای متعدد و خیلی جامع نوشتھ  کرده است؛ کھ قرن
  بیست را در بردارد. از برکت قلم اخلاصمند پروفیسور شھرانی دانشمند در باره  تاریخ

 اقوام؛  نژاد ھا ؛ زبان ھا؛ شعرا؛ نویسندگان؛ نقاشنان وھیکل تراشان درقرن بیست معلومات
 بدست أمده است ومرجع خوب تحقیق برای نسل امروز و آینده ما میباشد.درسال « 1974»
 م- مكتب مسلکی موزیک درکارتھ چھار؛ سرک دھبوری کابل توسط  اطریشی ھا ایجاد
 وتوسط  استادان آن کشورتدریس میگردید. ریاست  تعلیمات تخنیکی ومسلکی وزارت

  تحصیلات عالی بربیناد آن مکتب؛ کورسھای  موسیقی مکتب موزیک را ایجاد و زمانیکھ
 اطریشی ھا افغانستان را ترک نمودند وبعد از رفتن اساتید اطریشی تا سال (1988-م) فعال
 نگھ داشتھ شده بود. زمانی کھ اطریشی بھ کشورشان رفتند. درھمین سال این نھاد بامکتب
 صنایع  کھ تحت مدریت پروفیسورغلام محمد میمنگی فعال شد وبعد ازوی توسط استاد
 عبدالغفوربرشنا ادامھ  پیدا کرد؛ ادغام شد. با ادغام آن دو« صنایع و موزیک» ھنرھای
                                                                            زیبا ایجاد گردید کھ لیسھ مسلکی موزیک یکی ازدیپارتمنت ھای آنرا تشکیل میدھد. ازآن
   جایکھ درباره تمدن؛ فرھنگی  فرھنگی وادبی حرف ھای گفتھ شد؛ بھتر خواھد بود درباره
 شعراء گرانقدرقرن بیست ویک کھ بسیارایشان الحمدالله حیات دارند؛ نماینده گی ازفرھنگ 
 عنی قرن حاضر را میدارند؛ تحقق و پوژھشی طی کنفرانسھا ونوشتھ ھای تحقیقی را آغاز
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 نماییم. وارث الشعرا نذیر احمد ظفر یکتن از شعراء جوان؛ ژورنالست آگاه؛ نویسنده توانا و
 بااحساس وطن کھ ھر سروده وی از احساس پاک وطن دوستی؛ مردم سالاری سرچشمھ می

                                                    .گیرد؛ می پردازم
  نذیراحمد ظفر آیینھ روشن وقد نمای جغرافیای افغانستان امروزاست.  

   اشعارش ازواقعیت ھای خونین جنگ ھای چھل سال اخیر؛ قامت خمیده وچھره خاک آلود
 وطن؛ عشق ومردم دوستی سرچشمھ گرفتھ است.

 وارث الشعراء ظفرباھمھ دشواری ھای ھجرت؛ رنج  دورازوطن را روی شانھ ھایش حمل 
 میکند وغمھای وطن وغم ھا ودردھای مردم وطنش را با بارزترین واژه ھای زبان شیرین
 پارسی دری  بتصورمی کشد. شعرو ادب ویژگی و مقاومت خودش را دارد کھ درھنراصیل
 شعرظفر بازتاب  میگردد و شاعررا بھ یک مكتب ادبی تبدیل میکند. آثاراینمكتب بھ یک
 انرژی  مبدل میشود کھ بالای ادیبان امروز وفردا اثرگذار بوده ونسل ھای بعد را با بھ جا

                                                        گذاشتن شعرو نثرش بالنده  خواھد ساخت .
                          وارث العشرای وطن چون نھال سرسبز ازدامان خانواده ادب وپرُفیض

  سربر آورده وچون چھل چراغ درانجمن شعرو ادب درخشیده است.چنانچھ خود میگوید:
  زاده ای گردیزم و پرورده کابل زمین  = تاجکم دری زبانم ؛ فخرمیباشد ھمین

محترم ظفررا درشھر پرعطوفت کابل نمی پالیم؛ بلکھ درھجرت آباد کھ فرسخ ھا کیلو متر 
ازمیھن  آبایی اش فاصلھ دارد؛ می یابیم . اوبا ھمھ علم ودانایي  کھ درسنھ دارد بخاطر 

امرارمشعیت دردم و دستگاه کشوری زحمت میکشد کھ غرش طیاراتش ھمھ بلبلان شعر و 
ادب ما را چون پرندگاه مھاجربسوي او قیانوس ھای دوربھ پرواز درأورد ومھاجرساخت. 
ما نباید منتظربمانیم کھ صد سال بعد یک پروفیسورعفاف السید زیدان دیگری بیایید و در 
باره این مشعل داران ھنروادب قرن بیست ویک ما تحقیقات انجام دھد ویا یکتن ازھمسایھ 
ھای ناخلف آثارش را بنام ھمشری خود رقم بزند.                                              

 کابل؛ ھرات؛ غزنھ  وبلخ بھ معادن الماس میماند کھ چشم ودست متعرضان بدان دوختھ شده 
است.نگذارید کھ الماس ھای درخشنده مان مکدرشوند ونسل ھای فردای مابا نیش قلم 

بجنگند؛ کھ چون الماس کوه نوراین جواھر مربوط بھ وطن ماست ویا مثال؛ سید جمال الدین 
افغان؛ مولانا جلال الدین محمد بلخی؛ بھزاد؛ابن سینای بلخی؛ عنصري بلخی؛ سنایی 

غزنوی؛ فریدالدین عطار؛ نورالدین عبدالرحمن جامی و زردشت؛ حتیٌ رابعھ بلخی وغیره 
ادیبان ودانشمندان ھنر آفرین این وطن. 

اشعار وارث الشعرء ظفر گرامی با استعمال واژه ھای رنگین و دلپزیرش پل ارتباط میان 
کبوتران مھاجروھموطنان درمیھن ما میباشند وانعکاس دھندهء درد و الم مردم میھن ماست:  

( وطن خاکت شوم جان تو زخمیست ) و یا(سوخت میھن کس نگفت کارمنست) اینھم  دو 
شعر انقلابی اورا بطورنمونھ دراینجا چند بند انرا تذكر میدھم. 

  وطن خاكت شوم جان تو زخمیست
 سراسر كوه و دامان تو زخمیست

  نگھ كردم بھ بگرام و شمالي
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 ز كابل تا بھ پروان تو زخمیست
 بھ تپھ رفتم و خوردم تاثر

 نظر كردم كھ پغمان تو زخمیست
 گذشتم از سرپل با غم و درد

 غم و دردا كھ شبرغان تو زخمیست
  چكد خون از انار قندھارت

  یقینم شد درختان تو زخمیست

***** 
  بھ خاك بازي اطفالت بمیرم

 كھ روي خاك طفلان تو زخمیست
  تو بودي مسكن مھمان نوازي

 كنون ازجورمھمان تو زخمیست
 بسي اواره  گانت  دیده ام من
  مھاجرھاي عریان تو زخمیست

 ز بس اشعارم ازغم خون چكان است
 مرا گفتند دیوان تو زخمیست

 شنیدم ھاتف اي بھر (ظفر) گفت
 طبیب درد و درمان تو زخمیست

*******  
 و سوخت مسھن!

 سوخت میھن کس نگفت کار منست
 کس نگفت این جرم کردار منست
 قتل ھاشد کس نگفت من قاتلم

 کس نگفت این ظلم رفتار منست
 چور شد مال و ماع ھموطن

 کس نگفت مال وطن دار منست
 مکتب و دفتر بھ آتش در گرفت
 کس نگفت از ملت خوار منست
 خصم بر دزدی بھ میھن سرکشید
 کس نگفت این دزد ھمکار منست
 زن بھ زیر دره و سنگسار مرد
 کس نگفت این خواھر زار منست
 برگدایی مرد و زن در جاده خفت
 کس نگفت این شرم رخسار منست

 دزدی معدن بشام تیره شد
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 کس نگفت این ثروت انبار منست
 ھر کھ آمد ھر چھ کرد ھرچھ ربود
 کس نگفت این ضد افکار منست

 وارث اشعراء نذیر ظفر
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 چادری  : شعر؛از ماریا دارو
  ای کاش برائیــــــــــم زخانھ بی آزارچادری 
 دل در قفــــــــس تنگ گشت زیر بار چادری
 درقرن بیست و یکـم زن ھنوز ھم اسیر است
 کوک زدن و دوختن جالی و غــــــار چادری
 واردات خارجی اینــــــجا جرم است و گناه
 چوک است کارو رونق و بازار چـــــادری

 سفر بســوی کیھان نیست آرزوی ما
 کمر خمیـــده شده زیرچین و بار چادری
 ما زندگی درسرعــت تکنالوژی داریم
 با تجاھل جھان شدیم غمگسار چادری
 نھضـت نسوان با بانگ رسای آزادی

 افتـخار حقوق بشر داریم در کنار چادری
 گشـتیم نا امید زشاھیــن عدالت جھان
 دل تار و تار شد زغــم تارچادری

 دروطن جنگ زدهً ما تجارت ھمین بس است
 جگره و کشمکش با خــریدار چادری

 سرتاسرجھان گشتــیم و کشــتیم و نیافتیم
 آن مختـــرع چالاک و تجــار چادری

 بیماری روان ما را نیست « دارو » زین بلا
  تا جھان است و ما ھسـتیم و کارچادری

 « ماریا دارو
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 عشق درھرجا سخن می گوید؛ نوشتھ: ماریا دارو
 

 در یکی از روزھا ی برفی ویخبندان
 سردمنتظردوستم دریک قھوه خانھ  نشستم...
 قھوه خانھ ازدحام زاد نداشت. یک میز را کھ
 درکنار کلکین قرارداشت بھ میل خود انتخاب

 کردم. میزیکھ درعقب میزمن قرارداشت یک زن
 ومرد گرم قصھ بودند. صحبت ھای شان روی
 تجارب زندگی؛ شکست و پیروزی و فراز

 ونشیب دنیا میچرخید. ابتدا متوجھ صحبت شان
 نبودم اما درصحبت شان بعضی نام

 ھای ازمناطق کشورم یاد شد؛ توجھ مرا جلب
   کرد.

 مرد گفت لیزا لیزا توخط بر را دیدی من آنجا    
 را دیدم. خانم قھقھ خندید وگفت خط بر نیست

 عزیزم خیبراست وبا خنده ادامھ داد
 کھ خارج ھای کھ درکشورما زندگی میکنند؛

 بسیارکلمات راغلط تلفظ میکنند.عیبی نیست زیرا
 ھرزبان ازخود قواید ودستو دارد؛ تلفظ

 ھرزبان بدون مراعات دستور زبان برای ھرکس
 مشکل است. كلمھ خط برویا خیبرتوجھ مرا

 بھ خود جذب نمود درحالیکھ انتظار امدن دوستم را می کشیدم؛ حواسم متوجھ بحث جالب
 آنھا شد. مرد متوجھ من شد وبھ اشاره بھ خانم لیزا گفت؛  آن خانم شاھد اھمان کشورباشد

 زیاد متوجھ صحبت ماست.
 خانم لیزا بھ نامیدی گفت نھ بابا انھا دراین شھرسرد زندگی نمیکنند. زیرا آنھا درآب وھوا

 گرم عادت دارند. ومھاجرین آن کشور بیشتردر شھرھای  پرُ نفوس مثل تورنتو؛
  ونکوور ومانتریال زندگی میکنند. مرد بخاطر رفع  تشویش اش ازجاش بلند شد ونزدیک
 میز من آمد و ازمن خواھش کرد تا از شکرکھ روی میز من قرار دارد؛ استفاده نماید. سر

          صحبت را بامن چنین غازکرد؛ ازکدام نطقھ  روی  زمین دراین شھرسردآمدید.
  براش توضیع  دادم ازھمان نقطھ روی  زمین کھ شما بالا آن صحبت میکنید.

 خانم لیزا درجاش تکان خورد ؛ درھمان لحظھ دوستم از راه رسید وما خواستیم قھوه خانھ
 را ترک نمائم. اما آنھا خواستند کھ برای چند دقیقھ دو یک میزبا انھا بنشینیم.. چون

  خیلی اصرارو تعارف کردند و بالاخره ھمھ با ھم دور یک میز نشستیم صحبت ھا این
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  طورآغاز گردید؛ سخن ازعشق بود ازشکست واز لشکرکشی ممالك زورمند وکشتارمردم
                                    بی گناه و تجاوزبالای  زیر دستان بود.

 ان مرد یعنی آقای رابینسن یک امریکایی بومی بود کھ سالھا حقوق شان پایمال گردیده  و 
 در یکی ازایالت فقیرنشین کھ بیشتر نفوس آنرا مردم قفیروبومی امریکا تشکیل داده بود؛

 زندکی  کرده بود.وی  بعد از ختم بکلوریا ) دریکی و دو ریستورانت شھرکارکرده بود وبا
  یک  دختر سفید پوست اشنا شد. دوستی شان  دوام کرد وسرانجام قرار ازدواج را باھم

 گذاشتند. این غریب بچھ  غربی  برای  مصارف گذاف عروسی باید پول پیدا میکرد. بھترین
 وسیلھ  پول پیدا کردن؛ درآن زمان کھ حملھ امریکا بھ عراق أعلان شده بود؛ شمولیت افراد
 غریب بھ خدمت سربازیبرای پول  پیدا کردن مساعد بود. او نیز برای سربازی بھ جنک
  عراق  ثبت نام کرد و روانھ  عراق گردید... اوبعد از یک سال سربازی درعراق قشون
  امریکایی روانھ  افغانستان گردید او نیز روانھ  افغانستان  شد.. این عاشق  دلسوختھ خانھ
 صدھا عراقی وافغان مظلوم را زیر نام تروریزم برباد کرد تا خانھ عشق خودرا آباد نماید
 از قضا در یک برخورد مسلحانھ یک دستش را از دست  داد و برای تداویو معلولیت بھ
  امریکا برگشت. معموماٌ برای سربازان جنگی درایام  جنگ  بیمھ صحیی ممکمل می

  پردازند.  نھ درحالت باز نشتسگی  ... اما او کھ باز نشستھ جنگ بود نیز زیرھمین قاعده
  امد. مدت طولانی دردفتاترحقوق سرگرادنی کشید تا بتواند درمقابل ازدست داندن دست یک

                                                                                      بیمھ دایمی  بدست آورد.
    اما تلاش ھامش نتیجھ نداد ومعشوقھ بیوفایش نیز رفع زحمت کرد وبا یک شخص

 شخص پول دارعروسی کرد وعاشق دلسوختھ از تلاش ھای زیادش بی نتجیھ ماند.
                                                                                                                                                            بروکراسی ھای دفاتر حقوقی غیر عادلانھ بھ ملال روحي مبتلا گردید.

  و بھ حکم  احتجاج  کشور امریکا را ترک و بھ کانادا  اقامت گذید.
  خانم لیزا یکی ازباشنده گان  قریحھ جات کوچک ایالت شمال کانادا بود کھ دریک خانواده

  بزرگ ومتوسط الحال اقتصادی تربیت شده بود اونیزبعد ازختم بکلور جھت شمولیت
  دانشگاه بھ پول ضرورت داشت تا بتواند بدون تشویش قرضھ بانکی وپرداخت سود گذاف

  بھ  دانشگاه  برود. بدین  منظور برای  سربازی درقشون کانادا ثبت نام کرد وعازم
                                                                                               افغانستان گردید. ا برای سھ ماه در مركز قرارگاه  کاناداییھا درکمپ جولیا واقع دارالمان

 .کابل ایفای خدمت کرد
 بعداٌ قشون کانادا بھ عوض عساكر امریکایی ھا کابل را ترک و بھ ولایت قندھارمنتقل 

گردیدند.  لیزا کھ آن مرد امریکایی اورا لز صدا میکرد ؛ نیز روانھ ولایت قندھارشد. لز  
از مردم  سرکش و سرشار قندھار گفتنیھای زیاد بھ پیمانھ  کتاب داشت. مردان و زنان زیبا 

روی  قندھار و جوانان مست کھ ازباده  جوانی خمار بودند و حتی باد تند روزگارجنگی  
نیز انھا را  تسلم پذیر نمیکرد. بھ بھ کھ چی  قصھ ھا داشت. 

 لیزا  کھ بخاطر  تقوت  اقتصاد خود بدون ھیچگونھ اندیشھ سیاسی  شامل سربازی شده بود
 مگرازعاقبت  کارنمی دانست کھ او چنان پابند و گروگان شھر قندھارمیگردد کھ حتی برای

  رخصتی ھم بھ کانادا برنمیگردد.
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  لیزا و رابرتسن کھ ھر دو دارای  تجارب جنگی وشکست خورده عشقی بودند. درھمین
 قھوه خانھ روی تصادف باھم اشناگردیده بودند...دید وبازدیدھای شان تكرارشده بود.

 اکنون روی زندگی آینده خود فکرمیکردند وطرح ازدواج  می ریختند. گفتنی این دوعاشق
 دل باختھ وسینھ سوختھ وشکست خورده چنان زیاد بود کھ ھروز درھمان قھوه خانھ رازو
 نیازعشقھای برباد رفتھ شان را داشتند. لیزا مدت بیشتراز دوسال را بدون اخذ رخصتي در
 ولانت قندھار ادامھ داده بود. درابتدا ھرروزکھ چشم بازمیکرد درفکر آن میبود کھ امروز
 کجا خواھد رفت وباچی نوع برخورد مقابل خواھد شد وچند ترورست را دستگیرخواھد

  کرد.
 مردم قندھار درنظرش دشمن معلوم میشد ومردم قندھار نیزبا دشمن مسلح کھ درخاک شان
 متجاوزبودند؛ مقابل میشدند. نتجھ جنگ بی ثمرکھ جزتولید کنیھ وتجدید حس انتقام جویی
 چیزی بیش نبود؛ لیزا ھر روزدل تنگ میشد؛ آنچھ را کھ درتلویزیون امریکا وکانادا دیده
 بود؛ در ولانت قندھار نمییافت. ھر روز یکھ  میگزشت ماھیت جنگ بیحاصل برایش
 روشن ترمیشد. یکروز بعد ازیک عملیات خیلی خطرناک وشدید بھ اردوگاه  باز گشت

       .دربسترش دراز کشید وچشمانش در دوخط  موازی راه کشیده بود
 حوادثی کھ درعملیات ھمان روز درقریھ پنجو اتفاق  افتیاده بود درجلوچشمانش می چرخید
 ھرقدرکوشش کھ کرد کھ  خود را برای صرف شام آماده کندویا بھ خواب راحت بھ بستر

 برود اما نشد. اوآنروزدربازگشت ازعملیات درباره جنگ واشتراکش درقتل آدامھای
 بیگناه سرزمین دیگرکھ فرسخ ھا راه ازخانھ ومکان اصلی اش فاصلھ داشت؛ متفكرشد از
 طرف دیگر آھستھ اھستھ با فرھنگ مردم روستایی وشھر ی مردم قندھاراشنا میشد ودرک
 میکرد کھ ھرگاه خودبجای آنھا قرارداشتھ باشد وعساكر مسلح  بیگانھ یعنی افغان درکوچھ
 وپس کوچھ  وطن آبایی شان گزمھ بزند؛ چی احساس خواھند داشت. در این راه  کھ ما

   روان ھستیم؛ راه غلط وبدون مفھم ومنعاست. چرا من دراین مورد قبلاٌ فکر نکرده بودم.
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 روزھای بعد زمان کھ اردوگاه را بھ قصد وظیفھ ترک میکردند  قوماندان یونت آنھا را
 برای تامین امینت وبخاطرایجاد روابط دوستانھ با مردم بھ مركزشھرفرستاد. اما لیزا از
  جنگ قریھ پنجو سخت ترسیده بود وبھ تکلیف روحی دچارشده بود. او فکرمیکرد تمام

  افراد بی گناه کھ درجنگ دیروز درپیش چشمش کشتھ شدند ھمھ مسوولیت وی بوده است.
 خود را ملامت میکرد وگلویش ازعقده خفھ شده بود. اما دربرابرقراردادی کھ درقوای

 مسلح  امضا کرده یود؛ مجبور ومکلف بود ازاوامراطاعت کند.
 او درھمان ھوا گرم  قندھار با مردم شریف  قندھار روابط  زیاد بقرارکرد. قلب  شان را 
  شفاف تر ازآسمان یافت . لیزا؛ جیم؛ اندرو؛ رابن وجکی با دکان داران محل گفت وشنو

 ھای دوستانھ را آغازکردند. دریکی از دکان ھای شھر کھ لباس؛ تکھ وصنایع  دست دوزو
  کلاه  ھای موره  دوزی و لباس خامک دوزی مردانھ  فروختھ  میشد ؛ با دکان دار آن

  . رابطھ بقرارکردند
 دردکان یک  مرد مسن با سھ جوان و نوجوان باھم یکجا کارمیکردند. یکی ازآن جوانان
 نازنین شیربچھ  قندھاری با قامت بلند چشمان خمارسرمھ کشیدگی یا بھ  گفتھ لیزا کھ

 چشمانش را مکیاژ کرده بود؛ با لباس محلی با رنک سبزخامک دوزی و با عرق چین زر
 دوزی شده بود برسرداشت . بی خیال وبی باک با مشتری وھمکارانش می  خندید و با
 ژست وحركاتی کھ کرکترذاتی او بود ومصروف فروش وخندیدن با دوستانش  بود با ھم
 دلانش بالای عساكر سلاح بدوش با زبان شیرین پشتوپرزه می گفت. انقدربھ  زندگی

 خیالاتی خود غرق بود؛ ازعساكرکھ درشھر در رفت و امد بودند؛ توجھ نمی کرد.
 اما لبان جگری رنگش دل وجگر لیزا را باخود میبرد. لیزا کھ درطول روز باید با دیگر 
 عساكر مسلح کھ درسر تا سر بازار درگردش میبود. ولی با دیدن مردم ومغازه داران و

 مشتریان و برخورشان؛صمیمانھ باھم دیگرلبخند کھ روی  صورت شان می دید؛ یک سوال
 درذھنش خطرکرد ومتوجھ اصل زندگی شد. ازخود سوال میکرد چرا دراین شرایط جنگ

     شدید مردم خندان ھستند.
 ھر قدرکھ نفرکشتھ می شود؛ فردا ھمان مردم وھمان محل دوباره بھ زندگی خودآغاز ویک

 روزجدید با دید جدید استقبال میکنند. با وجود یکھ میدانند شاید دراین جنگ زنده نماند.
  درفکرپیدا کردن راه حل زندگی خود شدکھ چطور ازاین مخمخسھ ذھن خودرا رھایی

       بخشد.
 بیشترین وقت را درمقابل ان دکان ضایع وسپری کرد؛ ھمکارانش میرفتند و برمیگشتند؛ اما
 لیزا بھانھ می أورد  گاھی با اندرو وگاھی ھم با جکی وقت را درمقابل آن دکان سپری می
 نمود. شب کھ از وظیفھ برگشتند؛ بعداز صرف شام ھمھ عساکرباھم قصھ وخنده داشتند و

 سربازانی دیگرکھ ازجبھھ جنگ آمده بودند؛ قصھ ھای از شھکارآدم کشی خودرا میکردند.
 لیزا ھمھ انھا را رھا کرد ودربستر خواب رفت؛  تخیلی درذھنش رخنھ کرد کھ چرااین

 جنگ بیحاصل دوام دارد؛ چرا باید یک انسان زندگی انسان دیگری را از بین ببرد.چراما با
  این وسایل جنگی دریک کشور دیگر؛ کھ اصلاٌ زبان یکدیگر را نمی فھمیم بخاطرمنافع

 سیاسی ویا اقتصادی خویش زندگی خوش دیگران را برھم میزنیم. چرا این مردم بھ ما چی
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 بدی کرده اند. یک کشورفقیر ومردم آرام  خوش برخورد اگراین آمدن ما بدون لشکرکشی
  میبود وباعث دوستی دوکشورمیشد؛ چقدرخوب بود.

 این چرا ھا بر خورد عساکر درمقابل  مردم  روستایی  مغزش را برمھ  میکرد...بسترش
 درھمان ھوای گرم قندھار بھ جھنم تبدل شده بود. روزھای بعد « جیمز »  یک عسکر

  یونت شان کھ از ایالت فرانسوی زبان کانادا بود وھمیشھ با لیزا گردش میکرد وعدم اعنتای
 مردم را در برابرعساکر وخشونت آنھا را عدم فھم تلقى مینمود وبدل کینھ می ورزید وحتى
  ازصحبت ھای  لیزا با مردم نیزجلوگیری  مینمود و برافغانان دشنام می داد زیرا اوفکر
  کرده بود کھ واقعاٌ برای تامین امنیت وازبین ترورست بھ قندھارامده ..جیمزانقدرشستوشی

  مغزى شده بودکھ تمام مردم افغانستان را دشمن خود میدانست وھمھ را ازچشم دشمن
  میدید...روی ھمین موضوع بحث ھای خشونت آمیزبا ھم داشتند... لیزا سوال کرد؛ جیمز
  آیا توبرامنیت یک کشوردیگرآمدی و یا بخاطر امنیت بین الملی کھ  تمام جھان را امن

 سازی ...چرا نمیخواھی درکنار خانواده ات باشی؟ جیمز پرخاش کنان گفت...
  اگراین ترورستھا کشتھ شوند؛ دنیا گل وگلزارمیشود.

  لیزا گفت؛ ھمین من تو ترورست تولید میکنم . با جنگی کھ جریان دارد چقدرافغان وچقدر
 عساکرناتوکشتھ میشوند. دیروز درقریھ پنجواومادر را دیدی کھ جسد فرزندش می بوسید
  ومیگفت : پسرم مھ انتقامت میگیرم.ھمین مادرھاست درموقع جنگ بخاطردفاع ازوطن و
  خانھ وکاشانھ خود فرزند تربیھ میکنند کھ دربرابرتجاوز بیگانھ بجنگند. اگرموقع برای

  ھمچو ماران با جرئیت وبا شھامت میسرباشد؛ فرزندان خوب تربیھ میکنند. ضرورت من
 وتونیست کھ با سلاح ثقیل وخفیف در  خانھ وکاشانھ مردم فیر کنیم. جیمزخموشی اختارکرد
 واما لیزا سرصحبت را دوباره بازکرد وگفت من بخاطرضرورت اقتصاد خود دراین جنگ

 بی پایان ونا فرجام اشتراک کردم وتوچطور ؟.
 جیم با وجودیکھ حققت را میدانست اما برخود حق میداد کھ ھمھ افكارونظریات سیاسیون

            کشورش برحق است.
  بعد ازیک مدتی لیزا با ھمان جوان رشید قندھار آغازصحبت کرد. اوانقدرمغرور جوانی  
  خود بود کھ بھ لیزا نگاه ھم نمیکرد. مگر لیزا آھستھ أھستھ دل را ازکف میداد اما شیربچھ

   قندھاری درقصھ سربازچشم آبی وموطلایی نبود. بی اعتنا باجواب خیلی کوتاه اورا میگفت:
 مھ ازخود کار وغریبی دارم.  لیزا ھرشب دعا میخواند کھ ھر روزبرای وظیفھ امنیتی بھ

 شھربھ بروند وشیربچھ را ازدور زیارت کند. لیزا یک سربازعادي بیش نبود باید تابع اوامر
 وخدمت سربازی میبودھرگاه بوظیفھ  میرفتند ویا برمیگشتند ھمیشھ تلاش میکرد تا ازمیان
 بازارعبور کنند تا آن شیربچھ مغروررا از دورتماشا کند. عشق با لیزا سخن میگفت؛ عشق
 لیزا راازکینھ وجسارت جنگی پاک کرده بود. عشق  لیزا را پابند اصول زندگی انسانی؛

 احترام بھ عنعنات وکلچرمردم وایجاد روابط دوستانھ  کرده بود.
  قلبش مالامال محبت شده بود وعشق بچھ چشمان سیاه وقامت بلند روح و راوان لیزا را 
  تسخرکرده بود. ازھرلحظھ زندکی اش کھ در قندھارمی گزشت؛  لذت میبرد...لیزا دریک

 دھکده کوچک وکم نفوس وھوای سرد کانادا زندگی کرده بود وحتی شھرھای کلان کشورش
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 را ندیده بود.چطور با دیاردوردل بست با گرمی ھای ولایت قندھاربرای بیشترازدوسال
  وبدون اخذ رحتصی بھ خدمت سربازی ادامھ داد.

 بالاخره زمانی فراررسید کھ باید لیزا بھ رختصی میرفت چون مادرش مرض بھ دیدن

 مارش بھ کانادا برگشت. مدت چند ماه رخصت برانش چند سال سپری گردید ھرلحظھ ھوش
 دلش بھ طرف قندھار پرمیکشید؛ فکرمیکرد کشور اصلی اش را رھا کرده است وبعضا
  احساس بیگانگی با ذاتگاه اصلیش میکرد. یک روز برای مادرش گفت : ما غربیھا با این

  تمدن پیشرفتھ؛ اقتصاد قوی وتکنالوژی مدرن بھ خود می بالیم و فکر میکنیم کھ تمام
 انسانیت درضمیرما نھفتھ است مگر برخلاف با محبت خانواده و فرھنگ مردم دنیا بیگانھ
 ھستیم . نگھداری ھمین اقتصاد سرمایھ داری قلب ما را سرد وسخت و ازمحبت  فامیلی و

 رفاقت ھای صمیمانھ ومھر ورزیدن بھ انسان ھای دیگر وسایراخلاق اجتماعي دور
 نگھداشت است. من درکندھارمردی را میشناسم کھ الفبای زبان مادری اش را نمیداند. او
 آنقدردرمحبت خانواده ودوستی صمیمانھ با رفاقایش مغرورو مصروف است کھ مارا با

 بھای یک گربھ خانگی ھم نمیخرد. مادرعشق کسی قلبم را تسخرکرده کھ ازتمدن وپیشرفت
 وزندگی تخیلی ما کاملا بیخبراست. اولذت زندگی را درمحبت گرم فامیل ودوستانش میداند
  وچھ زندگی بی آلایشی دارد. درھمان جنگ شدیدکھ درشھرشان ادامھ دارد؛ اوبھ زندگی
 خوش بین وبرای زندگی آینده خود فکروبرنامھ ریزی دارد. قلبش مانند آیینھ شفاف است؛
 درزیرباران مرمي وجنگ زندگی را با خنده وشادی ویک ھدف آینده سازسپری میکند. ھر
 قدربالای ذھنم فشار آوردم؛  ندانستم کھ این ھمھ شادی وسرور درچنین حالت جنگ ازکجا
 برایشدست میدھد. اطرافش با جوانان ومردان پیریکھ برای شان راه و رسم زندگی می

 آموازند؛ احاطھ شده است..  درھرکجا کھ برای وظیفھ میروم بخاطردریافت سولاتیکھ ذھنم
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 را مشغول کرده ؛ با مردم ارتباط  قایم میکنم تا بدانم کھ چرا ما دراین خوشی وسرورشان
 شریک نیستیم. برخلاف با حمل کردن سلاح سرشانھ خود میخواھیم با ما رفیق شوند؟ آب
 وھوا وکوه ھای سربھ فلک کشیده افغانستان مردم زاده شھرو قریھ با قلب پاک وسرشار
  ازمحبت ودوستی باھم زندگی دارند. لیزا بعد ازرخصتی دو باره بھ قندھارزیبا برگشت.

 درھفتھ اول یکی؛ دوبار ازبازارگذرکردند؛  لیزا درجستجوی آن جوان قامت بلند بود؛ مگر
 چشم بھ دیدار اوروشن نشد. جمیزھمان سربا کینھ توز؛ برای لیزا حوادث را کھ درغیابت

 لیزا درشھر قندھار رخ داده بود؛ قصھ میکرد. روزی کھ ازمقابل ھمان دکان عبورمیکردند؛
 جمیزگفت: حادثھ درھمین محل رخ داد؛ دو نفرکشتھ شد وچندین نفرزخم گردید ویک تعداد

                                      را دستگیرکردیم.
 لیزا درد شدید درقلبش احساس کرد. آن کندھارزیبا دردیدگان لیزا بھ جھنم تبدل شد. فکرکرد
 آن سیاه چشمان طومھ حادثھ گردیده است. مگرنمیدانست چطور پیدا کند کھ او زنده است یا
  زخمی. زیرا آن جوان مغرورھیچگاه خود را بھ لیزا معرفی نکرده بود وباید ھم معرفی

 نمیکرد، اوچھ میدانست کھ لیزا درلباس سربازی “دشمن” قلب روف ومھربان دارد وبالا تر
  ازھمھ شیفتھ او میباشد. لیزا صرفاٌ شنیده بود کھ آن مرد مسن اورا دل صدا میکرد. مگر
  بچھ ھای جوان کھ لیزا را میدیدند ...برایش میگفتند : دلک دلک آنطرف نگاه کن..نگاه

 کن کھ زرد گونھ ی سینھ سوختھ امد. این زرد گونھ دل باختھ وسینھ سوختھ درنبود دل عنان
 را ازکف داده بود.. شبھا خواب ازچشمش فرارکرد وبالاآخره دربستر بیماری افتاد... مدتی
 بیماربود وبرای معاینھ درشفاخانھ اردوگاه رفت، ازمقابل اتاق ھای مریضان عبورنمود،

 چشمش دراتاق مقابل افتاد. چھره آشنا او را بطرف خود میکشاند. لیزا بدون رعایت قوانین
  وقیودات عسکری داخل اتاق شد. چشمانش بھ چشم مریض اتاق مقابل گره خورد؛ قلبش از
 حرکت بازماند.پاھای اش سیستی کرد وقدرت ایستادن را نداشت؛ آھستھ برایش سلام کرد
  شیربچھ افغان رویش را برگشتاند ونخواست آن دشمن زرد گونھ را ببیند. اورا دستگیر

 کرده بودند. شکنجھ داده  بودند سر وصورت زیبایش تغییر کرده بود. تنھاچشمانش نشان از
 پیشین را داشت وبس.  لیزا ھرقدر با او صحبت کرد مگرسیاه چشمان ھمان قدرنفرت و
 انزجارنشان داد. لیزا گفت، اگرشاھد برای اثبات بیگنائی ات ضرورت داری نام من لیزا
ٌ  است ادرس یونت وگروپ محاربوی خود را معرفی کرد وازاو خواھش کرد، لطفاٌ لطفا
  .بامن سخن بگو. میخواھم ترا کمک کنم.  اما نمی دانست کھ اگرافغان گفت نی؛ نیست

 لیزا تلاتش نھایی خود را در رھایی اوبکاربرد.چون اوبدون درنظرداشت دساتیر محاروی با
   یک مجرم گپ میزد؛ از وظیفھ سبکدوش گردید.

                                                                           گردید.
 دراین زمینھ بین سربازان در باره روابط لیزا با مردم کندھار سؤالات زیاد بوجود آمد.     

 جمیز فعالیت خبیثانھ خود را شروع  کرد و رابطھ عاشقانھ  لیزا را بھ قوماندان یونت
  اطلاع  داد و لیزا برکنار شد و روانھ کانادا شد. لیزا پول ھنگفت درھمین دوسال سربازی
 برای شمولیت دانشگاه بدست آورده بود، بھ جای آنکھ با پول دست داشتھ اش شامل دانشگاه
 شود؛ ذھنش درھمان بازار کندھار، مرد چشمان مست سرمھ دار را نگاه میکرد. بیاد آن
 شیربچھ افغانی فریاد ازسلول سلول بدنش برمیآمد وبھ امراض گوناگون روحی متبلا شد و
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  ھرروز بدترگردید. ھرطرف میرفت قامت بلند شیر بچھ کندھاری پیش چشمش مجسم
 میشد. یکسال بعد با یک دویتش کھ اوھم درکابل وقندھارسرباز بود؛ دوباره  منحیث یک

  سیاح  روانھ افغانستان شدند.

 بھ یاد روزھای اول اقامتش ازکمپ جولیا دیدن کرد وبعد بھ کمک عساکر کانادا بھ کندھار
                  رفتند. کوچھ بکوچھ و قریھ بھ قریھ اورا پالید ودل را نیافت، دل ازدلخانھ

 فرارکرده بود.. بالاخره  لیزا تصمیم گرفت و نزدھمان مرد مسن کھ ھنوزھم دردکان کار
 میکرد؛ برود. بلی نیزد او رفت. مرد برایش گفت تو ازاو چھ میخواھی ؟

  لیزا چھ باید میگفت؟… آنچھ درسینھ داشت بیان کرد. مرد برایش گفت: ایکاش شما سلاح 
 بدوشان پیام آورصلح ودوستی میبودید، شما دوستی ھا را برھم میزنید، مردم را کینھ توز
 میسازید وبا این عمل تان صفوف دشمن را قوی میسازید، آیا این راه حل و آوردن صلح و
 ثبات دراین کشوراست؟  آیا تو ازخود نمیترسی کھ قریھ بھ قریھ دنبال یک مرد بی گانھ

 میگردی؟... با آن جفایکھ درحق آن جوان انجام دادید، انتظاردیدارش را ھم دارید؟
 بلی لیزا انتظار دیدارش را داشت فقط میخواست بداند کھ بالای او درزندان چھ گذشت… 
 میخواست برایش بگوید کھ روی چھ مشکلی برای سربازی حاضروسلاح بردوش نھاده
 بود،  میخواست دل بداند کھ این ھمھ سال ھای سربازی وسیلھ ی بود قلبش بااوپیوند
 گردد… لیزا میخواست دل بداند کھ دلش درگرو سیاه چشمان است…میخواست بگوید
 دوستش دارد. آن چشم آبی و موطلایی ذلیخا گونھ کوچھ بھ کوچھ شھرکندھارگشت؛ از

   کودکان از زنان محل وازھر رھگذر پرسید وسرانجام بدرخانھ اش رسید.
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 برای رفیق ھمسفر خود گفت، عشق کاردل است وبازی با آتش در وظیفھ سربازی کارخشم
  .وتولید کینھ است. من باآتش خشم جنگ کوچھ بھ کوچھ ھای این شھرگزمھ کردم

 مگر نمیدانستم کھ آتش عشق قویترازآنست و سلول سلول بدنم را آتش میزند وخاکستر می
 سازدھمھ آن آتش خشم وکینھ را درھم میشگافد. دوقلب را پیوند میدھد…اگر دراین سرزمین

 و درھمین آتش بسوزم، عیب نیست زیرا لھیب آن بدنم را شراره کرده و خاکسترمی
 سازد...بلی لیزا با اتش بازی میکرد؛ عقب خانھ یک مرده کھ نھ زبان او را میدانست ونھ
 وجھ مشترک فرھنگی ومذھب با اوداشت ؛ نھ نام وادرس اورا میدانست؛ درشرایط جنگ
 شدید بخاطراودرشھرکندھار رفتن؛ وافعاٌ خودکشی مطلق است. اما اوخود کشی را قبول

 کرده بود تا بالاخره پشت دروازه اش خود را ساند. زمانیکھ خانھ اورا پیدا کرد؛ نفس عمیق
 کشید وچند بارصلیب حضرت مسیح را بوسید ودر زد.

 یک خانم قد میانھ ملبس با لباس زیبای محلی کھ با خال و ستاره تزئین شده بود؛ دروازه را 
 بازکرد ھمین کھ چشمش با چشم لیزا گره خورد؛ فوراٌ دروازه را بستھ کرد وچند دشنام نیز
 نثار لیزا کرد ورفت. لیزا درھمان  لحظھ ھیجان انگیز متوجھ شد مردی ازپشت پرده پنجره
  اورا نگاه میکند؛ بعد ازاندکی دروازه دوباره بازشد. دل با چشمان مست سرمھ کشیده گی؛
 با قامت بلند وموھای مشکینش دربرابر لیزا قرارگرفت. لیزا بدون ھیچ گونھ حرف وسخن

 ازھوش رفت. دل اوزا را با کمک  دوست  لیزا اورا بھ خانھ برد.
 اندک حالش بھترشد، بعد ازچند جملھ سخن گفتن ؛ دریافت کھ چند ماه ازعروسی دل با 

  ھمان خانم کھ دروازه را کشوده بود، میگذرد و اولین طفل شان را منتظراند.
 وای عشق چی نمیکند؛ کوه ھارا بدست فرھاد  کوه
 کن با تبرمی شکند؛ مرد و زن را چون  مجنون
 آواره  دشت وبیابان میسازد ...مرزھای را ازبین

 ..میبرد
 ابرھا را پاره میکند، فاصلھ ھا را کوتا 

 میسازد.درھردیارتجلی میکند، درھرجا سخن
 میگوید. ایکاش بھ صدای قلب خود گوش بدھیم
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چی کنم عادتم شده!... نوشتھء ماریا دارو 
 وسعدیا مرد نیکو نام نمیرد ھرگز — مرده آن کھ نامش بھ  نیکویی نبر 

 عنوان فوق مربوط  بھ شخص می باشد کھ تا
 پای جان در مورد مردم؛ ھنرو فرھنگ

 وطنش قلم زد تا اینکھ قلم بھ فریاد رسید فردا
 زندگی را ازوی گرفت. جلال نورانی از
  نامش پیداست کھ نورافشان تاریکی ھای

 روزگار بود. تولد وی در1327 خورشیدی
 برابر22جولای 1948میلادی – وفات 27

 حمل   خورشید برابر ٢٧ مارچ ٢٠١٧م-
 1396بود.

 او چندین اثر نایاب و با ارزش  برای نسل
 آینده کشورش ھدیھ کرده است. ارزشمندی
 کارھای یک نویسنده؛  شاعر؛ نقاش و طنز
 پرداز بیشترازاین جھت برجستھ میگردد کھ
 چقدر درخدمت مردمش بوده و کارھای

 علمی و فرھنگی چھ تاثیربالای جامعھ  داشتھ است. زیستن وزندگی کردن کارھرشخص
 است اما دلی را شاد ساختن کاریست بس دشوارمی باشد از این جھت ھنرطنزنویسی ھنر
 عالیست. نورانی کسی بود کھ شب ھا نورچشمش را بھ نورافشانی قلمش یکجا با خون دل
 می آمیخت تا فردا کھ مردمش ازخواب بیدارمی شوند؛ با خواندن نوشتھ وی لبخنده برلب
 شان داشتھ باشند. جلال نورانی نخستین کسی بود کھ آثارھمھ طنزپردازان افغانستان را

    درداخل وخارج جمع کرد وبھ استناد آن روند طنز معاصر افغانستان را رقم  زد.
 شادروان نورانی بھ یقین ازجملھ استادان طنزدر دوره معاصربود کھ زندگی خود را عاشقانھ
 وقف ھنرطنزکرد. اویک ژورنالیست کار فھم ؛ نویسنده عالی بود وعالی ترین طنزھا و
 بھترین کتاب تحقیقی را درطنز افغانستان نوشت و بھ ترجمھ طنز تخصصی وھنر طنز

 نویسی درافغانستان  پرداخت وھمچنان نمونھ ھای  طنزمعاصرجھان را بیشتروخوب تربھ
 جامعھ معرفی کرد. آثار شادروان نورانی گنجینھ بس بزرگ ونوریست ازنورچشم و رنگ
 قلم وی کھ با خون دل نوشتھ شده است؛ این کنجینھ بزرگ برای نسل آینده افغانستان میباشد

 کھ باید حفظ ونگھداری شود. ھمانطور کھ درگذشتھ ھنرتئاتروتمثل را مسخره گی می
 نامیدند  ولی یک مرد ھنرپیشھ و نویسنده توانا کھ درد و رنج را دیده وبا پوست واستخوانش
 حس کرده  بود ؛ بالاخره قلم برمیدارد و تمام ناآگاھی و بیرحمی را زیرعنوان « بیھودگی»
 با زبان طنز وبا ادبیات قوی مینویسد. باید اعتراف کرد کھ طنز با این رشتھ ادبی وشیوه

 نگارش کھ نورانی مینوشت؛ قضاوت ھای ظالمانھ کھ ھنررا « مسخره گی» فکر میکردند؛
 شلاق زد. طنزنویسی یکی ازمشکل ترین رشتھ ادبیات است.  طنزنویسی کاریست بس
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 مشکل اما ھمھ طنزرا دوست دارند؛  مشروط برآنکھ نیش طنز طرف خود شان  نشانھ
 گرفتھ نشده باشد. طنز نویس باید نکتھ دان ونکتھ سنج باشد. مفھوم عالی را ظریفانھ تقدم
 جامعھ کند تا نارسایی وخلاھا را با کنایھ بھ حریف برساند کھ  نورانی ما دراین رشتھ ید

 طولا داشت.
 بنده نگارنده این مقالھ؛ نورانی جنت نشین را ازدیرزمانی کھ برای اداره ھنروادبیات رادیو
 افغانستان؛ رادیو درام ھا و داستانھا را می نوشت؛ می شناختم. صفات نورانی تنھا درباره
 نویسندگی ویا طنز نویسی وی نیست بلکھ باید گفت شخصیت وکارا کترذاتی اش بسیارپاک

       و پاکتر ازآب زلال داشت.
 شخص حلیم خوش برخورد؛ کھ ھمھ را در ترازی وبھ عدالت بینش خود مساویانھ احترام 
 میگذاشت. او زاده ی  دامان پاک مادري بود کھ درافغانستان خدمات زیاد انجام داد. وی

  اولین بارصدای رسا زن را ازطریق امواج رادیو افغانستان بھ سمع مردم افغانستان رسانید.
 پدرش محمد سالم نورانی بھ نسبت ازدواج با یک خانم خارجی« ترکی» ازارتقای ترفیعات 
 در رژیم شاھی بازماند. اما خانم كوثر نورانی چوکوه بزرگ و استوار درعقبش ایستاده بود

   وھمسرش را درتمام امورزندگی تقویت مینمود.
 از شاقھ ترن کارھا خیاطی درعمارت خانھ عسکری؛ شروع کرد تا زمانی کھ  دانشمندان 
 برای آغاز یک صفحھ نوین درنشرات رادیو بھ صدای زنان ضروري  پیدا کردند؛ خانم
 کوثر نورانی « مادر » جلال نورانی را سپرتیربلا ساختند؛ از  وی تقاضا کردند تا چند

 روز اقلاٌ اعلانات تجارتی را بھ صدایش در رادیو بخواند؛ تا بعد از نشرصدای یک زن در
 رادیو افغانستان روحیھ مردم و بخصوص ملاھا را ارزیابی نمایند کھ چھ عکس العمل نشان

 میدھند؟
 خانم نورانی با وجود اینکھ زبان اصلیش ترکی بود؛ اعلانات را با الفبای ترکی می نوشت با

 فارسی شکستھ  میخواند. ودلیل حکومت این بودھرگاه ملا ھا عکس العمل نشان بدھند؛
 جواب شان خارجی بودن خانم نورانی میباشد. درحالیکھ ھمین  حکومت ارتقاع ترفیع

 مرحوم سالم خان نورانی کھ شخص تحصیل کرده ی نظامی درکشور ترکیھ بود؛ وزارت
  دفاع افغانستان وحکومت وقت نسبت ازدواج اوبا خانم خارجی « ترکی» مانع می شدند.
 جلال نورانی یکی ازفرزندان بزرگ خانواده بود؛ شلاق بی عدالتی حکومت و روزگار را
  بیشترازدیگر اعضای خانواده خود؛ خورده بود.  اما وی ھمھ آن موانع  سختیھا را با قلم
 نویسایش با نوشتن؛ رادیو درامھا ؛ برنامھ ھای انتقادی ؛ وطنز پاسخ  گفت و راه انتقاد

  نویسی را درمطبوعات کشور بازکرد.
 وی مجموعھ داستان « نزدیک بود بی آب شوم» را نوشت؛ برای پژوھشگران  کھ

 میخواھند سیمای سیاسی؛ اقتصادی؛ اجتماعی دھھ چھل و پنجاه را ارزیابی کنند ؛ محک
 خوبی برای پژوھش شان میباشد.

 داستان دیگرنورانی با واژه « گک » کھ درزبان گویش مردم ما بھ معنى خورد ویاکوچک 
 استفاده میشود؛ با نوشتھ مرحوم نورانی تحت عنوان« ای ھم بیچاره گک اس» آغازشد؛ راه
 درادبیات نوشتاری پیدا کرد. این مرد فھیم با نام و نشان ادبی و فرھنگی اش مدت طولانی
 درکشورپیشرفتھ غرب« استرالیا» می زیست اماھمین کھ زمینھ برایش مساعدشد؛ دوباره
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 بوطن جنگ زده برگشت تا قلم بستان و فرھنگیان فراموش شده را دوباره با قلمش زنده
 سازد. درحالیکھ عدهء دیگران بھ  ثروت اندزوی وبھ تفنگ ومرمي فکرمیکردند وازقدرت

 ومیلھ تفنگ سخن میگفتند. اما اوبا قلمش تیرفرھنگی وادبي را برسینھ بی فرھنیگان
 رھا میکرد؛ قلم رسای وتوانای نورانی را شمشیر دو دمھ می خواندند و بنابراین دلیل زود
 از وظیفھ دولت برکنارش کردند. اما اودرگوشھ یک اتاق تاریک می نشست وقلم  میزد تا
 بھ لبان خشکیده وغم دیده ھموطنانش گل خنده ببشگفتاند. ھمان طوریکھ افراد عوام جامعھ
 ما ازنظر طرز تفكروچگونگی سطح دانش وآگاھی وتحلیل شان درمورد ھرشخص اظھار
 نظرمیکنند؛  نورانی فھیم با زبان عامیانھ ادبی وطنز بھ  فرق حکومت ارتجاعی چکش
 میزد.  فصاحت کلام ودرخشندگی کھ درزبان  ادبیات طنزی نورانی وجود داشت وخوش
 آھنگ ترین ترکیبات واصطلاحات سادهء زبان دری؛ وشیرین ترین جلوه گاھی اندیشھ

 نورانیست کھ نورافشانی  کرده است. افرادی کھ از زاویھ قدرت ھمیشھ سخن
 میگفتند ومطبوعات را تحت كنترول ونظرداشتند؛ ؛ نوشتھ ی نویسندگان را زیرساطور

  سانسور قلم قلم می نمودند. پاسخی جالب از نورانی دریافت میکردند.
 درسالھای ( 2010 الی2013 )میلادی زمانیکھ کتاب چھره ھای جاودان و ھنرمندان 
 تاریخ سازتیاتر راقم این سطور می نوشتم؛ مرحوم نورانی ازکابل بھ  عیادت خواھرانش
 بھ کانادا أمده بود وبا تماسیکھ ھمرای خواھرش خانم لیلاجان جلالی داشتم؛ ازآمدن نورانی
 مطلع شدم ود مورد زندگینامھ و تجارب مطبوعات اوبخاطر كتاب ھای فوق الذکر کھ می
 نوشتم؛ پرسیدم.  وی درباره سانسور مطبوعات درکشور برام چنین گفت: «اتفاقاٌ سھ دھھ
 نگارنده رسمي وغیررسمي درکشورم بودم. دراین مدت سھ نوع سانسوردولتي را تجربھ

 کرده ام؛ دوره شاھی مشروطھ ؛ جمھوری سردارمحمد داوود خان و حاکمیت حزب
 دموکراتیک خلق؛ تصمیم گرفتم تا در رابطھ سانسوراین سھ دوره از برخی چشم دیده خود
 بنویسم . درافغانستان ھر قلم زن؛ ھنرمند و آفرینشگرعرصھ ھای مختلف ادبی ازنخستین

  ھمکاری خود با رسانھ ھای گروھی ونھادھای فرھنگی سانسور را چوشمشیر«
 داموکلس » بالای سرش در ھتزاز دیده وبھ مرور زمان این شمشیربرایش یک امرعادی

 وحتی واجب مبدل شده و بھ آن خوگرفتھ است وتصادفی نیست کھ اکثریت ما نویسندگان قبل
 از ریختن  ساختھ ھای ذھنی خود روی کاغذ بصورت ناخودآگاه اندیشھ ھایش رااز
 فیلترتعبیھ شده درذھن خویش گذرانده ایم. من خود سانسوری آگاھانھ وغیرآگاھانھ را

   درکارخویش وسایرنویسندگان شاھد بوده ام.
 شمار ازنویسندگان معاصرافغانستان درعین حال كارمند رسمي دولت بودند؛ با قرارگرفتن
 دربستھای مدیرمسئول روزنامھ ھا؛ مجلات؛ جراید و بخشھا رادیو و تلویزیون؛ سینما

 وتیاتربنابرحکم اجبار وظیفھ ؛ نوشتھ دیگران را با معیارھا و پالیسی دولت سبک وسنگین
 کرده اند. دراین جملھ شاعران ونویسندگان چون؛ دكتوراكرم عثمان؛ رھنورد زریاب؛ مھدي
 دعاگوی؛ لطیف ناظمی؛ سراج وھاج ؛ خانم شکریھ رعد؛ شفیع رھگذر؛ سید فقر علومی؛
 سرشارروشني؛ غلام حضرت کوشان؛ بشیرھروی؛ داوود فارانی؛ عبدالرشید لطیفی؛
 خودم« نورانی» و ده ھا تن دیگر ازھمان صد وچند نفرشاعر و مطبوعاتی دوران

 جمھوری شادروان سردارداوود خان و رژیم حزب دموکراتیک خلق ھیات سانسورفیلمھا؛

182



 نمایشنامھ ھای تیاترونشرات چاپی برگزیده می شدند. درست است کھ بعضی ازمطبوعاتی
 ھا سانسور را با وسعت نظروبلند اندیشی وخیلی بجا انجام می دادند اما بعضی ازمحافظھ
 کاران دوران « خدا یار جان شان» خیلی متعصب؛ خورده گیر بیجا وعلاقمندی مفرط بھ
 جاه و مقام شان داشتند؛ نوع سانسورچنین افراد مضحک وسرکوبگر فرھنگ وتنگ نظرانھ
 بود کھ باعث تمسخروعصبانیت نویسندگان جوان میگردند. البتھ این معیارھا کلی بودند

 دولت ھای افغانستان ازشاه گرفتھ تا امارات طالبان ھمھ ھرکدام دستگاه؛ سانسورخویش را
 داشتند. زمانیکھ درمجلھ ژوندون مطالب درمطبعھ  دولتی بھ چاپ میرسید؛ مطالب

 ازفیلترسانسوری نویسنده ومدیرمسؤول مجلھ گذشتھ؛ مدیر مسئول یک نسخھ آن را بھ رئیس
     نشرات میسپرد تا جوازپخش آن داده شود.

 دو روز را دربر میگرفت تا اجازه  تکثیر آن صادرگردد ھرگاه  رئیس صاحب کدام آدم 
 « چوکی نگھدار» میبود درخمیرموی پیدا می کرد. بجای آنکھ چیزی بنویسد کھ یک
 پاراگراف ویا یک بخش ازمقالھ را خلاف پرنسیپ نشراتی دانستھ تا مدیر مسئول آن را

 ازمتن  برون بکشد. رئیس صاحب با قلم سرخ نوشتھ  میکرد« قابل نشر نیست
 ضبط گردد» این حال روز نویسندگان ما درنشرات صوتی و یا چاپی و نمایشنامھ ھای

 تئاتری بود بخصوص درمتن باید ازکلمات« نادر؛ ظاھر وغیره جداٌ خود داری میشد. بجاي
 آن از كلمات ھویدا ؛ کمیاب وغیره استعمال می گردید…. از اینجاست کھ خود سانسوری

 درخون نویسندگان جریان داشت تا مطالبی کھ با خون دل نوشتھ شده بود؛ ضبط
 نگردد.»{ نقل این مطلب از کتاب چھره ھای جاودان اثربنده ازبخش زندگینامھ مرحوم جلال

                                                                      (نورانی گرفتھ شده است
 جلال نورانی برای روشنکری جامعھء خود بسیارتلاش کرد وافغانستان را مرکزتمدن و
 فرھنگ رنگین و زیباترین کشورجھان میدانست. وی با لھجھ ھای مردم شریف افغانستان
 آشنایی داشت و درنوشتھ ھایش ازآن كلمات لھجھ یی زیبااستفاده میکرد. لبخند برلبان

 ھموطنانش ھدیھ مینمود. رادیو درام ھایش شنوندگان زیاد را درخانھ ھایشان می خندند…
 متن داستان ھای رادیودرام نورانی برخاستھ از معرفی کاراکتر وشخصیت ھای کشورھای
 خارجی کھ تطابق بھ جامعھ و مردم  عزیزما میداشت؛ می نوشت. وی بھ زبان ھای دری؛
 ازبکی ؛ پشتو؛ انگلیسی؛ آلمانی؛ روسی ؛ بلغاریایی وبعضی زبانھا و لھجھ ھای دیگرلیاقت
 کافی داشت و لھجھ ھا را کاملا دقیق استفاده میکرد. نورانی ھیچگاه چھره عبود نداشت
 وھمیشھ لبخند ملیح  برلبانش نقش بستھ بود . دربرخورد با ھمکاران ازھمان لھجھ ھای

 شیرین استفاده میکرد… یکی از روزھا از قول یک شاعر چنین گفت:
 « من ازیاد عزیزان اینقدرغافل  نیستم- - نمیدانم کھ بعد ازمن کسی یادم کند یا نھ»  

واقعاٌ کھ عزیزانش او را خیلی عزی داشتند وبعد ازوی ھمھ بھ فریاد یاد کردند و میکنند…
 ھمین حالا« بنده  » در موردش مینویسم ؛ احساس میکنم کھ نورانی  در مقابلم ایستاده
  است؛  پژواک صدایش را کھ سھ ماه قبل از وفاتش تلفونی باھم  صحبت کرده بودیم؛

                                                  درگوشم می رسد.

183



 دنیا سراسر ازپی آمد ھای غیرمترقبھ است؛ زمانی کھ خبردلخراش مرگ دوست بسیار
 مھربان برایم رسید؛ دیدم کھ در اواخرزندگی چھ غریبانھ زیست وچھ غریبانھ جان داد.

  . کسی ازدوستان وعزیزان درکنارش نبودند
  حکومت فاسد وقت کھ از نام دموکراسی و آزادی بیان گلو پاره می کرد؛ از نورانی کدام
 مراقبت وغمخواری نکردند. از کاربرکنارو تنھا رھایش نمودند. وی درچاپخانھ میوند می

 زیست وشادروان نصیرعبدالرحمن مرد فرھنگی کھ با تمام معنا از شخصیت مرحوم نورانی
 شناخت داد؛ شاھد عینی مرگ مظلومانھ نورانی بوده  است. نورانی غریبانھ ومظلومانھ
 چشمش را ازدنیای دون بست…این قافلھ  عمرعجب میگذرد اگر شاه باشد یا گدا ھمھ ھم
 سفروسرنشینان کشتی برگشت ناپذیرھستند کھ در امواج پرتلاطم روزگارمیخواھند؛ خویش
  را بھ ساحل برسانند. واین ساحل درزندگی ما انسانھا ھمان جاییست کھ شادروان عایشھ

                                                            دراني شاعرسینھ سوختھ وطن درچند بند شعرش ترسیم کرده است.
                                                نھ تاج  خسروی و نی دلق درویشی بود جاوید -  بخاک تیره یکسان می شود شاه وگدا اخر
                                           ھدر گردد بسی تصویر خوبان جھان افروز  -   شود ضایع صورھا ھم چونقش بوریا آخر
 اگرصد سال مانی در زمانی اندرین عالم     -   جدایی مر ترا باید زخویش و اقربا آخر

 بلی جلال نورانی؛ دور از دوستان وخانواده اش درسن ( ۶٩) سالگی جاودانھ شد.
                                                                                                                                                                                                                   روانش شاد.  جایگاھش بھشت ورحمت الھی سایھ بانش باد.

 با حرمت بی پایان ماریا دارو
                      مارچ 2023
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 معرفی و نقد کتاب؛ افغانستان سرزمین حماسھ و فاجعھ :

 بقلم ماریا دارو
 کتاب « افغاستان سرزمین حماسھ وفاجعھ » اثرگران بھاء جناب محترم میرعنایت الله

 سادات  واقعیتھای انکار ناپذیرازحوادث جامعھ  ما وعوامل تاثیر گذاری منفی کشورھای
 خارجی بروطن  ما وپادشاھان ورھبران الی دو نیم دھھ گذشتھ را ھمھ جانبھ مورد برسی

 قرار داده است خوشبختانھ  جناب محترم
 سادات بزرگوار کتاب با ارزش خویش را برایم
  اھدا کردند. جا دارد کھ از این تحفھ ذیقمیت  شان

                                       اظھار سپاس نمایم
 محترم سادات با موشگافی خیلی دقیق و     
  صادقانھ حوادث وطن رااز سالھای کھن یعنی

 آریانای باستان، خراسان دیروز وافغانستان امروز
 با جزئیات واسناد موثق و معتبر داخلی و خارج با
 تحلیل دقیق علمی نوشتھ است. مطالعھ ابن کتاب
 حوادث گنگ کھ تا ھنوز ذھن عده از ھموطنان ما

                                           را مشکوک نگھداشتھ است ؛ روشن می سأزد.
 وضع رقتبارفعلی وآینده نامشکوف وپوشش

 ازتبلیغات از جوانب مختلف روی واقعیتھا وطن
 خاک پایشده است. اما وطنداران صدیق  وقلم

 بدستان راستکارمانند جناب  محترم سادات وظیفھ
 خویش  دانستھ اند؛ تا تمام حقایق را بدوندرنظر

 داشت ملحوظات سیاسی؛ قومی و زبانی برای نسل
                                                                                            آینده کشور بیان نمایند.

 بنده کتب زیادی  درباره  تاریخ ملت نجیب  سرزمین آریانا؛ خراسان و افغانستان را مطالعھ
 کرده ام. اما زمانیکھ کتاب جناب  سادات بزرگواررا خواندم؛ ازجریان حوادتیکھ ما خود
 شاھد آن بودیم  بوقوع پیوستھ است.  با آنکھ اگاھی نسبی داشتم مانند آیینھ مقابل خویش

 تماشاه کردم. از لابلای این کتاب دلچسب در یافتم کھ چھ باعث شد تا محترم سادات دانشمند
 چنین کتابی کھ بیان یک سلسلھ زنجیرمانند تاریخی میباشد؛ بنویسد. روی این دلیل خواستم
 این کتاب پرُمحتوا رابھ سایت ھای  انترنتی طی یک رسالھ معرفی بدارم. آشنایی دقیق

 ومستند باپیشنھ تمدن؛ فرھنگ وتاریخ   بسزای درساختار آینده وطن  دارد؛ ضرورت انکار
 ناپذیر برای نسلھای بعدی میباشد . محققان آگاه بامطالعات وبررسیاسنادو مدارک در زمانی
 کھ ارزش فرھنگی وتاریخی درمعرض خطرجدی وتھدید قرارمیگیرد آثار شان را پیشکش
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 می نمایند کھ مبنی برآن حساسیتھای فوق العاده در قلب افراد وطندوست یک ملت برای
 پاسداری ازاین ارزشھا پدید می آید. بنا براین کوچکترین لغزش وکوتاھی درنگھداری آثار
 فرھنگی و بررسی حوادث  تاریخی کھ  پدران ما قبلا برای حفظ آن مبارزه کرده اند؛

 ،نابخشودنی میباشد چنانچھ دیده میشود  کھ برای فھمیدن بیشتر بھ ازگذشتھ تاریخی حقیقت
                    فرھنگی عرف وعادات، مذھب وعنعنات بھ گذشتھ مراجعھ میکنند.

 امراینست کھ مردم کشور دراعماق  قلب خویش با این ارزشھا پیوند ناگسستنی
         دارند. 

 مولف جناب محترم سادات واقعیت ھای را با تحقیقات علمی ازکتب معتبر نویسندگان داخلی
  و تحقیق و تتبع کتابخانھ ھای  آلمان و امریکا جمع آوری کرده است.  جمع  آوری ازمنابع
 مختلف و از زاویھ دید محقیقن خارجی و داخلی نکات عمدهء  زوایای  تاریخ  را روشن

 میگرداند. شناخت واقع بینانھ این عوامل منفی بمنظور مقاومت و مجادلھ علیھ آن صرفاٌ در
 پرتو اتحاد شعور نیرو ھای ملی و وطن دوست ممکن است کھ محتوای اصلی این کتاب را
 تشکیل میدھد . دراین رستا قلم  بدستان مبارز وطن قبلاٌ نیز گام ھای استوربرای روشن

                         ساختن عمال استبداد و ارتجاع  برداشتھ اند کھ در خورد تمجید میباشند .
 اما مبارزین وقلم بدستان امروز در شرایط  کھ ھیولای جھان خور دربلعیدن جھان سربلند
 کرده است ؛ خیلی مھم و قابل تقدیر بوده  اثر شان برای نسل امروز و فردا خیلی خواندنی
  وضروري میباشد. تا عصای  وطن پرستانھ را برفق  استعمار؛ استبداد و  ارتجاع بکوبند.

 محترم سادات این کتاب  ذیقمیت را بھ منورین  ملی افغان کھ سر شار ازحب  وطن و  
   بدون اغراض شخصی در آغاز وسط و اواخر قرن جاری گام نھاده  اند؛ اما لطلیف الحیل و

 دسائس اجنبي أنھارا در سھ مرحلھ ناکام  ساخت؛ اھدا نموه است. جناب محترم سادات
   مرواریدھای پراکنده  تاریخ رااز آریانا باستان شروع و ھر کدام آن مرواریدھا را با تعریف
 ، جنگھا و نفا وجنگیھا تاثیر عوامل خارجی  و جنگھای دول خارجی واز فتوحات  نظامی
  تاثیرات آن ھمھ را قدم بقدم مانند  امیل «ھار » در نخ تاریخ بستھ است ھرسطر ازصفحات
 ، سیاسی و عقبمانی و پیشرفت ھای مھم  فرھنگ،معارف واین  کتاب ازمسایل اجتماعی
 زراعت و صنعت  آنزمان را بیان  میکند. ھرقدر کوشیدم کھ  فشرده ومختصر بنویسم اما

 طرز نوشتھ و شیوه  بیان محترم سادات  آنقدر دلچست است کھ  نمیتوانم قلم را
 نگھدارم جون فصل اول این کتاب تمام جوانب داخلی وخارجی را دربرمیگیرد

 اگر اندک از تاثیرات کشورھای خارجی کھ چھ  تاثیر بالای مسایل داخلی کشورما 
                                                                                                 داشتھ است،  بنویسم بد نخواھد بود.

 .زیرا در این کره  خاکی  زندگی انسانھا بالای ھم دیگر تاثیر گذارھستند.
 این کتاب دارای پانزده  (١۵) فصل وھر فصل آن دارای جزئیات و تحت عنوان مختلف از
 وقایع  کشور تحریر شده  است....بنده  این رسالھ را در طی  چندین  صفحھ نوشتھ و بھ

 سایت ھای  نشرات مجازی  فرستادم. تکرار مجدد آن در این مختصر لزوم  نیست. دوستان
 برای مطالعھ  آن میتوانند این رسالھ تاریخی را در سایت ماریا دارو یا ازطریق گوگل

 ازسایرسایت ھا مطالعھ  نمایند.
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 یـاد شوربازار کابل بخیر: بقلم ماریا دارو

 
   این داستان بھ صدای خانم رجنی کمار پران بھ یوتوپ موجود است.

 زمانیکھ ھنوزمكتب نمیرفتم؛ تنھا دورفیق داشتم ھرروز درکوچھ بازی میکردیم ؛ خانھ
 ھای ما پھلوھم قرارداشت وازسربام ھم ارتباط داشتیم. سنجو وکماردو برادر بودند؛ سنجوھم

 سن وسال من بود واما کماربا آنکھ ازمن خورد تربود؛ اما نسبت بھ  سنجوخیلی رفیقم بود.
 اوخیلی اجتماعی بود وخیلی فکاھی میگفت. ھردو برادرھا با من مانند دو برادراصلي

 بودند. مادرش درشیرینی پختن خیلی لایق بود ھر وقت بدست سنجو و کوماربرایم میتایی
 ولودو روان میکرد. یک روزمادرش برایم میتایی روان کرده بود یک مقدارآن را برای

 فردا خود درپس خانھ پنھان کرده بودم. مادرم آن را پیدا کرد وقصھ من بھ گوش  پدرکلانم
 رسید.  پدرکلانم با آن کھ حج رفتھ بود؛ وآدم خیلی متدین بودھروقت کھ مرا درکوچھ
 ھمرای سنجو و کمارمی دید مرا محنت میکرد. بروگمشو؛ صد دفعھ  گفتم کھ  درکوچھ
 بازی نکو. ھر سھ ما ازکوچھ بھ خانھ میگریختیم و درسربام دورازچشم پدرکلانم تشلھ

 بازمیکردیم اگرما رابی خبرگیرمیکرد؛ با نوک عصا چوبش تشلھ ھای ما را در جوچھ بد
 رفت می انداخت. زمانیکھ مکتبی شدم دوستان زیاد پیدا کردم؛ نھ تنھا کھ سنجو وکمار را

 فراموش کردم بلکھ مانند دیگران درپی آزارشان ھم برآمدم. وقتی کھ ھمرای ھم مکتبی ھایم
 ازمكتب بطرف خانھ میرفتیم درراه آزار دادن ھندوھا برای ما یک ساعت تیری بود. حتی
 دراین مورد مسابقھ ھم میدادیم کھ کی ھندو بچھ را بھ گریان می آورد.  دلیل اصلی ایجاد

 نفرت با آن دو رفیقم ھمان میتایی ھای مادر سنجو بود کھ پس خانھ پنھان کرده بودم.  ھمان
 شب پدرکلانم گفت نان ھندو درشکم تان چھل روز ماتم میکند وھضم نمیشود دیگرنان ھند
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 را نخور. دردم نیز متعصب تر از پدر کلانم بود و حتا یک روز مرا لت ھم کرده  بود. از
 قضا یک شب پدر کلانم مریض شد و برای خرید چھارعرق  باید بھ دکان ھندو درشور
 بازار میرفتم. چون پدرم با دکان داران ھندو رویھ خوب نداشت؛ مرا صدا کردو گفت گ
 برو ازدکان پد سنجو چھارعرق بخر؛ من دو روز پیش سنجوی بیچاره را بھ مرگ لت و

 کوب کرده بودم روابط ام خیلی خراب شده بود وسنجو نیز دردکان پدرش کارمیکرد.
  از رفتن بھ دکان پدرسنجو شانھ خالی کردم؛ پدرکلانم مرا دشنام داد وگفت چرا نمیروی؛

 روز تا شام ھمرای بچھ ھایش تشلھ  بازی میکنی؛ برود کھ شکم از درد میترقد … یکباربا
 عصبانیت گفتم حالا دیگر تشلھ بازی نمیکنم. دیدم کھ پدر کلانم نصیحت را شروع  کرد؛
 گفت یک ھمسایھ  از صد خویش کرده؛ پیش است بچم … ھمان شب شکمش پدرکلانم از
 درد می  ترقید مگرمن بھ دکان پدرسنجو نھ رفتم. دربسترخوابم رفتم وشب را با چرت

   زدن  صبح  کردم.
 چیزھای بھ فکرم می گشت کھ عقلم قبول نمیکرد. صد ھا خوف و ترس بھ دلم  جای 
 گرفت؛ ازگپ ھایکھ پدر و پدرکلانم می گفتند کھ نان ھندو بدلت چھل روز ذکرمیکند
 وازطرف دیگر می گفتند کھ ازصد خویش کرده یک ھمسایھ  پیش  است. ھم چنان

 شنیده بودم کھ میگفتند « طفلی اگر دیرترسرگپ میآمد نان ھندورا برایش میدادند کھ زودتر
 سر گپ بیاید».  دردوراھی افكار پراكنده  قرارداشتم . گاھی خود را گنھکارحس می

 کردم وگاھی مغرورانھ میگفتم «مھ خو شکر   مسلمان ھستم» ؛ ھندوھا مرده « جسد»
  خوده دردنیا آتش میزنند.این یک غروری بود کھ ازطرف فامیل برایم داده شده
 بود. برای دوھفتھ خوابم خراب شده بود تا اینکھ یک جزر مھم زندگی اجتماعی

 را کشف کردم وآن جزراین بودکھ؛ اگرنان ھندو چھل روز درشکم ذکرمیکند آیا چھارعرق
                                                            ھندوبدل پدرکلانم کھاز پرُخوری مریض شده بود؛ ذکرنمیکند ؟.

 یک کاکا داشتم کھ یک دخترھندو را دوست داشت وھندوی دخترجوانمرگ با یکتن
  ازھندوان شوربازار ازدواج کرد. وکاکایم تا اخرعمرمجردماند.

 دنیای کاکایم  دنیای دیگری بود دنیای عشق دنیای موسیقی دنیای خال دخترتناز ھندو 
 وزلفان درازش؛ برای اوھندو بودن مذھب بودوھندو مقدس بود ونان ھندو  تمام وجودش را

 ازگناه پاک میساخت. ازقضا دروطن چپھ گرمک شد ازصدای توپ وتانک جنگ ھمھ
 ھندو مسلمان بیوطن شدند و روانھ دیاربیگانھ گردیدند ماھم روانھ غرب شدیم وتن ما را نیز

                                                 آفتاب شیرگرم غرب تحت نوازش قرارداد و ازتپش خونگرمی نجات پیدا کردیم.
 درغرب قصھ کفر ومسلمان مطرح نبود.ھمھ مردم دریک صنف درس میخواندن

 دریک موسسھ کارمیکردند؛ دریک سالون ودرکنارھم نان میخوردند.سیاه وسفید زرد ھمھ
 ھمھ دریک رایل یا بس سوارمیشدند. درچوکی کنارھم می نشستند و جالب ترازھمھ پدرم
 درسن پیش رفتھ قرارداشت وآموختن زبان فرھنگی براش خیلی مشکل بود. ھمرای بانوان

 ھم صنفی اش چنان گرم میگرفت وباافتخار قصھ میکرد ومیگفت ماھم در وطن
 خود نژادھندو داریم آنھا مردم خیلی خوب اند. بھ یادم آمد کھ یک شب بھ خاطرموی

 درازھندوھاچی کفرگفتھ  بود. آنھا سنت حضرت محمد را مراعات نمی کنند موی درازگناه
 دارد. كلمھ گناه  ثواب چند شب خوابم را خراب کرده بود. از ھمان روز بچھ گک ھای
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  ھندو وسیک را آزار میدادم . او کچالو دزد؛ کچالو را در زیر لنگیت ماندی؛ ھندو کلھ ات
 درکند و ھمین اعمال ورفتارم سنجو را برای ابد ازمن آزرده ساخت تا زمانیکھ از افغانستان
 رفتند با من گپ  نمیزد. اما در غرب با توصف پدرم ازھندوان شور بازار کابل یکبار بھ
  ھوش آمدم کھ پدرم شاھد مرض باشد اگرمرض نیست پس با آن ھمھ نفرت وبدبینی کھ در
 کابل با ھندیان  شوربازارداشت چی شد یکباره بھ تعریف ھندوان شروع کرده است. یک
 روز دیگردیدم کھ پدرم با یک زن خارجی دیگرکھ ھم صنفی اش بود؛ قول میداد و چنان
 دست زن سفید چھره و موطلایی را می فشرد.کھ ھوش ازسرم رفت. کلمھ  گناه باھمان

  لحن زشتی کھ درمقابل ھندیان استعمال کرده بود مغزم را خراب کرد خانھ رفتم؛ درحضور
 مادرم قصھ را گفتم پدرومادري باھم جنگ کردند. پدرم اصلا استدلال گناه و ثواب را برایم
 داده نتوانست کاکایم بیچاره کھ سینھ سوختھ ازعشق ھند دختر داشت با من ھمنوا شد او
 برایم معنی گناه وثواب را تشریح  کرد وگفت تا کھ عاشق نباشی معنی گناه و ثواب

 را نمیدانی. کاکایم درسن چھل  رسیده بود؛ ھنوزھم خاکسترعشق چمبیلی؛ دخترراجندرا
 کمار در قلبش حرارت  داشت گاھی گاھی ازکوچھ ھای شوربازاروعطرخوش بوی گل

 چمبلی بھ نیکویی یاد میکرد وھمیشھ ازعطرچمبیلی استفاده میکرد. چشمان زیبای چمبیلی را
  مقابل چشمان خود مجسم میساخت وبوتلعطررا بوسھ باران میکرد. د فصل بھارکھ

 نسیم عطربوستان وگل چمبیلی را بھ ھرطرف پراکنده میساخت. کاکایم کاملا مجنون می شد.
 یادم آمد کھ درکابل ھم گل چمبیلی داشتیم وکاکایم آنرا دوست  داشت و تعریف میکرد. اما
 نمی دانستم کھ نام دخترراجندرکمارنیز چمبیلی بود.  ھمان عشق چمبیلی اورا رسام و نقاش

 ماھرساختھ بود. ازھرحرکت چمبیلی  رسامی میکرد ورسم ھایش را برای معلم وھم
 صنفانش نشان داد ه بود وگریھ  کرده بود وھر روز ھم صنفی ھاش اورا بھ دوستان شان
           معرفی میکردند از  وفاداریش تحسن میکردند ومیگفتند عشق را باید راازاین آدم آموخت.
 منکھ  تازه بھ ھوش آمده بودم کھ باید انسان را از روی  انسانیت احترام کرد بیاد سنجو 

 وکمار با کاکایم یکجا اشک ریختم. یادم آمد کھ برای اولین با با سنج قھرو دشمنی کرده بودم
 او بیچاره برای دوھفتھ  پشت مھ گریھ  کرده بود یک روز  مادرش را در شوربازار

 دیدم مرا گفت بچیم چرابا سنجو قھر کردی؛ اوترا بسیار دوست دارد و پشتت گریھ میکند.
 من با ھمان غروربی معنی کھ مسلمان ھستم و گریھ ھندو چی اھمیت دارد؛

 در جواب مادرش ھیچ  نگفتم و ازسنجو دلداری  نکردم. اگردرافغانستان قانون مدني رعایت
 میشد شاھد پوف کردن ھندو ومسلمان نزد تمام مردم حل می شد. وقتی کھ خود ما درملک
 مردم مھاجرشدیم اولین  سوال برایم این بودکھ شاید بچھ ھا درراه مكتب ویا در پارک مرا
 لت کنند اما بخلاف درصنف تنھا من موی سیاه داشتم؛ ھمھ بچھ ودختر دورم حلقھ میکردند
 و ازھرحرف کھ بھ لسان شان ازدھن  میبرآمد خوشحالی می کردند واه واه مجید  چھ خوب
 گپ میزنی . یک روزاز پدرم پرسیدم کھ اگردرمکتب مرا درس مذھبي بدھند؛ چکار کنم.
 پدرم بدون استدلال گفت چکنیم؛ بچم اگر سرکشی کنیم مارا ازکشورخود اخراج  می کنند. 
 یکباربرای تمام ھندوانان افغان آفرین گفتم وحوصلھ ومقاومت شان را  در آزار وجھالت بچھ
 ھای کوچھ ستودم. دانستم کھ درکشورماھمھ در زیرابرخشم و خشونت وتعصب بی معنی

 تحت تاثیرو تبلیغات مذھبي نادرست کھ از طرف ملا نا فھم  برای مردم بی سواد وکم سواد
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 تبلیغ  میشد قرارداشتند. حتی از فواد مذھب اسلام بسیار پدران آگاھی لازم نداشتند وگرنھ
 درھرمذھب حقوق ھمشھری وھمسایھ داری محترم شمرده  شده است. این بود نتیجھ

 گناه وثواب و فرق ھندو ومسلمان.
 وای وای یاد کوچھ شوربازارکابل بخیر؛ یاد ارغوان خواجھ صفا بخیر؛ یاد عاشقان

 وعارفان وشیر یخ جاده  میوند بخیر وای وای سنجو کمار کجایید یادتان بخیر.
  باحرمت  ماریا دارو

          از طرف  چپ  نفر اول  ماریا دارو؛ دوم سیما جان و سوم  سپوژمی  جان ھمکاران دفتر حاضر
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 معرفی و نقد کتاب؛ زنان برگزیده خاور زمین؛ بقلم ماریا دارو

 

این  کتاب  با قطع  وصحافت خیلی زیبا درچھارده فصل و دوصد و ھفتاد صفحھ ازطرف  
کانون فرھنگی« قیزیل چوپان » درولایت ھرات اقبال چاپ پیدا کرده است. 

استاد گرانقدر پروفیسور شھرانی ھمیشھ در باره ھنرمندان؛ نقاشان، موسیقی  دانان، 
خطاطان و سایرھنرھای زیبای کشورقلم زده اند. ھم چنان دوستداران ھنر میدانندکھ استاد 

شھرانی در رابطھ با تاسیس فاکولتھء ھنرھای زیبا پوھنتون کابل  نیز خدمات شایانی انجام  
داده اند و درساحھ ء ھنر، شاگردان فراوان تربیت  کرده است. استاد شھرانی از آوان  

جوانی بھ نوشتن کتاب پرداختھ است وچندین کتاب طبع  کرد واما کتاب فعلی کھ بھ شما 
معرفی می گردد، چیزی دیگریست . 

 بقول مولانای بزرگ بلخ کھ فرموده است.« زن عالی ترین مظھرجمال ولطف خداست» 
  این کتاب نیزدربارهء زنان  برگزیدهء خاورزمین تحریرشده است. اگراین کتاب را ورق
 بزنیم می بینیم کھ استاد گرانقدرشھرانی در مورد حسن وجمال  زنان حرفی ندارد بلکھ

 ، زیبایی کلام واستعداد سرشارزنان نویسا سخنان زیاد دارد وبا چنان زیبائی درحسن  خط
 وعطوفت در مورد ھریک اززنان  برگزیده ء خاورزمین قلم زده است. قلم استاد گرانقدر «
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 ، نژاد وملیت ھا را کنار گذاشتھشھرانی» در این کتاب مرزھا را فتح کرده عقاید مذھبی
           است و درمعرفی نخبگان زن حدود قایل نگردیده است

  زیرا استاد شھرانی باخط کشی ھای سیاسی وجغرافیای مرزی آشتی ناپذیراست 
 درھر برگھ این گنجینھء  نایاب با چھره ھای درخشان ومشعل داران ھنر و فرھنگ خاور

                                                            زمین آشنا میشویم
 دکتورپروفسورعنایت الله شھرانی در باره ء ھنروفرھنگ ومعرفی شخصیت ھای معروف 
 خانم را در بردارد، بعد ازتحقیقات زیاد ازکتب و مآخذ فراوانی استفاده ( ٣٨ ) کھ حدود

 کرده  است. نگارنده درآغاز کتاب زنان برگزیده ء خاورزمین  چنین نوشتھ است :«
 زمانیکھ مضمونی را تحت عنوان « زیب النسا بیگم مخفی  وعشق ازنظراو » جھت طبع
 ، جناب عبدالقیوم ملکزاد بمن اظھارداشت کھ بھ نشریھ  وزین راه نیستان  درانقره فرستادم
 اگر مقالات دیگرعلاوه  ازمخفی ( رح) درخصوص زنان سخنور وھنرمند داشتھ باشم ھمھ
 را یکجا ساختھ بشکل رسالھ  بھ من بفرستید تا بھ عوض مجلھ راه نیستان بنام بانوان نامور
 ، تھیھ وترتیب  دادهبچاپ برسانیم. سپس این مجموعھ را کھ فعلا در دسترس شما قراردارد
 بھ خدمت  تقدیم داشتم. چونکھ زمان ماموریت (ملک زاده) درترکیھ خاتمھ یافت بناٌ آن را با
 خود بھ کابل آورد.  کتاب بعداٌ خدمت ارجمندان رفیع الله نذیر شھرانی و وحدت الله درخانی
 ، دیزاین و صفحھ آرایی نمودند کھ قرارگرفت. رفع الله جان؛ وحدت الله جان کتاب را تایپ
 خداوند ھردو را در امورات زندگی  کامیاب و سرفرازداشتھ باشد. اینک بعد ازسپری شدن

 مدت  طولانی، این کتاب  بھ طبع آماده گردیده است،  امیدوارم خوانندهَ عزیز بتواند
 استفاده خوبی ازآن بنماید. درخاتمھ از ھمکاری ھای بیدریغ  دوست گرامی ملکزاد نیز

 «.تشکر مینمایم
 کتاب زنان برگزیدهء خاور زمین حاوی محتویات خیلی ارزشمند ومعرفی  شخصیتھای     

 ھنری و فرھنگی زنان افغانستان، کشورھای آسیای میانھ ( تاجیکستان،ازبکستان،
 ،پاکستان، نیم قارهء ھند وعراق و ترکیھ میباشد. استاد شھرانی دربارهترکمنستان) ایران

 تعداد زیاد زنان سخنور کھ  دراین کتاب  گردآوری شده است، کتب جداگانھ  نیزمنتشرکرده
 ، دراین مجموعھ نیز درکنار چھره ھای درخشنده ءاست.  چھ زیباست کھ برعلاوه ء آن

 دیگرھم جا گرفتھ اند. صاحب«این قلم »مقالات مختلف استاد دانشمند شھرانی را خوانده ام.
 استاد محترم نھ  تنھا دربارهء  ھنروفرھنگ مینویسد بلکھ نوشتھ ھای سیاسی واجتماعی و
 تاریخی بسیار پرمحتوای دیگرنیزدارد. ھرنوشتھ ء پرفیسورشھرانی حاوی پیام خیلی عالی
 ، ھمھ واقعیت ھای تاریخی وحدت وھمبستگی ملیت ھاست. ھرگاه  مطالب  تاریخی مینویسد
 را ازعینک صدق وصفا نگاه میکند. با ذکرماخذ برای نسل جدید وقایع  تاریخی را با عینیت
  در رشتھء تحریر میآورد. ھرگاه  مطالب ھنری و فرھنگی استاد را مطالعھ بداریم درباره
  ھنرمندان چنان روان و ازعمق قلب می نویسد کھ  تمام استعداد وحیات ھنری ویا فرھنگی
  آن  شخص را در پیش چشمان ما مجسم میسازد.  استاد شھرانی موضوعات اجتماعی را بھ
  بررسی میگیرد ھمان گونھ با صدق دل و بدون درنظر داشت سمت؛ زبان وقومیت وعقیده
  مینویسد استاد شھرانی کھ خود یک ھنرمند چند بعدُی میباشد، درطول حیات فراز ونشیب
 زیاد را دیده است وزجرحق تلفیھا را چشیده است. اما او از آوان جوانی بھ استعداد خود

192



 اتکا داشت و زمانی کھ بحیث استاد در دارالمعلمین عالی کابل آغازبھ تدریس کرد،
  شاگردانش را ھمیشھ  بھ صداقت واتکا بھ بازوی شان تشویق میکرد. او در درالمعلمین
 عالی کابل و فاکولتھء ھنرھای زیبا کھ خود درتاسیس آن  خدمات بزرگ انجام داده است،
 شاگردان زیاد تربیھ و بھ جامعھ تقدیم کرده استاد شھرانی درکتاب زنان برگزیدهء خاور
  زمین درفصل اول تحت عنوان « سخن نخست» مینگارد: « دنیا باشگاه انسان ھای است
  کھ پا بھ عرصھء این کرهً خاکی نھاده اند وما ھمگی درآن حیات بسرمیبریم. دراین میھن
 مشترک در زمانھای سابق ھرانسان می توانست ، بدون داشتن گذرنامھ از یک منطقھ

 ، سیاحت و یا رفت وآمد نماید. غالباٌ معضلھ گذرنامھ سازی  بھ منطقھء دیگرنقل مکان کنند
 باراول توسط روسھا بھ میان آورده شد، موانع وقیودات دررفت وآمدھا، را وداد ستددھا؛
 ، ھمزیستیھا، وابستگی ھا وضع گردید موضوعات ومسایل  فرھنگی نیز بھ صورت

 مشترک دربین انسانھا وجود داشت، ودرتختگاه یثرب وبطحای ثانی یا دارالاسلام بخارا
 ازعموم ممالک اسلامی، فرھنگیان بزرگ وآموزگاران وآموزنده گان گردھم جمع میشدند

 ، ریاضیات، تاریخ، شرعیات، فقھ ، فلسفھ، ادبیات، ھنر، صرف ونحوو ؛ فلکیات
 ودیگرمسایل علمی وھنری وفلسفی را زیر بحث قرار میدادند، چنانچھ سالھای پیش این
 دولت نصیب بغدادیان شده بود. درمرکز رنسانس شرق یا دارالعلم والفن ھرات باستان از
 ، ختن ، بلخ ،بدخشان،اھواز، عراق عجم، آذربایجان ،سمرقند، ھند وچین، غزنی، کندھار
 ، لاھور، مرو، چارجوی، یارکند، ارومچی، خوقند، خجند،بامیان، سند مشرقی؛ جنوبی
 تاشکند، پتھ کیسر(ترمذ) ،کاشغر، سف(قرشی) ،گنجھ، پشاور، خوارزم وخیوه، تھران،
 مشھد، ابیورد، نیشابور، اصفھان، قم، شیراز، قونیھ، استامبول ، انقره، سیواس، ھمدان و

 صد ھا شھر، شخصیتھای عمده وجھانگردان و فرھنگیان می آمدند چیزھای با خود میآورند
 و چیزھای با خود میبردند…فرھنگ مشترک کنونی ما شرقیان عبارت از محصول گذشتھ
    ھای مان است.  فرقی نمی کرد کھ ما از آسیای صغیر -چاچ – نسف می باشیم ویا ایران

 ، ترکستان؛ افغانستان؛ اما فرھنگ ھمھ ما با اندک تفاوت یکی میباشد و؛وگرفت درھندوچین
 کھ درسابق داشتیم درآن سایھ  یی ازتعصب؛  قوم پرستی ھا وجود نداشت بلکھ ما دورازحد
 ، مبری از برتری دانستن ھا و بالاخره  دوراز تفرقھ و پراگندگی بھ سربلندی حیات بسر
   میبردیم. (ابن سینا) بلخی از بلخ  بھ ھمدان رفت و یادگارھای بزرگ بشر را درآنجا بھ

  ، حضرت  خداوندگار بلخ از بلخ افغانستان بھ قونیھخدماتش را یادگار وبھ ارمغان گذاشت
 در آنجا مثنوی و دیوان کبیر را انشاً کرد؛ شمس الدین تبریزی ازتبریز بھ قونیھ رفت و

 مولانا را بھ  شور درآورد، ابوریحان البیرونی ازخیوه بھ  غزنی رفتھ و درآنجا کتب عالی
 را بھ یادگار گذاشت، ابونصر فارابی ( ترخان) از ترکستان بھ عراق رفت وموسیقی کبیر
 را نوشت ولقب معلم ثانی را بعد از ارسطو بدست آورد.  ظھیر الدین فاریابی از میمنھ  بھ
  تبریز رفت و در آنجا دست بھ  شھکارھای ادبی زد، ناصر خسرو  قبادیانی از بلخ بھ

  بدخشان  رفت؛ امیر خسرو بلخی  دھلوی از نارین  قطغن بھ ھند ، میرزا عبدالقادر  بیدل
  از ترکستان  افغانستان بھ  اعظم آباد پتنھً ھند رفت،  سید جمال الدین  افغان از اسد آباد
 « ولایت کنر افغانستان» بھ استانبول ، صلاح الدین  سلجوقی ازھرات بکابل؛ خلیل الله

 خلیلی از پروان بکابل؛ عبدالحی حبیبی از قندھار بکابل ،بابرشاه  از اذربایجان  بکابل و از
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 کابل بھ ھند ، پروین  اعتصامی از تبریز بھ  تھران ،محجوبھ  ھروی ازخوارزم بھ ھرات،
 مخفی بدخشی ازسمرقند بھ بدخشان، نور جھان بیگم از آذربایجان بھ ھند،ً زیب النسا بیگم و
 ، عایشھ درانی ازقندھار بکابل حضرت ابراھیم ادھمجھان   و گلبدن بیگم از کابل بھ ھند

 ، ابوالقاسم فردوسی از طوس بھ غزنی، ابوالفضل بیھقی از بیھق  بھ غزنی ،  ازبلخ بمکھ و
 فرخی سیستانی از سیستان بھ  غزنی ،عسجدی از تورکمنستان بھ غزنی ، عنصری

 بلخی ازبلخ بھ غزنی، مولانا خال محمد خستھ  ازبخارا بھ مزار شریف و
 ازمزاربکابل،حاجی محمد سرور دھقان کابلی ازسمرقند بھ کابل ، جلال الدین اکبر،
 جھانگیر وشاه جھان و اورنگ زیب عالمگیراز کابل بھ ھند وصدھای دیگر کھ در آن

 محلات  رفت و آمد داشتند نامھای  شان بھ  خط زرین ثبت تاریخ  گردیده است. ھمینطور
 ، امامان با مھاجرت  شان در مناطق  دور اولیاً الله کرام ، عرفا، صوفیان، بزرگاندین دین
 انوارعرفانی ودینی را از خاستگاه ھای  خود شان بروی شایقان وعلاقمندان  طریقھ ھا
 تصوف دراقصای مناطق جھان بردند. پیرپیران غوث  الاعظم دستگیر عبدالقادر جیلانی
 ،شیخ  حسینی ازبغداد ً محی الدین ابن عربی از افریقا؛ بھاوالدین بلاگردان ازترکستان

 سادات غوری ازغور، خواجھ پارسای ولی از بلخ، خواجھ عبید الله احراری از تورکستان،
 پیر اجمیرمحی الدین چشتی از نیم قاره ھند، خواجھ احمد یسوی یا پیر ترکستان

 ،ازترکستان(یسی) ازترکستان جنوبیُ شیخ  مودود چشتی ازھرات؛ شیخ خرقانی ازخرقان
  سنایی عزنوی ازغزنھ؛ شیخ عطار نیشاپوری از نیشاپو؛ بایزید بسطامی از بسطام ، شیخ
 باقی با§ ازسمرقند، سلیم چشتی ازچشت، مولانا حسینی ھروی ازھرات، جامی ازھرات

 امام بخاری؛ امام ترمذی، شاه مشرب ولی، امام مسلم ، امام ابو منصور ماتریدی ، ابولیث َ
 ،ملاشاه  بدخشی  از بدخشان، مولانا سمرقندی ازماوراِ النھر، فخرالدین عراقی ازعراق

 یعقوب  چرخی ازچرخ لوگر،ابو جعفر ھندوائی یا ابوحنیفھ کوچک ، شاه  نعمت الله ولی ،
 میرسعید علی ھندوانی از  ھند ، حافظ  شیرازی ازشیراز،مولانای  بلخی ازبلخ ،ربانی

 مجدد الف ثانی ا سرھند ،شمس تبریزی از تبریز ، وغیره  عشاق  را با آب  کوثر شستشو
  داده و رسم عاشقی را بھ  ذات  اقدس  بیچون (ج) رھنمائی کرده اند.

  پیشروان زبان و ادبیات  پارسی دری افصح المتکلمین شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی؛
 ابوالقاسم فردوسی ، لطفی ھروی؛  امیر نظام الدین علیشیر نوایی، ابوالمعانی میرزا
 عبدالقادر بیدل، شیخ  خمسھ گویا  پیر گنجھ نظامی گنجوی، خاقانی  شروانی، قاآنی ،
  ھلالی  جغتایی، انور  ابیوردی ، شیخ  شبستری ، امیر  معزی ، طالب  آملی، صائب
 تبریزی، کلیم کاشانی، استاد حسین شھریار، میرزا اسد الله غالب، حضرت خاتم الشعرا
  ، سراینده  نامور  پرویننورالدین عبدالرحمن جامی، سلطان الشعرا امیرخسرو دھلوی

 اعتصامی، علی اکبر دھخدا ، ناصر خسرو قبادیانی ، فرخی سیستانی، شھید بلخی، دقیقی
 بلخی، ترمذی، سخن سرای قرن پنجم رابعھ بلخی، علامھ محمد اقبال لاھوری، استاد

 ابوعبدالله روکی وغیره میباشند کھ جھان بشریت بنام گرامی ھریک شان فخرو مباھات می
 ، میورزند.ازمورخان بزرگ اعجوبھ زمان منھاج سراج جوزجانیبی ھقی عبدالحی گردیزی

 مولف کتاب تاریخ سیستان، مولف کتاب فضایل بلخ، مولف کتاب حدود العالم، فیض
 محمد کاتب ھزاره ، عبدالحی حبیبی، میرغلام محمد غبار، استاد فکری سلجوقی، میرمحمد
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 صدیق فرھنگ، ودیگران تاریخ جھان گذشتھ را بما تدریس وافکار ما را درآن باره روشن
  ساختند.

 ازھنرمندان بزرگ چون استاد کمال الدین بھزاد ھروی، میرعلی ھروی، بنائی ھروی،
 میرزا بایسنقر تیموری ومشوق و رھبرھمھ  شان امیرکبیر وزیردانشمند امیرعلی شیرنوایی
 و صدھای دیگر دربنیانگذاری ثقافت وھنرھای نقاشی؛ خطاطی وبنایی کارھای را انجام
 دادند کھ نسخھ ھای ارزشمند شان زیب موزیم ھای جھان میباشد. جای افسوس است کھ
  اسلاف ما با ھزارخون دل خوردن ھا، زحمت کشی ھا و فداکاری ھا بناھایی باشکوه

 فرھنگ و ثفاقت را تعمیرکردند و آنرا بھ ما بھ میراث گذاشتند ولی برخی ازنا خلفان را
 تمام غم شان اینست کھ بر سراستخوان ھای آن بزرگان بجنگند واگرجھت معلومات

 ، ملیت ومھد تولد وزبان آنان سخن بگوییم، متعصبین قیامت رادرباره ھریک یعنی  نژاد
 برپا میدارند،  بگونھ مثال باید گفت کھ دریکی ازمحافل منعقده نیویویارک  یک نفردرمحفلی
 از ادبای ایرانی وافغانستان ازجای خویش بلند شد وبا صدای بلند فریاد برآوردند و سعی بلیغ
 خود را میکرد کھ مولانا جلال الدین بلخی را ازجای خویش ثابت  بسازد. واضح ساخت
 ،دانش وفضیلت، کیفیت، ادبیات ودولت دانش علاقھ  ندارد بلکھ علاقھ مند کھ وی بھ علم

                                    استخوان میباشد.
 این اشخاص درصدد اند تا شخصیت ھای بزرگ چون مولانا و امثالھم را بھ غلط بھ  قوم و
 یا محل خاص نسبت دھند، و رنھ بھتر آنست کھ روح  آن بزرگان را شاد  داشتھ محل تولد ،
 قوم وزبان آنان ھمان گونھ کھ بھ آن منسوب اند؛ بنویسند. و بیشترین تلاش شان را برای

 مستفید شدن ازافکار ایشان متمرکزبسازند! تا مبادا بھ اثراینگونھ تخطی ھا روح بزرگان را
  ناشاد سازند.

  خواننده عزیز ! درباره ء این موضوع مولانای خود میفرمایید
    بلخی ام من، بلخی ام من، بلخی ام  – شور دارد عالمی ازتلخی ام

 ھرصفحھ این کتاب با ارزشمند بحر ازدانش وفضیلت است. چنانیکھ نام این کتاب( زنان
 ، جناب پرفیسورشھرانی تاجایکھ بھ اسناد وسوابق دست یافتھبرگزیدهء خاورزمین) است
 ،استعداد ھای زنانی را کھ از مقام عالی برخورداربودند، در این مجموعھ گنجانده است

  وزنان بلند پایھ کشورخود را با زنان کشورھای خاور زمین با افق وسیعی؛ تحت
 مطالعھ قرارداده و ھریک آنھا را بطورمجموعی ویا جداگانھ بھ معرفی گرفتھ است. کتابھای

 استاد شھرانی ازبھاي بلندعلمی برخورداراست.  بخصوص کتاب حاضرکھ  درباره
 بانوان خاور زمین با سعی و تلاش بلیغ استاد شھرانی آراستھ گردیده است. منبع خوبی برای

 شناسایی  فرھنگیان و تحقیقات علمی وھنری محققین و نسلھای آینده کشور میباشد. در
 ! صفحھ ھفتم این کتاب ( مقام مادران) بھ شیوه خیلی زیبا تشریح شده است

 ھرصفحھ  این کتاب چشم وگوش ما را بھ جھان پرفروغ علم ودانش وفرھنگ با عظمت و
 پیشرفت ھای آن زمان با شعراَ و نویسندگان کھ ھرکدام ایشان دارای  اوصاف  خیلی

 ، آشنا میسازد. مثلاٌ ملالی  افغان؛ رابعھ بلخی؛ سلطاندرخشنده و کمالات بالنده ای بوده اند
 رضیھ؛ گوھر شاد بیگم،ملکھ شاه ھرخ میرزا؛ مستوره غوری؛ سید النسب  شاه بیگم مخفی
 بدخشی، ھنرمند جاودان خانم لتا منگیشکر ، سیمین بھبھانی  « خلیلی» پروین  اعتصامی ،
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 گوھر شاد بیگم ، شمشاد بیگم ، نورجھان بیگم ، احسان قیزی توشان « احسان اووا» ، زیب
 النساء رستم زاده (تیرانداز با کمان) !(حلیمھ  ناصر  قیزی ناصروا) حاذقھ ھروی ، محجوبھ
 ھروی ، زلفیھ اسرائیل قیزی؛  فرزانھ  تاجیک، آق جمال عمر قیزی «عمر اووا»  زبیده

 خانم ھنرمند خوش خوان؛ خانم امان النسا «یارکند» ملکھ ببو جان (حلیمھ ) مادر
 بزرگ استاد برشنا، نادیھ « نادیا» انجمن؛ لیلا تیموری، ناجیھ کریم قیومی؛ ماریا دارو

 وصد ھای دیگر، زنان کھ دراین مجموعھ درقید تحریر آمده  اند. درکنارھمھ بالندگی ھا و
 ، از رنج ھای ایشان رخشندگی ھا زنان این مجموعھ دارای رنج ھای فراوانی  نیز بوده اند
  نیز یاد آوری شده است. چنانچھ  رابعھ بلخی، گوھر شاد بیگم و سلطان راضیھ بیگم ملکھ
 بزرگ ھندوستان و افغانستان شھید شدند ، پروین اعتصامی درسن سی وپنج سالگی بدار بقا
 ، زیب النساَ شتافتھ ، او درخانھ شوھر بیش ازشش ماه  نتوانست زندگی کند.  جھان آرا بیگم

 بیگم ، شاه بیگم مخفی و مستوره غوری بھ  ازدواج  تن درندادند. گلبدن بیگم و عایشھ
 درانی بعد ازطی عمردراز  با داغ  شھادت پسران شان جھان را وداع  گفتھ اند.

 محجوبھ ھروی  در جوانی شوھر  خود را از دست داده است و لتا منگیشکر کھ  پا بھ
 .ھشتاد سالگی  گذاشتھ از ازدواج  سرباز زده است

  بھ ھمین گونھ  زنان  تاجیکستان ، ازبکستان، ترکمنستان، ایران؛ پاکستان، نیم قاره ھند؛
  ترکیھ و سایرکشورھای  خاوربا زندگی علمی و فرھنگی و رنج  روزگارشان را مطالعھ
 نموده و در باره فرھنگ غنی آن روزگار معلومات مفید بدست ما میرسد. استاد شھرانی

 بمقام والای  زن احترام زیاد دارد این کتاب ارزشمند را بھ  روح  وروان  پاک مادر گرامی
 .شان  شادروان(راضیھ بیگم شھرانی) اھدا کرده است

 استاد شھرانی بعلاوه معرفی زنان ناموردیروز، زنان نامورامروز را نیزبا نگاه ژرف
 نگرستھ و تعدادی را برشمرده ونگاشتھ است. دریکی ازصفحات کتاب  شعرزیبا از لیلی

  تیموری بنام « آیات خلقت » توجھ ام را جلب کرد چند فرد آن را بخوانید
 حس  میکنم  وجود من  آیات  خلقت  است
 در من نوید  ھستی  تو  یک سعادت است
 موجودی  در وجود من آبستن است ومن
 پروردگان او شده ام  این چھ رفعت است
 می لرزد ھر نفس دلم  از ھر تپیدنش

  آری  ! دلی کھ حاصل  بارش  امانت است
 علــم خــدا بـــرای بــقـای بــنــي بـــــشر

  زن را چو برگزید، در این کار چھ حکمت است
 استاد دریکی ازصفحات کتابش شاعر درد آشنای معاصردیگری را بھ معرفی گرفتھ کھ
 درجوانی توسط شوھرش بقتل رسید و یک پسراز وی بجا مانده است؛ با این از بیان این

  شعرش ھمھ او را میشناسند.
 چـــھ بـمــیــرم چــھ  بــمــانـم

  نیست  شوقی کھ زبان باز کنم ازچھ بخوانم
 منکھ منـفور جھانم چــھ بخـوانم چھ نخـوانـم
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******* 
  یاد آن روز گرامی کھ قفس را بشگافم

 سر برون آرم ازین عزلت و مستانھ بخوانم
 من نھ آن بید ضعیفم کھ زھرباد بلرزم
 دخت افغانم وبرجاست کھ دایم بھ فغانم

 « نادیھ انجمن شاعربخاک خفتھ وطن ما »
 درصفحات دیگری نام آشنا بانو فاطمھ جان«
 بــبــوجـان » بنظرم تجلی کرد. این بانو گران
 مایھ علوم متداولھ را درخانھ از والدین خود می

 آموخت وبعد از کسب دانش زبان وادبیات
 درسرودن شعرعلاقمند شد.  فاطمھ بیگم یا
 « بـبـو جان » ماد کلان شادروان استاد
 عبدالغفوربرشنا میباشد. او درھنرنقاشی
 نیز انگشتان ھنرآفرین داشت ودرحسن

 خط وکتابت دارای لیاقت فوق العاده بوده است. فاطمھ بیگم ، شادروان استاد برشنا را
 تحت نظرخود داشت وعلوم ھنر وادبیات را بھ اوآموخت. کھ ما نتایج کار خارق العاده

 ایشان را دراستعداد شادروان برشنا  دیده ایم.
 در کتاب زنان برگزیده خاور زمین استاد  شھرانی با عشق ومحبت درمقام عالی زنان  قلم
 زده است وعشق سیاه موی و جلانی را نیز ازیاد نبرده وبا  فوتوی از زمان کھولت سیاه مو

 ،وعشق جلالی را درکتابش زنده ساختھ است. ھرقدراین  کتاب را عمیق ترمطالعھ کنیم
   ، محبت، زبان و ادبیات غرق میشویم وقطره  یی ازاینبیشتر در بحربیکران عشق

 ، محبت و فرھنگ پربار زبان وادبیات درذھن ما، مشعل عشقبحربیکران را نوش بداریم
  مشتعل ترمیگردد.

  درفصل چھارم کتاب بنام «مخفی ھا» برخوردم: سید النسب شاه بیگم «مخفی »ء  دوم
 ملکھ نورجھان بیگم ءسوم مولاناسنجارا مخفی، چھارم مخفی کوکناری، پنجم مخفی رشتی؛

  بالاخره بنام شاھدخت پرده نشین زیب النساء مخفی  دخترمحی الدین ابوالمظفرمحمد
  اورنگزیب عالمگیربھ چشمم افتاد. زیب النساء مخفی دردھلی متولد و درھمان جا دفن

  است.
 عایشھ درانی شاعر شیرین سخن دیگرما کھ درحدود ھفت صفحھ با تمام رنج ھایش

  ، غزل و مخمس وی  را بھ معرفی گرفتھبا ازدست دادن فرزند جوان ونمونھ اقسام راعی
  شده است.  شفق را لالھ گون دیدم نمازشام درگردون

     مگرخورشید را کشتند کھ دارد دامن پر خون                                 
 ھرقدر دربین اوراق این کتاب زیبا بھ جستجو بپردازیم باچھره ھای درخشانی از سراسر

  خاور زمین آشنا می شویم. دربرگھ ھای اخیر کتاب زنان برگزیده  خاور زمین بھ
 نام شاعر توانای معاصرکشوربانو ناجیھ کریم قیومی برخوردم. این شاعر توانا و درد کشیده
 ، شھیدان گلگون کفنش را با سوزدل و قلم بیان کرده است کھء روزگار امروزی افغانستان
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                         خواندن ھربیت آن شعلھ یست استخوان سوزکھ وجود انسان را میسوزاند.
 .اودوری ازوطن ومرگ ومیرجوانان وطن را در اشعارش بھ تصویر کشده است

                نمونھ کلام:  
 ای خرمن گل ازچھ بھ خاشاک شدی
  نــشگـفتھ چرا بدامن خــاک شـــدی
 دور فلک از شاخھ جدا یت بنمود
    صد داغ بھ لوح دل غمناک شدی

******* 
 این کاخ بلند کھ منزل شاھان است
 در باغ و درش یورش غلامان ست
       گر نیک نظرکنی بھ ھرخشت درش
  خاک وگلٍ دست و پای درویشان است

 ، بانوناجیھ کریم قیومی اشعار نغز و پر مفھوم را با صلابت روانی خاص می سراید
 بانوکریم بعلاوه شعردرنثر نیزدست توانا داشتھ وتالیفات زیادی دارد،: چون « مجموعھ

 بوستان خرد – مجموعھ نوای بینوایان – مجموعھ  نوای نی – مجموعھ نوای دل  –
  ومجموعھ باغستان» ناگفتھ  نباید گذاشت  کھ خانم  ناجیھ کریم  از قروش  کتابھای  برای
  مکاتب  دختران  در  مرکز  و لایات کشورنموده و این کمک ھای بشر دوستانھ در راه

  علم و اموزش او دختران  وطن ادامھ  دارد.
 درپایان این گنجینھ، استاد شھرانی فوتوھای نخبگان خاورزمین را بصورت متفرق نیزبھ

 نشرسپرده است و با انگشتان ھنرآفرین خودش چھره دختر قندھاری وچھره دخترکابلی را با
  پنسل رسامی و زینت بخش کتابش نموده است.

 باید متذکرشد کھ استاد پروفیسوردکتورعنایت الله شھرانی درحدود ھفتاد کتاب دربخش ھنر 
 و فرھنگ نوشتھ است و درعالم ھجرت ھیچگاه قلم را کنار نگذاشتھ است ھمھ روزه
 مصروف نوشتن و پژوھش میباشد وھموطنان ما از کتب تحقیقی استاد استفاده مفید
 برده اند. استاد شھرانی برای نسل جوان امروز وفردا وفرداھای دیگرغنمیت بزرگ

                        میباشند. ازخداوند برایش طول عمر؛ صحت و سلامتی آرزو میبریم.
 خداوند رستگاری توانائی بیشتربرایش عنایت فرماید تا دوستان بتوانند برای پژوھش خویش

    ازتالیفات استاد پروفیسورعنایت  الله شھرانی بیشتر بھره مند شوند.
باحرمت بی پایانم    

ماریا دارو 
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 استاد عبدالواحد بھره: ماریا دارو

 

 شاد روان استاد عبدالواحد بھره  فرزند  مولوی رحیمداد تیموریُ  نواده ی مولانا میرمحمد
 یوسف  بھره ازسلسلھ ی  دودمان تمیوریان ھرات میباشد و دریک خانواده ء متدین پا بھ
 عرصھ  وجود گذاشت. استـاد بھره علوم متداولھ  ی عصر را نزدعلمای مشھور زمان فرا
  گرفت و درمعارف کشور مصدرخدمات زیاد گردید. در سال( ١٣٠٠) ھش-در زمان شاه
 امان الله  خان کھ توجھ بھ علم  ودانش یکی از اقدامات اولیھ حکومت را تشکیل  میداد آن
 ، زمان شادروان  علامھ استـاد صلاح الدین سلجوقی مسوَل معارف  ولایت ھرات بود
 برای  تطبیق  لایحھ وظایف وانکشاف  معارف درھرات توجھ خاص مبذول داشت اما

 مردم کھ  ازنعمت علم کمتر بھرھمند  بودند برای انکشاف معارف علاقھ چندانی  نداشتند و
 ازشمولیت  فرزندان شان درمکتب جلوگیری مینمودند. دراین وقت شادروان عبدالواحد خان
 بھره با مرحوم علامھ سلجوقی برای جلب و توجھ مردم در فکر تیاتر میشوند کھ  تا مطالب
 تعلیم بھ زبان ساده ومردمی برای اھالی شریف افاده گردد واز انکشاف معارفجلوگیری نھ

  نمایند.
  مرحوم علامھ سلجوقی نظربھ لیاقت وکاردانی وظرافتھای فکری مرحوم را بھ جیث  

 معاون معارف جدیدالتاسیس ولایت ھرات مقرر نمود.
 درسال  1300 ھش -جھت  توسعھ  معارف درسرتاسر کشوراقدام جدی ازطرف حکومت
  و توجھ خاص شاه امان الله خان صورت گرفت اما دشمنان کشور از توسعھ معارف این
 چراغ معرفت درھراس بودند ومیخواستند دراثر توطئھ و دسایس شوم شان مشعل علم را

              خاموش و مردم را بھ  تاریکی سوق بدھند.
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 علامھ  سلجوقی این مرد مبتکر واستاد بھره  درفکر ایجاد تیاتر گردیدند تا ازطریق تمثیل  
 بزبان عامیانھ مزایای علم را تشریح  وتوجھ مردم را بھ معارف وعلم و معرفت معطوف
 سازند. علامھ سلجوقی درانزمان بحیث رئیس واستاد بھره بصفت معاون معارف ولایت

 ھرات ایفای وظیفھ  مینمودند ، برای اولین بار تیاتر را استاد بھره  1301 ھش ـ
 ولایت ھرات افتتاح کردند و استاد بھره را بااستفاده از ظرفیت ھای واستاد بھره را بااستفاده

   از ظرفیت ھای فکریش بھ صفت مسئول تیاتر بنام پوھنی  ننداری گماشتند.
  استاد بھره اولین نمایش را تحت نام تعلیم جدید و قدیم، نوشت وتوسط شاگردان  معارف
  درفضای آزاد در باغ  میرزا خان باغدشتی درحضورصد ھا تن ازمتنقذین ھرات بنمایش

  گذاشت و مزایای تعلیم، علوم  ومعرفت برای مردم با نمایش تمثیلی درپوھنی ننداری آگاھی
 داده شد.  درموقع  نمایش علامھ  استاد سلجوقی ازجور وجفای بعضی مردم تاریک نگر
 بکابل سفر کرده بود با شنیدن این ابتکار وشرکت مردم منحیث تماشاچی« لوح تقدیرومدال
 معارف» کشور را کھ ازغازی امان الله کمایی نموده بود، رسماٌ بھ استاد بھره تفویض کرد

 و استاد بھره را اولین آمرپوھننی ننداری و اولین نویسنده نمایش تیاتردرھرات معرفی
   نمود.

 استاد بھره با نمایش درام تعلیم جدید و قدیم ھزاران تن فرزندان متنفذین ھرات را بمکتب
 جذب و دربقا وانکشاف معارف خدمت بزرگ انجام داد وھمچنان درکناراین ابتکار در

 تاسیس مکتب شرافت وایجاد مکاتب شجاعت وشھامت نیز توفیق یافت استاد بھره ازجملھ
 موسسین اولین انجمن ادبی ھرات کھ توسط  علامھ صلاح الدین سلجوقی افتتاح گردید؛

 نیزمیباشد. استاد بھره گرامی درھرات باستان خدمات بزرگی در ادبیات ُ فرھنگ ومعارف
 فرھنگ ومعارف انجام داد وچراع علم. را در خانھ ھرھراتی روشن نگھداشت وجوانان

 استاد بھره گرامی درھرات باستان خدمات بزرگی درادبیات ُ فرھنگ ومعارف انجام داد و
 جوانان معارف را چون فرزندانش در راه اندوختن علم تشویق می نموددرسال  ( 2325  )

 ھش استاد بھره در اثرھمین  خدمات شایستھ و بخصوص بقای و انکشاف معارف
 درزمانیکھ (عبدالله ملکیار ) والی ولایت ھرات بودند، بھ اخذ مدال معارف افغانستان نایل

    وتوسط  والی ھرات برایش اعطا گردید.
  عبدالواحد خان  بھره  درسال 1328 ھش – ازطرف  مردم ھرات بھ عنوان وکیل
 درپارلمان  افغانستان معرفی شد و ازطرف پادشاه وقت « محمد ظاھرخان» بھ اخذ

                                              مدال صداقت  نایل آمد.
 استاد بھره برعلاوه خدمات فایقھ  درامورمعارف وھنرتیاتر و فرھنگ بھ مشاغل دیگرنیز 
  ، مانند ریئس مواد نفتی انحصاراتُ نماینده مامورخارجھ درتورغندیُ اشتغال داشتھ است.
 اولین  سارنوال مدعی العموم ھرات ُ آمرکتابخانھ عامھ ُ مدیر پوھنی ننداری ومدیرمرستون

 ھرات و برعلاوه اموریت ھای مختلف درنویسندگی نیز قلم توانایی داشت. چھاده اثر
 نوشتاری شعر و نثرازاین شخصیت بزرگ  فرھنگ شاعر توانا ی کشور بجا مانده است.
  کھ «صد سلام» مذکوربعد ازصد سلام مولانا وجامی درجھان شعر وادب بھ عنوان دومین

 صد سلام زبان دری شھرت یافتھ است و ھمچنان یک نمایشنامھ او بنام شاعر وماھر
                                                                      ازطریق رادیو افغانستان وقت نیز نشر گردیده است.
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 معروف ترین آن شاعر وماھر ـ دختر فروش ـ برق ضعیف و رھنمای سعادت گذینھ ؛
  ازچھارده اثراستاد بھره میباشد کھ خوشبختانھ  اقبالرھنمای طبع  یافتھ  است. از جملھ

 نمایشات  تیاتری کھ بھ  قلم استاد بھره  نگارش یافتھ  است ُ معروف ترین آن شاعر وماھر ـ
 دختر فروش ـ برق ضعیف  و رشوه  خور میباشند. استاد بھره  درطول چھل سال خدمت
 در امورمعارف ھرات ھزاران  انسان ھدفمند را تربیھ و بھ جامعھ  تقدیم  داشتھ است  کھ

 روی ھمین خدمات شایستھ  از احترام  شایان در بین  مردم ھرات برخوردار بوده
                            است. وحتا استاد بھره از احترام و قدردانی در آثارش یاد آوری  نموده اند.

 این  شخصیت علمی  وفرھنگ  ازطرف علامھ صلاح الدین سلجوقی بنام اولین مدیر مکتب
                                                                                 و اولین آمر و دایرکتر و نویسنده  تیاتر در ھرات یاد آوری و معرفی شده  است.

 زیرا او درایجاد و بنیاد گذاری تیاتر دوشادوش علامھ  سلجوقی خدمت نموده و ابتکار
 نوشتن نمایش « تعلیم  جدید وقدیم» را کھ اولین نمایش درپوھنی ننداری ولایت ھرات
 ، میباشد؛ اقدام کرده است. بعد ازتمام زحمات و رنج  کھ مردم  درمورد معارف و تیاتر

                                                                          تیاتر را درھرات  بمردم معرفی و استحکام بخشید.
 بعد از استاد بھره تیاتر با نوید مثمر درھرات شناختھ شد ودانشمندان وھنرمندان دیگرمانند
 ، درمحمد خان سایر ھروی ، الفت و دیگران این ھنر ولا عبدالرحیم خان سرخوش ھروی
 را پیش بردند. باآنکھ  نسبت عمل تخریب کارانھ  دشمنان علم وپیشرف تیاترھرات نیزمانند
  سایرتیاترھای افغانستان ازگزند درامان نماند… اما جستھ و گریختھ ھنر دوستان بعدی

 تیاتربا عنواین مختلف زنده  نگھداشتند آنچھ  درباره استاد بھره مطالعھ  نمودید ُ ارسالی پسر
 شان ُ محترم  شاه ولی بھره  واطلاعات شفاھی از زبان استاد الفت ھروی؛ استاد سایر
 ھروی و ھنرمندان تیاتر کھ  درقید حیات اند؛ میباشد. ازھمکاری شان صمیمانھ اظھار

 شکران  مینمایم .
 گرفتھ شده از صفحھ (118) کتاب ھنرمندان تاریخ ساز تیاتر: اثرماریا دارو 
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                       تاریخچھ ھنرھای زیبا: نوشتھء ماریا دارو 

  بھ تاریخ  ھنرموسیقی، خطاطی، نقاشی مجسمھ سازی وسایر ھنرھای زیبا درافغانستان 
 نظر اندازیم، تاریخ و قدامت این  ھنرھای شریفھ بیشتراز صد سال و یا اضافھ ازآن

 میباشد.  کاوشھای باستان شناسان داخلی و گروھھای  خارجی در طول تاریخ  موفق  بھ
 کشف مجسمھ ھای حیرت آور و کشف سالنھای  بزرگ و جالب در ھر گوشھ و کنار وطن

 ما بوده  اند کھ نشان  دھنده  آثار باستانی آریایی ھا، خراسانیھا و افغانستان امروز و
 میراث  نیاکان ما محسوب میشوند. نظر بھ  قدامت  تاریخی و حملات  و لشکرکشی ھای
  خارجیھا بسیار آثار زیبای کشور منھدم و یا دستبرد زده شده و بھ خارج  انتقال داده شده

 است.اما آفتاب را نمیتوان با انگشت  پنھان کرد ، قامت بلند مجسمھ ھای بودا و کشفیات در
 آی خانم و سایر نقاط کشوریکی از نمونھ ھا و قدامت تاریخی ھنرھای زیبا را درکشورما

  بیان می کند.
 آثار وخدمات ھنرمندان گرامی کشور درسده ھای مختلف ، بیان از واقعیت ھاست وھمچنان
  نام پر افتخار ھنرمندان مانند استاد  کمال الدین بھزاد نابغھ ھنر مینیاتوری؛ استاد میرعلی
 ھروی نابغھ حسن  خط ، استاد محمد عظیم ابکم ، استاد محمد عزیز ابکم ، میر نعمت الله
 خان؛ میرحسام الدین  خان ،علی احمد خان و غلام  محمد میمنگی و سایرھنرمندان  گمنام
 دیگرھمھ افتخارات در ساحھ  ھنرھای  زیبای افغانستان داشتند و تاریخ  خدمات ایشان را

 .فراموش  نمیکند
 اگر بھ گذشتھ ھای  خیلی  نزدیک نظر اندازیم  تاسیس مکتب صنایع نفیسھ کابل درعصر

 شاه امان الله خان، کھ توسط استاد غلام محمد میمنگی افتتاح  گردید ، استاد عبدالغفور برشنا
 ھنرمند چند بعديُ  مکتب صنایع نفیسھ را انکشاف داد و مضامین مختلفھ را نیز درآن علاوه
   نمود. استاد برشنا برعلاوه نقاشی درھنرموسیقی و نویسندگی درامھا صاحب مھارت بود
  تالیفات زیاد میباشد. درسال (١٩۶۶) دانشمندان چون پوھاند داکترعبدالاحمد جاوید؛ پوھاند
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 سید بھاوالدین مجروح و شادروان حبیب الرحمن ھالھ با تلاش  فراوان توانستند کھ
 کورسھای بدون کردیت نقاشی وھیکل  تراشی را در فاکولتھ ادبیات ایجاد نمایند وآقای امان
 الله حیدرزاد و امان الله پارسا بحیث استادان  کورسھا مذکور را تدریس می نمودند. اولین

      خشت ھنرھای زیبا در فاکولتھ ادبیات توسط سھ دانشمند فوق الذکر گذاشتھ شد.
 در اواخر سال١٣۵۴ ھش ١٩٧۵ م ـ در زمان « ریاست  جمھوری سردار محمد داوود»
 دانشکده تعلیم و تربیھ با دانشکده ادبیات وعلوم بشری یکجا شد و ھر دو دانشکده تحت نام
 پوھنحَی ادبیات وعلوم بشری مسماء و پوھاند میرحسین شاه خان بحیث رئیس آن مقرر

  گردید.
 کورسھای مجسمھ سازی خارج از نصاب تعلیمی ھنوزدرچوکات فاکولتھ ادبیات قرارداشت
 وھمین کھ پروفیسور میرحسین شاه  خان رئیس دانشکده  ادبیات وتعلیم و تربیھ مقرر شد،
 طی یک مجلس با آمرین دیپارتمنت ھا خواستند کھ شعبات نقاشی وھیکل تراشی بدون
 کردیت را رسمی بسازند زیرا شاگردانی کھ قبلا آن کورسھا را فرا گرفتھ بودند بدون

 کردیت وغیر رسمی بود. باید ھردو شعبھ در داخل چوکات رسمی فاکولتھ ادبیات شامل و
 محصلان با فراگیری چھار سال تحصیل در آن بخشھا گواھینامھ رسمی داشتھ باشند. آن

 مجلس بریاست پروفیسور میرحسین شاه  خان و حضورداشت  پروفیسور داکترعنایت  الله
  شھرانی و استاد امان الله  حیدرزاد دایر شد و فیصلھ بعمل آمد تا شعبات  نقاشی وھیکل

 تراشی  بحیث یک دیپارتمنت کوچک در چوکات  پوھنحَی ادبیات و تاسیس و آمر آن آقای
 امان الله حیدرزاد باشد.  داکترعنایت الله شھرانی  کھ درعین  زمان استاد دانشکده تعلیم و

 تربیھ و در کدرعلمی آن ایفای وظیفھ  مینمودند بحیث  استاد شعبھ ھنرھای زیبای نو تاسیس
                                                                    .نیز تعین گردید

   یعنی قدم مثمرھنرھای زیبا را رسما ٌ پروفیسورمیرحسین شاه خان درفاکولتھ ادبیات
 گذاشت.

 استاد عنایت الله شھرانی در سال(  ١٩٧۶ ) میلادی دریک رقابت درجمع استادان پوھنتون
 کابل موفق بھ اخذ اسکالرشیپ گردید و روانھ  آمریکا شد وی  درسال  (١٩٧٨-م) بعد از
  اخذ درجھ ماستری در رشتھ تعلیم وتربیھ وھنر ازامریکا دوباره بھ وطن برگشت. دراین
 وقت آقای امان الله حیدرزاد مضمون ھیکل تراشی و آقای ھمایون مضمون اعتمادی

 مضمون مینیاتوری؛ آقای تمیم اعتمادی مضمون نقاشی؛ آقای حامد نوید مضمون دیزاین و
 آقای عنایت الله شھرانی مضمون نقاشی را تدریس میکردند؛ برای  جذب شاگردان با اخذ
 امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدھم  مکتب مسلکی صنایع نفیسھ و سایر لیسھ ھا کھ

  در امورھنرھای ذکر شده استعداد داشتند؛ پذیرفتھ می شدند.
  بعد از حادثھ  خونین  ھفت  ثور« ١٣۵٧ ھش » مرکز علمی  دانشگاه  کابل  مشکلات

 سیاسی  پیدا کرد  یک  تعداد دانشمندان و تحصیلکردگان  ممالک غربی یا محبوس شدند و
 یا پا بفرار گذاشتند، از جملھ کسانی کھ بھ خارج رفتند؛ آقای حیدرزاده، آقای نوید و آقای

                          .اعتمادی را میتوان نام برد
 بعداٌ تمام مسَولیت دیپارتمنت  ھنرھای زیبا بدوش استاد شھرانی افتاد پیلان ارتقا و انکشاف
 ھنر ھای زیبا بھ شکل  فاکولتھ مستقل روز تا روز زمزمھ عام و خاص  در پوھنتون کابل
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 شده بود. استاد شھرانی با پیشنھادات و تلاشھای خستگی ناپذیر  پلان انکشاف  ھنرھای زیبا
 را بھ رئیس دانشگاه  کابل جناب انجنیر ( عزیزالرحمن  سعیدی ) مطرح کرد؛ از آنجایکھ

 آقای عزیزالرحمن سعیدی جملھ  شاگردان استاد شھرانی در دارالمعلمین کابل بودند؛
 پیشنھادات استادشھرانی را پذیرفت و مبلغ چھارونیم لک افغانی بودجھ مستقل برای انکشاف
 و استقلالیت آمریت ھنرھای زیبا را امر فرمودند. ازھمان سال ( ١٩٧٩)میلادی در چوکات
 پوھنتون کابل ھنرھای زیبا بنام آمریت مستقل عرض اندام  کرده  است موسس شعبات تیاتر
 و موسیقی و ارتقا دھنده دو شعبھ قبلی یعنی شعبھ نقاشی ؛ ھیکل تراشی شخص پروفیسور

  عنایت الله شھرانی  می باشد.
 در رابطھ با انکشاف ھنرھای زیبا دو رئیس محترم پوھنتون کابل « داکتر عبدالاحمد    
 جاوید و داکتر حیدر خان » علاقمندان مفرط بودند اما علاقمندی این دانشمندان مبنی بر

 ایجاد  فاکولتھ ھنرھای زیبا در زمان سلطنت  محمد ظاھر شاه  و ریاست جمھوری  محمد
 داود خان  نسبت  ملحوظات و عدم علاقمندی حکومات در آن  دوره تحقق  نپذیرفت اما در
 رژیم  چپی ھا کھ برای ھنرھای زیبا خیلی علاقمند  بودند با آنکھ در احیای دانشکده مذکور
 مشکلات و موانع زیاد نسبت بھ غیر حزبی بودن و تحصیلات داکتر شھرانی در ایالات

 متحده امریکا وجود داشت، اما با آنھم رئیس دانشگاه  کابل آقای انجنیر عزیزالرحمن سعیدی
 امر تشکیل  فاکولتھ و بودجھ  مستقل  آن را امضا کرد.  زمانیکھ ھنرھای  زیبا مستقل  و

 از فاکولتھ ادبیات  وعلوم بشری مجزا گردید ، یکتعداد استادان کھ  خود صاحب  تالیفات نیز
 بودند برای  آقای  دکتر شھرانی گوشزد می نمودند کھ  پروفیسورصاحب  شھرانی شما
 چطور میتوانید شعبات «دلاکی منظور از موسیقی» و « رقاصی منظور از تیاتر» را بھ
 سویھ  آکادمیک شامل پوھنتون سازید؟.. طبعاٌ در محیط  عقب مانده  سنتی این  دو مسلک
 شریفھ و مقدس تحقیر میگردید. ھرگاه  دوستان طالب  معلومات  بیشتر باشند  میتوانید بھ

 تالیفات داکتر شھرانی کھ (  ١٧) کتاب  در باره ھنر نوشتھ است و یا بھ کتابھای بھ
 نام « ھنرمندان  تاریخ  ساز تیاتر و چھره ھای جاودان » اثر ماریا دارو را کھ در آنلاین
 (٢٠١٧)  بھ  آدرس ذیل  گذاشتھ شده است ، مطالعھ  نمایند. با حرمت ماریا دارو میلادی

  تاریخ  اول جنوری سال
 یادداشت! 

       دزدی وجعل کاری درھمھ  موارد از طرف اشخاص کھ با کارکم امتیاز بیشتر
  می خواھند ؛ کارکرد ھای دیگران را بنام خود مینویسند. شخصی « حیدر زاده » کھ  
  در فاکولتھ ھنرھای زیبا استاد بود؛ کاراستادی وی قابل قدراست مگراو برای ریاست

 دانشگاه  کابل خود را موسس فاکولتھ  ھنرھای زیبا معرفی کرده بود و درسایت  فاکولتھ
 ھنرھای زیبا بصورت رسمی در فضای مجازی منتشر شد. این نوع جعل کار ھای ھا از
 چشم محققین  مخفی نمی ماند و تصادفاٌ  مقالھ طویل فوق از قلم  دانشمند بزرگوار ماریا

   جان دارو برای  رد آن موضوع ؛ بھ شکل یک دفاعیھ درسایت ھای اینترنتی نشرگردید.
فاکولتھ ھنرھای زیبا بعد ازمطالعھ آن مقالھ  فوراٌ ویب سایت را تجدید وجعل  کاری کھ 
صورت  گرفتھ بود را ازبین بردند. و بعد از بررسی و تحقیق آگاه  شدند کھ خانم ماریا 

داروی ارجمند  درباره ھنر ھای زیبا کتاب نوشتھ وبھ چاپ رسانیده  است. دراین اواخر در 
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باره ایجاد  فاکولتھ ھنرھای زیبا کتابی از طرف فاکولتھ مذکوربھ چاپ رسیده  است و 
ازخانم ماریا دارو درآن کتاب چنین سپاسگزاری شده است. ( ازحضور محبت 

 

 
محترمھ بانوی دانشمند و نویسنده مقتدر معاصر کشورمان نسبت دفاعیھ درباره  

تاریخچھ ھنرھای زیبای دانشگاه کابل ممنون ومشکور می باشیم. 
 ماریا دارو در اواخر کتابھای زیاد ومخصوصاٌ در مورد ھنر و چھره ھای جاودان مردم 

افغانستان  نوشتھ بطبع  رسانیده اند. از آن رو اینجانب شھرانی کھ تاریخ زنده درقسمت 
موضوع متذکره می باشم ومفصل تر نوشتم تا کسانیکھ ازتاریخ  فاکولتھ ھنرھای زیبا خبر 
ندارند آگاه  شوند. نام بانو ماریا جان دارو درکتاب « زنان برگزیده  خاور زمین» درقطار 

زنان نامور ثبت گردیده است.)  شھرانی 
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 میرمن قمرگل ھمیشھ سروسبز باغستان موسیقی :
 نوشتھء ماریادارو

 
 خانم قمرگل فرزند گل شیرین خان بتاریخ بیست ویکم جنوری سال 1952 درقریھ شگھ 
 ولایت ننگرھاردیده بجھان گشود. او درسن ھفت سالگی درمحافل وخوشی ھای قریھ اش
 آوازمیخواند. آوازگیرا یش بدلھا چنگ زد، آوازه طنین صدایش از قریھ بھ قریھ رسید، تا

 قریھ ھای دور وبالآخره بھ ولایت ننگرھار توجھ ھنردوستان را جلب نمود
 مردم ولایت ننگرھا از استعداد ھنری او فیض بردند، بعد ازوی درکنسرتھا وخوشی ھای 
 قریھ جات وولایت ننگرھاردعوت مینمودند. اوبنام خواننده محلی درسرتاسر ولایت ننگرھار

 شھرت گرفت.
 مردم ولایت ننگرھا از استعداد ھنری او فیض بردند، بعد ازوی در کنسرتھا و خوشی ھای 

 قریھ جات ولایت ننگرھار دعوت می نمودند. او بنام خواننده محلی در سراسر ولایت
 ننگرھار شھرت گرفت ؛ بعد از یک مدت کوتاه معرفت او با استاد حفیظ الله خیال حاصل
 گردید، استاد خیال از وی دعوت نمود، تا آھنگھایش را در رادیو افغانستان وقت ضبط کند
 تا مردم درسرتاسرکشور از شنیدن آوازش لذت ببرند. درآن زمان نظربھ سنتی بودن جامعھ،
 تعداد محدود از خانمھا بھ ھنر آواز خوانی رو می آوردند، خانم قمرگل نیز از ھمان جملھ
 خانم ھای آزاده و محدود وقت بشمار میرود. وی دعوت استاد خیال را پذیرفت و اولین
  آھنگش را بنام (پھ ما مینھ سترگی دی سری دی و آھنگ دیگر بنام ـ زه انتظار کوم دستا
   د سترگو را ضبط نمود کھ بعد از نشرآن آھنگ، نام قمرگل بسرزبانھا افتاد ھنگھایش
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 درھربرنامھ ازطرف پرودیوسران رادیو ملی وقت نشرمیگردید. خانم قمرگل بعد از کسب 
 آن شھرت، بوجود یک آھنگساز ضرورت پیدا نمود تا آھنگھایش را بشکل اساسی ضبط

 واز شیوه محلی بیرون بکشد.
 مرحوم استاد زاخیل کھ خود شاعر و آھنگساز خوب ولایت ننگرھار بود، با خانم قمرگل
 معرفت حاصل کرد واستاد زاخیل اولین آھنگش را بنام ( زه چھ پھ تورو سترگو تور رنجھ
  کومھ پوری موری و آھنگ (زه بھ جارو کرم زیارتونھ شنکی بابا ) را برایش کمپوز نمود
 خانم قمرگل در جمع ھنرمندان با شھرت و محبوب زبان پشتو اخذ مقام کرد. بعداٌ خانم

 قمرگل در سن نوزده سالگی با استاد زاخیل ازدواج نمود.  این زوج ھنری بعد از تشکیل
 خانواده بازھم با پشتکار و حوصلھ مندی بھ کارھای ھنری شان ازھیچ گونھ تلاش دریغ
 نکردند.  قمرگل بخاطر ادامھ کار ھنری با رادیو افغانستان، از ولایت ننگرھار بھ ولایت

 کابل نقل مکان نمود ودرسید نورمحمد شاه مینھ سکونت دائمی اختیار کرد.
 این ھنرمند محبوب و مردمی ھیچگاه نظر بھ تغییرات سیاسی علاقھ مندان آوازش را از
 دست نداد، در ھرگونھ شرایط برای مردم خواند، بدلھا نشاد آفرید وبرعلاوه ھمکاری با

  رادیو افغانستان در کنسرتھا و محافل خوشی مردمش اشتراک کرد
 قمرگل با آھنگ زیبای ( ورو ورو کیژده قدمونھ آشنا) سرآمد ھنرمندان زبان پشتو گردید
 وازطرف محمد ظاھر شاه، پادشاه وقت افغانستان بھ اخذ مدال طلا موفق شد.آواز این

 ھنرمند محبوب در کشور افغانستان محدود نماند بلکھ از مرزھا بیرون شتافت، طی کنسرتھا
 در مسکو، کشورھای آسیا میانھ مانند تاجیکستان، ازبکستان .، ترکمنستان، ایران، پاکستان

 .و کشور پھناور ھند ؛ دوستداران ھنرش را شاد گرداند
 مرحوم استاد زاخیل کھ خود ھنرمند چند بعدی شاعر، آواز خوان و آھنگساز بود، بھترین
 اشعار از خودش و شاعران معروف زبان پشتو مانند رحمان بابا، امین الله ملنگ جان،
 محترم نصرالله حافظ،، مرحوم امان الله سیلاب، محترم حمزه شینواری، محترم بابرزی

  شنواری، محترم وحدت و غیره را انتخاب و برای ھمسرعزیزش کمپوز مینمود
 ھنر آواز خوانی خانم قمرگل مانند گل ھای زیبای نرگس و گل نارنج ولایت ننگرھار 

 شکفتن گرفت و شھرت بین المللی پیدا کرد. وھم چنان از طرف  صدراعظم وقت  پاکستان
  مرحوم ذوالفقار علی بوتو“پدر بی نظیر بوتو” در سال 1972 میلادی بھ حیث ھنرمند

 حنجره طلایی  افغان شناختھ  شد و جوایز و تحایف زیاد نصیب  گردید در سال” ″1983
 از طرف مرحوم  ببرک  کارمل رئیس جمھور افغانستان نیز افتخار لقب حنجره طلایی را

 بدست آورد  و در زمان ریاست جمھوری شھید دکتور نجیب  احمدزی در سال « 1988»
  میلادی بھ پاس آھنگھای میھنی؛ و رزمی در رابطھ صلح و آشتی ملی مدال  طلا حاصل
  نمود و از طرف وزیر دفاع وقت برایش  داده شد. در سال در سال” 1998 “از طرف

 سازمان فرھنگی افغانھای ایالت کالیفرنیا آمریکا میرمن قمرگل  خوب ترین  خواننده ھمان
 سال شناختھ شناختھ شد ھمچنان خانم قمرگل در سال دوھزار و ھفت «   2007 » م- از
 طرف رئیس جمھور فعلی افغانستان محترم کرزی  لقب بلبل  افغانستان برایش تفویض
  گردید. در سال« 2009» م- بنار ابتكار جناب  محترم  حیات الله  حیاتی و نظرخواھی

      مردم  افغانستان بھترین وعالی جایزه  فوق العاده در موزیک بدست آورد
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” Excellence in music Award”           
 خانم قمرگل این ھنرمند خوش قلب وخوش صدا درکشورمیزبان کانادا نیز از طرف تقدیر
 محفل باشکوه درحضور   Outstanding community Award .گردیده است و در

 مردم افغان ساکن تورنتو، ایالت انتریو کانادا برایش اعطا گردید خانم قمرگل بدون شک یک
 ھنرمند شناختھ افغانستان، شھرت بین الملی را حاصل نمود. افتخارات این ھنرمند شایستھ

  باعث سرفرازی فامیل محترم زاخیل و مردم ھنر دوست افغانستان میباشد.
 خانم قمر گل برعلاوه پشتکار وحوصلھ مندی ھنری، یک مادرمھربان وبا عاطفھ برای 
 فرزندانش ویک ھمسرنجیب و با محبت برای مرحوم استاد محمد دین زاخیل بود. وھشت
 فرزند بدنیا آورد واز جملھ دوفرزند شان محترم اسد الله زاخیل و ایمل  زاخیل قدم ھای پدر
 ومادر شان را درعرصھ  آواز خوانی؛ کمپوز و سردن اشعار تعقیب میدارند میرمن قمرگل
 درسال ” 1997 ” میلادی دراثر جنگھا و ظلمت نا فرجام طالبی کھ صدای ھنرمندان را

 خفھ نموه بودند، ترک وطن نمود. او بکشور ھمسایھ پاکستان اقامت گزید و درسال ”
 1998″میلادی بکشور کانادا با دو فرزندش ” ایمل زاخیل و خیبر زاخیل “اقامت دایمی

 حاصل نمود. ازاثرحوادث ناگوار جنگ سھ دھھ افغانستان ھرھموطن ما داغ برجگرداشتھ،
 خانم قمرگل این ھنرمند محبوب ما نیز ازحوادث در امان نبود؛ این مادر صبور پسر  جوان
 م» در اثر  جنگ- ١٩٩٠»بنام شھد داوود زاخیل  را در سن بیست و دو سالگی در سال

 سالگی «١٩ » ھای داخلی ازدست داد و پسرجوان دیگرش بنام میرویس زاخیل درسن نزده
 از ھمان سال تا اکنون مفقود الاثر می باشد. این مادرھنرمند کھ بھ قلب ھای دیگران نشاد
 می آفریند؛ خود دندان برجگر وچشم براه فرزند عزیزش دارد. خانم قمرگل ھنرمند محبوب
 کشور ما در حیات ھنریش آھنگ ھای زیبا برای صلح و آشتی ملی سروده است اما دریغا
 شعلھ جنگ بدامن ھنرمند عزیز نیز سرایت کرد” خانم قمرگل ھمسر عزیزش ” مرحوم

  محمد دین زاخیل” را درسال ” 1991 ” میلادی مطابق ” 1370″ش دراثرتکلیف قلبی از
  دست داد. روح مرحوم استاد زاخیل شاد باد.

 با تاسف جای و مقام آن ھنرمند محبوب ” استاد زاخیل” درجمع ھنرمندان کشورخالیست؛ 
 میرمن قمرگل را بعد از سالیان طولانی درشھرتورنتوکانادا پیدا و تلفونی ملاقات کردم؛ او
 با ھمان محبت و صمیمیت کھ در ایام  کار رادیو تلویزیون با ھم داشتیم ؛ مطالب فوق را با
  من درمیان گذاشت. جای دارد ازجناب ایمل زاخیل کھ درزمان نوشتن این متن « زندگینامھ

                                        مادرش» با ارسال  فوتو ھا بنده را یاری رسانیده  است.
    پساس نمایم؛ ایمل جان ازھمکاری تان ممنونم.
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Subject: Salam< Mermen Qamargul’s Bio & Pics. 
To: maria.daro@gmail.com 

Received: Thursday, December 3, 2009, 9:05 PM 
Salam 

Attached is the a copy of mermen Qamargul’s brife bio and 
pictures. 

If you have an 
y further questions you may ask me. 

Thanks 
Ba Mohabat. 
Emal Zakhel. 

 

Salam Maria Jan e Gul,
I hope you are doing well,,I found out that you need 

more pics of my mom..
Attached are some of her new pics..

If they are not good let me know.
Ba Mohabat.

Emal Z.
— On Thu, 12/3/09, EMAL ZAKHEL 
<emalzakhel@yahoo.ca> wrote:
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توجھ برکتاب ارزشمند «سرنوشت خانواده ھا درجوامع غربی» 
نوشتھ: ماریا دارو 

 
 کتابھای بسیار درباره مسایل اجتماعی و فرھنگی واقتصادی از قلم نویسندگان بچاپ رسیده
 ومطالعھ نموده ام  ُبدیھی است با مطالعھ ھرکتاب یک کمبود دربعضی بخشھای اجتماعی و
 اقتصادی و فرھنگی درذھن خواننده خطور مینماید اما جناب محترم سادات درتحقیق این

 کتاب ارزشمند با نھایت تلاش تحقیق و پژوھش نموده اند کھ ھیچگونھ خلا درمسایل مربوط
 بھ خانواده تاثیرات اجتماع ُ فرھنگ ُ اقتصاد واقتصاد سیاسی برخانواده دراثرشان بنظرنمی
 رسد. او دو قاره امریکا و اروپا را مبدای زندگی انسان در کره خاکی و ازمبتدی  ترین

 اقتصاد اولیھ  خانواده تا رشد اقتصاد امروز قدم بقدم با رشد ونموی فکری انسانھا و انعکاس
    سوء آن در رشتھ  تحریر درآورده است.

 این اثر گران بھا دریکصد وسی وسھ صحفھ وچھارده عنوان درشت ودرخشنده کھ  خواننده
 را بھ عمق مطالعھ دعوت مینماید.

 بگونھ مثال نکات عمده این آن را خیلی فشرده بشما بازگو میدارم . 
 کانون خانوده یکی از استوار ترین و دیرینھ ترین واحد اجتماعی می باشد کھ تداوم فرھنگ

  واقتصاد با رشد فکری  ایشان تسلسل داشتھ است.
 بھ گواھی تاریخ  درشرق نخستین گھواره تمدن و فرھنگ آغاز گردید وتاسیس خانواده

 ازمنزلت وارج فراوانی برخوردار بوده است. ادیان سماوی، پیامبران ، نظریھ پردازان و
 مصلحین اجتماعی واحد خانواده را اساس زندگانی جمعی قلمداد نمودند.

 درباره انواع خانواده سخن بسیارتذکررفتھ است وسیرتحول آن درپویھ تاریخ یکی ازمباحث
 دلچسپ جامعھ شناسی می باشد. کانون خانواده کماکان درخاورزمین از مقام و اعتبار

 فراوانی برخورداراست ولی درسرزمین غرب در برخورد با مظاھردنیای مدرن ازجملھ
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 تقسیم کار،  فردگرایی و آزادی ھای مدنی و استقلال اقتصادی جنس زن، واحد خانواده
 دستخوش دگرگونی ھایی شد کھ از دید ما شرقی ھا زیان پذیرمی باشد.

 تحقیقات بسیار پرمایھ بقلم نویسنده و پژوھشگر توانا «سادات» کھ تمام جوانب موضوع را
 بھ بررسی گرفتھ است ُ گواھی دیگریست برتاریخ تمدن شرق و افول تمدن غرب میباشد.
  دراین کتاب در باره پیدایش و ساختار خانواده  ھا در یونان قدیم، امپراتوری روم و قبایل
 جرمن سخن رفتھ است. وھمچنین مولف صاحب نظر چگونگی خانواده را در قرون وسطا
 کھ سلطھ  فیودالھا و پاپھ داری آنھا را بھ بررسی گرفتھ واز گذار” خانھ” بھ فامیل  وشکل

 گیری گزنیش ھمسر بحث کرده است.
  بھ دنبال آن جھش ، درمورد چند و چون خانواده در دوره  رنسانس و تاثیرات دوران

 رمانتیک و انقلاب صنعتی  بر فامیل ھای غربی ُ بھ  سنجش  پردا ختھ است. ھمچنان از
 فروپاشی دودمانھای باختری و تأثیر مسایل اقتصادی  برثبات وبی ثباتی  خانواده ھای

 اروپایی مطالبی زیاد رابا نقل  وقول  از نویسندگان  بزرگی عنوان کرده است.
 متعاقباٌ از دستیابی زنان بھ حقوق مدنی و اوج گیری جنبش ھای فیمنیستی درزمان معاصر
 اضمحلال خانواده، افول تمدن غرب تأثیر انحرافی وسایل اطلاعات جمعی، ضعف سیستم
 تعلیم و تربیھ ، مضیقھ ھای مالی ، برچیده شدن سفره غذااز داخل فامیل، ترویج  زندگی
 تنھایی، گریز از وظایف مادری و پدری، خدشھ دار شدن مفھوم بزرگ ” مادر بودن” و
 انتقال  کلان سالان از کاکون گرم  خانواده بھ  اماکن  بزرگ سالا و سرانجام سرنوشت

 فامیل  معاصر بھ تحلیل گرفتھ شده است.
 نا گفتھ پیداست کھ تمام مسایل مطروحھ ھم  قضایای زندگی ما افغانھا میباشد و چھ بھتر
  خواھد بود کھ خوانندگان ھموطن ما این  کتاب ارزشمند را مطالعھ و ازمحتویات پربھای

  آن فیض برده و منحیث یک رھنمود بزرگ برای  نسل ھای جوان ما پیشکش بدارند.
 جناب  محترم  سادات این اثرش را برای  ھموطنان کھ بنا بر اجبارھای متنوع  از سرزمین
 خویش دوری گزیدند ُ اما در تار وپود وجود شان بھ  فرھنگ بالنده  ای خویش عشق  می
  ورزند و أن ھایی کھ  حتی در دیار غربت  بازھم  برای خود و فرزندان شان ُ یک محیط

 دلپذیر فرھنگی ایجاد  کرده  اند؛  بحث نموده اند.
 جناب  سادات رابطھ انسان  با اقتصاد ومسایل اجتماعی را بامطالعھ و مشاھده دو قاره

 (امریکا – اروپا) کھ خود پیشرفتھ ترین  قاره ھای جھانی میباشند ُ بھ تحریردرآورده است.
 ھمان طوریکھ  بارشد ونموی ذھنی  انسانھا تمام مسایل مربوط بھ زندگی نیزارتقا مینماید

 وسطح زندگی انسانھا را نیز بحرکت درمیآورد.
 در شرایط  کنونی کھ علم وتکنالوژی بھ سرعت صوت سریع شده است شیرازه خانواده ھا 

 ازھم پاشیده است.
 در زمانھای قدیم شرق نخستین گھواره  تمدن و فرھنگ بوده و با ازدواج ھای مشروع  و
  تاسیس خانوده وتولید نسل بھ غنای فرھنگ افزوده میگردید و خانواده از منزلت فروانی

  برخورداربوده  اند.
  در این کانون کوچک خانوادگی کھ پدر ریس خانواده ومادر مرکزیت وشمع درخشان آن

 بوده و تمام فرزندان از روشنایی افکار مدبرانھ پدر ومادر بھره میبردند. مادر درپرورش و
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  تربیت سالم  فرزندان وپدر درتھیھ و برآورده  ساختن معشیت زندگی خانواده مکلف بودند.
  کانون کوچک خانواده  نمونھ از اجتماعی بزرگ محسوب میگردید.  بنا یک خانواده

 سالم عبارت ازیک زن و مرد مزدوج بود کھ با فرزندان شان مشترکاٌ و با محبت زندگی
 خانوادگی را سپری میکردند کھ درآن مناسبات جسمی؛ روانی ُ اقتصادی واخلاقی باھم گره
 میخورد. بھ ھمین  ترتیب خانواده بین والدین و فرزندان و با نسل ھای بعدی پیوندخونی و
  خانواد گی  برقرار میکردند و از اھمیت زیادی در اجتماع برخوردار بوده وجایگاه ویژه

   درجامعھ  داشتند.
 توجیھ نادرست از رشد اقتصادی جامعھ ُ « تشکیل  اقتصادی فامیل » ُ حقوق مدنی زنان ُ
 جنبش زنان در کشاکش مباحثات تیوریک ؛انحرافات جنسی ُ آزادی و یا اسارت جدید زنان؛
 انحرافات وسایل اطلاعات جمعی؛ ضعف سیستم تعلیم وتربیھ  ُ مضیقھ ھای مالی ؛ تجرید
  کلان سالان ازکانون خانواده  درخانھ ھای مخصوص کلان سالان ُ ترویج سریع زندگی
  تنھایی ُ تخدیش مفھوم بزرگ « مادر بودن»ھمھ  وھمھ از یکطرف خانواده را درمعرض
 خطر قرار میدھد و ازطرف دیگر سرنوشت زندگی معاصرغرب را بکجا خواھد کشانید .
  با مطالعھ ھربرگھ  این کتاب با واقعیت ھای زندگی  روزمره  خویش؛ محیط وما حولیکھ
 زندگی داریم  برخورد مینماییم و می بنییم در پرتو این وضع جای  نظم جمعی وگروپی را

 یک نوع فرھنگ منفرد سازی اشغال  نموده  است.
  مخصوصاٌ خانواده  ھای زیاد از شرقی در اثر عوامل  مختلف  راه  خویش را بسوی
  جوامع غربی گشوده اند و بخاطر ادامھ  زندگی و بنای اقتصای از دست رفتھ شان

 مصروف وظایف شاقھ طبق  پروگرامھای  وضع  شده ممالک  میزبان گردیده اند وروابط و
 مضوابط و ارزشھای خانوادگی  شان درمعرض انحطاط  قرارگرفتھ و « فقر معنویت »

 آنھارا تھدید مینماید.
  جناب  سادات مینویسد ُ اندیشھ  پردازان غربی تحقیقات وسیع درزمینھ و دوام مسایل
  فرھنگی و تمدن شرق انجام داده اند وعوامل  باز دارنده ای  رشد اجتماعی را برجستھ

  نموده و بھ  پیروی از راه ورسم زندگی غرب  تشویق  مینمایند ُ بدون انکھ پرده ازحقایق
 درد ناک زندگی اجتماعی  جوامع غربی خویش بردارند.

   بھ گواھی تاریخ  باید اظھار کرد کھ اگر مدنیت ھای شرقی  مورد تحاجم  قرارنمیگرفت
 یقیناٌ امروز درخشش آن تمدنھا جھانی میگردید ونمیگذاشت انسانھا چنین کجراھھ ھارا طی

 طریق نمایند.
 درچنین  روند اجتماعی والدین مکلف اند کھ اطفال شانرا بھ داشتھ ھا و مزایای فرھنگی
 خویش آشنا بسازند ودر پرتو یک  توازن فرھنگی میان ھردو فرھنگ تربیت بنمایند تا از

 مصایب روحی در امان بمانند.
  درک واقعیت ھای  تاریخی و خود آگاھی و شناخت دقیق ازموازین  وارزشھای متفاوت

 شرق و غرب « خود ُ خانواده و فرزندان » شان را از سقوط  در پرتگاه  انحرافات غربی
 نجات بخشند.

 .زیرا سقوط  درپرتگاه  انحرافات جوامع غربی موجب گسستن شیرازه خانوادگی میگردد
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  از آگاھی تاریخ  یک واقعیت مسلم در رابطھ بھ رشد تمدن ھای مادی ومعنوی جوامع 
 بشری نتیجھ بدست میآید کھ ھمھ یکسان  رشد نکرده و نمی نمایند اما در اثر پیشرفت و

 انکشاف سریع  تکنالوژی مدرن امروز این کمبود رفع شد.
 اما رفع این کمبود یک خلای بزرگ دیگری را بوجود آورد کھ موجب انحطاط تمدن غرب
 گردیده واین انحطاط ارزش ھای پسندیده  فرھنگی و فی المجموع  بشری و باعث پاشیدن

  شیررازه  خانواده گردیده است. چون خانواده ھا جامعھ را تشکیل میدھد باید از گزند
 انحطاط درامان بماند .

 تحقیقات بزرگ در مورد فامیلھای غربی چندان  قدامت  تاریخی نداشتھ واکثراٌ پس از
  طی سالھای  اول جنگ جھانی  دوم  ُ طی نشرات پراگند انتشار یافتھ است.  بعدا تحقیقات
 شیوه ھای مشخص  را تعقیب  نموده وآنھم  بیانگر طرز دید گروپھای معین  اجتماعی  را

  در برداشت.  شماری ازمحققان  متعقد  اند کھ انسان از آخرین وابستگی ازاد میشود.
  نظریھ  پردازان غربی ھرکدام  شیوه ھای معین  را تحقیق  مینمایند و دراثر آن موفق  بھ
  تحلیل بخشی از واقعیتھا و یا پیش بینی ازپدیده ھای در زمینھ  فامیلھا گردید ه اند. بگونھ

 مثال یک دانشمند امریکایی درسال دوھزار تاثیرعمده  مدرنیزیشن را درمیان
  آمدن « فامیلھای حجروی معاصر» میداند. از این  نقطھ  نظر فامیلھا  کوچک حجروی
 بخاطر اجرای وظایف  شان برای سیستم سرمایھ داری مساعد بودند چونکھ درھرکجا
  زمینھ  بھ جلب قوای کار شان مساعد بود و درحالیکھ جوامع « عنعنوی» در وجود
  تعلقات قوی ترو بزرگتر خانوادگی  ُ خود بمثابھ ای مانع بودند و ازاستقلالیت فردی
  جلوگیری مینمودند.  این تیوری منفرد سازی وتغیردر فامیلھا و فاصلھ گیری ازعنعنھ
  وانتقال نفوس بھ مراکز صعنتی  وشھر باعث انشقاق فامیلھا شده و بھ سرعت انفرادی

 سازی  جامعھ  افزایش  پیدا کرد.
 تاریخ  تمدن بشری  کھ اولین گام درجھت پیدایش وتکامل جامعھ را آغاز نمودُ مفھوم آن
  خانواده و تشکیل آن بود . ازھمین  جھت خانواده  اولین تشکیل اجتماعی وپایھ و تھداب

  ھمھ ای تمدن ھا در طول تاریخ  بشرمحسوب میشود.
 بھ عبارت دیگر« خانواده» یعنی بھ اصطلاح امروز« فامیل »حجروی اولین زیربنای

 جامعھ میباشد.
 جناب سادات تحقیقات خودرا ازجوامع مترقی اروپا با پیدایش تمدنھا و پیشرفتھای اجتماعی
  اقتصادی و انقلاب صعنتی  وسایر مزایا و اھمیت بشر ونواقص و اسارت ھای ظالمانھ

  بشردرطول تاریخ درکشورھای  فرانسھ  جُرمنی و تمدن روم و یونان بانقل قول ازمحققین
  بزرگ ودانشمندان معروف بررسی وجمع  آوری نموده  و با مثال ھای خیلی دلچسپ

  تاریخی ازنقطھ نظر حقوقی اجمتاعی ُ اقتصادی  ُ روابط و پیوندھای اخلاقی مانند ازدواج
  و تشکیل خانوده ُ رسم  و رواج ھا ومذاھب و تاثیرعقاید مذھبی بالای روابط انسانھا وضع
  قوانین اجتماعی و مذھبی واثرات انقلاب صعنتی کھ باعث ازبین بردن زندگی در« خانھ»

  و غیره شد ُ تحریر کرده است.
 {در صحفھ  (۴۶) این  کتاب زیبا از قول  یک دانشمند  فرانسوی بنام « ایمل دورکھیم »
 (١٨۵٨-١٩١٧) انقباض  خانواده بشکل  فامیل ھای معاصر وتغیر موقف فامیلھا در جامعھ
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 چنین آ مده است کھ دینامیزم «تحرک» اقتصای ناشی ازانقلاب صعنتی باعث تقسمات
 فامیلھای حجروی گردید.

 از این رو براساس جامعھ شناسی ُ اصطلاحات فامیل ھای بورژوازی یا شھری ُ فامیلھای
 کارگری و فامیلھای دھقانی پدید آمد.

 ھمچنین دردو قشر بورزوازی  وکارگری تغیرات غیرقابل تصور رونما گردید. زنان
 مربوط بھ فامیھای  بورژوازی  درابتدا ازجریان تولید دورمانده بودند و وظایف شان پخت
 وپز و تربیھ اطفال بود اما زنان مربوط بھ  فامیلھای کارگری عمیقاٌ درجریان تولید کشانده
 شدند واین پروسھ  موجب شد تا فرصت کمتر برای زندگی شخصی وفامیلی خود داشتھ

  باشند. آنھا وابستھ بھ  تولید شدند زیرا تنھا معاش شوھران شان برای نیازھای زندگی مکفی
  نبود.  بھ این ترتیب بھ شمار زنانی کھ  درکارھای تولید سھیم بودند افزایش بعمل آمد.
 درحالیکھ تا قبل ازجنگ اول جھانی  یک برسھ حصھ  زنان مربوط  فامیلھای کارگر
 درکار وتولید  برون از منزل استخدام  میشدند. این معضلھ  ناآرامی ھای اجتماعی  را

  تشدید میکرد. فامیلھای  بورژواز ی کھ زنان  صرفاٌ وظایف شان در داخل منزل  خلاصھ
  میشد ُ دیر دوام نکرد . عواید مرد در این  قشر ھم  ناکافی  گردید و مدل  دلخواه  فامیلھای

 بورژوازی  نیز برھم  خورد و کار زنان  در خارج از منزل بھ  یک  واقعیت  عینی
  جامعھ  ای صنعتی مبدل گردید. اشغال زنان در کارھای برون خانھ کھ ثمره انقلاب

  صعنتی بود زنان راازنظام کھنھ ازاد ساخت ولی نظام  بورژوازی  نتوانست آنھا را داخل
  پروسھ  فامیل جدید  بسازد تا در پرتو آن مصالح علیای  خانواده نیزبر آورده شده بتواند.

 در آن شرایط نوین اجتماعی واختناق و تسلط ذھنیت پد شاھی در جامعھ چندان مخالفت شدید
  بروز نمیکرد. در قرن ھژدھم کھ  نظام  فیودالیزم افول کرد وپی آمد آن پیدایش شھرھا

  وسلطھ ای  قشر شھری ( بورژوازی ) شد.
  شھر ھا بھ  محور اقتصاد و بھ مرکزصعنت و تجارت مبدل گشت. جای تولید خانگی بھ
  صعنت کارخانھ یی و تجارت تبدیل شد و مردان معاش بگیر نیز وابستھ ای ھمین اجتماع

 گردیدند.
 در اثر تغیرات فوق الزکر و زندگی شھری خانواده نقش خصوصی خود راازدست  داد و

 عرصھ ھای اجتماعی و خصوصی ازھم جدا شدند و درحیطھ ای صلاحیت ھای دولتھا قرار
 گرفتند. مصروفیت وظیفوی والدین درجھت تربیھ لازم و مطلوب اطفال ازمیان رفت؛
 وظایف تعلیمی کھ ازجانب  فامیل  پیش برده میشد در پرتو قوانین اجباری بھ سیستم

 مکاتب محول شده و از فامیلھا  منفصل گردید.
 متاسفانھ روی  نتایج ودلایل فوق الذکر بخش بزرگی ازجوانان امروز کھ علاقمند ازدواج
  میباشند بھ تداوم ازدوج با ھمسرآینده شان مطمین نیستند. نقطھ مشترک فرھنگی میان

                             جوانان امروز و حتیَ در بین جوانان ھم کیش نیز کمتر دیده میشود.
 اما این مشکل درجوانان شرقی بخصوص اسیا میانھ کمتر بوده و ھنوزعنعنھ درتربیت

 آنھا موثر بوده  واحترام بمقام شوھران از طرف خانمھا ارج گذاری میشود.
 تحقیقات  دانشمندان امریکایی نشان میدھد کھ انگیزه اقتصادی در ازدواج ھا برای کسانیکھ
 عواید بیشتر دارند موثر و میسربوده و درحد وسط و یا بالا قرار دارد وکسانیکھ عاید کمتر
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  دارند علاقھ بھ ادزواج  کمتر و ضعیفترمیباشد. بعضی از دانشمندان و جامعھ شناسان
 تغیرات در موازین  خانوادگی را زیر اصطلاح « تکامل  تدریجی » بررسی  میدارند اگر
 این اصطلاح تکامل بمقصد انکشاف قواعد ازدواج بھ سطح  متعاد میان  زن و شوھر در

 درون  خانواده باشد؛  درست است. اما درحال حاضر و در شرایط موجود استعمال
  اصطلاح تکامل صدق  نمیکند ُ خانواده ھا در حالت از ھم پاشیدن است. زیرا تشکیل

 خانواده ھای  عنعنوی  بنابر ظھورعوامل  اقتصادی  و اجتماعی  جدید ازھم  پاشیده  و
  جای  آنرا ساختار فامیل ھای عصری  گرفت.  تشکیل اقتصادی  فامیلی و فردی  ضعیف

  گردید و شمار ولادات اطفال و ادزواجھا  وطلاق از تعداد خانواده ھای امریکائی
 میکاھد. اکثرت طلاقھا  خانواده ھا را تجزیھ  نموده  ویک فامیل مکمل بھ دو فامیل نا

 مکمل  تقسیم  میشود.
  بنابرازھم پاشیدن  فامیلھا وضعف اقتصادی اطفال درسن خیلی  جوان و پیش از وقت در

 صفوف قوای کار گمارده  میشوند واکثر دختران وپسران الی  سن  قانونی ھژده سالگی در
 یک ساختار غیر فامیلی در اماکن اختصاصی موسسات  تربیھ مجدد ُ لیلیھ ھا و کالج ھا و

 ھمچنان کلان سالان نیز دراماکن  تحت  نظارت موسسات اختصاصی زندگی مینمایند.
  درسال نزده شصت وشش یک نویسنده  امریکایی بنام «بیتی فریدن» با سھم گیری مونث
 گراھا  یک سازمان ملی  مدافع زنان را در امریکا تاسیس کرد و متعاقباٌ دراروپا نیزبنابر
 ھمین خواستھ ھای  مشابھ تاسیس شد کھ ھدف اصلی آنھا مبارزه بخاطرحقوق مساوی زنان

 در داخل  خانھ و محل کار والغای تبعیض در برابرزنان ُ تثبیت سطح  مزد زنان ُ
  تنظیم امورعواید وبالاخره لغو قیودات بر روابط  جنسی و رفع  ممانعت برسقط  جنین شد.
 بھ عبارت  دیگر  فیمینیست ھا( مونث گرا ھا )میخواستند زن بھ «ازادی  بزرگ» نایل آید
 و نقش  آنھا در اقتصاد وسایرعرصھ ھا بلند برود. جنبش زنان  درنیمھ  دوم قرن بیست
  رونق  تازه یافت و روحیھ اعتراض جوانان اروپا  وامریکا گسترش پیدا کرد وسرانجام
 جنبش مذکور بنام( جنبش ضد اتوریتھ ) شھرت یافت. عمدتاٌ نسل جوان  شامل محصلان

 دانشگاه ھا و مکاتب بودند کھ در برابر موازین اجتماعی نضج یافتھ نیاکان شان قیام کردند.
  حرکت  آنھا از مقابلھ  علیھ جنگ امریکا در ویتنام آغاز شد و ازھمین  جنبش جریانات

 ضد جنگ تقویت یافت. درنھایت جنبش صلح ُ بعد اٌ علیھ مسابقات تسلیحاتی وسپس جنبش «
 سبزھا » در برابر استفاده بی بند وبار ازطبعیت بمیان آمد .

 در پھلوی این  دو جریان  برخی میلانھای انحرافی نفع بردند کھ علاقمندی وآزادی بنام
 « ھم جنس بازی » و قانونی شدن سقط  جنین را میخواستند.

 مقامات مسوول این دو قاره «امریکا و اروپا» نتواستند  شرایط  مساعد  اقتصادی  و
 اجتماعی را بحیث متعادل ساختن موقف زن و مرد درجامعھ  ایجاد بدارند بلکھ  با

      اشتھارات  ترغیب انسانھا موجب نا ارامیھا در خانوداه  ھا گردیدند .
  خانواده ھا در معرض انحرافات جنسی قرار گرفتند و ذھنیت  انحرافی درجوامع غربی
 سبب ترویج ھم جنس بازی وانحراف از جاده  موازین فرھنگی و اجتماعی گردید و حتا

  کلیسا ھا از حضور جوانان تھی شد.
 درچنین حالت با نفوذ آزادنھ ھم جنس بازی در جامعھ ُ و آزادی عمل ھم جنسبازی رسماٌ در
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  بسیار ازکشورھای غربی  شناختھ شد. قانونی  ساختن  ھم جسن بازی اخلاق ُ تربیھ  وتولید
 نسل را برھم میزند و ازدواج ھای رسمی میان دو جنس مخالف( زن ومرد) مفھوم خودرا

 از دست  میدھد.
  با قانونی ساختن این عمل بھ ھم جنس  بازان جرائت میدھد تا رسما ٌاطفال را بھ

  فرزندی گرفتھ  تربیت  نمایند.
   فضای سالم تربیت اطفال  ومحبت  خانواده را برھم میزند و بقای نسل را بھ مخاطره

 میاندازد. در پرتو این قوانین انفرادی ساختن زندگی جوانان وکوچک شدن خانواده ھا و
  سقوط اخلاق درجامعھ آنقدر مسلط  گردیده  است کھ بسیاری ازجوانان بدون ازدواج
 رسمی باھم  زندگی و بھ تولید نسل می پردازند. این قوانین ھمچنین جنبشھای زنان و

  حرمت  زنان را درجامعھ پائین آورده است.
  آزادی کلمھ ای  مبارک ومقبولی است اما بی حیایی و بی شرمی را بجای آزادی ھای

 اجتماعی و فرھنگی مطرح ساختن گناھی  بزرگ  وجبران  ناپذیرمیباشد کھ تمام بشریت را
 بھ  خطر مواجھ  میسازد.

  ھمانطوریکھ  شیوه  پدرسالاری درجامعھ تطابق  نیافت این ازادی لجام گسختھ ُ آزاد منشی 
  زنان و مردان با وقار را با قید و بندھای ناشی از سیستم موجود اقتصادی غرب دراسارت

 قرار میدھد.
 نقش خانواده  کھ  در پیدایش تمدنھای  بزرگ جھانی چشمگیر بوده است ازدست میرود و

                    تربیت  نا سالم  اطفال درمحیط ھم جنس بازان جامعھ را متشنج  مسیازد .
 طفلی کھ  در چنین  محیط  بزرگ میشود نیاز بھ فھمیدن  پدرومادر بیالوژیک خودش می
  باشد درحالیکھ  ا با دوفرد ھم جنس عمر میگذراند ُ درباره ھویت خویش نیزد تشنج  روحی

           قرار میگیرد و در اجتماع بزرگ جای اصلی ھویتی خویش را پیدا کرده نمیتواند.
 ھکذا تبلیغات  اطلاعات جمعی منحیث ماشین ُ  ذھن جوانان را برمھ میکند واندیشھ ھای
  منفی ناشی از آن موجب  پرابلم ھای مادی پرستی و فساد در زندگی روز مره ایشان

 میگردد .
  سیستم اقتصادی غربی باعث ضیق ساختن تربیت سالم اطفال  درخانوده وازبین بردن

 روحیھ احترام واعتماد براعضای خانواده شده  وروی ھمین دلایل اکثر جوانان از وظایف
  پدری ومادری  گریز میدارند ُ نقش پدرکلان ومادر کلان کھ درتربیت فرزندان خانواده

 موثر بود کاملا از بین رفتھ  وآنھا  اجباراٌ در خانھ ھای کھن سالان بھ زندگی میپردازند.
  اطفالیکھ تحت نظرھم جنس بازان بزرگ  میشوند در مقایسھ با اطفالیکھ  تحت نظرپدرو

 مادرتربیت میشوند ازنظر روانی؛ اخلاقی و روابط اجتماعی و فرھنگی خیلی متفاوت اند .
  طلفی کھ درخانواده  مزدوج  از یک پدرومادربدنیا  میآید وازمحبت  پرورش سالم

  والدین یگانھ  برخوردارمیباشدُ از نظراخلاق  تربیت وشناخت  روابط خونی  ُ فامیلی
  وقومی سالم تر بوده در اجتماع بزرگ جای خویش را بھ آسانی پیدا مینماید ُ اما برخلاق

 طفل متقابل با یک ذھنیت مخشوش کھ روابط  خونی ُ پدرومادر قوم وخویش را نمی شناسد
 درجامعھ با پرابلم  ھای  روانی مبتلا گردیده اند.

 درچنین حالت  رسالت کھ  پدران ومادران در برابر فرزندان شان دارند وھمچنان فرزندان
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  رسالتیکھ در برابر والدین خویش دارند فراموش کرده ودچار سردرگمی شده و درغرقآب  
 فساد سقوط مینمایند.

  بھ ھراندازه کھ پروسھ ی اضمحلال خانواده درجوامع غربی تند تربھ پیش  برودُ بھ ھمان
 پیمانھ  تمدن غرب و بلخصوص جھات معنوی آن شتابزده  درپرتگاه سقوط  قرارمیگیرد.
  انحراف وسقوط  درجھات معنوی تمدن استقامت ھای مادی وتکنالوژیک را نیز با خود بھ

 بیراھھ میکشاند.
 ھنوزدر پرتو قانون آزادی  بیان کھ توان شنیدن انتقاد میسراست وآزادی بیان جرائت انتقاد

  رااز مردم نگرفتھ است ُ فرصت موجود میباشد تا جلو تمام انحرافات متذکره را گرفت.
 در اخیر باید یاد آور شد کھ ھدف جناب محترم سادات از تھیھ این اثر بزرگ  وارزشمند ُ
 در قدم نخست توجھ افغانان مھاجر درجوامع غربی را معطوف میدارد زیرااین انحرافات
  پیوستھ عمیق ترشده  میرود ُبھ  رھنمایی نسل ھای خود ُ ارزشھای  معنوی و اصول

 فرھنگی خود را در تلفیق با دست آورد ھای علمی و فنی غرب ُ مشعل راه  شان قراردھند.
  با سپاس فروان ازجناب محترم سادات کھ با حوصلھ مندی  چنین اثر بزرگ را بھ اختیار

 مطالعین  محترم قرار داده  اند ُ ازتمام افغانان بخصوص  « والدین محترم» تقاضا
 میشود ازمزایای آن در رھنمھایی فرزندان شان کوشا گردند.

    باحرمت
 ماریا دارو 

  نوت : این مقالھ بخاطرمطالب مھم آن؛ درسھ کشورمانند دنمارک؛ ناروی وکشورھمسایھ ما
 ایران درجراید شان بازتاب پیدا کرد.
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  میگوید     

            شادروان محمد یوسف دارو  رئیس عمومی تخنیکی رادیو تلوییون ملی
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    مرحوم محمد یوسف   دارو با سایر انجنیران  در کوه  تلویزیون
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  طرف چپ  نفرز اول  ماریا  دارو  دوم  سیما جان  و نفر سوم  سپوزمی  کندهاری  اعضای  مدیریت  حاضری



226



227



  

228



229



230



231

ابراهيم  دارو 

اسماعیل  دارو  در  صنف  اول  مکتب 
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نواسھ ھای  مرحوم  دارو

آریانا جان دارو



234



235
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آريانا جان و لیr جان


